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  به نام خدا

  

  پیشگفتار

شر نسبت بھ مقام خلافت اللھی آدم موجب واژگونسازی روح الھی در انسان شد کھ این بابلیس با بھ انکار کشانیدن 
واژگونسازی موجب وارونھ ساختن جوھر اسماء و کلمات خدا در نفس ناطقھ بشر گردید زیرا نفس ناطقھ ھمان حضور روح 

حاصل کفر و انکار انسان نسبت و این اساس واژه سازی کلمات و واژگونسازی مفاھیم و ارزشھاست کھ  استخدا در بشر 
بھ مقام خلافت اللھی خویش است کھ بنایش را ابلیس نھاد و این کفر و انکار مقام خلافت اللھی و ھویت الھی ھمان واقعھ 

یت الھی ندانستن و خود را علت آن وحیّ را علت و منشأ این روح و ھ ممنی کردن این روح ھوئی است. یعنی خداوند و اما
باره روحش در انبیاء و اولیای خود، بشر خداوند بواسطھ نزول و القای دگر اطاعت نکردن از منشأ روح! ولینمودن جھت 

را بھ توبھ از کفر و انکار ابلیسی دعوت فرمود تا با تبعیت از این روح، بتوانند بر واژگونی خود فائق آیند و این ھمان توبھ 
درک  ر ھم آن کفر و انکار و منیت و طغیان تکرار شود سقوط در دوزخو انابھ و نجات و رستگاری است کھ اگر این با

در حقیقت این من و منت  -قرآن» .کسی را کھ بخواھد ھدایت کند بر او منت می نھد خداوند ھر«اسفل حتمی خواھد بود. 
ود نداشتید و خدا شما را ای اھل ایمان بھ یادآورید کھ قبلاً وج«الھی را انکار نمودن و بھ من و منت ابلیسی دچار شدن! 

مجموعھ آثار ما و خاصھ این اثر تبیین و ترویج و القای عرفانی این روح دوباره بھ بشر مدرن است. در این  -قرآن» .آفرید
راه نجات از آن آشکار شده است. و این عرفان نجات از واژگونی و و ھا کتاب اسرار و علل و چگونگی این واژگونی 

ح الھی و رجعت بھ صدق و عدل وجود است. شناخت ھر نوع از واژگونی عین شیطان شناسی در انواع دریافت دگرباره رو
نقش این کتاب در میان مجموعھ آثارمان، مثل اھمیت  این طریق شناختھ نمی شود. اھمیت و درجات است و شیطان جز از

باشد برای ورود بھ مجموعھ آثارم کتابی بھ عنوان درب ورود  رنقش کلمھ در قلمرو زبان و بیان است. بنابراین اگر قرا
معرفی شود، جز رسالھ حاضر نیست. زیرا اصطلاح واژگونی و واژگونسالاری یکی از شاه واژه ھای کلیدی مجموعھ آثار 

فس کتابی اما از منظر اھمیت معرفت نفس و توبھ و تطھیر ن ماست کھ در این کتاب بھ تمام و کمال تعریف شده است. و
اگر کسی فقط ھمین یک  بنیادی تر و خلاقتر از این نھ در مجموعھ آثار ما و نھ در کل ادبیات عرفانی یافت نمی شود. و

عملی خود قرار دھد او را تا لقاء الله بھ پیش می برد. بنابراین بھ عزیزان  قکتاب را سرمشق مادام العمر تفکر و اخلا
طالعھ ھزارباره مکتاب را ھمواره، ھمچون ذکری عرفانی پیش روی خود داشتھ باشند و از توصیھ می کنیم کھ این خواننده 

آن نیز اباء نداشتھ باشند. ھمانطور کھ این کتاب برای خود بنده جامع و اکمل ذکر و یقین و خودشناسی و خداشناسی و مردم 
نی خود را در این کتاب دید و تصدیق کرد بر گوژو نکتھ آخر اینکھ ھر کھ وجھی از وا شناسی را بھ ھمراه داشتھ است.

بدان کھ تا زمانی کھ بر  مقعد صدق و عدل وجود قرار گرفتھ است و این سرآغاز قیامت نفس است و نجات و رستگاری. و
ی مقعد صدق و عدل وجود قرار نگیریم قادر نخواھیم بود کھ از یاران ناجی موعود باشیم. پس این کتاب قدرتمندترین یار برا

  رسیدن بھ مقام یاری امام زمان است. والسلام

  

 علی اکبر خانجانی                                                                                     

                                                                                      ٢٣/٠٢/١٣٩٢                   
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  بسم االله المبدي
  

 را آغاز و جلد اولش بھ اتمام رسید و بر این نیت بودم کھ زان پس قلم خود را بر» سرّ واژه«پیش کتاب  حدود ده سال -١
باشد کھ ظاھراً چنین نشد.  کار گیرم و مجموعھ آثارم بھ مثابھ یک دائرة المعارف عرفانی الفاظ و واژه ھاھ ھمین محور ب

ل مھمان مقصود ع عملاً برکھ ولی اینک کھ می نگرم از آن زمان تاکنون بیش از دویست رسالھ بھ رشتھ تحریر آمده است 
کرده است، یعنی ھر اثری بھ مثابھ کشف و کالبدشکافی یک واژه و معنای خاص بوده است ھمچون عشق، ایثار، زمان، 

 ایمان، امام، زمین، آسمان، انسان، آزادی، عصمت، وجود، ھدایت، دین و امثالھم. خدا، شیطان، علم، تقوا،

یک اندیشیدن نو، فھمیدن نو، احساس کردن نو، معنی کردن نو، زیستن و بودن نو و » سرّ واژه«اول  بھ برکت جلد - ٢
بود و قیامت زندگی من. و عجبا کھ  خلقت نوینی آغاز شد ھم در خودم و ھم در ذات قلم من. و این قیامت اندیشھ و قلم من

 بتدریج مواجھ با قیامت جھانی شدم کھ در آن می زیستم و در مقابل روی داشتم.

واژه و پدیده ای بگونھ ای بنگرد و مورد  خداوند این قدرت و خلاقیت و بدعت را بھ این بنده اش اعطا نمود تا بھ ھر -٣
! و دک، منتھی کودکی حدود پنجاه سالھا آن روبرو شده است ھمچون یک کوی برای نخستین بار بئقرار دھد کھ گواندیشھ 

ھستی «این مصادف با بروز تب عظیمی در جان و مغز من بود پس از افول یک دل درد پنج سالھ ای کھ با نگارش کتاب 
 تسکین یافت کھ عین زایمان خودم بود. » بایستی

 نھ بود کھ این کتاب واقعاً ھم سرّ بود و بدینگو» واژه«کشف ماھیت لغت ھمان » واژه سرّ «محوری ترین کشف جلد اول  -۴
ا در آثار خود لفظ واژه را برملا ساخت کھ ھمھ کلمات در نزد بشر تاکنون واژگون بوده اند بھ لحاظ معنا! و این واژگونی ر

شود عین عداوت و شقاوت است و نامیده می » عشق«آشکار کردم کھ مثلاً آنچھ کھ در نزد بشر  پس از این کتاب بتدریج
خوانده می شود ھمان شیطان است و الی » خدا«فھمیده می شود عین اسارت و بندگی است و آنچھ کھ » آزادی«آنچھ کھ 

ژگون کردم تا بر مقعد صدق خود قرار گیرند و حقشان آشکار شود. و این آخر! و لذا در مجموعھ آثارم واژه ھا را دوباره وا
 قیامت واژه ھا و مفاھیم و فرھنگ بشر بود.بمعنای حقیقی 

کھ پس از حدود ده سال از آن تألیف می گذرد و نظری اجمالی بھ آثارم می اندازم با حیرتی وصف ناشدنی اعتراف اینک  -۵
می کنم کھ براستی خداوند بواسطھ قلم من، دست بھ خلقتی جدید در قلمرو الفاظ و مفاھیم و فرھنگ و ادراک بشری زده 

می گفتھ و در آنروز خواھید دانست کھ چھ کرده اید و چھ «ست و تمدن و معنویت و فھمیدن نوینی را بدعت نھاده است. ا
در قرآن ھمین طلوع آثار من است کھ بھ ظھور موعود می انجامد کھ مظھر » آنروز«و این » ...اید و چھ می پنداشتھ اید

 جمالی و جلالی ھمھ اسمای الھی است. 

در اندیشھ و نفوس بشری وارونھ  اینکھ چرا و چگونھ و طی چھ فرآیند منطقی و روانی بوده کھ مفاھیم واژه ھا اما و - ۶
 شده است یعنی کلمات تبدیل بھ واژه (وارونھ کننده معانی) گشتھ اند.

آن پدیده در  می دانیم کھ ھر کلمھ و اسمی، سمت و سوی پدیده ای در جھان است و کل روح و معنا و حقیقت و صفات -٧
آن رسوخ کرده ایم تا آن پدیده را بھ خدمت خود  ایمسمّ  گوئی بر باطن و لذا با ورود بر ھر اسمی نامش متمرکز شده است

ر وجود انسان است. گیریم و این ھمان حقیقت رابطھ انسان با جھان و جھانیان است کھ کل جھان و ھر آنچھ در آنست مسخّ 
صفات ممکن می شود. بھ ھمین دلیل تا چیزی دارای اسمی در نزد انسان نباشد از دسترس این تسخیر بواسطھ اسماء و 

انسان خارج است و اصلاً آدمی قادر بھ توجھ کردن بھ آن پدیده نیست. و می دانیم کھ جھان ھستی در ازل کلمات خدا بودند 
ی دانیم کھ خود خداوند ھم در ازل یک کلمھ بود و جھان ھستی موجود شد. و نیز م د آن کلمات را امر بھ وجود نمودو خداون

 طبق روایات دینی.
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با خلق آدم، ھمھ اسماء و صفات و کلماتش را در وی نھاد بھمراه روحی کھ از خود در او دمید. و انسان از و خداوند  -٨
بود اصلاً متوجھ جھان  طریق توجھ بھ جھان ھستی بتدریج نامھایش را در خود بھ یاد آورد یا بواسطھ نامھائی کھ در او

 ھستی شد و آنرا دریافت!

ن ھمان واقعھ یو اما چرا و چگونھ بجای اینکھ جھان بخدمت و تسخیر انسان درآید انسان بنده آن شد و پرستنده اش؟ ا -٩
انسان در جھان است. در معنای ظاھری این اصطلاح نیز کل حقیقت این وارونھ شدن انسان در جھان  »واژگونسالاری«

سان بواسطھ این کلمات، واژگون شد. بھ بیان دیگر کلمات در نزد انسان تبدیل بھ واژه شدند و انسان را نآشکار است. یعنی ا
کلمات در نزد «می فرماید (ع) ر قرآن بارھا آمده است. و لذا علیو این آیھ د -قرآن» .کافران واژگونھ اند«ھم واژگون کردند 

سر  جای خود و بر مقعد صدق قرار می گیرند مثل چیزی کھ پا بھ ھوا و بر یعنی بر سر» .و رو می شوند عارف، زیر
و رو شدن  ایستاده بود و اینک بر پاھایش قرار گرفتھ است. بھ ھمین دلیل است کھ معارف حقھ عرفانی موجب زیر خودش

و وارونھ گشتن انسانھا می شود و انسانھا ھم کھ پا بھ ھوا بودند در این وارونھ شدن تازه بر پاھایشان قرار می گیرند و 
یل افراد و جریانات واژگونسالار خصم خونین عارفانند! زیرا حاکمیت و اینست معنای عدل و عدالت و تعادل! بھ ھمین دل

 قدرت و سیطره شان بر مردمان بدلیل واژگون بودن مردمان است کھ ھیچ تعادل و قراری ندارند.

شاعران گمراھانند و ھر کھ پیرویشان کند گمراه می شود می گویند آنچھ کھ نیستند و نمی کنند و در ھر وادی « -١٠
بدان کھ  -قرآن» .گردند و رو نان رفتھ زیرآگردانند الا اینکھ توبھ نموده و اھل ذکر بسیار شوند و از ظلمی کھ بر سر

شاعران در رأس مردمانی قرار دارند کھ بطور حرفھ ای مشغول بازی با الفاظ و کلمات ھستند و لذا واژگونسالارترند و 
آورند و از  اینکھ اھل ذکر (معرفت نفس) شوند و خدای را در خود بھ یادگونسالاری پیروان خود می شوند مگر ژوا بموج

آرمان و رو شوند. و بدان کھ شاعران فقط قافیھ پردازان نیستند بلکھ شعاردھندگان و  این تاریکی و ظلمت بیرون آیند و زیر
ظان دینی و امثالھم. و مستمراً پردازان جامعھ ھستند از فلاسفھ و معلمین و ادبا و سیاستمداران و واعسازان و آرزو

 رانند و شعار می دھند بھ نثر یا نظم! مقادیری خاص از الفاظ و کلمات را کھ مربوط بھ قلمرو تخصصی آنھاست بر زبان می

پس سؤال اینست کھ چگونھ و چرا کلمات خدا در انسان تبدیل بھ واژه و موجب واژگونی انسان در جھان شده و انسان  -١١
رت جھان کشانیده اند و تسخیرش کرده اند. پس این مسئلھ ای حیاتی است زیرا اساس ھمھ فلاکتھای بشر است. و را بھ اسا

نجاتی ھم جز از طریق کشف این معما ممکن نیست. پس این علم نجات است یعنی آن علمی کھ زمینھ و بستر ظھور ناجی 
 موعود است. 

کردم در زمستانی آنچنان برفی و طوفانی و یخبندان کھ در کل آن منطقھ بی واژه را با تبی عظیم آغاز  رّ نخستین جلد س -١٢
سابقھ بود کھ ھمزمان با نگارش کتاب آغاز شد و تا پایان کتاب حدود لااقل یکماه ادامھ داشت و من با لباس خواب نیمھ شب 

ف و سرمای سی درجھ زیر صفر می نشستم تا اندکی خنک شوم کھ بھ حیاط می رفتم و گاه تا ساعتی در میان آن کولاک بر
ناگاه آسمان صاف شد و ماه را دیدم کھ بھ صورت گلولھ ای برف بر سرم افتاد و در یکی از شبھای نخست این واقعھ ب در

مقابل نگاھم چشمانم جاری شد. از این واقعھ در حیرت و افسون بودم بھ داخل خانھ بازگشتم و بھ محض نشستن دیدم در 
مد و بھ سویم آمد و آنقطھ ای درخشید و بتدریج ھمچون گردابی از آب و نور جوشید و بتدریج بھ شکل موجودی بالدار در

 واژه آغاز شد. گونھ کتاب سّرکرد کھ من نورالیقین ھستم و بدینچشمانم وارد شد و ھمان دم خودش را در قلبم معرفی  بر

ی ئیاؤآن کتاب و آن واقعھ محسوب می شود. چند شب بعد در رولود مدر حقیقت ھمھ مجموعھ آثارم از آن پس تاکنون  -١٣
بلند کرد و رخسارش را  پروردگارم را دیدم کھ در گھواره ای نوری در مھتاب آسمان شب آرمیده و بیمار است کھ بناگاه سر

  دیدم کھ او خود من بود.

چھ کھ بیشتر می فھمم فقط  ھا در اسرار حقیقت آن وقایع و مشاھدات حیرانم و بھ مرور زمان ھرھنوز ھم پس از سال -١۴
  : خدای را از آن روی شناختم کھ نشناختم. (ع)حیرتم افزوده می شود کھ بھ قول علی بر
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عمر چون بھ پس می نگرم براستی بر روی زمین و در کل تاریخ بشر انسانی رنج اینک پس از پنجاه و ھشت سال  -١۵
ھمھ این حال جز شکر بر زبان دلم جاری نمی  با یابم ولیکشیده تر و داغ دیده تر و بلادیده تر و مظلومتر از خودم نمی 

باشم حتی اندکی. و بعد از ھمین از این  شود و ھرگز نتوانستھ ام حتی لحظھ ای ھم خواستار زندگانی و سرنوشتی غیر
احساس خودم نیز در شگفت می مانم کھ من چرا اینقدر راضی ھستم؟ در حالی کھ حتی نزدیکترین دوستانم از من می 

 گریزند تا بیش از این شاھد این ھمھ رنج من نباشند و گویی از این شھادت احساس نابودی می کنند.

پای خود ایستادن نبوده است بھ  زندگی من چیزی جز وقوع واژگون شدن من و بر در حقیقت باید بگویم کھ کل وقایع -١۶
مصداق آخرین آیات سوره شعراء کھ ذکرش گذشت. یعنی در لحظھ بھ لحظھ زندگانیم ھمھ ذرات من و جانم و روح و روانم 

. نھ فقط قیامت من در خودم و این یعنی قیامت در حال واژگون شدن و رجعت بھ عدل وجود و قائم بھ ذات شدن بوده است
یعنی وجودم محل وقوع قیامت عالم و آدم بوده  بلکھ واژگون شدن کل بشریت از آغاز تا پایان جھان در وجود من بوده است

در قرآن است کھ نام دیگر » واقعھ«کسی در وجودم ھمان شود کھ باید باشد. و این ھمان معنای  چیزی و ھر است تا ھر
 واقعیت!قیامت است: وقوع 

بھ لای ھمھ موضوعات بھ طرز اجتناب ناپذیری حضوری  حال خود من نیز بھتر می فھمم کھ چرا در ھمھ کتابھایم و لا -١٧
 آشکار دارم زیرا وجود من کارگاه این مکاشفات است کھ لحظھ بھ لحظھ در آن رخ می نماید و این اجتناب ناپذیر است ھر

کھ آیا مرجع این ھمھ چند کھ متھم بھ عجب و خودستایی شوم. زیرا یکی از بزرگترین مسائل خوانندگان آثارم این است 
مکاشفات و حرفھای عجیب و غریب چیست و کجاست. زیرا اکثر غریب بھ اتفاق مکاشفات و مفاھیمی کھ در آثارم نقش 

پس من ناچارم کھ مرجع و منبع و چگونگی پیدایش این مفاھیم نو را بستھ اند در حین نگارش و فی البداعھ پدید آمده اند 
مستمراً خاطرنشان کنم پس این امر اگر از ایثار و از خودگذشتگی من نباشد از خودپرستی من نیست و اینست کھ اینک 

 مورد تھاجم این ھمھ تھمت و عداوت و دسیسھ ھستم بی ھیچ سپری و عریان و تک و تنھا.

ھمھ مجموعھ آثارم اسرار واژه ھاست و نشان دادن واژگونسالاری واژه ھا و نیز واژگون ساختن واژه ھا و  در حقیقت -١٨
برپایی قیامت واژه ھا و تحقق عدل واژه ھا و بھمراه آن قیامت ھمھ کاربران این واژه ھا و پرستندگانش و واژگون 

واھند دانست کھ چھ صاحب تو مجنون نیست و بزودی خ آنچھ می نویسد کھ سوگند بھ قلم و ھر«شدگانش. و براستی کھ: 
و بیھوده نیست کھ خداوند در دفاع از صاحبان این قلم بدترین فحشھا و پلیدترین صفات را بھ » ...کسی مجنون است

  دشمنان این قلم نسبت می دھد کھ در ھیچ جای قرآن مشابھش مشاھده نشده است.

دی ترین مکاشفاتم یعنی قدرتمندترین واژگونسازی این واژگونسالاری واژه ھا در و بیھوده نبوده کھ نابترین و بنیا -١٩
ی خداوند با نور نظرش ظلمت تاریخ ظلم این واژگونسالاری را در جانم می سوزاند تا ئو گو شدیدترین تبھا واقع شده است

قرة العین است بھ معنای نور چشم. و دو حقیقت قیامت قامت اسماء و کلماتش بگشاید و بینا سازد و این ھمان  نگاھم را بر
و رو می کند تا بر پاھایم بایستم تا بتوانم واقعیت جھان و انسان را  قره (دو نور) قرآنش را در جانم می افکند و مرا زیر

  ھمانگونھ کھ ھست ببینم و گزارش دھم.

ھ خود نیز متعلق بھ شجره ای ظالم، پس این نور و بلک ملاّ  ده ام و نھ امامزاده و نھ سیدّ واز آنجا کھ من نھ امام بو -٢٠
» .جز پاکان بھ قرآن دست نمی یابند«ده و لایق اسرار قرآنی شوم کھ: قرآنی در ظلمات جانم مشتعل شده تا جانم را پاک نمو

  - قرآن

جھنمی «اند.  و این آتش ھزاران بار شعلھ ورتر و سوزانتر می شود بواسطھ انبوه ھیزمھایی کھ در جانم متحصن شده -٢١
در  ١٣۶۵حال بار دگر بھ یاد می آورم آن واقعھ حیرت آور و آن موت عظیمی را کھ بھ سال  -قرآن ».کھ ھیزمش مردمانند

من واقع شد کھ در آن موت در حالی کھ با سرعت نور در جاده ای بھ اعماق آسمان می رفتم در دو جانب آن جاده  آلمان بر
رفتن من از میانشان چھ ضجھ ای می کشیدند کھ بالاخره مرا از رفتن منصرف  بدلیلیدم کھ آسمانی صفوفی از مردمان را د

دیر شده است و نمی توان بازگشت کھ بناگاه سروشی غیبی بھ من گفت بگو یاھو. و گر یساختند ولی من با خود گفتم کھ د
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دوستان آلمانیم بر بالای سرم ایستاده و بر مرگم من گفتم کھ ناگاه ابری سفید مرا در آغوش کشید و چشم کھ گشودم دیدم 
  گریھ می کنند کھ یکی از آنان یک پزشک بود کھ مرگم را قطعی یافتھ بود.

در اعماق جان و » آیا است است؟«این کار و قیامت عظیم الفاظ و واژه ھا و معانی حدود سی سال پیش از این در  -٢٢
تمام وجودم احساس می کردم کھ ھمھ مفاھیم و ارزشھای موجود در نزد بشر،  اندیشھ ام نطفھ اش بستھ شده بود زیرا با

دروغین و بیمارند. این تردید عظیم با پیدایش انقلاب در کشور عزیزمان دو صد چندان شدیدتر شده بود و لذا ھمھ عمرم 
ً بیمار و مشغول رصد و نظارت بر جامعھ انقلابی از این منظر بودم. چون می دیدم کھ اصلاً این شع ارھا ھستند کھ ذاتا

واژگونھ ھستند کھ شعاردھندگان و پیروانشان را دیوانھ کرده و بجان ھم انداختھ اند. چون خوب نگریستم دیدم کھ این یک 
  واژگونسالاری جھانی و تاریخی است.

رسالت انبیای الھی و و نیکوتر کھ نگریستم دیدم کھ این واژگونسالاری امری وجودی و سرشتھ جان آدمی است و  -٢٣
  حکیمان الھی ھم جز مبارزه با این وارونگی نبوده است. و اینست ذات ظلم ستیزی و جھل ستیزی مردان خدا!

یعنی آدمی با روشی حیرت آور و مکری بس لطیف و شیطانی، در اندیشھ و روانش، کلمات و مفاھیم را وارونھ می  -٢۴
می فرماید کھ شیطان ھمچون خون در رگھا جاریست این ھمان جریان  (ص)اکرمگیرد، ھمانطور کھ رسول  سازد و بکار می

واژگونسازی مفاھیم و ارزشھا و حکمت ھا و احکام الھی در نفس خویشتن است و این ھمان جریان کفر در نفس انسان 
  - است کھ فرمود: کافران واژگونھ اند! قرآن

وجود آغاز شده و سپس وجود را نسبت بخود مدیون و دریوزه ساختھ و و این شیطنت و کفر و واژگونسازی از انکار  -٢۵
کردن وجود  خداست. این ھمان عدم پرستی است و ایثار بر» خود«این ھمان منّت عدم است نسبت بھ وجود کھ ھمان منتّ 

آید و عرصھ پیدایش  ھ روابط بین انسانھا بھ فعل میو پس دادنش بھ خدا! کھ این واژگونسازی در اندیشھ و احساس و خاصّ 
فریب و ظلم و دروغ و ریا می گردد. این ھمان مقولھ ایثار بھ خدا و خلق است کھ ما آنرا فلسفھ ابلیس در بشر خوانده ایم 

  کھ محور ھمھ مکاشفات ماست.

ی بیش از برخی افراد مغرض یا جاھل مدعی شده اند کھ ما با ایثار و فداکاری مخالف ھستیم کھ این جماعت را بایست -٢۶
  حد بیمار دانست کھ از خداوند برایشان طلب شفای عاجل داریم.

پیچیده ترین مکرھا و مظالم و مفاسدش را در لباس  ما در مجموعھ آثارمان مکرراً نشان داده ایم کھ چگونھ آدمی، -٢٧
ی در قلمرو یزان است. حتّ ایثار و با توجیھ ایثاری اعمالش مرتکب می شود در حالیکھ از انجام حداقل وظایف واجبش گر

ات ھستند زیرا در آنجا احساس ایثار نسبت بھ عبادات شاھدیم کھ بسیاری از انجام عبادات واجب اکراه دارند و عاشق مستحبّ 
  ات فقط شیطان حاصل می آید و پرستیده می شود.خدا دارند کھ در این نوع مستحبّ 

ھ بشری درست در نقطھ مقابل شکر قرار دارد. یعنی نعمتی را انکار می کنند تا شاکر و متعھد نباشند ایثارگریھای عامّ  -٢٨
  و بلکھ آنرا بصورت ایثار، تباه می کنند. و این تبھکاری، ایثار نامیده می شود. 

  حال و فدائی جلوه اھل  بنگرید ھمھ تبھکاران و جنایتکاران در زندانھا چھ احساس عشق و ایثاری می کنند و ھمھ -٢٩
  می کنند.

ت و فعل و انفعالات عدم گرایانھ است و نھ وجود! و از خودگذشتگی آنچھ کھ تقوا نامیده می شود گذشتن از عدمیّ  -٣٠
حقیقی و دینی عین گذشتن از منیّت عدمی و عاریھ ای است. گذشتن از گناه و فسق عین گذشتن از ابطال وجود است. یعنی 

ً محال و عین دروغ و فریب است و یک مکر و اندیشھ ابلیسی ایثار بھ معنای  گذشتن از وجود و عناصر وجودی، مطلقا
زنند! یعنی  دھند دست بھ ایثارگریھای فاسقانھ و تبھکارانھ می است. و لذا آنانکھ تن بھ وظایف واجب وجودی خود نمی

ً وجود ندارد ولی از بابتش بر دیگران منتّ می انسان فقط می تواند از عدمیت خود ایثار کند یعنی از چیزی بگذرد  کھ ذاتا
نھد. و این منتّ (ایثار) بر دیگران موجب کینھ و عداوت می شود زیرا معدوم کننده است این ھدیھ عدمی و ایثار ابلیسی! 
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بندگی خود مثل اینکھ عقربی را بجان کسی بیندازی و از بابتش احساس ایثار کنی و منّت بگذاری و طرف مقابل را بھ 
و بسیاری ھم در قبال چنین ھدیھ ابلیسی چھ بسا منتّ ھم می پذیرند و بندگی می کنند کھ البتھ عاقبت، عداوت و  بکشانی!
  می گردد.باز می کند و بسوی ایثارگرش باز کینھ سر

مثلاً کسی کھ نیاز عاطفی و جنسی اش نسبت بھ ھمسرش را انکار نموده و بھ اصطلاح ایثار می کند و در عوض با  -٣١
خدمات غیرضروری و کاذب بھ ھمسرش، او را مدیون خود ساختھ و منتّ نھاده تا او با منت کشی، نیازش را برآورده 

منشأ ھمھ عداوتھا و پیدایش شیطان در رابطھ است کھ این  سازد. این نوع رابطھ کھ در زناشوئی یک امر جھانی است
می پاشد و عاقبت می کشاند و در جنون فرورابطھ بظاھر عاشقانھ و ایثارگرانھ را بتدریج بھ سمت کینھ و حقارت و عداوت 

  دو حیرانند از اینکھ چھ کسی طلسمشان کرده و باعث نابودی زناشوئی آنھا شده است. ھر

ر و ت ھستند کھ آدمی را در جھت ارضایشان بسوی وجود می کشانند ولی انسان متکبّ می نقاط و علائم عدمیّ نیازھای آد -٣٢
ت خود را انکار می کند و تظاھر بھ وجودی می کند کھ ندارد و لذا این شیطان زده این نیازھا را انکار می کند یعنی عدمیّ 

را بھ ھمین ترتیب وارونھ نداشتھ و عدمیت خود را ایثار می کند. و در این مسیر ھمھ ارزشھا و مفاھیم و صفات خود  وجودِ 
و این قلمرو و مکانیزم واژگونسازی و  .ه استش جای وجود و عدم را عوض کردھمانطور کھ در خودمی سازد 

کھ عدم را  کھ توجیھ کننده و تبدیل کننده این ارزشھاست واژگونسالاری بشر است و بدینگونھ است کھ شیطان پدید می آید
ولی انسان واژگونسالار این شیطان را خدا می خواند و می پرستد. حال چنین آدمی اگر مذھبی باشد ھمھ  وجود می نماید

و در قلمرو ارزشھای دینی را ھم وارونھ می سازد و اگر عالم و فیلسوف و ھنرمند باشد این ارزشھا را وارونھ می کند 
در آنروز ملائک می گویند کھ خدایا اکثر این «دیوانھ سازی بشر است.  -عواطف ھم چنین می کند. و این جریان خود

  و می دانیم کھ شیاطین ھم از جنس جن ھستند. -آنقر» خوانند کھ جن را می پرستند. مردمانی کھ خود را خداپرست می

(خود). تن و روح  ای فرزند آدم تو را سھ چیز داده ام: تن و روح و نفس«دسی خداوند می فرماید کھ: قدر حدیث  -٣٣
گردد و اما نفس توست کھ توئی  رود و روحت بسوی من بازمی خاک میھ رود. تنت ب امانتی است کھ با مرگت از دستت می

و این » من اجابت کنم.ھ است کھ از من بخواھی و ت است) و رابطھ تو با من بدینواسطکھ سراسر نیاز است (یعنی عدمی
ھ این احساس خودیت و وجود از کنفس کھ ھمان قلمرو احساس خودیت و موجودیت است در میان تن و روح قرار دارد 

کھ وجودی جز خداوند نیست زیرا صورت آدمی از  داردقرار ھمین بابت است کھ بین صورت و سیرت (ظاھر و باطن) وجود 
  او و روحش نیز از اوست!

کلمات و اسماء الھی است کھ عناصر دھد کھ قلمرو  این واژگونسازی و واژگونسالاری بشر در نفس او رخ می و کل -٣۴
  -قرآن» .کلمھ الله، عالیترین کلمات است«س ھمھ این کلمات قرار دارد. أر ذاتی خلقت ھستند و ذات وجودند کھ کلمھ الله در

یعنی نفس آدمی کھ ھمان قلمرو احساس خودیت است ھمان عرصھ عدمیت است کھ حاوی کلمات و اسمای الھی است  -٣۵
کھ عناصر وجودند. و آدمی بواسطھ این کلمات است کھ عدمیت خود را بوجود می آورد و می آفریند. ولی عامھ بشری این 

پدیدآورنده وجود را نابود کرده باشد و این عین عدم پرستی اصر کلمات را تبدیل بھ واژه می سازد یعنی وارونھ می کند تا عن
جانشین خداست کھ حامل صورت و صورت می پذیرد زیرا شیطان دشمن وجود انسان بعنوان بشر است کھ بھ یاری شیطان 

الھی  روح خداست. و این ھمان دشمنی انسان با خود می باشد کھ ھمان کفر اوست کھ نمی خواھد بوجود آید و وجودی
  - قرآن» تبدیل می کنند. بدان کھ کافران کلمات و نشانھ ھای خداوند را«داشتھ باشد و خلیفھ باشد! 

نفس ھمان نفس ناطقھ است و انسان تنھا حیوانی است کھ دارای نفس ناطقھ می باشد و مابقی موجودات عالم ھر یک  -٣۶
نطق نفس کارگاه آفرینش ویژه انسان بعنوان خلیفھ خداست کھ حداکثر حاوی یک یا چند کلمھ اند کھ صوتشان است. و این 

انسان بواسطھ کفرش این کارگاه را وارونھ می سازد تا آن حد کھ حتی صورت و روح الھی خود را ھم از خود طرد و 
ی بیگانھ می سازد و گاه در ھمین حیات دنیا مسخ می شود بھ سگ و خوک و میمون. ھمانطور کھ خداوند در کتابش م

عنی کلمات و اسماء و فرماید. و این سیر پیدایش بشر ضد انسان است و ضد خدا و ضد وجود! و ھمھ این عناصر وجود ی
معانی را در خود واژگون و تبدیل بھ ضد خود می سازد زیرا عدمیت خود یعنی نیازھا و ضعفھایش را تصدیق ندارد و 
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را وجود می انگارد و این معنای حقیقی یک موجود نیھیلیست (نیست  انکارشان می کند تا طلب وجود نکند. و لذا عدم خود
می آید و ضد دین و مکارم اخلاقی! و عمل، ضد وجود و ضد ارزش از آب درپوچی پرست) است کھ در  -عدم پرست -انگار

ی مرتکب می فی و عشقی و عرفاناشد این ضدیتش آنگاه رخ می نماید کھ ھمین ضدیتش را در لباس و الفاظ دینی و فلس
  یعنی نفاق کھ اشد کفر است. شود

 کلمات وسیلھ ارتباط انسانھا با یکدیگرند. پس امر آفرینش و وجود یافتن یا از دست دادن ارکان وجود و بکلی نابود -٣٧
یز شدن ھم در رابطھ با دیگر انسانھا رخ می دھد در بستر نطق و دیالوگ و دیالکتیک الفاظ و معانی در روابط بشری و ن

  رابطھ با خود خداوند!

تنھا مشکل انسان اینست کھ معانی کلماتی را کھ بر زبان می راند نمی داند و لذا  سقراط معتقد بود کھ بزرگترین و بلکھ -٣٨
بایستی لااقل کلمات کلیدی زندگی بشر را از نو تعریف کرد. بدین لحاظ ما وارث و وصی سقراط حکیم نیز ھستیم، زیرا 

بود کھ سقراط حکیم را در بیداری روز دیدار  ١٣۶٠ن کار را نیافت. ھمانطور کھ قبلاً نیز گفتھ ام در سال خودش مجال ای
  کردم و از آن لحظھ در دلم نور حکمت یافتم.

دیالکتیک بھ لحاظی بمعنای ازدواج کلمات و معانی بین دو انسان در قلمرو دیالوگ و رابطھ است. از این ازدواج است  -٣٩
جدید و آفرینش عرفانی و وجود الھی بین انسانھا آغاز می شود کھ کانون اصلی و مرکزیش رابطھ و دیالوگ و کھ خلق 

دیالکتیک زناشوئی است. و عجبا کھ مرکزیت این کارگاه خلقت الھی انسان عموماً دچار تشنج و عداوت است و بندرت در 
 د خلقت است و سیطره شیطان!ضدپرستی کھ خلقت اژاین رابطھ نطفھ خلقت جدید نھاده می شود الا در شجره و ن

می باشد کاملترینش در  دیالکتیک کھ در لغت ھم بمعنای گفتگوی بین دو انسان است و در حکمت بمعنای وحدت اضداد -۴٠
  حوائی رخ می نماید کھ دیالوگ بین ظاھر و باطن انسان است زیرا حوا، مظھر باطن آدم است. -رابطھ آدم

نفس ناطقھ کھ ھمان نفس انسانی بشر است حائل بین تن و روح اوست ھمانطور کھ در قرآن آمده کھ خداوند  گفتیم کھ -۴١
حوائی  -نفس ناطقھ قلمرو الوھیت خدا در بشر است. پس دیالوگ آدم (ع)ول امام باقرحائل بین ظاھر و باطن انسان است و بق

کھ دیالوگ بین ظاھر و باطن انسان است عرصھ ظھور نفس ناطقھ و بلکھ عرصھ ظھور خداوند است ھمانطور کھ در سوره 
حوائی می باشد. ھمانطور کھ  -بقره، حتی در رابطھ جنسی ھم وعده بھ دیدار خدا شده است کھ کاملترین رابطھ و دیالوگ آدم

ھ دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود کھ این حاصل ازدواج نفس ناطقھ این دو آمده کھ چون مؤمنی ب (ص)از رسول اکرم
  مؤمن است کھ عرصھ ظھور خداست. در این معنا تا ابد بمان و تأمل کن!

فاصلھ بین تن و روح ھمان فاصلھ بین عرش تا فرش است کھ در آدمی جمع آمده است بواسطھ نفس ناطقھ. رابطھ و  -۴٢
ممکن می شود بشرط آنکھ  کلمات خدابین تن و روح و عرش با فرش است کھ بواسطھ ئی، قلمرو رابطھ حوا -دیالوگ آدم

بھ این کلمات علم و معرفت داشتھ باشیم. و اینست کھ دیالوگ زناشوئی خصمانھ ترین دیالوگھاست بدلیل عدم فھم درست از 
  الفاظی کھ مبادلھ می شوند.

ائی نشانھ حضور شیطان واژگونساز کلمات و معانی است کھ ھر کلمھ و معنائی را در حو -تضاد و عداوت در رابطھ آدم -۴٣
میانھ راه مبادلھ بین زن و مرد، واژگون و متضاد می سازد و آن دو را بجان ھم می اندازد و خصم یکدیگر می کند تا در 

شیطانی در رابطھ جنسی رخ می دھد کھ اگر این رابطھ ھستی الھی نیابند و خدای را درک و دیدار نکنند. کھ اشد این حضور 
  ندھد او دیدار می شود.

حوائی صورت می  -اصلاً نخستین و مھمترین کارگاه تبدیل کلمات و معانی و واژگونسازی الفاظ و مفاھیم در رابطھ آدم -۴۴
دائمی مدنیت است. و گیرد و از آنجا وارد ھمھ عرصھ ھای حیات اجتماعی می شود، ھمانطور کھ خانواده ھستھ مرکزی و 

  حوائی در خانواده می باشند. -لذا شیاطین فعال در حیات اجتماعی ھم مولود روابط آدم
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و زمین و  کیرابطھ و دیالوگ بین آدم و حوا ھمان رابطھ و دیالوگ بین تن و روح، خود و خدا و فیزیک و متافیز -۴۵
  آسمان است.

و الھی انسان است کھ دشمنی جز شیطان ندارد کھ کارش ھم جز تبدیل و این رابطھ دیالوگی کارخانھ خلقت جدید  و -۴۶
  وارونھ سازی مفاھیم و معانی کلمات نیست.

ھمانطور کھ بقول قرآن کریم فرق و تضاد بین کافر و مؤمن ھمان فرق و تضاد بین ارزشھای آنھاست، یعنی معنائی کھ  -۴٧
جنگھا، جنگ بین کلمات و معانی تبدیل شده است و لذا ھمھ جنگھا را ھر یک، از کلمات خود منظور دارند. و لذا ھمھ 

  شیطان تدارک می بیند کھ واژگونساز مفاھیم کلمات در نفس ناطقھ بشر است.

و مرد حضور دارد کلمات مبادلھ ای ھم متحد و موافق می نمایند ولی  ندانیم کھ تا نیاز و جاذبھ شدید جنسی بین ز می -۴٨
  نیاز و جاذبھ کاھش می یابد تفاوت و نھایتاً تضاد بین مفاھیم کلمات، بین آنھا آشکار می شود. چرا؟بمیزانی کھ این 

ان روابط شدید جنسی است کھ شیطان بذر واژگونسازی را در آن رابطھ ظلمانی می ھمچھ کھ رخ می دھد در  اتفاقاً ھر -۴٩
ژه ھا در ھمان قلمرو شدید نیاز عاطفی و جنسی در تاریکی پاشد و بتدریج بھ بار می نشیند. یعنی تضاد بین کلمات و وا

  کاشتھ می شود.

  در روابط شدید جنسی چھ می گذرد کھ نفس ناطقھ طرفین شیطان زده می شود؟  -۵٠

در آن محفل وصال جان چھ گذشت کھ آن جنایت حاصل گشت؟ زیرا جنایت چیزی جز ابتلای بھ جن جان نیست و رابطھ  -۵١
  سھ کلمھ جن و جان و جنایت بسی قابل تأمل است. معنائی و وجودی

داوند در عالم ارض است، پس دیالوگ دو انسان کھ اساس روابط انسانھاست خاگر نفس ناطقھ انسان حضور الوھیت  -۵٢
بھ کھ کاملترینش بین زن و مرد است گویا رابطھ خدای این دو می باشد ھمانطور کھ خودشناسی بھ خداشناسی می رسد و 

خداوند ھمان خود خود انسان است و این ظھور در صورتی ممکن می شود کھ کلمات مبادلھ ای بین زن و مرد (ع) علی قول
  دو انسان دیگری حامل معانی حقیقی و کامل باشند. و یا ھر

می دھد کھ  ا گفتیم کھ اتفاقاً ورود جن شیطانی در روابط زن و مرد در شدیدترین ارتباطشان یعنی رابطھ جنسی رخام و -۵٣
ندرت زن و شوھری حاضرند ت، ھمانطور کھ بسیار بموافقترین روابط است ولی ظلمانی است زیرا رابطھ ای ناطق نیس

ھم سخن بگویند یعنی می خواھند کھ این حیات بخش ترین رابطھ تاریک و ظلمانی بماند تا  درباره مسائل رابطھ جنسیشان با
  باشد.ھر دیو و ددی بتواند در آن ایمن 

حوائی و خاصھ رابطھ جنسی را کھ مقدس ترین و الھی ترین روابط است شیطانی می سازد فقدان  -آنچھ کھ رابطھ آدم -۵۴
  حضور نفس ناطقھ و نطق در رابطھ است.

در حقیقت بھ میزانی کھ زن و مرد با یکدیگر حرف نمی زنند و نفس ناطقھ شان با یکدیگر مربوط نمی شود رابطھ  -۵۵
ً ئلمانی و شیطانی و بھ ھمان میزان فقط شھوت آلوده است و پاشان ظ دل کردن درباره  حرف زدن و درد ین تنھ ای. و اتفاقا

ین تنھ ای را بھ سمت بالاتنھ کشانده و قلبی و عقلی ئجنبھ از رابطھ زناشوئی است زیرا رابطھ پاخود رابطھ جنسی مھمترین 
  می سازد یعنی انسانی و الھی می سازد.

توان گفت شرم و حیای موجود در سخن گفتن و درد دل کردن درباره مھمترین انگیزه ازدواج و ھمزیستی یک  پس می -۵۶
  القای شیطانی است زیرا از این ابھام و ظلمات فقط شیطان است کھ سود می برد.

مشورت می کنند الا با کس و ناکسی درد دل و  وعجبا کھ زن و شوھرھا درباره کم و کیف رابطھ جنسیشان با ھر -۵٧
  ھمدیگر.
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ا آنان کھ ما را متھم می کنند کھ چرا درباره اسرار زندگی زناشوئی در قلمرو دین و معرفت سخن رانده ایم و و ام -۵٨
ی از خود ئباره با خود تأمل کنند تا دریابند کھ گو حیطھ مقدس دین خدا را با این حرفھا آلوده کرده ایم یکبار دیگر در این

  ھم مقدسترند زیرا خود خداوند در کتابش آشکارا در این باب سخن نموده است و رسولش بسیار بیشتر.خدا 

نفر صادقانھ و باتقوا راز دل کنند خدا آنجاست و آنان را ھدایت  خود خداوند آشکارا در کتابش می فرماید کھ: چون چند -۵٩
و راز بقای بشر بر روی زمین ز رابطھ جنسی کھ اساس مدنیت خواھد کرد. و چھ رازی حیاتی تر و پیچیده تر و مرموزتر ا

و اصلاً نفس ناطقھ بشر در انسان ارزش و رسالتی جز بیان و عیان کردن رازھای وجود انسان ندارد و خداوند نیز در  است
نھا شناختھ و این مکاشفھ است کھ حاضر و ھادی است و بلکھ دیدار می شود. پس خداوند بر عرفات روابط بین انساعرصھ 

پرستیده می شود کھ این عرفات ھمان قلمرو ارتباط نفوس ناطقھ انسانھاست کھ اوجش نطق درباره مھمترین مسائل و 
م و آموزش و ی بشر آشکار شده است و در عصر علاسرار است و امروزه بیش از ھر زمانی در تاریخ اھمیت رابطھ جنس

معمای بشری است در حالی کھ ھمھ شبانھ روز مشغول آن ھستند و ھمّ و رسانھ ھنوز ھم جادوئی ترین و مجھول ترین 
غمّی جز آن ندارند، درباره اش ھیچ نمی دانند و این جھل جھانی بشر مدرن قدرتمندترین قلمرو ظھور و فعالیت شیاطین 

ین تنھ و ئکھ بشر بین پا است. از ھمین منظر اھمیت آثار ما و رسالت جھانی این معارف آشکارتر می شود. زیرا بھ میزانی
  بالاتنھ نفاق افکنده، خود را از خدا دور کرده و این فاصلھ را بھ شیطان سپرده است.

این را بدان کھ دریائی مطالعھ و مشاوره در باب مسائل جنسی و زناشوئی کمترین کمکی بھ ماھیت رابطھ زناشوئی  -۶٠
طلاق دامن می زند. بلکھ بایستی زن و شوھر صداقت و شھامت و نمی کند کھ خود گمراه کننده است و فقط بر عداوت و 

تقوا پیشھ نموده و خود در این باب با ھم سخن و درد دل کنند کھ شاھراه نجات از شیطان و جھل و جھنم زناشوئی می 
  باشد. 

حیاتی ترین و اساسی این شیطان است کھ با القای غرور، مانع مبادلھ سخن و درد دل کردن بین زن و شوھر درباره  -۶١
  ترین جنبھ از رابطھ شان می شود تا در این رابطھ بماند و شناختھ و طرد نگردد.

صورت انسان را بزرگترین حجت خدا بر کائنات و عصاره حکمت و امّ الکتاب می خواند. پس رابطھ آدم  (ع)امام صادق -۶٢
اساسش جھان و انسان  الکتاب خداست کھ بر دانشگاه گشایش امّ اساس جاذبھ جمال بنا می شود بزرگترین  و حوائی کھ بر

را آفریده است. و رابطھ جنسی یک رابطھ تماماً جمالی است در جامعترین حدش کھ اگر ناطق شود و بالاتنھ ای گردد موجب 
  نطق روح شده و وصال روحانی را موجب می گردد و لقاء الله را سبب می شود.

ین تنھ تا بالاتنھ ھمان راه بین درک اسفل السافلین تا عرش اعلی العلیین است کھ بواسطھ ئپااز ه رابطھ و رابدان کھ  -۶٣
ارتباط معرفتی و مبادلھ نفس ناطقھ با ھمسر طی می شود. موفق ترین این ارتباط را در پیامبران بزرگ بصورت اسوه در 

انی عظیمی برقرار نمود و نیز رابطھ حیرت آور پیامبر تاریخ شاھدیم کھ مثلاً حضرت ابراھیم با ھمسرانش چھ رابطھ عرف
اسلام با ھمسرش خدیجھ کھ مشاور و حامی نبوّت و وحی او بود تا آنجا کھ رسول خدا را از تردیدھای اولیھ اش درباره 

ر کتابش ماھیت وحی و نبوتش رھانید، زیرا فاصلھ بین نخستین وحی و دومین آن حدود سھ سال بطول انجامید کھ خداوند د
حوائی در  -بدان کھ رسالتھای الھی محصول درجھ والائی از رابطھ آدم» آیا پنداشتی کھ تو را فراموش کرده ام...«ِفرمود: 

قلمرو نفس ناطقھ است کھ از این دیالوگ صدای خدا رخ می نماید و نطق ھوئی بھ گوش می رسد، ھمانطور کھ در رازگوئی 
ست و این کلام کھ چون دو نفر ھمدل شوند سومین خداست. و این ھمدلی ناطق و عرفانی بین مؤمنین در قرآن ذکرش آمده ا

 حوائی قرار دارد. و -است کھ محصول صدق و شھامت و تقوای عظیمی است کھ سخت ترین و بزرگترینش در رابطھ آدم
عرفانی بین محمد و علی و  کھ قرآن کریم بزرگترین و کاملترین ظھور این نطق ھوئی حق از رابطھ دیالکتیکی وبدان 

  خدیجھ آغاز گردید. و لذا قرآن بزرگترین کارگاه اسرار واژه ھاست و قیامت واژه ھا.

باطن پدیده جمال ی زیرا حقیقت و تجلّ  -قرآن» روز آشکار شدن اسرار«بدان کھ قیامت ھم جز قیامت واژه ھا نیست  -۶۴
در نزد عامھ بشری وارونھ شده اند. و چون این واژه ھا دوباره واژگون ھاست و پدیده ھا ھم جملھ تجلیّ کلمات خدایند کھ 

سر جای خودش قائم می شود و آنچھ کھ باید  جای خود قائم شوند، قیامت جھان ھم برپا شده و جھان ھم بر شده و بر سر
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و جمال حقیقت را می بیند. باشد رخ می نماید. و بھ بیان دیگر از این قیامت واژه ھا اندیشھ و قلوب بشری بینا می شود 
بقول قرآن، نفوس پس اصل و اساس قیامت ھمان نفس ناطقھ انسان است کھ باید برپا و قائم شود تا شنوا و بینا گردد، یعنی 

 و رو گردد. بشری باید زیر

اقعھ درباره ھمھ معضلات و معماھای رابطھ بخصوص رابطھ جنسی، وبین زن و شوھر دیالوگ صادقانھ و تقوائی  -۶۵
ی می کند کھ این حقایق دریافت شده متقابلاً در نّ حیاتی را تأویل بھ حکمت و علم لدآفرینش عرفانی است کھ جنبش غرایز 

  کیفیت رابطھ اثر می نھد تا آنجا کھ این رابطھ را عرفات حق و شھود می سازد. 

در واقعھ دیالکتیک مؤمنانھ و صادقانھ بین دو انسان است کھ دل تاریک واژه ھا منور شده و این نور نفس طرفین را  -۶۶
  . سازدروشن می سازد و کم و کیف رابطھ را نیز ارتقاء می دھد و آدمی را از تضاد عرصھ صفات بسوی ذات رھنمون می 

کنند این یاد طبق قول قرآن، موجب بخودآئی  سی بایستی خداوند را یاداگر سفارش شده کھ زن و شوھر در رابطھ جن -۶٧
خود انسان شده و نفس ناطقھ را بھ نطق می آورد و رابطھ جنسی را ناطق و روشن و عرفانی می سازد یعنی بالاتنھ ای می 

  .الی الله است از درک اسفل تا عرش اعلای وجود کھ عقل و دل است سازد و این ھمان سیر

یابد بھ عشق  ءواسطھ گفتگوی صادقانھ و درد دل متقیانھ بھ بالاتنھ ارتقائین تنھ بحوائی از قلمرو پا -اگر رابطھ آدم -۶٨
کھ جمال انسان  جمالی می رسد یعنی بھ فتح باب امّ الکتاب می انجامد و دفتر معرفت حق خوانده و نوشتھ می شود چرا

  الخالقین!  احَسَنُ نقش روی جلد امّ الکتاب است. فتبارکَ الله 

اگر جمال انسان عصاره حکمت و علم الھی و جامع کتاب خدا در خلقت ھستی است پس عشق جمالی عین عشق بھ  -۶٩
معرفت و علم و حکمت و اسرار حق است، یعنی عشق عرفانی است و عشق عرفانی نیز ھمان عشق بھ عرفات حق است. 

ً حاصل قیامت واژه ھا و پس سراسر عشق بھ معانی و مفاھیم کلمات خداو ند و اسمای اوست. پس این عشق نیز تماما
  و رو شدن محتوای کلمات و صفات است در اندیشھ و احساس و جان آدمی. ارزشھا و معانی است یعنی حاصل زیر

دو انسان  اھا و اسرار مگوی درونی بینحاصل گفتگوی ھمدلانھ درباره معم و روئی و قیامت الفاظ و مفاھیم این زیر و -٧٠
مؤمن است کھ خداوند را در آن رابطھ حی و حاضر می سازد زیرا این گفتگو قلوب طرفین را منقلب و زنده می کند و نور 
این انقلاب باطنی جمال انسان را منور و مشھود می کند بھ تجلیّ خداوند. و بی تردید مگوترین اسرار آدمی مربوط بھ روابط 

و رو ساختھ و عشق روحانی و تجلیّ  کھ عشق جنسی را در عرصھ رازگشائی منقلب و زیرئی و عشق جنسی است احو -آدم
و آنروز زمین بھ نور «می گردد از صورت آدمی! و این تجلیّ جھان را نیز روشن و قیامتی می سازد. الھی را موجب 

زمین و آسمان پدید می آید آنگونھ می نماید و جھان ھای برتر از ھفت  و خلقت جدید رخ -قرآن» .خداوند متجلیّ می گردد
با ظھور  و -قرآن» .و در آنروز کلمات حق بھ حقشان محقق می گردند«در خطبھ بیان و تطنجیھ می فرماید.  (ع)کھ امام علی

چیزی ھمان می شود و می نماید کھ باید باشد و در نزد خدا بوده  عدالت واژه ھا، عدالت انسانی ھم رخ می نماید و ھر
  است.

است یعنی جمالِ کمال خداست و صورت واحده جامع علم و  مانأتودر حقیقت صورت آدمی، تجلیّ جمال و کمال خدا  -٧١
عالیترین حد بیان حق در تاریخ بشر است و اگر جز این سخنی  (ع)حکمت و عرفان و اسرار اوست. این سخن امام صادق
  ی بود و ھست.نگفتھ بود بھ تنھائی حجت کاملی بر کمال و امامت او م

عصمت امام و انسان کامل ھم حاصل کمالِ علم و معرفت او درباره حقیقت عالم وجود است زیرا ھمھ ناپاکیھا از جھل  -٧٢
امامان و عارفان واصل در تاریخ جز این نبوده تا حق مفاھیم و  شر است. و اصلاً کار محوری و خاصو واژگونسالاری ب

ارزشھا و واژه ھا را ادا کنند و این عدالت قلمرو فرھنگ و زبان و معانی است. بھ یاد آوریم کھ بزرگترین مشکل امام 
  انھ جھل خراب باد! با مردم و مؤمنان و شیعیانش ھمین جھل آنھا نسبت بھ معارف حقیقی اسلام بود کھ فرمود: خ (ع)علی
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ھ قیامتی برپا بوده است. و و رو می شوند در نزد خود امام چ می فرماید کھ کلمات در نزد اھل معرفت زیر(ع) وقتی علی -٧٣
ت شھید کردن امامان اساساً نابود کردن این قیامت ارزشھا و مفاھیم بوده است زیرا آنان کار دیگری نمی کردند و ادعائی عل

اکثرشان ھم برده بودند کھ توسط امامان خریده شده و  کھتعلیم می دادند  ساین اسا تن شاگرد و مرید را بر چندنداشتند جز 
قیامت امام  ناشرانآزاد شده بودند. و این آزادی زمینھ روحی دریافت حقایق الھی بود و لذا این بردگان آزاد شده نخستین 

  بودند.

کننده قیامت تاریخ واژگونسالاری بشر است و لذا امام سرچشمھ علم و  را امام برپابدان کھ امامت ھمان قیامت است زی -٧۴
عرفان حق است و علمی جز در نزد او و تابعان او نیست. و اینست کھ علم موسوم بھ علم حروف و کلام و جفر و ابجد و 

کھ متأسفانھ این علوم بھ  است امثالھم کھ موسوم بھ علوم خفیھ شده، اساس کل علومی است کھ از امامان صادر شده
اصطلاح خفیھ در دست شیطان صفتان و سوداگران تبدیل بھ خرافات و جنون و مالیخولیا شده و آنانرا رسوا و تباه کرده 

این مسائل کاری نیست و بلکھ اینھا بھ مثابھ دجالیت این علم ھستند یعنی واژگون شده این  است و بدان کھ عرفان حق را با
  ت! علم قیام

و منافقان و حکام  معاندانتعلیم می دیدند از نظر  (ع)و بیھوده نیست کھ اکثر شاگردان و مریدانی کھ در نزد ائمھ اطھار -٧۵
وقت متھم بھ جادوگری بودند زیرا حقایق نوری این علوم و اسمای الھی موجب پیدایش کرامات و انقلابات روحانی در آنان 

در  (ع)و امام صادق (ع)و روابطشان بوده است کھ از مشھورترینشان ابوالخطاب و ابن میمون از شاگردان طراز اول امام باقر
از منابع شیعیان اسماعیلیھ باقی مانده ولی » امّ الکتاب«اسماء بودند کھ جلوه ای از آن در کتاب زمینھ علم حروف و 

   مھجور و ممنوع تلقی می شود.

اصلاً آنچھ کھ بنام علم کلام در حوزه ھای دینی ما تدریس می شود مھمترین باقی مانده علم امامان ماست کھ مھد ھمھ  -٧۶
ھ متأسفانھ در تاریخ جامانده و از حرکت و خلاقیت افتاده و تبدیل بھ علمی عتیقھ و موزه ای علوم اسلامی و قرآنی است ک

ما فقط با نگاھی گذرا در دوره ای کوتاه از آن بھ  شده است و در فرھنگ جاری مسلمین ھیچ ورود و فعالیتی ندارد. و
انسان مدرن نمودیم. بنابراین آنچھ کھ می گوئیم مطلقاً اقیانوسی از معرفت و عرفان نفس دست یافتیم زیرا آنرا وارد حیات 

  بدعت نیست بلکھ احیاء شده ھمان معارف و علوم است.

اگر یک نگاه حیات بخش و بھ روز و عرفانی در حوزه ھای دینی ما وارد شود این حوزه ھا تبدیل بھ بزرگترین  -٧٧
تھا برپا خواھد نمود و زمینھ ظھور موعود را فراھم خواھد کارگاھھای انقلاب علمی و فرھنگی در جھان خواھد شد و قیام

  کرد زیرا عدالت فرھنگی و فکری را فراھم خواھد نمود کھ اساس عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

در حقیقت باید گفت کھ بشر مدرن مبتلا بھ الفاظ و اصطلاحات و واژه ھائی است کھ ابزار ھمھ مظالم و مفاسد و  -٧٨
اویند کھ جھان را بھ جھنم مبدلّ ساختھ اند. این واژه ھای ظالم و ظلمانی زمینھ روانی ستمگری و ستم بری تبھکاریھای 

از: عشق، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر، توسعھ، پیشرفت، مدرنیزم،  بشر مدرن ھستند کھ در رأس آنھا عبارتند
از: خود واژه اسلام، تشیع، امامت، عفت، حجاب،  سلام عبارتندعلم و تکنولوژی. این واژه ھای ظالم و ظلمانی در جھان ا

و اسلام و ھمھ معارف دینی در جھان اسلام است. پدیده و این ھمان معنای مھجوریت قرآن  ؟تقوا، قرآن، سنت و عترت!
ت کھ موسوم بھ اسلام ھراسی و شیعھ ھراسی و حجاب ھراسی و دین ھراسی ھم برخاستھ از این مھجوریت است. اینس

کسی بخصوص در خارج از قلمرو حکومتھا بخواھد از اسلام و دین و تشیع و امام زمان و امثالھم سخن گوید تا  امروزه ھر
حقیقت را بیان کند بایستی از جانب دوست و دشمن بھ یک اندازه از جان و خانمان و امنیت و ناموس و آبروی خود 

ذکرش رفت. و این » خود تا خودآ«ھ نجات حسینی است کھ در کتاب از پیشاپیش بگذرد کھ این وجھی از عرفان و سفین
و جز خود خداوند ھیچ حامی و یاوری نداشتھ ایم! و او خوب مولا و یاوری  موضعی است کھ ما ھمھ عمر دچارش بوده ای

حداً بھ دشمنی ی اگر ھمھ مردمان جھان متنمی گذارد و حفظشان می نماید، حتاست و سربازان علم و عرفانش را تنھا 
     -قرآن .برخیزند، زیرا او اراده کرده است کھ حق کلماتش را محقق سازد
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کلمات خدایند. و اینست کھ فرموده علمای امت من حق پس سربازان امام زمان در عصر غیبت او، سربازان تحقق  -٧٩
ربّانی و عارفان امت ھستند کھ سربازان وارثان انبیاء ھستند و مرکب قلمشان از خون شھیدان برتر است. و اینان علمای 

 عدالت واژه ھایند! زیرا انسان با واژه ھائی کھ باور دارد زندگی می کند و روح و حیاتش را رھبری و ھدایت می نماید. ھر
  آدمی تحقق و تجلیّ و تجسم حقایق و واژه ھائی است کھ در دل و سر می پروراند. در این معنا بمان و بسیار تأمل کن!

و این سخن مولانا را می توان تکمیل نمود بھ این کھ: ای برادر تو ھمھ خود واژه ای! و آنانکھ بھ راست یا دروغ،  -٨٠
اینگونھ نیستند و با واژه ھای خاص خود زندگی نمی کنند براستی از حیوانات ھم پست ترند زیرا ھر حیوانی ھم با یکی دو 

  . مثل عرعر، واغ واغ، جیک جیک و... واژه زندگی می کند کھ ذکر و صدای اوست.

ان ترجم شاه کلیددر رأس و محور زندگانی و روان اکثر انسانھای اھل سواد و کتاب، یک واژه کلیدی حضور دارد کھ  -٨١
ھای ذھن و نفس اوست و بدان وسیلھ زندگی و ھویت خود را رھبری می کند. مثلاً برای برخی این شاه واژه  سائر واژه

و... ولی کنند  پیشرفت فرمانروائی می یااست، برخی دیگر ھم بر واژه علم و فن » تقوا«است، برای برخی ھم » عشق«
در سلطھ عشق خود غرق در فسق و جفا و شقاوت ھستند و در اکثراً دچار واژگونی و واژگونسالاری این واژه ھایند و لذا 

  . و...خود بھ اشد جھل و حماقت دچارند  سیطره تقوای خود غرق در گناه می باشند و در قلمرو علم و فن

می سازد؟ این  هواژچگونھ و طی چھ مکانیزم و فرآیندی کلمات را در ذھن خود اینسان وارونھ و آیا براستی آدمی  -٨٢
فرھنگی بشر در کل تاریخ است کھ امروزه بھ اوج خود رسیده است و لذا شاھد جھانی  مایمع ومسئلھ بزرگترین 

   -قرآن .زنند و در آنچھ کھ ھستند و می کنند تردیدی ھم ندارند واژگونسالاریم! انسانھائی واژگون کھ جملھ کوس انالحق می

را نخستین کسی دانستھ اند کھ قبل از حضرت نوح مبعوث شد و رسالت تعلیم مفاھیم و معانی الفاظ  (ع)حضرت ادریس -٨٣
یافت و بھ رسالتش ادامھ  و کلمات بھ مردم را برعھده داشت و او را بارھا شکنجھ و بھ قتل رسانیدند کھ بھ اذن الھی نجات

شر، با فھمیدن حقایق کلمات چھ عداوتی داشتند. و زان پس مردمان از آغاز پیدایش بدھد کھ چگونھ  این نشان می داد. و
و دیگر اولیای الھی تعلیم دادند را در  (ع)ملایان شرک بھ تحریف و واژگونسازی حقایق کلمات پرداختند و آنچھ کھ ادریس

  - قرآن» .آیات الھی را تبدیل کردند«اذھان مردم وارونھ ساختند. 

ھمت گماشتند و لذا ملایان شرک بر علیھ انبیای الھی  انی ھم بھ احیای علوم و معارفحکیمان و عارفان و علمای ربّ  و -٨۴
  شان مردم را شوراندند و فتوای کفر و الحادشان را صادر کردند و متھم بھ بدعت نمودند. 

الفاظ و مفاھیم اگر دقت کنیم ھمھ جدالھا و جنگھای بین افراد و گروھھا و حکومتھا و تمدنھای بشری بر سر تفسیر  -٨۵
را با این مفاھیم کلیدی فرد یا گروھی تبدیل و وارونگی خاص خودش  کلیدی فرھنگ و اخلاق و دین بوده است زیرا ھر

ن یک من و منیت ویژه خود پدید آورده است و منیت ھا و استکبار و سلطھ جوئی ھا بواسطھ و حربھ آانجام داده است و از 
کسی، معنای خودش از واژه ھا را برحق می داند و تفسیر دیگران را باطل و  ده است. و ھراین واژه ھا بھ میدان نبرد آم

و... و حق نتر است، آزادی من آزادی تر است کسی مدعی است کھ عشق من عشقتر است، دین من دی بدعت می خواند. ھر
  من حقتر است و نھایتاً خدای من خداتر است و خدای حقیقی مال من است و بس! 

کنیم کھ پروسھ واژگونسازی مفاھیم در قلمرو من سازی و خصوصی سازی کلمات و معانی رخ می دھد  پس درک می -٨۶
و مولدّ و حامی و منبع تغذیھ استکبار و سلطھ فرد بر دیگران است بواسطھ واژه ھای من شده کھ فقط مال من است و 

  لاغیر! 

و من سازی مفاھیم ھمانا خانواده و روابط زناشوئی است و نبرد بین کھ نخستین و دائمی ترین کارخانھ واژگونسازی  -٨٧
زن و شوھر جھت سلطھ بر دیگری و خاندان! و حتی استکبار اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی و سیاسی و ھنری ھم 

  سلطھ زناشوئی و نژادی است. ننھایتاً در خدمت ای
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مفاھیم است. و لذا نھضت انبیای بزرگ ھم واضح تر نشان دھنده انقلاب پس خانواده غلیظ ترین ظلمات واژگونسازی  -٨٨
رسالتھا از این جھت آشکارتر است. تا  ردر بطن خانواده و رابطھ زن و شوھر است کھ رسالت ابراھیمی و محمدی از سائ

خدایش، خانواده و زن و می زدند این بود کھ آمده تا بواسطھ  (ص)آنجا کھ نخستین و شدیدترین اتھامی کھ قریش بھ محمد
   شوھرھا را بجان ھم اندازد و زنان را از سلطھ مردانشان برھاند و زن را بر مرد مسلط سازد.

پس واژگونسازی ھمان من سازی کلمات و مفاھیم است. ولی سؤال اینست کھ چگونھ در جریان من سازی و خصوصی  -٨٩
  ن می شود.سازی کلمات و مفاھیم، محتوایش وارونھ و ضد حقیقت آ

آدمی بطور آگاھانھ قصد وارونھ سازی مفاھیم را ندارد ولی در جریان من سازی خود بخود وارونگی رخ می دھد. و  -٩٠
  این وقوع امپریالیزه کردن کلمات است و یا ابلیسی نمودن آن!

ً برای خودش دچار وارونھ سازی مفاھیم در آدمی  -٩١ ذھن خود شده و بقصد مصادره کردن کلمات و مفاھیم صرفا
  گون شده است.ژبدینگونھ در حالیکھ احساس استکبار و برتری بر دیگران دارد در خود وا

برای درک و دیدن چگونگی این وارونگی توأم با احساس برتری بھتر است قدری درباره حقیقت و ماھیت ذاتی کلمات  -٩٢
  تأملی عمیق تر کنیم.

  الم و آدم ھستند در نزد خداوند کھ خود در ازل ھمان کلمة الله است.کلمات، اتم ھای ازلی پیدایش و خلق ع -٩٣

و اما کلمات قلمرو فرھنگ و زبان و اندیشھ ھای بشری، مختص خود بشرند و ذاتاً انسانی ھستند کھ ھویت انسانی  -٩۴
بھ این کلمات ویژه اند کھ  بشر را پدید آورده اند و او را خلیفھ خدا نموده اند. و ھمھ دعواھا و من سازی واژه ھا مربوط

  عناصر خلافت اللھی انسان را دارا می باشند، مثل عشق، تقوا، فضیلت، کرامت، قدرت، عقل، علم و غیره.

  شدن و خدائی شدن است ذاتاً!  پس ھمھ دعواھا و تلاش برای من سازی این مفاھیم برای جانشین خدا -٩۵

و صفات الھی را برای خودش مصادره و منی کند کھ واژگون می شود در یعنی انسان می خواھد این مفاھیم و اسماء  -٩۶
  حین احساس ابلیسی استکبار و برتری!

 ».کافران واژگونند«ریان خودی کردن خداست کھ آدم بواسطھ این مفاھیم واژه شده، واژگون می شود. جیعنی در  -٩٧
  - قرآن

اسمای خود است کھ جھان لامتناھی و خاصھ انسان را آفریده است در حالیکھ خداوند بواسطھ این کلمات و صفات و  -٩٨
جای خود قرار داده است و  یعنی خودیت ازلی منحصر بفرد خود را بھ غیر خود بخشیده است و غیر خود یعنی انسان را بر

  از خود گذشتھ است. پس منی کردن مفاھیم عین مصادره کردن دربست خدا برای خود است.

کلمات و اسماء ذاتاً ایثاری و از خود گذشتھ اند در عرصھ خلقت عالم و آدم. حال اگر کسی بخواھد این کلمات پس این  -٩٩
کل  و اسمای از خود گذشتھ و عاشق و ایثارگر را بھ بند منیت خود کشد و خودی کند و بواسطھ این خودی کردن کلمات بر

ماھیت این کلمات و مفاھیم شده و آنھا را در خود تبدیل بھ  ضد عالم و آدمیان سلطھ داشتھ باشد در حقیقت مرتکب عملی
ساختھ و لذا خودش ھم کھ بواسطھ ھمین کلمات و اسماء الھی است کھ انسان و  واژه ضد معنای حقیقی شان نموده و

نسان و وجود ا موجودی الھی شده، ضد ذات الھی خود می شود یعنی واژگون می شود و ابلیسی! زیرا ابلیس تنھا دشمن
ابلیس حامی و مشاوری ندارد و عاقبت ھم ابلیسی و  زلذا در این منی کردن مفاھیم و کلمات ج مقام خلافت اللھی اوست. و

  شیطان صفت می گردد و از اولیای او می شود.

و بلکھ این حقیقت مذکور کھ بطور شھودی بیان و عیان گردید بھ تنھائی جامع ھمھ حقایق مجموعھ آثار بنده است  -١٠٠
از جمعشان ھم برتر است و بلکھ عظمت تبیین و شھود این حقیقت کبیر در تاریخ معرفت و مکاشفات عرفانی بشر بی سابقھ 
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و بدیع است کھ قدرتمندترین چاشنی انفجار قیامت واژه ھا و فرھنگھا و معرفت دینی در کل تاریخ بشر است کھ زمینھ ظھور 
  الخالقین!  موعود است. فتبارک الله احسنُ 

آن برای تمام عمر روزی یکبار خوانده و فھم شود از ھر فکر و ذکر و عبادتی  ٩٩اگر این مکاشفھ و حتی فقط بند  -١٠١
  و نجات بخش تر! دعائی کھ حامل اجابت خویش است. استبرتر 

و بشر را واژگون می کنند  پس بوضوح دیدیم و فھمیدیم کھ چرا و چگونھ مفاھیم و کلمات الھی در بشر واژگونھ شده -١٠٢
  ابلیسی خود کوس انالحق می زند. -اریبکدر حالیکھ این بشر غرق در احساس است

پس روش برقراری رابطھ انسان با الفاظ و مفاھیم قدسی و روحانی چگونھ باید باشد کھ منجر بھ واژگونسازی  -١٠٣
  محتوای آن نشود؟

و خصوصی نمودن ارزشھا و مفاھیم الھی در خویشتن ھمانا مائی کردن و در نقطھ مقابل منی کردن یا خودی ساختن  -١٠۴
  جھانی ساختن معانی قرار دارد.

خداوند از فطرت خودش بھ مردم فطرت « ھمھ ارزشھای نھاده در فطرت بشر، الھی ھستند ھمانطور کھ فرموده: -١٠۵
و کلمات خدا نیستند کھ  تجلی اسمای الھی پس ھمھ ارزشھا و صفات عالی و جاودانھ در نھاد بشری جز» .بخشیده است

یک از این  دارای ھویتی ایثاری می باشند یعنی ھویتی خلافتی ھستند و این بیان عشق خدا بھ بشر است. پس اگر بشر ھر
ارزشھا و صفات را در نفس خودش، خودپرستانھ کند آن ارزش و صفت را وارونھ و ضد خود آن ارزش ساختھ و لذا 

  - قرآن» .کافران واژگونھ اند«د را واژگونھ ساختھ است. فطرت الھی خو

پس کفر ھمان منی کردن و خصوصی ساختن ارزشھای الھی در خویشتن است و این ھمان استکباری نمودن خدا در  -١٠۶
  خویش است و جریان ابلیسی شدن ھویت انسان!

جھادش، احیاء می کند بایستی برای دیگران و در در خود می یابد و بواسطھ معنا و ارزش برحقی کھ انسان  یعنی ھر -١٠٧
خدمت بھ دیگران باشد و دیگران را ھم لایق این ارزش بداند و کمتر از خود نخواھد و بلکھ بھتر از خودش ھم بخواھد در 
ت ھمھ ارزشھای مادی و معنوی و روحانی کھ موجب عزّت و شرف و افتخار و تعالی انسان است و این ھمان رسالت و ولای

  ھ در امر صدقھ و انفاق و تعلیم و تربیت بی مزد و منت ممکن می شود.کو امامت است 

بنابراین آنانکھ اھل قدرت و شوکت مادی یا معنوی و علمی و روحانی ھستند اگر این قدرت را بی مزد و منت بھ  -١٠٨
  ابلیسی و سرنگون می شوند.  جد بتدرینمردم انفاق نکن

امکانات الھی خویش جھت کسب و تولید قدرت فردی خود در جامعھ بھره گیرد ابلیسی و سرنگون می ھر کھ از  و -١٠٩
  شود چھ قدرت اقتصادی و سیاسی باشد و چھ معنوی و سیطره روحانی و علمی و ھنری و امثالھم.

انفاقش با مردم است کھ را چنین است؟ زیرا ھمھ انسانھا، نفس واحده ای ھستند و لذا ھر فردی بمیزان ارتباط و چ -١١٠
واحده حق را جدا ھر کھ فقط یک جنبھ و ارزش از کل نفس  رشد می یابد و بھ نفس واحده خود می رسد و الھی می شود. و

نموده و برای خودش مصادره و منی کند از کل روح الھی خود منقطع شده و از حق جدا می گردد و بتدریج در قبال حق 
  می کند و سرنگون می شود. ھر کھ در قبال دیگران، من شد سرنگون شد و شیطانی!  قدعلم

(نحن) می » ما«خطاب نمی کند بلکھ » من«و خطاب بھ رسولش ھرگز خودش را  (ص)حتی خداوند نیز در دین محمد -١١١
  است.» من«خواند. فقط ابلیس است کھ 

پاک و... شوم نمی  گوید من می خواھم عارف، عالم، ھنرمند، متقی،کھ می  ھر ،(ع)بھ ھمین دلیل است کھ بقول علی -١١٢
     شود و بلکھ موجودی شیطانی می شود. 
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کھ می خواھد بواسطھ علم، ھنر، دین، عرفان و امثالھم برتر از دیگران شود، ذلیل تر از دیگران می شود یعنی  ھر -١١٣
  سرنگون و شیطان زده می شود.

یعنی ھدایت امری جمعی ». را بھ راه راست ھدایت فرما خدایا ما«حمد ھم مائی است نھ منی. امر ھدایت در سوره  -114
است نھ خصوصی و فردی! و بلکھ فرد شدن غایت راه ھدایت است و آن مقام تفرید و توحید در وحدت وجود است و 

ن فرد است و ھمھ ھست جز خودش. پیدایش انسان کامل و امام کھ خلیفھ خدا و خلق است و مظھر نفس واحده! او جمعتری
ولذا بقول قرآن کریم ھمھ موجودات عالم متحصّن در او فنای از خود و بقای در خداست کھ مای کلی و مطلق وجود است. 

  نیست بلکھ او است.» من«وجود او ھستند زیرا او 

یسیت محض است کھ بصورت زھد یعنی اگر مقام تفرید و تجرید و توحید در معنا و واقعھ وحدت وجود نباشد ابل -١١۵
  د سلطھ بر مردم دارد. صریائی رخ می نماید کھ ق

  پس بدون درک حق وحدت وجود و حرکت بسوی آن ھیچ رشد و ھدایتی در دین نیست الا در ابلیسیت و استکبار!  -١١۶

ل نیاید در سمت شیطان رشد ئیعنی اگر انسان اھل ایمان و معرفت و ھدایت، بتدریج بھ کشف عالم و آدمیان در خود نا -١١٧
  می یابد و ضلالت محض و سرنگونی در درک اسفل! 

ان یک فلسفھ و جھان بینی باید گفت کھ وحدت وجود تنھا فلسفھ و جھان بینی دینی است کھ انسان را بھ پس بعنو -١١٨
  خدا می رساند.

چون بھ فردیت خود می نگرد منی نمی یابد بلکھ او (ھو) را می یابد و او جز  ،انسان اھل ھدایت یعنی انسان مائی -١١٩
امامش نیست کھ خود یک انسان مائی بزرگتر و جامعتر است. پس ھیچ اثری از منیت در درون و برون خود نمی یابد. زیرا 

کان حیات ایمانی ندارد و در کل حیات بیرونیش مرھون جمع مؤمنان است و بدون یاری آنان ام ،انسان مؤمن اھل ھدایت
یک شیطان و خناس و موجودیت » من«درون ھم جز امامش نیست کھ او ھم یک مای جامعتر و وحدت وجودی است. پس 

  مجازی و خیالی است. 

ھوئی کردن خود (امامی کردن) در درون و مائی کردن خود (مردمی کردن) در برون تنھا راه نجات از واژگونسازی  -١٢٠
 و ابلیسیت نفس است. و این دو روی سکھ توحید نفس است.ارزشھا 

است و چون امام، موجودی وحدت وجودی  ل اطاعت بی چون و چرا از امام حیّ ا جریان ھوئی کردن نفس حاصام و -١٢١
  و خلیفھ مردم است لذا در بیرون ھم واقعھ مائی شدن تحقق می یابد.

در انسان، دارای ذاتی مطلق و بی چون و چرایند ھمانطور کھ جھان زیرا ھمھ اسماء و صفات و ارزشھای الھی  -١٢٢
ت کھ منطق چون و چراست درک نمود کھ مخلوق خداست. یعنی یّ آدم را نمی توان بواسطھ منطق عل ھستی و پیدایش عالم و

  ت و چون و چرا درک و تصدیق نمی شود.یّ بھ اراده خداوند بواسطھ منطق عل خلقت عالم و آدم

ی فقط در جریان اطاعت بی چون و چرا از ھو (امام) می توان بھ حق مطلق ارزشھای الھی در خود رسید و حکیم یعن -١٢٣
و حلیم و عظیم و علی و ولی و بصیر و قادر و صبور و عزیز و کریم و حمید و خلاّق شد و احد و صمد گردید در  مو علی

ن است زیرا جملھ این اسماء و صفات در قلمرو خلقت عالم درجات تجلی! و این ھمان جھانی و جمعی و وحدت وجودی شد
  و آدمیان بھ عرصھ ظھور و تحقق رسیده است کھ تجلی نفس واحده حق است.

بدان کھ اطاعت از امام ھمان پیروی دقیق و کامل و خالصانھ از حکمت ھا و معارف امام در ھمھ امور زندگی و در  و -١٢۴
تقوائی جز این ممکن نیست کھ بھ معنای پرھیز کامل از خودخواھی و خودپرستی است و  ھمھ مسائل مادی و معنوی است.

یعنی کسی  و اینست کھ تقوا عصاره شرعیت است کھ در آخرالزمان جز از طریق اطاعت عاشقانھ از امام حیّ ممکن نیست
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زیرا طبق کلام خدا مؤمنان حقیقی اولیای یکدیگرند و  کھ کافیست فقط یک درجھ در ایمان و تقوا و معرفت از تو برتر باشد.
   این اساس ولایت و امامت شیعی می باشد کھ بھ امام مطلق می رسد. 

جھان مدرن است و لذا  می دانیم کھ سرمایھ داری و مکتب لیبرالیزم کھ ھمان مذھب اصالت فرد است مکتب حاکم بر -١٢۵
ل تاریخ بشر ھستیم کھ این واژگونسالاری در قلمرو دین و اسلام و شیعھ ای کھ امروزه شاھد بروز اشد واژگونسالاری در ک

چندان شدیدتر است زیرا خدائی  در سیطره امپریالیزم و سرمایھ داری و ارزشھای آن یعنی تکنوسالاری، عمل می کند ھزار
و نفاقھا رخ می نماید کھ در جھان  ترین ارزشھا تبدیل بھ منی ترین قدرتھا می شود و لذا شدیدترین استکبارھا و ستمھا

اسلام شاھد بوده ایم. و لذا شاھدیم کھ امروزه ھمھ آحاد و اقوام بشری در سودای جھانسالاری و جھانخواری ھستند تحت 
  در اقوام مسلمان دوصد چندان شدیدتر است، مثل جریان طالبان و القاعده و بعث و امثالھم.عنوان نجات جھان کھ این امر 

باید دانست کھ استکبار و منیت مادی و اقتصادی و سیاسی در قبال استکبار معنوی و روحانی و عرفانی بسیار  و -١٢۶
ناچیز است. زیرا استکبار دینی و روحی و عرفانی میل بھ تملک روح مردم را دارد ولی استکبار اقتصادی بھ تملک مال و 

دل و روح بشر را جستجو می کند و لذا دجال آخرالزمان ھم کھ  ھ برمی کند. و این خود ابلیس است کھ سلط بسندهتن مردم 
  مظھر ابلیس است ھویت شدیداً معنوی و روحانی و عرفانی از خودش بروز می دھد. 

از آنجا کھ عالم ھستی و خاصھ انسان، مخلوق از خودگذشتگی ازلی خداست و ھمھ ارزشھای معنوی و روحانی  -١٢٧
پس خودی کردن این ارزشھا ھمانا واقعھ معدوم ساختن وجود خویشتن  ،این از خودگذشتگی استموجود در انسان محصول 

ود و چون خداوند از خود ازلیش باست و معدوم ساختن این ارزشھا. زیرا آنگاه کھ خداوند خود خودش بود عالم و آدمی ن
  لم ھستی تجلی خود ازلی خدا در غیر است.گذشت جھان و انسان پدید آمد. پس منی کردن ھمان معدوم کردن است زیرا عا

این سرّ عشق است. این ایثار نیست  ی و محقق می شود وھی انسان در سمت و برای غیر متجلپس ھمھ ارزشھای ال -١٢٨
  بلکھ عین عدالت است کھ از عشق است. 

ند و در غیر اینصورت پس عشق، سرّ واژه ھاست و واژه ھا در وجود آدمی بقدرت عشق از حقشان متجلی می شو -١٢٩
معنای خودش می شود و ھمھ واژه ھا  واژگونھ اند و موجب واژگونی انسان ھستند و ھر واژه ای محل ظھور و بروز ضد

  و رذالت و ستم می گردند یعنی ضد عشق می شوند و ضد وجود!  عداوتمظھر شقاوت و 

اینست کھ عاشقان حقند یعنی از خود فنا شدگانند و مظھر از وجود عارفان رخ می نماید ھا اگر حقایق نھان واژه  -١٣٠
بایزید بود  نداید بسطامی آمده کھ: در ھفت زمین و آسمان یجمعیت خلق و ھویت پروردگارند! ھمانطور کھ مثلاً درباره بایز

  و بایزیدی در میان نبود!

مکالمھ مشغول اثبات خود و منیت خویشند  ھر گفت و شنود و دیالوگی از جملھ زناشوئی نیز بمیزانی کھ طرفین در -١٣١
کلمات و مفاھیم تبدیل بھ واژه شده و تفاھم را نابود ساختھ و جز بخل و انکار و عداوت پدید نمی آید و این واقعھ دعوت از 

  ابلیس در رابطھ است.

گفتگوئی موجب سوء تفاھم و انتقال واژگونھ مفاھیم می  ھر رابطھ ای کھ ھوئی ندارد یعنی امام حیّ ندارد نیز ھر در -١٣٢
  شود و عداوت می آفریند زیرا مولدّ منیت است و دعوت کننده شیطان! 

ھم حرامند زیرا خصم یکدیگرند و رابطھ شان تحت  اینست کھ گفتھ شده کھ زن و شوھری کھ امام زنده ندارند بر -١٣٣
ای مؤمنان اگر در رابطھ « ھ جنسی ھم خناسانند کھ صور بشری شیطانند!فرمان شیطان است و حلقھ اتصالشان در رابط

  - قرآن» جنسی تقوای الھی را رعایت کنید او را دیدار می کنید...

است و » من«ت در رابطھ نیست کھ کمالش اخلاص است کھ امحای مھار منیّ  بھاصلاً امر تقوا چیزی جز امر  و -١٣۴
  - قرآن .مخلصین مظھر اراده پروردگارند
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کسی رخ می نماید و قیامت نفس  ما، شیطان نفس ھر اینست کھ بھ نور معارف وحدت وجودی از جملھ مجموعھ آثار -١٣۵
برپا می گردد کھ برخی تصدیق و توبھ می کنند و برخی انکار نموده و از شیطان نفس خود حمایت نموده و شیطان پرستی 

کنند. و آنانکھ شیطان نفس خود را بھ شیطنت و عداوت با عقل و ایمان  آگاھانھ پیشھ می سازند و بھ دجالیت روی می
  خویش می شناسند و لعن و توبھ می کنند رستگار و سعادتمند می شوند.

پرست و  اینست کھ از مطالعھ آثار و معارف ما دو نوع انسان رخ می نماید: انسان رستگار و عارف و انسان شیطان -١٣۶
خاب است در آگاھی کامل شھودی! زیرا تحت الشعاع این معارف، شیاطین و خناسان از دخمھ ھای دجّال! این دو نوع انت

نفس بیرون می آیند ھمچون خرس و گرگی کھ در غاری پنھان شده و با نوری کھ در غار تابانده می شود بھ برون می آیند. 
نفس خود بازمی گردانند و این بار آگاھانھ می خانھ ھ کھ عده ای شیطان را طرد و لعن می کنند و عده ای ھم دوباره ب

  را الھ خود می سازند: اولیاء الله و اولیاء شیطان! پرستند و او

ابلیس در قلمرو منطق  پس ھوئی کردن الفاظ و مفاھیم در درون و مائی کردنشان در برون، راه و رسم فائق آمدن بر -١٣٧
یرا عت بی چون و چرا از امام حیّ و معرفت و حکمتش، ممکن نیست. زو علم و معرفت و ارتباطات است. و این بدون اطا

  عرصھ ظھور و رسوائی می رسد.در این اطاعت است کھ شیطان بھ 

کھ: من عارف ھستم، من عالم  یک انسان واژگونسالار و شیطان زده چنین می اندیشد و احساس می کند و می گوید -١٣٨
ھستم، من ھنرمند ھستم، من پاکم، من عاشقم و... و من ھستم! من خودم ھستم! ھستم، من فقیھ ھستم، من صاحب کرامت 

  شیطان است.» من«کھ این 

ولی یک انسان حقاً عارف و الھی چنین می اندیشد و احساس می کند و می گوید کھ: او عارف است، او عالم است،  -١٣٩
برای امام » او«ت کھ ھست! من، اوست! کھ این او حکیم و کریم و حلیم و عزیز و رئوف و لطیف است و اصلاً اوس

  معصوم، خداوند خالق است ولی برای سائر عارفان، خود امام است.

 .اوئی در جھان برون دشمنی نمی بیند -رقیب و دشمن نمی بیند و انسان منمنی در جھان برون جز  -یک انسان من -١۴٠
 - محبوس در خویشتن است و عین تن خویش است. ولی انسان منمنی در جھان بیرون موجودی ایزولھ و  -و لذا انسان من

  اوئی در جھان برون، کل جامعھ بشری و کل کائنات است یعنی موجودی وحدت وجودی است.

  می اھل محبت!د تن شد و آنکھ او شد روح شد! اولی اھل فن است و دوآنکھ من ش -١۴١

  تقوا آغاز شده و بھ اخلاص می رسد.کل احکام شریعت برای تبدیل من بھ اوست کھ از  -١۴٢

پس کل دین برای رسیدن بھ حقیقت کلمات و اسمای الھی در فطرت خویشتن است و تجلیّ نور حقیقت این کلمات و  -١۴٣
  اسماء و صفات از وجود انسان تا ظھور کلمة الله از انسان کامل! و این انسانی علوی و از علیین است.

ارند و بھ مانند سخن گفتن در وپدیده ھائی مرموز و رازیک انسان واژگونسالار و ظلمانی،  الفاظ و کلمات در زبان -١۴۴
گویند. و اینست کھ روح حاکم » واژهسرّ «خواب است ھمانطور کھ در فرھنگ مناطقی از کشورمان حرف زدن در خواب را 
کھ نیازمند عمری تفسیر و تعبیر است کھ بر روابط کلامی بین این نوع انسانھا سراسر غرق در ابھام و سوء تفاھم است 

  ن ظلمات کلام در اندیشھ انسانھاست.یمثلاً منظور تو از آن حرف چھ بود. ھمھ جدالھا و جنگھا حاصل ا

  کلمات یا واژه ای ھستند کھ ظلمانی و سرنگونند و یا روحانی ھستند و یا نوری. -١۴۵

انبیاء. ولی سخن نورانی از آن اولیاء و عرفای حقھ می باشد کھ قلب سخن روحانی از آن انبیای الھی بوده و وارثان  -١۴۶
  کلام انبیاء را می شکافند کھ این ھمان وقوع حق کلمات است کھ در دل مؤمنان موجب مکاشفات شھودی می شود.
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ز می باشد. یک لغت پھلوی بھ معنای نگون بختی و سیاھی و ثقل و تاریکی و شوم است و بھ معنای کلمھ نی» واژه« -١۴٧
  .Vagueاین لفظ در زبان لاتین ھم بھ معنای مبھم و ناروشن و سربستھ است: 

یک انسان واژگونسالار و ظلمانی در قلمرو اندیشھ و ذھنش کمترین اراده و احاطھ ای بر الفاظ و مفاھیمی کھ در  -١۴٨
بھر ظلمتی می کشانند و حاصل آنچھ کھ اندیشھ سرش دارد، ندارد و بلکھ روانش بازیچھ واژه ھائی سرگردان است کھ او را 

وَ  ران بھ دور خویشتن! و این ھمان معنای خودپرستی و ابتلای گری اوست جز سرگردانی بمعنای حقیقی کلمھ نیست یعنی دَ
  محور من! بھ تن است و تن شدن محض بر

ن آدمی را بدنبال این امی راند و روانسان واژگونسالار در روانش تحت فرمان شیطان است کھ بر واژه ھا فرمان  -١۴٩
و بھ این نتیجھ رسیدم! در حالیکھ او فکر نکرده واژه ھا بھر سو کھ بخواھد می کشاند. و بعد می گوید کھ من فکر کردم 

ھائی سرنگون و شیطانی رفتھ و بھ خیالات و امیال و قضاوتھای باطل رسیده است کھ در ه است بلکھ کورکورانھ بدنبال واژ
ھم بھ پوچی و رسوائی و خسران می انجامد و نام این ناکامی را بدشانسی می گذارد. این واژه ھای واژگون پیروان عمل 

و اینست کھ غایت این نوع اندیشھ گری واژه ای در تاریخ بھ فلسفھ  خود را ھم در ھر عملی بھ سرنگونی می کشانند.
  ارزشھا.نیھیلیزم رسیده است یعنی مذھب اصالت پوچی مفاھیم و 

خسرانھای زندگانیش را جریان اندیشھ اش می داند و بھ مفاھیم ذھن خود تردید می کند  بندرت آدمی علت ناکامیھا و -١۵٠
و واژه ھا را باعث واژگونی سرنوشت خود می داند. واژه ھائی کھ در سیطره ظلمت شیطان ذھن انسان خودپرست را ھدایت 

د است و ھر واژه من شده حامل یک معنای عدمی است کھ پیروانش را بھ نابودی نقطھ عدمیت وجو» من«می کنند. زیرا 
  می کشاند و بھ دوزخ می برد کھ قلمرو تجربھ نابودی است.

ه دین حامل اراده بھ جبر و زور ژھنگامی کھ واژه عشق، حامل معنای شقاوت و تجاوز و سلطھ و تملک باشد و وا -١۵١
اثبات منیت فرد باشد این واژه ھا در قلمرو اندیشھ چھ نتیجھ منطقی و عملی را عاید فرد می باشد و واژه حق حامل اراده بھ 

  کنند.

از زمان سقراط تا بھ امروز کل بشریت در قھقرای واژگونسالاری در حال سقوط بوده است و مدرنیزم نمایش این  -١۵٢
سالاری واژه ھاست کھ برعلیھ آن قیام کرده بود کھ سقوط در درک اسفل السافلین است. و سقراط کھ خود شھید این واژگون

منتقل نمود و مجموعھ آثارم سرآغاز قیامت  هبھ دیدارم آمد و رسالتش را بھ بند ١٣۶٠محاکمھ و شھید شد، در سال 
 جلد اول و تا» سرّ واژه«تا » آیا است است؟«واژگونسالاری تاریخ زبان و فرھنگ و اندیشھ و روان بشر است از رسالھ 

  ال نگارش ھستم.حبھ رسالھ ای کھ اینک در 

کشتن سقراط، حکمت و معرفت در تمدن غرب بھ قتل رسید و تمدن واژگونسالار غرب آغاز شد و جالبتر اینکھ  با -١۵٣
جھت دفاع از دموکراسی یونان بود کھ مقرش در آتن قرار داشت و بھ بیان  یک محاکمھ بظاھر دموکراتیک ومحاکمھ سقراط 

فریفتن مردم و خاصھ جوانان بواسطھ الفاظ و  اتھامشدیگر این دموکراسی نوپای یونانی بود کھ سقراط را بھ قتل رساند کھ 
فس بود کھ ھنوز آغاز نشده کلمات بود کھ سقراط بدینگونھ مردم را با خودشان روبرو می کرد و این سرآغاز معرفت ن

  خونش جاری شد و در نطفھ نابود گشت.

و با کشتھ شدن سقراط، افلاطون و ارسطو، مذھب واژگونسازی مفاھیم و حکمت سقراطی را بنا نھادند و تبدیل بھ  -١۵۴
است کھ تمدن کھ امروزه حاکم بر کل تمدن مدرن  اسکولاستیزمیا اسکول بود و مکتب » مدرسھ«مکتبش نمودند کھ ھمان 

  مدرسھ ای می باشد کھ قیامتش در حال برپا شدن است.

ری بشری ھمانا یعنی کارگاه اصلی واژگونسازی واژه ھا و مفاھیم و واژگونسالاری ارزشھا و ابلیسیت اندیشھ گ -١۵۵
می افلاطون مدن اسکولاستیک (مدرسھ سالار) کھ پیامبرانش افلاطون و ارسطو بوده اند کھ آکادمدرسھ بوده است و ت

کھ ریاضیات نمی  نخستین دانشگاه واژگونسازی مفاھیم و ارزشھا بوده است کھ در سرلوحھ این آکادمی نوشتھ شده بود: ھر



21 
 

و شر را برابر ساخت  کھ ھنر مساوی سازی ارزشھا را نمی داند وارد نشود. چرا کھ اول باید خیر داند وارد نشود! یعنی ھر
  بر خیر ترجیح داد و این اساس کار واژگونسازی ارزشھا و مفاھیم و کلمات است.  ، شر راو سپس طبق نفس اماره

زیرا وقتی ھمھ ارزشھا و مفاھیم برابرند پس بھ نفع نفس اماره بشر است کھ از شر پیروی کند و شر را خیر سازد و  -١۵۶
  خیر را شر! 

ارزشھای انسانی مبادلھ و محاسبھ و معادلھ نمی شود، بلکھ ذات ارزیابی و منطق است  ،درست است کھ در ریاضیات -١۵٧
می کند تا ارزشھای انسانی را طبق این  واژگونکھ تبدیل بھ فرمولھای جاودانھ می شود و ذھن و نفس ناطقھ را تبدیل و 

  ریاضیاتی می فھمد و قضاوت می کند. منطق ارزیابی کند. ھمانطور کھ اندیشھ بشر مدرن تماماً ریاضیاتی شده است و

نیھیلیزم اخلاقی و فکری کھ غایت فلسفھ و تمدن غرب است حاصل ریاضیاتی شدن اندیشھ و احساس بشر است کھ  -١۵٨
خیر و شر را بطور کامل مساوی نموده است ولی در نفس اماره بشری این تساوی عمل نمی کند و خود بخود شر بر خیر و 

  ھ می کند و این ھمان واژگونسالاری ارزشھاست.دروغ بر راست غلب

سر ھمین مسئلھ با استادش  می دانیم کھ سقراط حکیم ریاضیات را بزرگترین خصم حکمت می دانست و افلاطون بر -١۵٩
در جدال بود و پس از شھادت سقراط بھ واژگونسازی حکمت پرداخت و این واژگونسازی را در مدرسھ اش تبدیل بھ مکتب 

  نمود.

ا آنچھ کھ در فلسفھ ھای اسلامی موسوم بھ مکتب اشراق است کھ بانی اش را افلاطون می خوانند یک خطای ام و -١۶٠
یونانی بھ بزرگ تاریخی است زیرا بانی مکتب اشراق نھ افلاطون بلکھ فلوطین است و این تشابھ اسمی در ترجمھ از زبان 

  عربی موجب این غلط مصطلح شده است.

علوم و معارف حقیقی فقط نصیب کسانی می شود کھ در نزد خدا جایگاھی رفیع داشتھ باشند و لذا ھمھ علما  بدان کھ -١۶١
و عرفای حقھ از اولیای الھی و از متقین و مخلصین در دین خدا می باشند و مپندار کھ ھیچ علم و معرفتی در نزد کافران 

ا دریافت کنندگان این علوم و معارف ھم جز مؤمنان حقیقی و متقین لذ یافت شود الا اینکھ علوم و معارفی واژگونھ اند. و
  نیستند. یعنی از خودگذشتگان راستین و نھ ایثارگران آدمخوار!

اساسی ترین ھستند و لذا بانیان این از میان ھمھ علوم و معارف و مکاشفات، علم حروف و کلام و اسماء و صفات،  -١۶٢
 (ع)و امام صادق (ع)ی باشند کھ امامان معصوم ما در رأس این بانیان قرار دارند کھ امام باقرعلوم از اولیاء و مقربین الھی م

دگارند، یعنی این علوم و اسرار محصول اطاعت بی چون و چرا راز مشھورترینشان ھستند کھ فنای در امر و اراده پرو
  اند. ھستند و مریدان خالص این امامان ھم این علوم و اسرار را بھ ارث برده

اطاعت بی چون و چرا چھ ربطی بھ علم و معرفت حقیقی دارد؟ زیرا در اطاعت بی چون و چراست کھ کارگاه من  -١۶٣
زنده می کند.  نور ھویت حق از دل تابان می شود و چشم و گوش و ھوش حق راو سازی و خودپرستی از کار می افتد 

مفاھیم در اندیشھ واژگون می شوند و شعور آدمی سرنگون می گردد حالیکھ در بولھوسی و اعمال خودپرستانھ است کھ در
  و بھ اسارت شیطان درمی آید و در حالیکھ گم شده می پندارد کھ در ھدایت است و در اعمال خود ھم ھیچ تردیدی ندارد.

کسی کھ بی اطاعت از امامی زنده ھمھ شریعت را بھ تمام و کمال رعایت کند تازه  (ص)اینست کھ بقول رسول اکرم -١۶۴
و اذکار یک آدم خودپرست بی اطاعت، از جنس عبادت ابلیس است و جز بر کافری منافق از دنیا می رود. زیرا عبادات 

و لذا موجب عمیق ترین کفر و ابلیسیت نمی افزاید و ھمھ اسماء و اذکار الھی در نفس او موجب واژگونی فطرت می شود 
  لد مذھب ضد مذھب می شود!و عبادت بمراتب شدیدتر است و مو ضلالت است کھ از کفر و گمراھی کافران بی دین
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چھ بسا کسی کھ شبانھ روز مشغول ذکر اسمای الھی است و خدا خدا می کند و عملاً شیاطین را فرامی خواند و با  -١۶۵
ل واژگون شدن اسماء و صفات الھی در نفس بشر است در جریان منی کردن این اذکار و شیاطین محشور است. این بدلی

  خودی ساختن خدا!

 این ربّ  -(ص)رسول اکرم» .کھ خود را شناخت خدای را شناخت و ھیچکس خود را نشناخت الا بھ ھدایت ربیّ ھر« -١۶۶
ھمان امام یا ھوی رابطھ بین خود و خداست کھ این رابطھ را ھوئی می کند و نھ منی کھ آدمی خود را خدا پندارد و 
خودپرست شود. زیرا امام حقیقی بھر درجھ از ولایت حق کھ باشد جلوه ای از ھویت الھی بر روی زمین است و مظھر 

  خودآئی!

  کافر ھم انسان منی است در درجات!  ؤمن یک انسان ھوئی است و انسانانسان م -١۶٧

توئی را ھوئی یعنی الھی می کند در حالیکھ انسان منی ھر رابطھ  -انسان اھل رابطھ است کھ رابطھ منانسان ھوئی  -١۶٨
  ای را بھ نفع نفس خصوصی خودش مصادره می کند و این ھمان ظلم است.

ه ای نرسیده از کجا باید اطاعت بی چون و چرا کند. از ممکن است پرسیده شود آیا کسی کھ ھنوز بھ امام زند -١۶٩
می فرماید کھ ھرگز دروغ مگو  (ع)و معارفی کھ از کتاب خدا و بزرگان دینی و ائمھ اطھار آموختھ ایم. مثلاً علی حکمتھا

می سازد حتی اگر می پنداری کھ جانت در خطر است. انسان بمیزانی کھ ھمین حکم را بی چون و چرا در زندگیش جاری 
بسوی امامی زنده ھدایت می شود در درون یا برون! زیرا اگر قرار باشد راستگوئی بھ چون و چرا کشیده شود ناممکن می 

  گردد و دروغ مصلحتی پدید می آید کھ مذھب ابلیس است.

ن ساختن مصلحتی کردن دین و اخلاق و ارزشھای انسانی ھمان واقعھ منی کردن و شیطانی کردن است و واژگو -١٧٠
  مفاھیم! 

  اطاعت بی چون و چرا از معارف امامان است کھ انسان را بھ امام یا امامت وجودی می رساند. -١٧١

حق اساسی تر اطاعت بی چون و چرا از احکام الھی برخاستھ از حق خلقت انسان است کھ خلقتی فوق علیتّی و بی  -١٧٢
و چون و چراھای فلسفی بھ انگیزه ھستی خود نمی رسد و بلکھ چون و چراست زیرا آدمی ھرگز بواسطھ علل و دلایل 

بواسطھ اطاعت بی چون و چرا از احکام الھی و اولیای الھی است کھ بھ ذات ازلی ھستی خود ملحق می شود و از این 
  د و سرّ وجود رخ می نماید! بالحاق است کھ حقیقت اسماء و کلمات و صفات از دل برمی تا

یای الھی مظاھر اسماء و صفات الھی بوده اند، پس ھمھ مذاھب و فرقھ ھای دینی بر روی زمین مظاھر انبیاء و اول -١٧٣
  بشری و اجتماعی این ظھور و بروزند در درجات تجلی.

، قلمرو ظھور انسان کامل است (ص)مظاھر کل اسماء و صفات الھی ھستند و لذا امّت محمد (ص)ولی محمد و آل محمد -١٧۴
الله می باشد. این حقیقت را برای نخستین بار در تاریخ اسلام شیخ اکبر ابن عربی بھ تمام و کمال تبیین و  کھ مظھر کلمة

  اثبات علمی و عقلی نمود.

ھر درجھ ای بھ عرصھ ظھور می رسد گروھی از مردم را محل تجلیّ خود ھ بدان کھ ھر ھویت الھی کھ در انسانی ب و -١٧۵
می کند و این راز پیدایش فرقھ ھای حقھ مذھبی است کھ مستضعفین روی  »ما«را » او«ن قرار می دھد و بدین طریق ای

  زمین می باشند کھ وارثان اسمای الھی محسوب می شوند آنگونھ کھ قرآن کریم می فرماید.

مسیحی ھم مظھر کلمھ ای از ھویت خدا بود پس مؤمنان  (ع)مثلاً ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید کھ حضرت مسیح -١٧۶
مظھر مائی این ھویت عیسوی محسوب می شوند کھ در طول تاریخ این ھویت را تدریجاً بھ عرصھ ظھور می رسانند کھ در 

  رجعت مسیح در آخرالزمان این ظھور بھ کمال می رسد.
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ً این  ت محمدی ھم ھر یک مظھر یک یا چند فقره از اسمای الھی ھستند و پیروانشان در تاریخ ھماولیای امّ  -١٧٧ تدریجا
رخ می نماید کھ ظھور کلمة الله  )ج(عاسماء را از خود آشکار می سازند کھ کمال این ظھور در ظھور نھائی مھدی موعود

  است کھ جامع کل اسماء می باشد.

ی یک یا چند تا از اسمای خدا بر روی زمین است کھ پیروان او نیز وارث این پس ھر عارف واصلی نیز محل تجل -١٧٨
ً از مستضعفین جامعھ ھستند کھ محل ظھور جلوه ھائی از اقتدار خداو د می نظھور در تاریخ محسوب می شوند کھ طبعا

  باشند.

ی اسمای الھی محسوب می شوند لایقترین مردمان برای درک و تجل فترین افراد و گروھھای بشریعوقتی مستض -١٧٩
استضعاف را دریافتھ و شاکر  نیت حق ھستند، بشرط آنکھ حق ایبدین معناست کھ بی من ترین انسانھا مستحق ظھور ھو

ً جبری نمی تواند مشمول این استحقاق گردد. و بدان کھ انسان کامل مستضعفترین انسان  باشند وگرنھ فقر و فلاکت صرفا
کرده است و روی زمین است کھ مظھر کل قدرت خدا گشتھ است کھ خشنود و شاکر از این استضعاف است و بلکھ آنرا طلب 

  مصداق الفقر فخری می باشد.

و عمیق ترین استضعافھا، استضعاف عاطفی و قلبی است کھ ھمان فقدان محبت است کھ تنھا غذای دل آدمی می  -١٨٠
لاً این نیاز ذاتی خود را درک و تصدیق و اقرار کند انکار می کند و بجای اینکھ دلش را بھ نزد آدمی بجای اینکھ او باشد. و

 .یا اولیای او کھ چشمھ ھای محبت ھستند ببرد و طلب محبت کند برای سائر آدمھا نقش عشق و عاشقی را ایفا می کندخدا 
 -کند و این اساسی ترین زمینھ خودحالیکھ خودش در قحطی محبت و عشق می سوزد ولی فیلم ایثارگری را بازی می  در

  ه عشق در بشر متکبر و کافر است.سازی و واژگونسالاری واژ دیوانھ -وارونھ سازی و خود

می گوید بیا بدھم، خودش را واژگون و » بده«انسانی کھ نیازش را لباس ایثار می پوشاند و بجای اینکھ بگوید  -١٨١
دیوانھ و شیطان صفت کرده است. این انسان کارگاه واژگونسازی الفاظ و مفاھیم می شود کھ بنیادی ترین این واژگونی از 

تو محبت ھ بیا تا ب«می گوید » من محبت کنھ ب«نیاز محبت است بھ دعوی عشق و ایثار! بجای اینکھ بگوید تبدیل کردن 
یعنی آنچھ کھ ندارد را ایثار می کند و این ھمان عدم پرستی و عدم پراکنی و نابودسازی است یعنی واژگونی! این ». کنم

امری وجودی است. زیرا آدمی جز بھ نور محبت احساس  جای وجود قرار دادن است پس این وارونگی ھمان عدم را بر
نی محبّت را طلب کند عدم را یعنی عبھ جای اینکھ عدم خود را اقرار و نور وجود یوجود نمی کند و وجود جز عشق نیست. 

 اینست کھ ھمھ ماجراھای عشق و عاشقی بھ جنون و خیانت و انتقام می وشقاوتش را تحت عنوان عشق، نثار می کند 
  رسد.

جود است. پس ھمھ اینست کھ می گوئیم عشق، سرّالاسرار واژه ھا و معانی و نیازھای بشر است ھمانطور کھ نور و -١٨٢
کھ عشق را فھم کند ھمھ کلمات و معانی را فھمیده  ھر ی کلمھ عشق ھستند! وعانی و واژه ھا، شرح و بسط و تجلالفاظ و م
  وق را ادا نموده است.کھ حق عشق را ادا کند ھمھ حق است و ھر

ولی آنچھ کھ درک و فھمش مقدم بر فھم عشق است دروغی بھ نام عشق است کھ بخود گفتھ ایم کھ ھمان فسق است  -١٨٣
و عداوت! یعنی ما فسق و عداوتھای خود را عشق نامیده ایم! یعنی عدم را وجود می خوانیم و نقش وجود را برای دیگران 

  بازی می کنیم.

چگونھ و چرا عدم خود را وجود می خوانیم و فسق و عداوت و شقاوت خود را محبت و عشق می پنداریم. ا ام و -١٨۴
ھا از ھمین نامیدن و خواندن و پنداشتن است یعنی ھمین لفظ و معنای عشق کھ در  زیرا ھمھ این بدبختی ھا و واژگونی

از و کذاب است و شیطانی کھ ما را از ھستی تا ابد ی واژه ای و واژگونسئاندیشھ و بر زبانمان جاریست کھ لفظ و معنا
  محروم می سازد و اینست معنای عذاب خُلد کھ ھمان نابودی ابدیست!
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فھم این نکتھ بسیار ساده است کھ انکار نیازھای خویشتن از خویش و اطرافیان عین دعوی خدائی است و انکار  -١٨۵
دگی نب قول قرآن. و این اساس ظلم بھ دیگران است جھت بھبمخلوقیت خویش. و این اساس شرک بعنوان ظلم عظیم است 

جلوه گری می کند کھ در » ناز«شرک است کھ در صفت  کشانیدن آنان! و بازی عشق و ایثار ھم برای تحقق ھمین ظلم و
طول تاریخ عموماً مختص زن بوده و امروزه بھ مردان ھم سرایت کرده است و بلکھ امروزه مردان ناز می کنند و زنان ناز 

نخست بھ برابری زن و مرد رسید و سپس بھ زن سالاری کھ می خرند. این ھم از واژگونسازیھای عصر مدرن است کھ 
ریاضیات  ،روی دیگر سکھ مردسالاری است. پس باید تصدیق کنیم کھ کارخانھ اصلی این واژگونسازی و واژگونسالاری

  پرستی و ریاضیاتی شدن شعور بشر است کھ ھمسان سازی ارزشھاست.

ورت و ھ کرات و کھکشانھا ھم صجاذبھ و جادوی واژه ھا از جاذبھ کرات و سیاھچالھ ھا ھم شدیدتر است و بلک -١٨۶
  ی باطن واژه ھا ھستند.تجل

محبت بدان کھ مغز ذاتی ھر جاذبھ و جادوئی در عالم صورت و سیرت و ماده و معنا، از لفظ و معنای عشق و  و -١٨٧
ی عشق است و وجود ھم جز نور عشق نیست و خداوند ھستی ھم ھمین نور است و اولیای است. چرا کھ جھان ھستی، تجل

  یعنی کسانی کھ عاشق بر عشقند! او ھم جمال این نورند!

چراست، وجود ھم چنین است. اینست کھ پس از ھزاران سال فلسفھ  ھمانطور کھ عشق بی علت و بی چون و و -١٨٨
بافیھای بشر ھنوز فلسفھ وجود پدید نیامده است یعنی معلوم نیست کھ چرا چیزی ھست بجای اینکھ نباشد! و اصلاً چرا عالم 

شامل حال ھمھ موجودات و معانی و صفات می شود. یعنی ھمھ مفاھیم و جلوه ھا و صفات دارای  ھست. این راز ،ھستی
ذات بی علت و بی چون و چرایند و فقط اھل اطاعت بی چون و چرا بھ ذات ھستی ملحق می شود و ھستی مند می گردد و 

  صاحب وجود و وجودفھم و حکیم و عارف و رازدان!

ھم بی » چرا چیزی وجود دارد؟«شیطانی ترین سؤال بشر است، ھمانطور کھ » ی؟دار چرا مرا دوست می« -١٨٩
  پاسخترین مسئلھ اندیشھ است و این دو امری واحد است.

اگر آدمی نمی داند و ھرگز نخواھد دانست کھ چرا ھست پس از کجا خواھد دانست کھ چگونھ باید باشد. الا اینکھ  -١٩٠
آن واقف و بینا شده باشد کھ آن ھم ممکن نیست الا از طریق اطاعت بی چون و چرا  براستی در ذات ھستی خود مقیم و بر

ھ برای حق چنین اطاعتی ھزاران دلیل و حکمت عقلی و تجربی عرضھ ھر چند ک و غیرعلیتّی از احکام الھی و اولیای او.
  کرده ایم. پس این بی چون و چرایی متکّی بر دریایی از خرد و حکمت است.

مکاشفھ نیز اجر اطاعت از امام حیّ و پیرطریقت است.  نمحبت و عشق حقیقی بزرگترین مکاشفھ انسان است و ای -١٩١
بت را نخواھد شناخت و آنگاه اعتراف خواھد کرد کھ آنچھ را کھ تاکنون عشق و محبت می انسان تا امامش را نشناسد مح

نامیده جز شقاوت و ستم و تجاوز و آدمخواری و بی وجودی نبوده است. یکی از بزرگترین حجت ھای این ادعا مریدی 
منتّ و توقع باشد خدا ھست و از ھمان ھرکجا کھ دوست داشتن بی مزد و زیرا  است و مولوی از شمس! (ص)از محمد (ع)علی

کانون بھ آدمی سخن می گوید و ھدایتش می کند زیرا خدا وجود بی علت و بی چون و چراست درست مثل دوست داشتن. 
دوست داشتنی بی ھیچ توقع و تملک. یعنی دوست داشتن چیزی یا کسی فقط بخاطر اینکھ وجود دارد زیرا وجود جز خدا 

عاشق طبیعت و زیبایی ھای آن ھستم و لذا بھ طور مثال بنده  ن شاھراه خداشناسی و خدابینی است.نیست پس دوست داشت
و اتفاقاً محبوبترین مناظر. ھمانطور کھ از کودکی عاشق اکثر دیدارھای من با تجلیّات پروردگار از منظره طبیعت بوده است 

بنده ارتباط برقرار نمود. ھمین اواخر کھ بھ دیدار قلھ دماوند  طبیعت زادگاھم دازگاره بوده ام و خداوند از ھمین قلمرو با
بناگاه دماوند رفتھ بودم کھ یکی از محبوبترین نشانھ ھای خداوند در کشور ماست کھ در اساطیر ما نیز ھمان کوه قاف است 

ً چشم خود من بود. کھ خداوند این شھود  را با چشمانی گشاده یافتم کھ براستی نگاه خداوند بود ھرچند کھ این چشم دقیقا
ھرچند کھ چنین وقایع ای  عرفانی را چنان در دامنھ دماوند تجسم بخشید کھ دیگر ھمراھیانم نیز با کمال حیرت آن را دیدند.

   در این دوره دال بر خبر بسیار بزرگی است و آن ظھور امام است.
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این امر مشتبھ اساس  عاشق و موجود است،آنکھ طالب و تشنھ عشق و محبت و وجود است می پندارد کھ  -١٩٢
  نام عشق است.ھ مالیخولیائی ب

چیزی ھمان اندازه اش را دارد تا بداند کھ نداردش از جملھ وجود و عشق! این مسئلھ از چھ روست؟  آدمی از ھر -١٩٣
ستند مثل اینکھ آدمی از زیرا انسان در فطرتش در خلقت ازلی حامل ھمھ اسمای الھی می باشد ولی این اسماء فقط اسماء ھ

سیب فقط کلمھ سیب را بداند بی آنکھ آنرا دیده و چشیده باشد. و در جریان اطاعت از خدا و رسول و امام زنده است کھ 
  بتدریج این اسماء در جانش تبدیل بھ صفات و افعال می شوند و نھایتاً در جمالش رخ می نمایند.

مابقی تلبیس ابلیس شقی! از  –ان فقھ شیعھ جعفری، علم نبود غیر علم عاشقی براستی کھ بقول شیخ بھائی از بانی -١٩۴
این کلام شیخ بوضوح این معنا برمی آید کھ وجود ھمان عشق است کھ وجودشناسی کھ قلمرو علم است جز عشق شناسی 

  نیست.

  یعنی عشق ھمان معنای وجود است. -١٩۵

بواسطھ واژه عشق است کھ شقاوت و فسق و ستم را تقدیس و لطیف می محوری ترین القای ابلیس در نفس بشر  -١٩۶
یک حاوی و حامل یک شیطان ھستند در صورت افراد بشری.  سازد و از این واژه ھمھ خناسان بر آدمی راه می یابند کھ ھر

بشر راه می یابند کھ ن دولتمردان فاسق و امثالھم بر باطکھ این شیطانھای بشر صورت در قالب ھنرپیشھ ھا، خوانندگان، 
  بزرگترین کارخانھ تولیدش در عصر ما ھالیوود است و ھنر سینما!

این خناسان کھ نفس و اراده بشر را اشغال کرده اند میزان ھر انتخاب و سلیقھ و احساسی در بشرند آگاه و  -١٩٧
  ناخودآگاه! اینان در واژه عشق پیچیده شده اند.

ت بھ یک ھنرپیشھ، عاشق دیگری می شود و با وی ازدواج ھم می کند چھ اتفاقی می مثلاً وقتی کسی بخاطر شباھ -١٩٨
افتد؟ این پایان کار یک خناس با سرنوشت بشر است. در این باب بسیار تأمل کنید تا دریابید کھ چگونھ شیاطین در صور 

ه می کنند بواسطھ واژه عشق یا بشری نفوس انسان را اشغال کرده و کل حیات اجتماعی و زناشوئی انسان را ھم مصادر
  عشق واژه شده!

انسان بواسطھ فقط یکی از این خناسان می تواند کل جھان درون و برونش را شیطانی و توھمی و مالیخولیائی سازد  -١٩٩
  واقعیت جھان کور و کر و دیوانھ شود.و نسبت بھ 

 غیرنژاد.بدان کھ ھمھ خناسان عاشق پیشھ اند چھ از نژاد باشند یا  -٢٠٠

 پرست ترین و خناسی ترین آدمھا بیشترین ادعا و احساس عشق و ایثار و فداکاری را دارند کھ بر اینست کھ شیطان -٢٠١
حقیقتی استوار است زیرا براستی ھم کل وجود خود را وقف شیطان کرده و نابود شده اند ولی این نابودی را بھ حساب 
اطرافیان می گذارند کھ گوئی خود را فدای دیگران کرده اند و لذا در حیرت ھستند کھ چرا کسی قدرشان را نمی داند و بندگی 

در حد توان انتقام می گیرند و مظھر شقاوت و خشم و نفرت می شوند از اینکھ ھیچ آنان را نمی کند، لذا از ھمھ متنفرند و 
آدمی اراده ای از خود ندارند چون بھ تسخیر درآمده اند. یعنی بولھوس ترین آدمھا خود را ایثارگرترین آدمھا می دانند زیرا 

  در بولھوسی و بی تقوائی است کھ بدام شیطان می افتد.

د را عاشق می خواند اجازه و امکان ھر رفتار و اقدامی را بخودش می دھد حتی بھ قتل رسانیدن وقتی آدمی خو -٢٠٢
معشوق خود! این واقعیت ثابت می کند کھ این واژه و معنائی ابلیسی است کھ ھر تقوا و حیا و عقلانیتی را نابود می کند: 

کور و کر کاملاً چنین عشقی، عاشق بر واقعیت معشوق  و... درژاد، ملت، عدالت، مساوات، آزادی عشق بھ ھمسر، فرزند، ن
حقق ھمھ امیال و آرزوھای خودش می تو مدھوش است. او در تسخیر یک شیطان بھ صورت معشوق است کھ معشوق را 

بیند. در اینجا معشوق، تجلی تمامیت منِ عاشق است منِ کافر و کذاب و بولھوس! در اینجا معشوق یک موجود کاملاً 
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و خیالی است و چون عاشق در این آرمان خود ناکام و رسوا شد از معشوق انتقام می گیرد. این خناس است کھ باید مجازی 
نمی یابد و معشوق را خیانتکار می داند نھ شیطان  دیوانھ است و این حقیقت را درنابود شود نھ معشوق! ولی عاشق کاملاً 

  نفس خودش را.

مادیت ھستی چیزی جز صورت عدم نیست. و آنچھ کھ این صور عدمی را برای بقول فلوطین، جھان طبیعت و  -٢٠٣
و ھستی بخش انسان می سازد عشق است. و شیطان مأمور است کھ مانع این واقعھ شود تا انسان انسان، ھستی می بخشد 

تھ است و این دسیسھ ھستی نیابد و مظھر ھستی حق نشود و اتفاقاً واژه و معنای عشق را وسیلھ این عداوت و دسیسھ ساخ
  ھمان تبدیل عشق بھ واژه است کھ این واژه موتور ھمھ واژگونسازی ھای اسماء و صفات و کلمات است.

یعنی بواسطھ دعوی عشق است کھ ھمھ مفاھیم در اندیشھ و احساس بشری واژگون می شود و بشر را واژگون می  -٢٠۴
  کند.

قیامت ھمھ واژه ھا و ارزشھای واژگونھ است و آغاز برپائی عدالت و  پس بدان کھ برپائی قیامت واژه عشق، قلب -٢٠۵
براندازی ظلم از نفوس بشری و حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرھنگی ما کھ نخستین جایگاه ظھور این قیامت 

عشق الھی می  خانواده ھا و روابط زناشوئی می باشد. و این ھمان آماده سازی برای ظھور ناجی موعود است کھ ظھور
  باشد و تجلی جمال عشق!

زیرا ھمھ مظالم و مفاسد بشری با اتکاء بھ واژه عشق صورت می گیرد. پس واژگون ساختن واژه عشق بھ مثابھ  -٢٠۶
واژگون ساختن نظام واژگونسالار حاکم بر تمدن مدرن است. و اینست بنیانگزاری عدالت کھ از اندیشھ و احساس بشر آغاز 

  ایَّ منقلب ینقلبون!حیات اجتماعی جاری می گردد و این تحقق آیھ آخر سوره شعراء است:  می شود و در

و می دانیم کھ در رأس و محور ھمھ شعارھا و شعرھای ظالمانھ بشری، عشق قرار دارد: عشق بھ خدا و خلق و  -٢٠٧
واژگونسازی ارزشھاست ھمانطور کھ و... و مخصوصاً عشق بھ برابری و دموکراسی کھ اساس آزادی و خانواده عدالت و 

  قبلاً نشان دادیم کھ ھمان ریاضیاتی کردن ارزشھاست.

راء ھستند کھ باید پیشگام این توبھ انقلابی در قلب شعرھا و شعارھا و عپس طبق آیات آخر سوره شعراء، این ش -٢٠٨
  آرمانھا باشند تا با انقلابی در انقلاب ریشھ ظلم را برکنند.

ی عشق می کند بھ یاری شیطان، غایت و اوج منیتّ و خودپرستی خود را در معشوق می یابد و خود را در آنکھ دعو -٢٠٩
معشوق می پرستد تا معشوق را برده و بنده و پرستنده خود کند و ظرف تحقق منیت خود سازد کھ ھمواره بھ ناکامی و 

عھ باشد شاھد بروز اشد استبداد و ستم و مالیخولیا فروپاشی و خیانت و جنایت می رسد. و آنگاه کھ این معشوق، یک جام
کی بر ایدئولوژی سوسیالیزم و ناسیونالیزم بود، یعنی جامعھ آلمان ھیتلری است کھ مت شھستیم کھ یک مثال تاریخی ا

  فلسفھ برابری و نژادپرستی آریائی! 

ھا دعوی عشق و عاشقی و ایثار دارند و بھ تجربھ و مشاھدات اجتماعی آشکارا درمی یابیم کھ خودپرست ترین آدم -٢١٠
فاده می کنند و ادعایش را دارند زیرا می دانند کھ بسیار برتر و بیشتر از آنچھ کھ تایثارگران حقیقی بندرت از این الفاظ اس

  از دست نھاده اند بھ دل آورده اند.

مستکبر و سلطھ گر است آنگاه کھ می  شیفتگی آدمھای -دعوی عشق و عاشقی تلبیس ابلیس بھ خودپرستی و خود -٢١١
خواھند دیگران را بھ پرستش و بندگی خود بکشانند و این آشکارا واژگونسازی واقعیت وجودی نفس مستکبرین است 
بدست و زبان ابلیس! کسی کھ می خواھد دیگری را ببلعد و بنده خود سازد بھ او اظھار عشق می کند و نمایشات ایثاری 

  دعوی عشق، لطیف ترین مکر و دام ابلیس است در نفس بشر مستکبر و خودپرست!  برپا می نماید. پس



27 
 

ھر نیاز شدیدی نام عشق نھادن عین وارونھ سازی نفس و اندیشھ و احساس خویشتن است و عین وجود نامیدن  بر -٢١٢
  عدم است و این استکبار و انکار و کفر بشر است.

بھ وجود یافتن است. این روح ھمان عشق عدم بھ وجود است کھ برخاستھ از روح نیازھای ھر انسانی ھمان نیازش  -٢١٣
اسماء و صفات الھی در نھاد بشر است. و چون آدمی این نیازھا را بھ محضر حق و اولیای حق ببرد این اسماء و صفات 

صفات رخ می نمایند و شروع بھ خلاقیت می کنند و خلق جدید آغاز می شود و این اسماء از وجود آدمی بصورت افعال و 
  عاقبت جمالی می شوند. این حاصل برخورد صادقانھ و عارفانھ انسان با خویشتن است.

آدمی عاشق ارضای نیازھای وجودی خویشتن است نھ عاشق دیگران! دعوی عشق و عاشقی نسبت بھ دیگران  -٢١۴
ھمھ دروغھا و واژگونسالاریھا و مظالم بشر است. و  سرگترین القای ابلیس و نجوای شیطان در نفس بشر است و اسازب

این بنیاد شرک است زیرا کسی کھ خود را عاشق و فدائی و ناجی دیگران می داند در واقع خدای دیگران می خواند و 
  دیگران را پرستنده خود می خواھد.

دمی نیازمند آب و نور و شخم و اسمای الھی بذرھای وجود در سرزمین عدم است. این کشتزار الھی در عدمیت آ -٢١۵
  وجین است تا برداشت وجود کھ ھمان تجلی این اسماء است از عرصھ فعل و صفات و کمال و جلال تا جمال! 

کردن بر باطن خویشتن است تحت  نور این کشتزار الھی در عدمیت آدمی ھمانا بخودآئی و معرفت نفس و نظر -٢١۶
 قرّه قرآنی است. و آبیاریش اطاعت بی چون و چراست. شخم و بیل زدنش ھم جھادالشعاع نگاه انسانی کھ دارای نور و 

کاو دائمی در لایھ ھای نفس ھم وجین کردن علفھای ھرز و شیطانی است تا بذرھای اسماء و کلمات مستمر است، و کندو
د و جمال رضوان خدا را بھ آسمان جاودانگی کش خدا در جان آدمی بھ بار بنشیند و میوه دھد و درخت طیبھ وجود سر

  متجلی کند.

ً مخالف عشق و ایثارگری انسان است و ھمھ را دعوت بھ «در جائی نوشتھ شده بود کھ  -٢١٧ این دکتر خانجانی علنا
خدای را «در کربلا افتادم کھ  (ع)و من ھم بھ یاد آن سخن امام حسین» و...می کند و می گوید ھمھ خدا ھستند خودپرستی 
این آقا اینقدر خودپرست است «و نیز نوشتھ شده بود کھ » .دشمنان ما را از احمق ترین مردمان قرار داده استسپاس کھ 

: بھترین م کھکھ چنین ادعائی کرده بود» ھستی بایستی«اشاره بھ کتاب » .کھ می گوید من بھترین انسان ھمھ زمانھا ھستم
خودی خود حجت لازم و کافی برای درستی آن است. بھترین انسانم انسان ھمھ مکانھا و زمانھا ھستم و این ادعای من ب

است. و من این را از او دارم بھ میزانی کھ  (ع)چون راستگوترین انسانم. نخستین، بھترین انسان برحسب ادعا، علی مرتضی
اھد از ھر یک از خود او در خطبھ بیانش گفتھ کھ در ھر کجا و ھر زمانی کھ بخو او را در دل دارم و علوی ھستم. و

  .(ع)علی »جدیدم من ابداً «تکراری و برتر است.  شیعیانش رخ می نماید و ھر بار ھم بی تا و غیر

مجموعھ آثارمان واضح ترین تعین صراط المستقیم بھ معنای کوتاھترین راه ھدایت و سعادت ھستند و بلکھ صراط  -٢١٨
قیم تر و راه ھدایت و تعالی را کوتاھتر ساختھ اند، چرا کھ تبار مس چھارصد سال پیش را باز ھم ھزاران و المستقیم ھزار

ی را بھ حیات دنیا و الساعھ آورده اند و این آشکارترین مصداق کوتاھترین راه نجات و تعالی است. و این از ٰ◌ قیامت کبرٰ 
است کھ این واژه را از  ت. و این قیامتِ واژهِ قیامتبرکت نور قرآن است کھ قیامت را الساعھ (ھم اکنون) ساختھ اس

واژگونسالاری رھانیده است و بر جبر زمان و تاریخ ھستی فائق آمده است و راھی را کھ تا قیامت کبری می بایست طی می 
  جبرھا و خسرانھاست.در ھمھ ما ،ھمھ جبرھاست زیرا زمان شد بھ آنی ممکن نموده است. و این بھ معنای فائق آمدن بر

ی کند و بعد برای تقدیس و استمرار زنا تصمیم می گیرد تا عاشق شود. اول جنایت می کند و بعد آدمی اول زنا م -٢١٩
ھ مصلح کبرای توجیھ و تقدیس جنایتش تصمیم می گیرد خدمتگزار و ناجی شود. اول دروغ می گوید و بعد تصمیم می گیرد 

عین شیطان می شود و بعد برای تقدیس این شیطان باشد (دروغ مصلحتی). خلاصھ اینکھ اینقدر گناه و شیطنت می کند کھ 
  کوس انالحق می زند. این فرزند آدمی جھت انکار نیازھایش مجبور می شود خدا شود منتھی خدائی دیوانھ!
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و اسماء و ارزشھائی  پس انکار عدمیت خویش است کھ آدمی را وامیدارد تا الفاظ و معانی را واژگون سازد. الفاظ -٢٢٠
ای مؤمنان بیاد آورید کھ قبلاً « ودبخش انسان ھستند معدوم کننده می شوند در نزد انسان متکبر و کافر!کھ جملگی وج

  - ٣۵طور» آیا از عدم آفریده شدند یا خودشان آفریننده اند.« -قرآن» .وجود نداشتید و خداوند شما را بوجود آورد

ان بھ وجود آمدن داشتھ باشد. پس اول باید عدمیت خود را آدم، عدم است و این تجسم عدم در عالم خاک آمده تا امک -٢٢١
  درک و تصدیق کند تا طالب وجود گردد. و اینست کل مسئلھ واژگونسالاری بشر!

گونسالاری کل واقعیت کفر و جھل و جنون و ظلم بشر است. و ھرگز در تاریخ اندیشھ بشری، ژاین واژگونسازی و وا -٢٢٢
روشنی تبیین نشده بوده است. یعنی انسان کافر، عدمی است کھ دعوئی وجود دارد و  این حقیقت بدین وضوح و عمق و

وژیستی اوج و غایت این عدم پرستی بشر لعرش وجود بنشاند. بشر تکنولوژیکی و تمدن تکنو تلاش می کند کھ عدم را بر
ژگونسالاری بشر بھ رھبری گونسازی و واژاست، زیرا تکنولوژی ماشین معدوم سازی بشر عدم پرست است و ماشین وا

  شیطان است.

وجودی و وجودبخش را وارونھ می کند تا بتواند آنرا  یپس انسان کافر و منکر عدمیت خویش، اسماء و ارزشھا -٢٢٣
عداوت است،  ،شقاوت است، دوستی اش ،نفرت است، محبتش ،بخدمت عدمیت و عدم پرستی خود آورد. اینست کھ عشقش

تجاوز و سلطھ است، دینش، نخوت و جبر و  ،اسارت و بندگی اشیاء است، برابریش ،فسق نھان است، آزادیش ،تقوایش
وقاحت است و بالاخره وجودش نابودکننده است زیرا خدایش شیطان است و شیطان را می  ،جھنم است، راستگوئی اش

در  -قرآن» .آنانکھ شیاطین را می پرستند و می پندارند کھ خدا را می پرستند و در ھدایت خود تردیدی ھم ندارند«پرستد. 
شھ بر جانشان می افکند و بھ درگاه خدا از فرط حالیکھ انبیاء و اولیاء چون بید بر سر ایمان خود می لرزند و نام خدا رع

   .(ع)احساس گناه بیھوش می شوند ھمچون علی

نشان داده ایم کھ نیستی شناسی مقدم بر ھستی شناسی است ھمانطور کھ شیطان شناسی » نیستی شناسی«در رسالھ  -٢٢۴
  وست بھ اسم وجود! مقدم بر خداشناسی است زیرا شیطان حامی عدم انسان است و معلم عدم پرستی ا

اصل عداوت و انکار کافران نسبت بھ عشق حق از ھمان عدم پرستی آنان است زیرا ھستی بخشی بھ انسان از عشق  -٢٢۵
خدا بھ انسان است بعنوان خلیفھ اش. پس با مسخ و وارونھ سازی معنای عشق بھ اسم عشق است کھ خدا را بطرزی 

دین رسولانش و می گویند ما با خدا رابطھ مستقیم داریم و بخود ما ھم وحی می شود مکارانھ انکار می کنند از طریق انکار 
و دین رسولان برای سفیھان است و ما خود عالمانیم. اینست کھ امروزه ھمھ منکران دین خدا و دشمنان تقوا متوسل بھ 

زناست و روی اصالت گوش فلک را کر کرده است. آنھم عشقی کھ یک رویش مکتب  Loveغوغای  واژه عشق ھستند و
  دیگرش مکتب اصالت جھانخواری است بھ اسم آزادی و نجات بشریت!

گفتیم کھ آدمی در عالم خاک از وجود ھمان اندازه داراست کھ فقط بداند کھ وجود ندارد تا طالب وجود شود کل دین  -٢٢۶
  بیاء برای درک این حقیقت و طلب وجود است.خدا و احکام شریعت ان

چند نوع انسان است: کسی کھ وجود ندارد و نمی داند کھ وجود ندارد. آنکھ وجود ندارد و می داند کھ وجود ندارد و  -٢٢٧
ان طالب وجود است. و آنکھ وجود دارد و می داند کھ وجود دارد. و این سومی انسان کامل است و اولیای او. و دومی مؤمن

 تحت ولایت انسانی صاحب وجودند و اولی ھم کافرانند.

کس کھ وجود ندارد پس چگونھ خواھد دانست کھ وجود ندارد. درک این نکتھ از امّ المسائل  مسئلھ اینست کھ آن -٢٢٨
  معرفت دینی و انسان شناسی عرفانی است. آنکس کھ می داند کھ نیست، کیست؟

ما مؤمنان را امتحان می کنیم تا او بداند کھ چھ کسی «در اینجا رازی از یکی از آیات قرآن را بھ یاد می آوریم کھ:  -٢٢٩
  کیست کھ نمی داند و بدون امتحان علمی ندارد.او این » در ایمانش صادق است.
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اھچالھ ھای فضائی ھستند کھ وزن یک سی بی تردید اگر وجود ھمان حضور مادی و عینی باشد باوجودترین پدیده ھا -٢٣٠
عدس از آنھا ھم وزن کره زمین است و اگر بھ زمین اصابت کند آنرا منھدم می سازد. پس وجود چیزی جز نور معرفت و 

  قدرت اراده و آفرینش نیست کھ خداوند کانون اصلی آنست.

ابد. بواسطھ حضور اسماء و کلمات الھی آنکس کھ می داند کھ نیست کیست؟ عدم چگونھ برعدمیت خود آگاھی می ی -٢٣١
ند. بمیزانی کھ این اسماء ناطرنشان می کخدر خویشتن! یعنی این اسماء الله در فطرت بشر است کھ عدمیت آدم را بھ وی 

یک  واژگون نشده اند. انسان از چشم این اسمای الھی است کھ چون بخود می نگرد عدمیت خود را درمی یابد. از منظر ھر
ن اسماء وجھی از عدمیت خود را درک می کند: عدمیت ارادی، علمی، رحمانی، ارتزاقی، حیاتی، حبیّ، کرامتی و از ای

  غیره!

ولی آدمی تحت الشعاع محبت مردان خداست کھ متوجھ خویشتن شده و عدمیت خود را می یابد و طالب وجود می  -٢٣٢
گردد بشرط آنکھ از سرچشمھ این محبت، اطاعت کند در غیر اینصورت دچار احساس وجودی کاذب شده و مدعی صاحب 

یک  کند کھ آن صفت وجودی را ندارد. زیرا ھرمحبت می شود. آدمی از منشأ ھر یک از اسماء الھی در فطرتش درک می 
  از اسماء الھی وجھی از وجود را می نمایانند و اسمای وجودند!

پس محبت، نور است کھ اسمای الھی را در جان آدمی منور و گویا و مفھوم می سازد و آدمی عدمیت خود را درک  -٢٣٣
ت نیست و تماماً مفعول و معدوم است. پس این خداوند و نظر می کند یعنی می بیند کھ صاحب اراده و علم و قدرت و خلاقی

او بر آدم است کھ عدمیت آدم را بھ او خاطرنشان می کند از طریق اسمایش! و این مکاشفھ برای نخستین بار در قلمرو 
   معرفت عرفانی تبیین گردیده است.  

د تا عدمیت خود را درک و شود و معرفت می بخپس اطاعت از کانونھای محبت است کھ بھ آدمی اینقدر احساس وج -٢٣۴
  طالب وجود شود و از واژگونسالاری برھد.

. روح خدا در انسان کھ قلمرو اسمای اوست. پس این کھ نیست خود خداوند در انسان استپس آنکھ می داند  -٢٣۵
  س وجود و عدم است: بودِ نبود!لد احساان است. و این نظر در آن واحد موخودآگاھی الھی است کھ ھمان نظر خدا بھ انس

آگاھی انسان است کھ  -ولی این وجود وحدانی حاصل عدم بودِ نبود بیانگر معنای وحدت وجود بین انسان و خداست. -٢٣۶
  آگاھی جوھری است نھ خبری!

خواند. آیا ذکر  خداوند در آیات آخر سوره شعراء تنھا راه نجات از واژگونسالاری شعارھا و واژه ھا را ذکر کثیر می -٢٣٧
   ؟؟ ذکر کثیر خداوند! خدای را فراوان یاد کردن! چگونھکثیر چیست

ا بھ اسمایش خواندن. رنمودن خداست و نھ خداوند  آیا براستی چگونھ می توان خداوند را یاد کرد؟ زیرا سخن از یاد -٢٣٨
  سخن از ذکر است و نھ ورد!

پیروی کند گمراه می شود زیرا سرگردانند و اعمالشان غیر حرفھایشان  شعاردھندگان گمراھند و ھر کھ ھم از آنان« -٢٣٩
آنان رفتھ جبران  است مگر آنانکھ ایمان آورده و اعمالشان را بھ صلح آورند و خدای را بسیار یاد کنند و ظلمی را کھ بر

سر  ر آیھ قبل از این سخن برجالب اینکھ د -شعراء» .و رو می شوند نموده و بزودی ظالمان خواھند دانست کھ چگونھ زیر
  کسانی است کھ شیاطین بر آنان نازل می شود. یعنی شاعران و شعاردھندگان دائماً با شیاطین محشورند.

آدمی ھنگامی کسی را می تواند بھ یاد آورد کھ قبلاً دیده باشد. پس چگونھ خدای نادیده را می توان یاد کرد آنھم  -٢۴٠
کھ از  قرآن کریم شاھدیم کھ خداوند یاد خودش را مترادف یاد خود آدمی قرار داده و می فرماید ھرفراوان و دائماً! و اما در 

کھ خود را یاد کند  پس ھر اشناسی است.دترادف خودشناسی با خخودش می رود. این بیانی دگر از  یادم غافل شود از یاد
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آورد و نھ دیگرانی کھ در حافظھ اش ھستند و در دل و  خداوند را ھم بھ یاد می آورد بشرط آنکھ براستی خودش را بھ یاد
  نفس او حضور دارند از جملھ خناسان و شیاطینی کھ دل را محاصره نموده اند.

بھ یاد آوردن و درک و شناخت خودِ مِنھای دیگر آدمھا و چیزھا ھمان عدمیت است و مترادف با عبث و ھیچی و  -٢۴١
یش است کھ وجود رخ می نماید کھ ھمان خداوند است. و اینست کھ یاد خود بھ یاد این آستانھ عدمیت خو نبودن است. بر

  خدا و شناخت خود بھ شناخت خدا می انجامد! در این معنا بمان!

و بدینگونھ است کھ ذکر کثیر خداوند کھ حاصل رویاروئی با عدم خویشتن است موجب نجات انسان از شعار و ریا و  -٢۴٢
  زدگی و واژگونسالاری مفاھیم و واژه ھاست آنگونھ کھ در آیات آخر سوره شعرا ذکرش رفت.کذب و گناه و شیطان 

ھم خداست کھ این » بود«آدم است و  »نبود«نشان دادیم کھ درک خودیت محض آدمی ھمانا درک بود نبود است کھ  -٢۴٣
بھ وجود خداست. و بدینگونھ ذکر  نرسید عیندو در جان آدم قرین و بلکھ یگانھ است و لذا رسیدن بھ عبث و عدم خود 

حق حاصل می آید کھ از آن اھل معرفت نفس و عارفان حقیقی است کھ از واژگونی نجات می یابند در واژگون ساختن کل 
چون یکی  و رو می شوند! و کھ واژه ھا در نزد اھل معرفت زیر (ع)نظام واژگونسالار نفس خویشتن. و باز ھم این کلام علی

  منقلب ینقلبون!  یّ و رو می شوند! اَ  ونھ عارفانھ بر حق وجود خود قرار یافت کل ظالمان در جامعھ نیز زیربدینگ

و بدان کھ این عدمیت انکار شده نفس انسان منکر و کافر است کھ قلمرو رسوخ و سیطره اجنھ و شیاطین و خناسان  -٢۴۴
ی واژگون می سازند تا آنجا کھ عدم را وجود می نمایند. و می شود کھ ھمھ کلمات و اسماء و ارزشھا را در روان آدم

  اینست آن انسانی کھ بقول قرآن سرنگون است.

ی و عقلی و تجربی الفاظ و واژه ھای کھن قلمرو فرھنگ و مذھب و اخلاق وعھ آثار ما جز تبیین و تعریف حسمجم -٢۴۵
  . و...یست؟ نیستی چیست؟ چیست؟ ھستی چنیست کھ: ایمان چیست؟ کفر چیست؟ نفاق چیست؟ خود چیست؟ خدا 

از میان ھمھ شعرھا و شعارھای جھانی بشر، عشق در رأس و محور قرار داشتھ است کھ امروزه ھزار چندان  -٢۴۶
  شدیدتر است.

ھ دیوانگانی کھ خود را نابغھ می دانند. فاسقان و خودفروشانی کھ خود را ھنرمند می خوانند. اشقیاء و آدمخوارانی ک -٢۴٧
خود را عاشق و ایثارگر می پندارند. ظالمانی کھ خود را برپاکنندگان عدل می دانند. کذابانی کھ از خود صادقتر سراغ ندارند. 

کافرانی کھ جز سدکردن راه خدا کاری  .دزدانی کھ از خود زحمتکش تر نمی شناسند. ناپاکانی کھ فقط خود را پاک می دانند
  و... اینست معنای واژگونسالاری و انسانھای واژگون!نند غین دین می خواان و مبلحندارند و خود را شار

و تمام شد کلمھ پروردگارت بھ صدق و عدالت و نیست ھیچ تبدیل کننده ای کلماتش را و اوست شنوای دانا. و اگر « -٢۴٨
انعام » مگر گمانھای خود را...اکثریت مردم روی زمین را پیروی کنی تو را گمراه می کنند از راه خدا. پیروی نمی کنند 

مجموعھ آثارمان بخصوص از کتاب  صدق و عدالت واژه ھا ھمان تحقق انقلابی است کھ در قلمرو کلمات در -١١۵-١١۶
واژه ھای ظالم و گمراه واژه ھا و واژه آغاز شده و در این رسالھ بھ نقطھ عطفی رسیده است. در اینجا سخن از ظلم  رّ س

یت مردم روی زمین بھ آن مبتلایند و راز گمراھیشان از ھمین روست. و اینکھ ھیچکس نمی تواند کلمات کننده است کھ اکثر
خدا را تبدیل و وارونھ سازد الا اینکھ خودش را واژگون می کند و گمراه! و در این رسالھ براستی کھ صدق و عدالت کلمات 

در مجموعھ آثارمان و خاصھ در این رسالھ مصداق و تحقق  خدا بھ تمام و کمال می رسد بھ فضل خودش! گوئی آیھ مذکور
  -٧انفال» .و حق از کلماتش محقق شد«دگرباره ای یافتھ است. 

کھ بخواھد کلمات خدا را بھ لحاظ معنا تبدیل کند  زیرا ھر - قرآن» .و ھیچکس نمی تواند کلمات خدا را تبدیل کند« -٢۴٩
خودش تبدیل و مسخ و رسوا شده و آن کلمات از وی جدا می گردند و تبرّی می جویند. مثل منافقان کھ ھیچکس آنان را اھل 

  سخنانی کھ ادعایش می کنند نمی داند. 
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کھ الفاظ و مفاھیم کلیدی را بر مقعد صدق و  صدق و عدل کلمات ھمان واقعھ ای است کھ در آثارمان رخ نموده است -٢۵٠
عدلشان مستقر نموده ایم و این ھمان قیامت واژه ھاست. زیرا انسانھا بواسطھ ظلم و کذب کلماتی کھ در ذھن و بر زبان 

  دارند گمراه می شوند و گمراه می کنند و ظلم می کنند و فریب می دھند.

مگانی ھمھ مردمان جھان در جرگھ شاعران و اھل شعارند، یعنی می گویند امروزه بواسطھ تعلیم اجباری و سواد ھ -٢۵١
آنچھ را کھ خود نیستند و نمی کنند و لذا ھیچ راه نجاتی جز منقلب ینقلبون نیست کھ قیامت واژه ھا و شعارھا در اندیشھ 

و و ارزیابی می کنند. و اینان اکثر مردمان گمانھای خود را پیروی می کنند و خود را در گمانھای خود جستج شان است. و
از خود موجوداتی برزخی و ھیولائی در ذھن خود آفریده اند کھ مصداق  در گمانھا و خیالات خود واژگونند و سرگشتھ. و

ھمھ واژه ھای بزرگ و مقدس و معظم است: ایثارگر، نابغھ، برتر، آسمانی، عاشق و امثالھم. و این در حالی است کھ در 
جنی، فاسق، لاز این و بلکھ کاملاً معکوس ھستند: خودپرست، احمق، پست،  بیرونی و اعمالشان، غیرجھان واقعیت 

و... چون حق این کلمات خدا را ادا نکرده اند و از حقوق آن اطاعت ننموده اند واژگون شده اند بھ قدرت موجود در متجاوز 
و اما آنانکھ حق این کلمات و  - قرآن» .ش پیروی می کنندمؤمنان کسانی ھستند کھ از خدا و رسول و کلمات«این کلمات. 

می بینند و باز ھم اطاعت نمی کنند زودتر و شدیدتر واژگون می شوند و  ئیارزشھا را درمی یابند و درباره شان حجت ھا
  این قیامت واژه ھا در نفس این منکران است.

اطاعت از کلمھ ای خاص است و تحقق حق آن کلمھ در  مقام و درجھ معنوی و روحانی در آدمی بواسطھ درک و ھر -٢۵٢
نفس اھل معرفت و اطاعت! یعنی وجود آدمی محل ظھور و تحقق حق کلمات خداست برای اھل معرفت و اطاعت. و محل 

خداوند توبھ حضرت آدم را پذیرفت و بھ او  و«ظھور ابطال و واژگونی حق این کلمات ھم وجود کافران و متکبران است. 
  - قرآن» .تی آموختکلما

ھویت الھی انسان حاصل تحقق حق کلمات و اسمای الھی در نھاد بشری است کھ اجر معرفت و اطاعت از حق این  -٢۵٣
  کلمات و اسماء می باشد.

در حقیقت ھر توبھ ای چیزی جز توبھ از یک کلمھ و معنای واژگون شده در ذھن خود نیست و رجعت بھ حق و عدل  -٢۵۴
  کلمھ و اطاعت از آن.و صدق این 

این کمال در وجود محمدی و حقیقت محمدی است و آل » .صدق و عدل ھتمام و کمال یافت کلمھ پروردگارت ب و« -٢۵۵
  محمد! و لذا محمد و آل محمد، مظھر تجلی ھمھ کلمات پروردگارند بھ صدق و عدل! 

محل  (ص)ال تجلی می یابد و مخلص در دین محمدیعنی کلمات خدا از وجود اولیای محمدی اوست کھ بھ جلال و جم -٢۵۶
جلال و جمال کلمھ صدق و عدل و رحمت و محبت و کرامت و سلامت و عظمت و خلقت و عصمت و قدرت و ابدیت می 

  شود. 

لذا آئین ابراھیم  و بدان کھ کارخانھ اصلی این واژگونسازی کلمات خدا ھمانا نژاد و نژادپرستی از پس و پیش است. و -٢۵٧
  حنیف تنھا راه و رسم بازگشت بھ صدق و عدل و حق کلمات در خویشتن است.

و اولین و قدرتمندترین فرد واژگونساز کلمات و ارزشھای الھی در نژاد، شخص مادر است کھ خود را خالق می داند  -٢۵٨
  و سعی می کند ھمھ ارزشھا را خودی و منی کند و این است اساس واژگونسازی کلمات خدا.

جای خودش قرار نمی گیرد دچار احساس قحطی و نابودی و پوچی می شود و برای نجات از این  بمیزانی کھ زن سر -٢۵٩
وضع دست بھ خودی کردن و منی ساختن ھمھ کلمات و ارزشھا و احساسات و افکار و اعمال اعضای خانھ خود می زند و 

  تی! و لذا نژادپرستی ریشھ در زن سالاری دارد! اینست اساس خودپرستی دروغین و واژگونسازی کلمات و نژادپرس



32 
 

اما جای زن کجاست؟ باطن مرد! زیرا زن (حوا) از باطن مرد آمده است و تحت الشعاع نگاه محبت مرد احساس  و -٢۶٠
جای خودش قرار گیرد و قحطی زده و برزخی نشود  وجود می کند، پس باید از ولایت مرد پیروی نموده و اطاعت کند تا سر

  کافر و وارونھ کار نگردد و ادعای خدائی نکند. و

حسب شرایط و امکانات! بھ روش  سالاری در خانھ ھا بھ چند روش صورت می گیرد براین زن سالاری یا مادر و -٢۶١
ً زار! و زار، آخرین روش ابلیسی زن در واژگونسازی ارزشھا و کلمات خدا در خانواده است و  زر، زور، تزویر و نھایتا

  حیلھ عظیمش بواسطھ انواع نازھا!

آنچھ کھ بھ زن احساس وجود حقیقی می بخشد محبت مرد است و این محبت کھ یک لطف الھی در رابطھ زناشوئی  -٢۶٢
است وقتی در دل و جان زن می نشیند و عمل می کند کھ زن ولایت شوھرش را جداً پذیرا شود و در قلمرو شرع، اطاعت 

  ازھا و زارھا و تزویرھای زن و واژگونسازی و واژگونسالاریش اجتناب ناپذیر است.کند. در غیر اینصورت ن

سلطھ و سالاری زن در خانواده نیز بغایت وارونھ و مالیخولیائی است و صورت بیرونی آن ھمان مردسالاری است  -٢۶٣
الاری و واژگونسالاری در لذا مردسالاری و زن سالاری دو روی سکھ ابلیس س کھ پوششی بر زن سالاری می باشد. و

  خانواده است.

انسان بایستی از کانونھای محبت اطاعت کند در  در روابط بشری حقی اساسی تر و برتر از حق محبت نیست. و -٢۶۴
  کھ برترین و خالص ترین آن در نزد امامان و اولیای حق است. .سلسلھ مراتب انواع و درجات محبت

می شود و قدرت محبت ورزی بھ بچھ ھایش را دارد و  وھرش اطاعت می کند قلباً مُحبّ زن (مادر) بمیزانی کھ از ش -٢۶۵
در غیر اینصورت بچھ ھایش را ھوو و خصم خود می یابد و از این نوع مادران بسیارند کھ کانونھای نژادپرستی و ظلم و 

  واژگونسالاری می شوند.

حق کلمات خدا را دریافت و در خود محقق ساخت و متجلی نمود و وان تچرا باید از کانونھای محبت اطاعت کرد تا ب -٢۶۶
  واژگون نشد!

انسان مُحبّ بھ درجھ محبتی کھ از خداوند یافتھ است مظھری از محبت و از خودگذشتگی خدا در میان خلق است،  -٢۶٧
سماء حضور دارد. و این اطاعت از کلمات خداست و اطاعت از حق واحده ای کھ در ذات این کلمات و ا ،پس اطاعت از او

عین از خودگذشتگی خدا بھ بشر است کھ انسان  ،زیرا کلمات خدا در بشر ،اطاعت بستر رسیدن بھ صدق و عدل کلمات است
را جانشین خود ساختھ است. پس جز آنکھ از صاحبان این کلمات (اولیاء و خلفای الھی) اطاعت بی چون و چرا می کند بھ 

  عمرش محصل علم باشد! ات نمی رسد و صاحب علم و حکمت نمی شود حتی اگر صدق و عدل و حق این کلم

خداوند مرد را محبّ زن نموده و لذا اطاعت زن را از مردش واجب ساختھ است و این واجبی وجودی است زیرا  و -٢۶٨
وجود را از دست و دل زن فقط تحت الشعاع این محبت احساس وجود می کند و اگر تن بھ اطاعت ندھد بتدریج این احساس 

  داده و دچار قحطی و نابودی می شود و خیانت آغاز می گردد.

وجود، ظھور کلمات است. انسان بمیزانی کھ روح و نور کلمات خدا را در خود درمی یابد احساس وجود می کند:  -٢۶٩
ھ این اسماء قرار دارند کھ و... کھ رحمان و رحیم در رأس و محور ھمریم، عزیز، عظیم، رزاق، خلاق رحیم، حکیم، ک

  نشان داده ایم.» فلسفھ بسم الله الرحمن الرحیم«قلمرو محبت الھی بھ بشرند کھ این حقیقت را در رسالھ 

  پس اطاعت از کانونھای محبت عین اطاعت از خدا و کلماتش می باشد. -٢٧٠

و کتاب آموزد و از شرّ نجواھای شیطان ای کسانی کھ ایمان آورده اید از رسول اطاعت کنید تا شما را حکمت « -٢٧١
زیرا آدمی بواسطھ تکبر و انکارش از اطاعت اھل محبت دچار القاء و  -قرآن» .برھاند و از تاریکی بھ روشنائی ھدایت کند

  نجوا و آموزه ھای شیطان شده و کلمات و مفاھیم را واژگون کرده و خود واژگون می شود و در تاریکی گم می گردد.
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و شھود! و حکمت و علم  تا جلالبدان کھ علم و عرفانی جز علم و عرفان کلمات خدا نیست از ادراک و احساس  پس -٢٧٢
کتاب ھم حاصل اطاعت از رسولی است کھ تماماً اطاعت از کلام رسول نبی است تا اطاعت از رسولان ولی و امامان حیّ کھ 

  عرش رحمان ھستند در درجات! کانونھای تجلی رحمان و رحیم ھستند و مصادیق و تعینّ 

اطاعت باچون و چرا و فلسفی از کلمات ھمان جریان منی کردن و واژگونسازی ماھیت کلمات است و لذا حاصلش ھم  -٢٧٣
واژگون شدن نفس و ظلمات است. ولی راز و حکمت و حق کلی این اطاعت بی چون و چرا و خالصانھ بایستی پیشاپیش 

  رط واجب را محقق نموده است.ش موعھ آثارمان این پیشدرک و تصدیق شده باشد و مج

تا وجودی کھ بواسطھ رحمت و محبت بی چون و چرا بھ آدمی اعطاء شده بواسطھ اطاعت بی چون و چرا تبدیل بھ  -٢٧۴
علم و حکمت و معرفت نشود خودی و قلبی و ذاتی نمی شود و آدمی در قحطی و ھراس نابودی باقی می ماند و بھ یاری 

  شیطان دست بھ مکر و واژگونسازی زده و عدم را لباس وجود می پوشاند و اینست سقوط در درک اسفل السافلین!

را نمی پسندم زیرا آشکارا بیانگر تفرقھ و کثرت است. بلکھ بجای آن » وحدت وجود«بنده اصلاً اصطلاح و معنای  -٢٧۵
  معرفت کشف و درک و تصدیق شود. را توصیھ می کنم کھ بایستی بھ نور» احدیت وجود«اصطلاح 

در جان و روان آدمی، بود و نبود خلیفھ یکدیگرند یعنی آن احساس وجودی کھ در آدمی ھست از خدا و ولی مطلق  -٢٧۶
بلکھ آن احساس نابودن است کھ خود فرد است. بمیزانی کھ این خلافت در  اوست و بلکھ خود اوست نھ خود فرد آدمی! و

ق می شود مقعد صدق پدید می آید و عدل رخ می نماید و آدمی بھ صدق و عدل کلمات خدا می رسد و خویشتن درک و تصدی
عارف می گردد و عابد و پرستنده حق! و این نوع معرفت است کھ برترین عبادات است و اصلاً انسان برای آن خلق شده 

و ایثار الھی در خویش قرار گیرد و این آستانھ آستانھ عشق  و ھدف نھائی از عبادات ھم جز این نیست کھ آدمی بر .است
خودبخود قلمرو عبودیت و فنای در ذات محبت خداست کھ منجر بھ حصول وجود ذاتی و خودی می شود و اینست معنای 

  این اتمام و اکمال جز انسان کامل مخاطبی ندارد.» تمام شد کلمات خدا بھ صدق و عدل... و«انسان کامل! 

را صدیق اکبر و سلطان عدل گویند  (ع)مظھر صدق و عدل کلمات خداست و اینست کھ مثلاً علی مرتضیانسان کامل  -٢٧٧
. یعنی مرید و بنده (ص)نسبت بھ رحمت مطلقھ خدا یعنی محمد مصطفی دچرا کھ فرمانروای وادی ارادت و مریدی مطلق بو

  .»بنده ای از بندگان محمدم« عشق و حقیقت محمدی بود و خود فرمود:

صدق ھر کلمھ ای آنست کھ معنا و مبدأ و معادش را بدانی در درجات ادراک و شھود. و عدلش آنست کھ جایگاه  -٢٧٨
  وجودیش را بدانی و ببینی و در مقامش مستقرش کنی و در آن مقیم گردی و عین آن شوی!

عھ می کنند و از آن دم می زنند در شعارھائی کھ آدمھا در جامعھ سرمی دھند و الفاظ و مفاھیمی را کھ تبلیغ و اشا -٢٧٩
سرنوشتشان بطرز حیرت آوری دخیل و تعیین کننده اند، بمیزانی کھ خود نیز تلاش می کنند کھ صادقانھ و عادلانھ از 
شعارھای خود پیروی کنند و مصداق آن باشند یا نباشند. آنانکھ فقط بر منبرھا جلوه می کنند این شعارھا و مفاھیم را در 

بدیل بھ خطوات شیطان نموده و موجب ظلمت می شوند و بستر ظلم را فراھم می سازند بھ مصداق کلام خدا در جامعھ ت
کسی موجب ظلمت و واژگونی خودشان می شوند و بھ اشد ظلم ھا مبتلا می گردند و  سوره شعراء. ولی بیش و پیش از ھر

سوره شعرا سخن بر سر توبھ از این ریا و نفاق است و نیز مجرای ظلم پذیری در جامعھ ھستند. درست بھ ھمین دلیل در 
بدان کھ ھمھ انقلابھای  منقلب ینقلبون! و یّ برداشتن بار این ظلم از وجود خودشان کھ موجب انقلابی در انقلاب است: اَ 

ب فکری و اجتماعی حاصل چنین توبھ و تحول فکری و ارزشی در آحاد آن است کھ بی تردید تعدادی در رأس این انقلا
  صدق و عدل الفاظ و ارزشھا را رھبری می کنند. یواژوی قرار دارند کھ این احیاگر

در حقیقت رھبران حقیقی انقلاب کسانی جز مصادیق عینی صدق و عدل واژه ای معین نیستند از جملھ واژه آزادی و  -٢٨٠
  عدالت و عزت و عصمت و استقلال!
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د و جایگاه وجودیش را در خود یافت و عدلش در او مستقر شد بھ نور آن بھ صدق واژه ای در خود رسی ھک ھر -٢٨١
  واژه، وجود می یابد و رھبر آن واژه در روابط اجتماعیش می شود و رسول آن واژه در مردم است و نیز امامش!

و سیاسی و عی و اقتصادی اھمھ انقلابات اجتماعی، انقلاب واژه ھایند. و ھمھ واژگون شدنھای نظامھای اجتم -٢٨٢
  فرھنگی حاصل واژگون شدن واژه ھائی واژگونھ در فرھنگ جامعھ ھستند.

ماھیات) ظھور کلمات خدا ھستند و خاصھ ستارگان و  –ھمھ موجودات محسوس و مادی در طبیعت (اعیان ثابتھ  -٢٨٣
انسان  (ع)اینست کھ علی سیارات جملھ جایگاھھای وجودی حروف و الفاظ و کلمات و معانی و مفاھیم نفس ناطقھ بشرند و

ھمان حروف و کلمات ھستند. یعنی نور متصاعد » مواقع نجوم«را جھان صغیر و کائنات را انسان کبیر نامیده است. یعنی 
از نجوم منشأ حروف و کلمات در نفس ناطقھ بشرند. یعنی ھمھ نورھا در آسمان نجوم، نور کلمات و مفاھیم می باشند. 

قلم، زھره را عشق و ماه را امامت نامیده اند و خورشید را مظھر حقیقت محمدی. در باب این اسرار  اینست کھ مثلاً زحل را
ھیچ حکیمی چون شیخ اکبر محی الدین عربی بھ تفصیل سخن نگفتھ است کھ متأسفانھ دارای روحی از معرفت دینی و 

عرفان  ھارسطوئی دارد و گوئی وصلھ ای ناچسب ب -نجومی -عرفان نفس نیست کھ بکار سالکان آید و بیشتر ماھیتی فلسفی
فقط در مجموعھ آثار  اسلامی است کھ منشأ یکی از بزرگترین کارخانھ ھای تولید خرافات عرفانی در تاریخ اسلام شده است.

قرآن ما برای نخستین بار در تاریخ، حکمت و عرفان اسلامی بھ بیان و منطق معرفت نفس و ذکر تبیین شده کھ ھمان منطق 
بھ منطق فلسفی و یونانی است کھ  (ع)تقریباً ھمھ ادبیات عرفانی و حکیمانھ ما در تاریخ پس از ائمھ اطھاراست در حالی کھ 

منطق قیاس می باشد کھ منطقی ابلیسی است کھ اساس شرک و نفاق و التقاط در فرھنگ حاکم بر فلسفھ اسلامی می باشد 
  ربی، سھروردی و ملاصدرا!ھمچون آثار فارابی، ابن سینا، ابن ع

یدم کھ بعدھا تأویلش را یافتم. دیدم کھ زحل کھ معروف بھ دبیر فلک است بر ددر سرآغاز دوره نزول روح رویائی  -٢٨۴
زالی بصورت نوزادی متولد شد کھ خودم بودم. و سالھا بعد تخم مرغی ترک برداشت و از آن پیرزمین فرود آمد و چون 

کھ آنقدر یای دیگری دیدم کھ سرآغاز مرحلھ نوینی از خلقت و قیامت قلمی من بود و آن اینکھ خوشھ پروین را دیدم ؤر
باز دیدم کھ در کھکشان راه شیری  کھ حبھّ ای از آنرا کندم و خوردم. وپائین آمده بود کھ براستی چون خوشھ انگوری بود 

ر راھم ھستند و بھ نوعی ردپایم محسوب می شوند کھ دانستم راه شیری قدم می زنم کھ ستارگان ھمچون پلکانی در مسی
و علیین است و جاده ای آسمانی کھ سالکان سیرالی الله را بھ مقصود می رساند. و اینھا  (ع)براستی ھمان شاھراه علی

آنچھ  تی لامتناھی و ھرمفاھیم رمزی و استعاره ای و مثالی نیستند بلکھ عین حقیقت وجودی می باشند و براستی جھان ھس
در آنست در تسخیر وجود انسان است اگر بداند. و اینک بھتر درمی یابیم کھ چرا یکی از علائم قیامت آخرالزمان و ظھور 

  کامل، ریزش و بارش نجوم و ستارگان و کواکب است. این ھمان نزول و صعود و عروج کلمات و قیامت واژه ھاست. انسان

در  از آمریکا بھ دازگاره کشاند و مرا ١٣۶٠م غیبی کھ مرا در سال توانم اعتراف کنم کھ آن نیرو و پیایقین می بھ  -٢٨۵
دازگاره بھ امام و امامت وجود ملحق نمود و حیات روحانی و خلقت جدیدم را باعث گردید ماه بود کھ روح مرا بکلی منقلب 

واقعھ نزولش در حین رانندگی در اتوبانھای شھر ھوستون درست یک ساخت و ھمھ اندیشھ و آرمانھایم را دگرگون کرد در 
ھفتھ قبل از پروازم بھ آلمان جھت ادامھ تحصیل در رشتھ مذاھب تطبیقی در دانشگاه برلین. این دانشگاه برای من در کلبھ 

  گلی پدرم در دازگاره در انتظارم بود کھ استادش ھم امام زمان بود.

نخستین نزول ماه در راه بازگشت بھ خانھ ام از منزل یکی از دوستان آمریکائی ام رخ نمود کھ  آنبھ یاد می آورم کھ  -٢٨۶
حوائی روبرو شده بودم کھ رابطھ زناشوئی  -در آن شب نشینی برای نخستین بار با تلخترین و کشنده ترین حقیقت زندگی آدم

عجیبی پیوند مریکا با یک خانواده آمریکائی بھ طرز آدو دوست آمریکائی من بود. و من در آخرین روزھای اقامتم در 
 د مدرنیزم و ھمھ ارزشھای مدرن، روح زندگی آمریکائی را برمھخورده بودم و گویا خداوند قبل از ترک آمریکا بھ عنوان 

ھیم من آشکار نمود تا ببینم کھ در پس پرده این بھشت آمریکائی چھ فاجعھ مرگباری در جریان است کھ قلب ھمھ مفا
آخرالزمانی است. مردی بھ سن کمال با تحصیلات عالیھ و روشنفکری تمام عیار کھ در ھمھ مسائل فکری و اجتماعی و 
ھنری صاحب نظر بود و استاد مسلمی در ادبیات انگلیسی و آلمانی محسوب می شد و با زن جوانی کھ حدود ده سال از او 
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یش زاده و روانکاوی خبره بود کھ دفتر مشاوره داشت و براستی در اوج کوچکتر بود زندگی می کرد کھ این زن نیز یک کش
تفاھم می زیستند و عاشق یکدیگر می نمودند، ولی بناگاه در آخرین ایام اقامتم در آمریکا در ھمان شب مذکور کھ ماه بر من 

و آن حقیقت این  و اندوه مُردمفرود آمد متوجھ حقیقت وحشتناکی شدم کھ در ھمان جا و در منزلشان از فرط حیرت و درد 
آستانھ انھدام و جنایت قرار داشت و این زن و شوھر در چنان عداوتی با  و بر هبود کھ این رابطھ زناشوئی کاملاً تباه شد

یکدیگر می زیستند کھ مشابھش را ھرگز ندیده و نشنیده بودم و این دو بھ دلیل عادت و ابتلای شدید حاصل از حدود ده سال 
کھ حتی ازدواج رسمی ھم نداشتند و تنھا ترفند ادامھ زندگیشان وارد نداشتند در حالی را ھم از شدن  زندگی توان جدااز 

بھ رابطھ زناشوئی شان بود و در حقیقت بنده برای این دو در حکم یک طعمھ بودم کھ بھ زبان شرعی کردن افراد دیگری 
یز شده بودند کھ در جامعھ غرب ندو دچار جنون و مالیخولیای جنسی  ینشاید بتوان آن را محلل نامید. بھ زبان دیگر ا

ل جھان سرایت کرده است. و در آن شب من بناگاه متوجھ این فاجعھ یا دسیسھ شیطانی شدم کھ کفراوان است کھ امروزه بھ 
خود می لرزیدند کھ خداوند بھ بناگاه بدنم یخ کرد و من براستی مُردم و این دو مرگ مرا قطعی یافتھ بودند و از ھراس بھ 

سرآغاز بیداری آخرالزمانی و رسالت عرفانی من بود کھ ساعاتی بعد در راه  نمن زندگی دوباره بخشید. در حقیقت ای
بازگشت بھ خانھ واقعھ نزول ماه رخ نمود کھ شرحش گذشت. و می دانیم کھ طبق صدھا روایات اسلامی بزرگترین نشانھ 

 حوائی در سراسر جھان می باشد. -طھ آدمآخرالزمان انھدام راب

قابل ذکر است کھ این زناشوئی جنایت بار آخرالزمانی در آمریکا در آخرین ساعات اقامتم در آن کشور نجات یافت و  -٢٨٧
کسی  من اینک پس از حدود سی سال از آن واقعھ یکبار دگر این سخن الھی را از خود امام دوازدھم بھ یاد می آورم کھ آن

ماست چرا کھ  ھمسرش حرام است و این کل راز انھدام خانواده و بلکھ انھدام ھویت بشری در عصر کھ امامی زنده ندارد بر
ھر اعتقادی ھمھ می دانند کھ بھشت و جھنمی و سعادت و شقاوتی در ھمین حیات دنیا نیست الا کھ کارخانھ  بھ خوبی با

  حوائی است. -اصلی آن در خفا ھمان رابطھ آدم

یاروئی با این زناشوئی بناگاه کل نظام فکری و عقیدتی و عاطفی در من فرو ریخت و ھیچ و پوچ گشتم و ودر ر -٢٨٨
بھ آنی وجودم تبدیل بھ خرابات شد و پس از آن اصلاً میل بھ زندگی در من مرد کھ منجر بھ مرگ واقعی شد زیرا در براستی 

ھیچ زن و شوھری را تا آن حد دوست نمی داشتم و ارزش نمی نھادم در کل زندگیم تا قبل از آن ھیچ کسی و بھ خصوص 
بناگاه منھدم شد و حقیقتاً اگر تا ساعتی بعد آن واقعھ نزول ماه در راه منزل رخ نمی داد شاید من کھ حقیقت این دل من بود 

  بھ محض ورود بھ خانھ خودکشی می کردم.

نمود کھ ماه سیاره انسان کامل است ھمانطور کھ بارھا متذکر شده ایم کھ  از این منظر یکبار دگر بھتر می توان درک -٢٨٩
 در حوائی دیده می شود کھ بھ طرزی حیرت آور از یکدیگر پدید آمده و رو -بخصوص در قرص کامل ماه دو صورت آدم

  یکدیگر و مکمل یکدیگرند کھ یکی پیرزالی است و دیگری دختر جوانی.روی 

داده ایم کھ مرد کامل کسی است کھ بھ حوای باطن خود رسیده باشد و زن کامل ھم آدم باطن خود را  نیز قبلاً نشان و -٢٩٠
البتھ این واقعھ در صورت بیرونی ھم می تواند واقع شود کھ نخستین و  یافتھ و بھ آن در خویشتن ملحق شده باشد کھ

  می باشند. و فاطمھ (ع)نیز علی و خدیجھ و (ص)کاملترینش در تاریخ رابطھ محمد

بھ بیان دیگر ماه سمبل و آیھ آسمانی محبت حقیقی و ولایت الھی و امامت است ھمانطور کھ امام کسی را گویند کھ  -٢٩١
  بھ امّ ذاتش ملحق شده باشد.

عظیم خوانده شده است کھ  اءن را در قرآن درک می کنیم کھ نباینک در آخرالزمان معنای حقیقت شق القمر شد و -٢٩٢
بزرگترین نشانھ ھای آخرالزمان است تأویل از خود را این خبر بزرگ خوانده است. یعنی این دو شقھ شدن ماه کھ  (ع)علی

نیمھ گمشده اش را بیابد تا کامل شود آن کدام بھ تنھائی در درون خود  حوائی در آخرالزمان است کھ ھر -انھدام رابطھ آدم
نژادپرستی و عورت پرستی و شجره پرستی است و نھ تخریب زناشوئی و چنین کمالی حاصل از میان برداشتن کھ البتھ 

ین ابراھیم حنیف است کھ محور رسالت و حیات مؤمنان امت محمدی می باشد. ھمانطور کھ ئاین ھمان احیای آ انکارش. و
ابراھیم حنیف باشید تا ین ئای مؤمنان خداوند شما را برگزیده تا پیرو آ«اھمیت این امر مکرراً در قرآن کریم آمده است. 
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شما و شما شاھد بر مردم شوید و بدانید کھ خداوند برای شما کافیست و بدانید کھ اکثر مردمان بھ لقای الھی  رسول شاھد بر
حوائی غیر شجره ای را بنا می کند اھل  و یعنی انسان آخرالزمانی بھ میزانی کھ رابطھ آدم - قرآن» شوق و باوری ندارند.

  ھ بانی اش ابراھیم خلیل است و بسوی لقاء الله در حرکت است کھ امام حی مظھر زمینی آن است.امامت است ک

  کھ شیعیان ما با ماه (قمر) زندگی می کنند. (ع)و این سخن امام صادق -٢٩٣

نمود  حوائی در من رخ -آن موتی کھ در آمریکا بواسطھ رویاروئی با آن انھدام آدمپس در حقیقت باید اذعان کنم  -٢٩۴
سنگ زیربنای این کاخ  و انھدام کل نظام واژگونسالاری واژه ھا و ارزشھا بود کھ جانم را مصداق خرابات مغان ساخت

عرفانی گردید کھ در طی این سی سال در حال پیدایش بوده است کھ مصداق قیامت واژه ھاست کھ عین قیامت جھانی بشر 
ما در  ی باشد. زیرا تمدن مدرن و ھمھ اندیشھ ھای جھانخوارانھ عصرو مادرش غربی و آمریکایی م مدرن است کھ پدر

حوئی است. اینست  -لباس ھر مذھب و مکتبی محصول این واژگونسالاری ارزشھاست کھ کارخانھ پنھانش انھدام رابطھ آدم
  جھانی آن.کھ امپریالیزم بھ لحاظ وجودی و ایدئولوژیکی فرزند عداوت و خیانت و جنایت زناشوئی است و حامی 

بنده مصادف با رویاروئی با یکی از این انھدامھای  اینک بھتر درمی یابم کھ چرا ھمھ مراحل و درجات نزول ماه بر -٢٩۵
زناشوئی و واژگونسالاریھای این رابطھ بوده است در درجات فزاینده این انھدام. کھ قبلاً در سایر آثار بھ موارد آن اشاره 

 در مشھد مقدس در یکی از این خانواده ھای بھ تمام و کمال منھدم شده بر ١٣٧۵ه در سال شده است تا نزول کامل ما
جنایت کامل کھ مصادف با بزرگترین کسوف ھزاره اخیر جھان بود کھ برای بنده منجر بھ لقای جمال اعلای آستانھ جنون و 

وز در این خانھ مذکور مقیم بودم جھت پروردگارم شد کھ عین جمال بشری خودم در آسمان بود کھ حدود چھل شبانھ ر
شفاعت و اتمام حجت خدا و نجات این خاندان منھدم شده کھ روز چھلم بدون اطلاع قبلی با آن کسوف بزرگ و تجلیاتش 

  روبرو شدم کھ شب قبلش نزول کامل ماه بر اینجانب واقع شد.

معرفت و جھاد فی سبیل الله است، و ھم آئینھ جمال حقیقت نزول ماه ھم بھ مثابھ نصرت الھی برای مؤمنان اھل در  -٢٩۶
باطن سالک در ھر مرحلھ ای از راه است، و ھم بھ معنای درجھ ای از نزول امر الھی در دل و جان مؤمن است کھ خداوند 

ب ھم نزول روح و محبت انسان کامل و امام مطلق در قلو اراده اش را در وجود مؤمنانش القاء و تدبیر می نماید. و
  شیعیانش می باشد و آئینھ دیدار با جمال امام مبین!

پس باید دانست کھ ماه شناسی یکی از مھمترین و عالیترین مراحل عرفان نفس برای سالکان است زیرا آئینھ تمام  -٢٩٧
  نمای خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی است.

بواسطھ آن کتاب وجود خوانده و فھمیده و شھود می شود ی است کھ پپس بدین ترتیب ماه آئینھ و ذره بین و تلسکو -٢٩٨
است. پس ماه، معلم ولایت و امامت و محبت و » عَلمّ بالقلم«ل قلم و جوھر و مرکب قلم عرفانی است و مصداق مپس حا

  ھدایت برای علیین و اولیای امام زمان است.

دپرست و تھمت زنی نازل می شود! و آیا می دانی ھر متکبر خو چھ کسی نازل می شود؟ بر آیا می دانی شیطان بر -٢٩٩
  ھر منی کھ ما می شود و از خود و نژادپرستی می رھد! چھ کسی نازل می شود؟ بر ماه بر

ما اینست کھ منطقی ترین و عقلانی ترین و استدلالی ترین و  یکی از تناقضات و معماھای آشکار در مجموعھ آثار -٣٠٠
متافیزیکی ترین و فوق عقلانی ترین مسائل در جریان است و تلاش برای برقراری رابطھ محسوس ترین مسائل بھ موازات 

علمی بین این دو جریان متضاد. مثل ھمین واقعھ ماه و نزولش از یک سو و مسائل زناشوئی و عاطفی و  -ای عقلی
  اجتماعی از سوئی دیگر!

یت در دین و عرفان ھستیم و از سوئی دیگر متافیزیکی از یکسو ادعا داریم کھ بانی مذھب اصالت معرفت و عقلان -٣٠١
ترین وقایع و باورھا را در متن زندگی محسوس و عقلانی قرار داده و رابطھ ای عقلانی بین این فیزیک و متافیزیک را 

لزمان جستجو می کنیم. این ھمان نمایاندن متافیزیک در فیزیک است و ظھور ماورای طبیعت در طبیعت کھ از ویژگی آخرا
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علمی رابطھ بین فیزیک و متافیزیک در آخرالزمان، نفاق حتمی است کھ عذابش روزافزون می  -است. و بدون تبیین عقلانی
  گردد و لذا فرد مجبور بھ انکار معنویت و آخرت شده و کافر محض می شود تا روح خود را از دو شقھ شدن برھاند.

مت و عرفانی کھ بین فیزیک و متافیزیک رابطھ و تعاملی عقلانی برقرار امروزه حفظ ایمان و حیات دینی بدون حک -٣٠٢
  سازد محکوم بھ نفاق و کفر است. و مجموعھ آثار ما تنھا راه حفظ ایمان و حیات دینی است.

بدین لحاظ نزول ماه و زحل و پروین مصداق آشکار نزول و ظھور متافیزیک در فیزیک است و نزول آسمان بر  -٣٠٣
  زمین!

بشر جاھل مدرن تحت عنوان دین و عرفان و نیز علم و فن، بجای آنکھ آسمان و متافیزیک را بھ زمین آورد و در  -٣٠۴
حیات دنیوی خود بجوید بھ روشھای مصنوعی راھی معکوس را می پیماید بواسطھ سفینھ ھای فضائی یا داروھای روان 

ند بشر را بر روی زمین جانشین مقامات متافیزیکی خود ساختھ گردان از واقعیت زمینی خود می گریزد. در حالیکھ خداو
  است نھ در آسمان!

در قرآن کریم یکی از واضح ترین نشانھ ھای مکرر قیامت و آخرالزمان، نزول نجوم و ستارگان است کھ این ھمان  و -٣٠۵
ور معرفت نفس در اعماق وجودش انسان بمیزانی کھ بھ ن معنای نزول متافیزیک و آسمان در عالم فیزیک و ارض است. و

خداوند ھفت آسمان و ھفت زمین از جنس آن آفریده «زمین می آورد و اسرارش را می یابد.  رسوخ می کند آسمان را ھم بر
و انسان با رسوخ در ھر  -قرآن» .و امرش را بین این دو فرود می آورد تا بدانید کھ خداوند قادر بھ ھر امر محالی می باشد

اھل عرفان نفس  ل می آید و این ھمان نزول آسمان و ستارگان برئوجود زمینی اش بھ ھمان طبقھ از آسمان ناطبقھ از 
  است.

در قرآن کریم ھمھ مدارج و مقامات معنوی و روحی انسان حاصل نزول آسمان و متافیزیک بر زمین است مثل نزول  -٣٠۶
رود بلکھ فقط باید جای خودش را  غیره. یعنی انسان بھ جائی نمیروح، نزول ملائک، نزول ماه، نزول کتاب و حکمت و 

این جایگاه است کھ خلیفھ خداست و محل نزول  ھمان عرش مکین است و از »جا«جای خودش بنشیند کھ این  پیدا کند و بر
ھ معنای امام امام مبین ب -قرآن» .چیزی در جھان ھستی متحصن در وجود امام مبین است ھر«متافیزیک و آسمان است. 

بیانگر و آشکارکننده بواسطھ تبیین است کھ مقیم است بین زمین و آسمان کھ محل نزول امر خداست و این نزول منجر بھ 
ظھور بینّات (معجزات و آیات متافیزیکی) می شود و امام ھم این بینات را تبیین می کند و خلق را بدینوسیلھ ھدایت می 

  نماید.

 خداوند کل کائنات را بھ تسخیر انسان آورده است؟ پس این تسخیر چگونھ است؟ انسان اگر بر مگر نھ اینست کھ -٣٠٧
  کل جھان ھستی احاطھ و فرمان می راند و در غیر اینصورت در تسخیر و اسیر جھان است. جای خویشتن مقیم باشد بر

آدمی بھ مثابھ نزول روح و حقیقت حروف و الفاظ و کلمات و اسمای الھی  رپس در حقیقت نزول کرات و نجوم ب -٣٠٨
است زیرا حقیقت ازلی جھان خلقت قبل از انسان در اجرام سماوی متجلی شده است کھ تجلی کلمات الھی از امّ الکتاب بوده 

  کھ جملھ زمینھ خلق انسان است و برای انسان است.

قرآنی دارای حروف مقطعھ ای ھستند کھ رمزھای ورود بھ اسرار و حقایق این آیات و سوره  ورسبسیاری از آیات و  -٣٠٩
ھا ھستند کھ کلیدشان در دل کسانی است کھ محل نزول روح این حروف و کلمات از اجرام و سیارات سماوی می باشند. مثلاً 

ماه قابل درک و بیان ھستند در جریان نزول ماه ھمھ آیات و اسرار مربوط بھ ولایت و امامت و قیامت بواسطھ دریافت روح 
این آیھ بھ  -قرآن» .بھ تحقیق کھ قرآن را رازگشائی کردیم برای اھل ذکر. آیا ھیچ اھل ذکری ھست و«در درجات نزول. 

رآنی کرّات در سوره قمر آمده است کھ با شق القمر شدن و الساعھ (قیامت) آغاز می شود کھ می توان رابطھ ماه و اسرار ق
  را بوضوح دریافت.
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بناگاه بھ یاد می آورم کھ حدود سھ سال قبل از واقعھ نزول روح کھ با نزول مکرر ماه توأم بود، شبی در بیداری  -٣١٠
تختی نورانی نشستھ بود و شمس ھم چون  مولوی و شمس تبریزی را در مقابل رویم دیدم کھ مولوی با تاجی ملکوتی بر

پیرزالی پای تخت او چمپاتمھ زده بود و صورتش در میان زلفانش پنھان بود کھ در دلم خطور کرد کھ ای کاش جمال شمس 
از میان دوشقھ شد، نیمی بھ شرق و نیمی بھ سمت  در ھمان دمرا می دیدم کھ در ھمان دم رخ نمود کھ قرص ماه بود کھ 

را در بیداری نیمھ شب دیدار کردم کھ با این  (ع)با این واقعھ تحول روحی من آغاز شد کھ اندکی بعد مولا علیغرب رفت. 
دیدار انفجاری در سرم رخ داد و گوئی سرم دو نیمھ شد و غرق خون گشت و زان پس ساختار جمجمھ و صورتم بکلی 

کشتھ شدم آن حدیث قدسی تداعی می شود  (ع)ذوالفقار علیدر این واقعھ کھ گویی بھ  گوئی من نیز شقھ شدم. ،دگرگون شد
کھ: ...ھرکھ برمن عاشق شود بر او عاشق می شوم و ھرکھ را عاشق شوم او را بھ قتل می رسانم و ھرکھ را من بھ قتل 

 برسانم دیھ اش بر من واجب است و من خود دیھ اویم! 

وار کھ بارھا در آثارم تکرار شده است در ھر یادی منجر بھ  بیان این حوادث حیرت آور و خارق العاده و افسانھ -311
مکاشفھ جدیدی از کل زندگی روحی و عرفانی من شده است و نیز کشف رازی برتر از اسرار قرآنی. و این مکاشفات جز بھ 

  ؟!قرآن را برای اھل ذکر رازگشائی کردیم آیا اھل ذکری ھست :نور ذکر عرفانی ممکن نیست

کھ سوره قمر سوره رازگشائی اسرار قرآنی بواسطھ ذکر عرفانی است نزول قمر و شق القمر ھم کھ در ھمانطور  -٣١٢
قرآن ذکرش رفتھ است رابطھ مستقیمی با قیامت و الساعھ دارد کھ عرصھ ظھور اسرار قرآن است ھمانطور کھ در صدھا 

  می شود کھ اسرار عالم و آدم است. روایات اسلامی ھم وارد شده کھ عمده اسرار قرآنی در آخرالزمان آشکار

جادو خوانند... بھ  و بینند انکار نموده و آنرا سحرباگر نشانھ ای آشکار  قیامت نزدیک شد و ماه دونیمھ گشت. و« -٣١٣
این آیات بیانگر  -سوره قمر» تحقیق کھ اخباری آمد کھ از شنیدنش احساس انزجار می کنند در حالیکھ حکمتی کامل است...

  ما و تقابل بسیاری از خوانندگان این آثار است. ای از حکمتھای آثار جنبھ

دو نیمھ شدن ماه آیا مثال و استعاره است؟ نزول ماه نیز آیا یک معنای تصویری و شاعرانھ است؟ بسیاری اصلاً این  -٣١۴
  در حالیکھ مفسر قرآن ھستند. حقایق را منکرند در حالیکھ خود را مسلمان می دانند و بسیاری دیگر آنرا مثال می دانند

 نم یکبار ماه کاملاً بطور واقعی فرود آمد بطوریکھ تمام آسمان شب را فرا گرفت. یکبار دیگر ھمچون گلولھ برفی بر -٣١۵
تخت  ھمان اندازه ای کھ از زمین دیده می شود فرود آمد و برھ یکبار ھم ماه ب بار ھم نور ماه نازل شد. و فرود آمد. چند

یک معنا و ماھیتی ویژه  کھ ھر تار گرفت کھ فرد دیگری ھم شاھد آن بود. این سھ یا چھار کیفیت از نزول ماه اسمن قر
  است و خلقت جدیدم را فراھم آورده است.دارد و باعث جنبش نوینی در زندگی و معرفت و بصیرتم بوده 

د بھ زمین نزدیک شود قوه جاذبھ اش زمین را از واقعیت اینست کھ ماه در اطاق جای نمی گیرد و اگر ھم تا این ح -٣١۶
  مدارش خارج می سازد و در این واقعیت علمی تردیدی نیست، پس مسئلھ چیست؟

گرد  آیا این روح ماه است کھ نازل می شود و شاید ھم اصلاً ماه دیگری است کھ مثالی از ماه آسمان است کھ بر -٣١٧
  ن تفاوت از زمین تا آسمان است.ومن تا ماه گردخورشید می چرخد کھ بقول شاعر میان ماه 

شاید ھم این نزول ماه و سائر ستارگان یک دیدار از پیش و پیش بینی شھودی قیامتی است کھ بعداً رخ خواھد داد.  -٣١٨
  - قرآن» .کس کھ بخواھیم القاء می کنیم تا روز دیدار را ھشدار دھد روح خود را بھ ھر«

مت پیشرس است کھ مولد عرفان قیامت و آخرالزمان است جھت آماده سازی مؤمنان برای این بھ لحاظی یک قیا -٣١٩
  ی می باشد.ٰ◌ٰ◌ درک و پذیرش امام زمان کھ ظھورش آستانھ قیامت کبرٰ 

دیدار با ھیکل نوری آنان بود، نزول ماه  (ع)ھمانطور کھ دیدارم در عین بیداری و ھوشیاری با مولانا و شمس و علی -٣٢٠
در حالیکھ ھم نزول نوری و روحی و جبروتی ماه بود و زحل و پروین. وگرنھ ستاره ای از خوشھ پروین کھ خوردنی نیست 
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فرمود: مردانی از قوم سلمان  (ص)من یکی از آنھا را چون حبھّ انگوری خوردم. خوشھ پروین ھمان ثریا است کھ رسول اکرم
یک از ستارگان منبع علمی الھی برای انسان ھستند و تعلیم دھندگان متقین و  سی بھ علم آن دست خواھند یافت. زیرا ھرفار

دھد  مخلصین می باشند و ربوبیت خداوند برای اھل معرفت را برعھده دارند و خداوند بواسطھ آنھا اولیای خود را تعلیم می
  و تربیت می کند.

بررسی و مکاشفھ و اثبات حقایق نھفتھ در این آیات الھی چاره ای جز اعتراف بھ مکاشفات و بنده برای طرح و  -٣٢١
مشاھدات خود ندارم زیرا خودم تنھا حجت درستی این وقایع ھستم و مشابھ آنرا بطور مستند در ھیچ اثر دیگری ندیده ام الا 

نیز بھ جزئیات این مشاھدات نپرداختھ اند و بھ تعریف و ابن عربی و روزبھان کھ دارای مشاھداتی متفاوت بوده اند کھ آنھا 
  تحقق آن توجھی نداشتھ اند.

بار کھ این آیات و مشاھدات الھی را بھ یاد می  ده نمی شود ھروطبق کلام خدا کھ اسرار قرآنی جز بواسطھ ذکر گش -٣٢٢
بار کھ این آیات را بھ یاد می  وعھ آثارم ھرآورم و در آن نظر می کنم دربی از مکاشفات جدید گشوده می شود و لذا در مجم

  آورم حقایق نوینی حاصل شده است.

ذکر بمعنای یاد خدا جز از طریق یاد آیات و نشانھ ھا و بینات الھی ممکن نیست زیرا خداوند بدینوسیلھ خود را بھ  -٣٢٣
ی دھد و اولیای الھی و ائمھ ھدٰ  م میو حضورش را اعلان می نماید و نشانھ ھای ھدایتش را تعلی بنده اش معرفی می کند

را بھ یاد می آورم کشف  (ع)امام زمان و خضر و (ع)بار کھ دیدار با امام علی بزرگترین آیات الھی محسوب می شوند و لذا ھر
  جدیدی حاصل می آید.

ماه بود تا  پس از واقعھ نزول و القای روح بطور ناخودآگاه کل ھوش و حواسم بخصوص بھ ھنگام نیمھ شب بھ -٣٢۴
یت ؤآنگاه کھ آن دو صورت را در ماه یافتم کھ رویاروئی و تقارن یک پیرمرد با دختری جوان بود. این شقاق ماه پس از ر

  یتھا ناخودآگاه و اتفاقی بود.ؤصورت واحد خودم در قرص کامل ماه بود کھ برخی از دوستان ھم می دیدند و ھمھ این ر

. و این مو من اینک پس از دریافت روح ناخودآگاه متوجھ منبع این روح شده بودبود  گوئی روح از ماه نازل شده -٣٢۵
ً رخ داده بود از  از آمریکا تا مشھد  کھ کامل شد کھ جغرافیای نزولش ١٣٧۵تا  ١٣۶٠ل سانزول در طی سالھا و تدریجا

  مقدس بود.

بھ موازات تلاش من برای نجات زندگیھای در حال  ھمھ این مراحل نزول روح و ماه گام بھ گام و مرحلھ بھ مرحلھ و -٣٢۶
راه درمان امراض لاعلاج و شفاعت رنجھای مردم بوده است. این مانھدام بود از آمریکا تا ایران. این تلاش در ھمھ جا بھ

گذشتن  تلاش و نجات در ھمھ جا با دوستی و الحاق بھ زندگی و دردھای مردم نیز می باشد، یعنی تلاش برای ما شدن من و
  از امیال و منافع شخصی خود در این دوستی و الحاق و نجات و ھدایت.

مجموعھ آثارم بھ یک لحاظ چیزی جز گزارش این واقعھ نبوده است. یعنی ھمھ معارف دینی و توحیدی و عرفانی و  -٣٢٧
ب و مذھبی کھ در آثارم رخ قرآنی مرحلھ بھ مرحلھ حاصل این گزارش و درک و تبیین تجربھ زندگیم با مردم است. پس مکت

  نموده تماماً تجربی و حسی و عملی بوده است.

زمین است ھمھ نیازھای مادی و معنوی اھل زمین را ھم برآورده می سازد. پس  ھمانطور کھ آسمان بالای سر -٣٢٨
ھمواره رو بھ اینست کھ دست نیاز بشر  معنوی انسان است. و -آسمان یعنی سیارات و ستارگان تأویل موجودیت مادی

آسمان است. و آسمان بمیزانی پاسخ این نیازھا را می دھد کھ نیازھا دارای بیانی قلبی و روحی و الھی باشند و آدمی از 
عمق ذات وحدانی و فطرت الھی خویش دست بھ آسمان بالا برد کھ در اینصورت مصداق این آیات است کھ: بخواھید تا 

  . ینکھ خداوند اراده می کند و...اجابت کنم، اراده نمی کنید الا ا
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حق پرستی، جستجوی انسان کامل و امام ھدایت و جستجوی دوست، محور ھمھ نیازھا و تلاشھای ھمھ عمر اینجانب  -٣٢٩
این نیازھا و دعاھا در ھمھ عمرم در حال اجابت بوده است و براستی خداوند را مرید خواستھ ھای جدی و  بوده است. و

  ام کھ: اراده نمی کنید الا اینکھ خدا ھم اراده می کند!عمیق خود یافتھ 

ھمھ بدبختی ھای مردمان از بازیگری است و در بازی است کھ اراده آدمی مستھلک و نابود می شود و لذا ھیچ  -٣٣٠
تھای خواستھ و دعای جدی ھم ندارد. و آدمھای بازیگر جز ناکامی و پوچی را تجربھ نمی کنند. ھمھ انسانھای صاحب قدر

اکثر مردمان  جھان ولایت دارند چھ ولایت کافرانھ و چھ مؤمنانھ! و مادی یا معنوی اھل بازی نبوده اند و اینانند کھ بر
  بازیگرند و خیالباف کھ زیر یوغ صاحبان قدرت جان می کنند.

است ن بازی، ھنربازی، سیاز انواع بازیھای روانی بشر نام برده ام! خدابازی، دین بازی، عرفا» کاتاچو«در کتاب  -٣٣١
  بازیھایشان رھا می کند تا جان بکنند.  و... و خداوند با بازیگران کاری ندارد و آنھا را دربازی، علم بازی، ریاست بازی 

بازی  -بازیھاست. کل این تمدن ھم تمدنمدرنیزم، تمدن بازی است و حتی جنگھای بزرگ ھم جنگ بازی و عاقبت  -٣٣٢
  اینست کھ بھ احاطھ شیطان درآمده است. و... وزی، دموکراسی بازی، برابری بازی آزادی با است. پیشرفت بازی،

تقوا و تعھد و قید و بندھای نفسانی تنھا راه و روش مبارزه با بازیگری نفس و نفس بازیگر است. اراده آدمی در  -٣٣٣
اراده اش بواسطھ فریاد آزادی خواھی انسان مدرن حاصل انھدام  جریان بازیھایش تباه شده و بازیچھ شیطان می شود.

سیطره شیطان است کھ حاصل بولھوسی می باشد کھ نتیجھ آزادی بی قید و شرط است. و این نیز معنای واژگونی کلمھ 
  آزادی است یعنی این آزادی خواھی بشر مدرن نیز یک اراده ضد آزادی و حاصل بی ارادگی اوست.

  دھد و ضدارزش مسلط می شود. ان بازی با الفاظ و مفاھیم و شعارھاست کھ واقعھ واژگونسازی رخ میدر جری -٣٣۴

  بازیگری و شیطنت امر واحدی است. -٣٣۵

بازیگری نفس درست در نقطھ مقابل تقوای نفس قرار دارد زیرا بازیگری ماھیتی ضدتعھد دارد. انسان بمیزانی کھ  -٣٣۶
و اعمال و حجت ھائی کھ می بیند متعھد باشد میل بھ بازی پیدا می کند و در اینجا شیطان وارد  قبال واقعیات نمی خواھد در

  کار می شود و بازی با مفاھیم را تعلیم می دھد کھ ھمان واژگونسازی مفاھیم است.

و بازیچگی نفس اینک بھتر حق و ارزش اطاعت بی چون و چرا را درمی یابیم بعنوان آخرین راه مبارزه با بازیگری  -٣٣٧
تحت الشعاع القای شیطان! چون آدمی بواسطھ چون و چراھای شیطانی است کھ ارزشھا و امور را در ذھن خود بھ بازی 

  نیت یک ارزش وارونھ است و لذا حاصلی جز بطالت و گمراھی ندارد. رمی گیرد و واژگون می سازد و لذا اطاعت او ھم ب

وائی کھ بخواھد با معارف توحیدی و عرفانی بازی کند. اشد جنون و جنایت حاصل آدم بولھوس و بی تق پس وای بر -٣٣٨
  این ادعاست. ما حجت آشکاری بر از این عرفان بازیھای عصر

در حقیقت اولیای الھی جملھ حامل ماه ھستند. این نقش ماه در تمثال بزرگان دینی بالای سر و یا در اطراف سرشان،  -٣٣٩
  معناست کھ گاه بھ چشم مخلصین دیده می شود کھ در گزارشات تاریخی منقول است.بیانگر سمبلیک این 

ساختھ است و شدت این سوگند » مواقع النجوم«در سوره واقعھ شاھدیم کھ خداوند بزرگترین سوگندش را مخصوص  -٣۴٠
ن کریم است کھ آانید و آن قربھ مواقع نجوم سوگند یاد نمی کنم کھ سوگندی عظیم است اگر بد«آنقدر است کھ می فرماید: 

یعنی قرآن از جایگاه ستارگان است کھ فرود می آید کھ » .پاکان بھ آن نمی رسند کھ نزولی از پروردگار عالم است جز
شده است و بھ شقھ شدنش کھ نشان قیامت  مھمترین آنھا ماه است کھ در قرآن کریم بارھا بھ آن و فرود آمدنش سوگند یاد

  آثارم! ھ ھمھ سخنانم در باب نزول ماه و زحل و پروین است و اثرش براین خلاص است. و
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و شب مبعث آن حضرت، مردمان  (ص)در گزارشات تاریخی منقول است کھ در شب تولد مسیح و نیز تولد پیامبر اسلام -٣۴١
درک است وگرنھ یا موجب شاھد بارش ستارگان در آسمان بودند. این نزول نجوم از این دیدگاه دارای معنا و حقیقتی قابل 

  انکار است و یا باوری کودکانھ و افسانھ وار و خرافی.

  مواقع النجوم یعنی موقعیت ھای وجودی و ارزشھای انسانی ستارگان و جایگاھھای آسمانی انسانھای الھی. -٣۴٢

ھ خواھد سبقت جوید حقاً سوگند بھ ماه و شب و صبح کھ براستی امری بس بزرگ است و ھشداردھنده آنکس را ک« -٣۴٣
سوگند بھ جمع شدن ماه و خورشید. و انسان گوید کھ کجاست جای فرار. و  و« -مدثرسوره » .از زمان و بھ آخرت رسد

نیز پناھی جز سوی پروردگارت کھ در آن روز جای قرار اوست و بھ آدمی خبر داده می شود از گذشتھ و آینده اش. و سپس 
خداوند « -قیامتسوره » ش نظر می کند...ر آن روز صورتھائی است کھ بھ سوی پروردگارمی شود... د نادرباره خودش بی

سوگند بھ ماه  و« -سوره رحمان» اب و ماه درکارند...آفت تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیم نمودش بیان را. و
این آیات کل عصاره تجربھ و معرفت بنده در قبال ماه و خورشید است کھ بارھا ذکرشان در  - ١٨انشقاق » .چون کامل شود

ین وقایع دلم بھ معارف الھی و اسرار قرآنی منور گردید و نیز واقعھ لقای اسائر آثارم آمده است و اینکھ چگونھ پس از 
ابطھ تعلیم قرآن با خورشید و ماه! بقول حافظ مھ و خورشید در ماجرای کسوف بزرگ (جمع شدن ماه و خورشید). و رالھی 

  ھمین آئینھ می گردانند!

ق و انسان کامل است پس عصاره علم و عرفان و حکمت حق و ام الکتاب ھم ھست ھمانطور حاگر ماه آئینھ جمال  -٣۴۴
ین جمال در آئینھ ماه و یا در تجلی ھمھ اسرار و حکمت الھی می داند. پس دیدار با ا کھ امام صادق صورت انسان را جامع

اینست رابطھ سوگند  شکاف آسمانی و یا ھر پدیده طبیعی منجر بھ دریافت درجھ ای از قرآن و کتاب الله ھم می گردد. و
  خداوند بھ ماه و تنزیل کتاب در سوره واقعھ! 

فرمول و فوت و فن عددی و حسابی و حال اگر کسی بخواھد این حقایق و اسرار عظیم الھی را تبدیل بھ تعدادی  -٣۴۵
دست یابد بھ حاشیھ رفتھ و دچار ضلالت این معارف عظیم شده است  چھ سریعتر بھ اسرار نجومی و عبادی سازد تا ھر

ھمانطور کھ در طول تاریخ چنین انحرافاتی ھمواره وجود داشتھ و تبدیل بھ فرقھ ھای ضالھ گشتھ است بنام تصوف و ورد و 
  و حروفیھ و امثالھم. مابجد و جن گیری و گنج یابی و اسم اعظ علوم غریبھ و

بھ یاد می آورم کھ در سرآغاز نزول ماه و روح بطرزی حیرت آور بطور طبیعی ذوقی شبانھ روزی بھ ھجّی و  -٣۴۶
بدینواسطھ  دود یک چلھ بلاوقفھ مشغول این کار بودم والھی پیدا کرده بودم و شاید ح نوشتن حروف الفباء و برخی اسمای

سی خاصی ھم در بنده رخ نمود. گوئی برای نخستین بار با حروف و الفاظ و واژه ھا روبرو شده بودم کھ ینوعی خوشنو
یادگار » امّ الکتاب«نوشتن و تلفظشان مرا بھ نوعی مستی و خلسھ عرفانی می کشاند کھ غیرقابل توصیف است کھ رسالھ 

  مقطعھ قرآنی بھتر درک می شود.آن تجربھ است. از این منظر راز حروف 

این امر بدان معناست کھ گوئی با نزول و دریافت روح و ماه بتازگی حروف و کلمات خدا از اعماق فطرتم زنده شده  -٣۴٧
کلمھ ای را کشف می کردم و معنای کاملاً بکر و بدیعی را می یافتم و متحیر می شدم. حق  و بھ نطق آمده بود و من ھر

خداوند حق  و«واژه و لفظی برایم محقق می شد و در جانم تبدیل بھ معنویتی جوھری و خلاق می گشت. نھفتھ در ھر 
در واقع این حروف و کلمات و اسماء برپاکننده خلقت جدیدی در من بودند و دیگر آن  -قرآن» .کلماتش را محقق می سازد

  معانی قدیم و مسخ شده را نداشتند.

جانم تماماً تبدیل و تحویل و تأویل بھ حروف و کلمات و معانی کاملاً جدید و بدیعی می شد کھ آن روح و نزول ماه در  -٣۴٨
  آثارم تبیین ھمین واقعھ باطنی است.
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محرک و مولد رسالھ ای جدید بوده است و موج نوینی  ھر مرحلھ از نزول روح و ماه یا زحل و پروین در جان من -٣۴٩
ً سوگند بھ ماه کھ این «تھ تا بالاخره قیامت و پایان جھان را آشکار کرده است. از معرفت و مکاشفھ را بھمراه داش حقا

  - قرآن» سوگندی بس بزرگ است و ھشدارکننده کسی است کھ از زمان سبقت جوید و بھ آخرت برسد...

ذکرش رفت و  الله است ھمانطور کھ در سوره قیامت کسوف بزرگ کھ ھمان جمع شدن ماه و خورشید و واقعھ لقاء و -٣۵٠
بیانگر و عینیت این راز قرآنی می باشد کھ این لقای رب عین دیدار با جمال اعلای  ١٣٧۵تجربھ اینجانب در کسوف سال 

» .سوگند بھ جمع شدن ماه و خورشید... کھ آنروز جای قرار اوست و انسان بخودش بینا می شود«آسمانی خودم بود: 
  -قیامت

مانی حروف و الفاظ و کلمات الھی بیش از این گفتن، ھیچ خیری برای خوانندگان ندارد درباره جایگاه فلکی و آس -٣۵١
ن عربی تا بھ امروز کمترین کمکی بھ فرھنگ و بھمانطور کھ دریائی از اخبار و معارف مربوط بھ این قلمرو در آثار ا

بوده است زیرا منازل وجودی این معرفت و ھدایت مسلمین نکرده کھ موجب رشد خرافات و باورھائی گمراه کننده ھم 
حروف معلوم نشده است تا در ھدایت و رشد مؤمنان اثری داشتھ باشد. مگر اینکھ در ظھور امام زمان این اخبار مفید 

  ھدایت واقع شوند.

حروف دارای روحی مختص بخود ھستند کھ تا این روح در جان آدمی جاری نشود کلمات خدا و اسمای الھی در  -٣۵٢
ً دچار واژگونی و بازیچھ شیطان روان  انسان روحانی نمی شود و لذا ادراکشان ھم ھدایت بخش نخواھد بود و بلکھ عموما

  در گمراھی انسان است.

ولی سخن عارفی کھ حامل روح حروف و اسماء است در قلوب مردمان قیامت انگیز است و موجب بیداری و بعثت  -٣۵٣
  جان مؤمنان می شود.

ماه روی، انسانی است کھ حامل روح ماه است و این انسانی روحانی بھ معنای حقیقی کلمھ است کھ لااقل پس انسان  -٣۵۴
یکبار دارای شب قدری بوده است کھ قدر وجود خود را بھ درجھ ای یافتھ است و قدر وجود آدمی جز روح او نیست کھ این 

شد و تن و جان را عارف می سازد و کلام را نوری و روح حامل اسماء و کلمات الھی می باشد کھ از عمق فطرت می جو
  نافذ و بالغ می کند.

میم باشد و روح این حروف از  -لام -مثلاً کسی می تواند بھ اسرار آیات سوره بقره دست یابد کھ حامل روح الف -٣۵۵
دیداری با امام زمان یا  جایگاه فلکی خاص این حروف در آسمان بر انسانی نازل می شود در شبی از شبھای قدر و یا در

  یک از اسمای الھی. یکی از ارواح طیبھ ائمھ اطھار! ھمین طور است دریافت حقیقت نوری ھر

اصلاً در قرآن کریم ھمھ دریافتھا و رشد و تکامل معنوی انسان حاصل انواع نزولات آسمانی است ھمچون نزول  -٣۵۶
عنی ھمھ مقامات روحانی انسان حاصل یافتھ ھای آسمانی از نزولات ایمان، علم، فرقان، وحی، حکمت، کتاب و امثالھم. ی

کھ این رزق از مادیات تا معنویات و روحیات و عرفانیات را شامل می  -قرآن» .و رزق شما در آسمان است«الھی است. 
  شود.

با ماه و خورشید است و ھمانطور کھ در سوره رحمان آشکارا می خوانیم کھ علم قرآن و بیان از رابطھ ویژه انسان  -٣۵٧
ماه و خورشید در این علم لدنی دخیل ھستند. و در سوره قیامت ھم علناً شاھدیم کھ جمع شدن ماه و خورشید (کسوف) محل 

بیند کھ ھمان جمال اعلای انسان در نزد  قرار ملاقات انسان و خداست کھ در این دیدار آدمی حقیقت جمالی خودش را می
و سوره مدثر ھم آشکارا رابطھ ماه با انسان را بیان  ،٢١تا  ١٩است طبق سوره لیل آیات  ا در انسانخدا و جمال اعلای خد

 .نھ انسان را بھ آخرت و قیامت جھان می رساند. و در سوره واقعھ سوگند بھ ماه مترداف تنزیل کتاب استومی کند کھ چگ
آخرالزمان این بنده، حقایق آخرت  این نزولات آسمانیش بر یعنی نزول ماه عین نزول قرآن است. و اینکھ چگونھ خداوند با

  را بر بشر مدرن بیان فرمود.
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حقانیت مجموعھ  آیات مذکور در سوره ھای مدثر و قیامت و رحمان و واقعھ بھ تنھائی حجت ھائی کامل برھمین  -٣۵٨
ھم خدای را سپاس کھ زندگانیم را قرآنی  باز وقایعی است کھ در طول عمرم با آنھا زیستھ و آثارم را پدید آورده است. و

کتابش تأیید و تضمین کرده است و مرا بھ حق یقین آیاتش رسانیده و تلاشھای معنوی زندگانیم را  نموده و آثارم را با
  تصدیق فرموده است و بدین طریق معارف آثارم را برای مخاطبانم نیز تضمین کرده و قلوبشان را محکم می سازد.

می پرسم کھ آیا ھنوز ھم بیان این حقایق آشکار قرآنی را سرّمگو » اسرار مگو«دگر از آن دستھ از پیروان  ارحال ب -٣۵٩
  - سوره الضحی» .پس نعمات پروردگارت را بازگو کن« و کفر و الحاد و بدعت می دانند!

ھ مثابھ ظروف تغذیھ ھستی در حقیقت آسمان سفره ای گشاده و بیکرانھ است کھ افلاک و ستارگان و کھکشانھا ب -٣۶٠
از نان و آبی  .شود بخش بشرند و بشر بھ اندازه نیاز و استحقاق و مطالبھ اش از انواع این ظروف و غذاھا برخوردار می

رزق «کھ آدمی می خورد و می آشامد تا افکار و علوم و احساسات و افعال و کردار و حواسش جملھ از این سفره است. 
خداوند بر امیال دلھایتان آگاه است ولی تا نخواھید و نگوئید « -قرآن» .بخواھید تا اجابت کنم« -قرآن» .ا در آسمان استشم

  - قرآن» .اراده نمی کنید الا اینکھ خدا ھم اراده می کند« -قرآن» .ھدایت نمی شوید

عشق و نفرتھا ھم حاصل پس انسان چیزی جز خواستن و اراده کردن نیست. ولی این مطالبات و اراده و امیال و  -٣۶١
تابش نوری ستارگان است کھ بلاوقفھ از آسمان بھ زمین می رسند و انسانھا را مخاطب قرار می دھند و امیال را در او می 

 این امیال و خواستھ و نیازھایش معرفت یابد و بداند کھ چھ بخواھد یا نخواھد. و مسئلھ انسان اینست کھ بر ھاکارند. پس تن
فت نفس است کھ در مرحلھ نخست معرفت بر نیازھای خویشتن است کھ از آسمان بر جانش نازل شده است. این راز معر

نرا بخواھد. یعنی آیعنی نخستین دریافتھای انسان از آسمان و نزولات آسمانی اینست کھ بداند کھ چھ چیزھائی ندارد تا 
  بیندیش!ھمانقدر ھستی می یابد تا بداند کھ نیست. در این معنا بسیار 

کنند و او را اھل  ستین یافتھ ھای آسمانی انسان بھ مثابھ اشتھاآورھایند کھ اراده اش را تحریک و تقویت میخیعنی ن -٣۶٢
اینست کھ وادی اول  -حدیث قدسی» .ای فرزند آدم تو چیزی جز دعاھایت نیستی پس بخواه تا اجابت کنم«دعا می کنند. 

  و سلوک را وادی طلب نامند. سیر

آن کلمات و اسماء و صفاتی ھم کھ در خلقت ازلی در فطرت آدمی نھاده شده حاصل ھمین نزولات آسمانی از  -٣۶٣
بھ مواقع نجوم سوگند نمی خورم کھ بسیار بزرگ است کھ اگر «جایگاھھای افلاک و سیارات است یعنی مواقع النجوم! 

  -واقعھ» .بند کھ نزولی از پروردگار جھان استبدانید ھمان قرآن کریم است کھ جز پاکان بھ آن دست نمی یا

یعنی مواقع نجوم ھمان قرآن کریم است. یعنی قرآن کریم و کتاب خدا کھ کتاب خلقت عالم و آدم است و کتاب ھدایت  -٣۶۴
  انسان نازل می شود. است سراسر از جایگاھھای ستارگان بر

ھان حروف و کلمات و اسماء است. یعنی آسمان یک کتاب است یعنی کل آسمان بیکرانھ مملو از بی نھایت ستاره، ج -٣۶۵
کتابی زنده و مصور و مجسم و متحرک! یعنی آسمان در ھفت طبقھ اش بھ مثابھ کتابی در ھفت فصل است کھ ھمان قرآن 

جان  برکریم است. یعنی جھان ھستی لامتناھی ھمان حضور قرآن است و کتاب الله است. کتابی کھ بلاوقفھ در حال نزولش 
  آدمی است بھ اندازه مطالبھ و استحقاق ھر انسانی! 

ھ کھ در آنست و سوگند بھ چپس سوگند ناخورده خداوند بھ مواقع نجوم عین سوگندش بھ کل کائنات است و ھرآن -٣۶۶
  !ھمانطور کھ می فرماید: سوگند نمی خورم بھ مواقع نجوم کھ بس بزرگ است و آن قرآن کریم است و... .قرآن است

ین آمد کھ در ئاین بود کھ با نخستین نزول ماه بر بنده در آمریکا کھ البتھ نزولی کامل نبود و ماه فقط تا حدودی پا و -٣۶٧
ھمان حد ھم من مدھوش گردیدم و این سرآغاز حیات قرآنی من بود کھ مرا بھ زادگاھم دازگاره فراخواند تا کارش را با من 

کھ نزول کاملش در مشھد مقدس واقع شد و دیدار حاصل شد! کھ  -قرآن» .کھ کامل شود سوگند بھ ماه آنگاه«تمام کند. 
  کمال این دیدار ھمانا دیدار با جمال قرآن بود و قرآن ناطق در دو تجلی آدمی و حوائی!
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می  آدمی خودش نیز از آسمان نازل شده و برای مدتی بر زمین زندگی می کند و در ھمین مدت ھم از آسمان رزق -٣۶٨
ش بلکھ بھ موقعیت دیگری کھ یکی از مواقع نجوم است کھ ھمان یھ ابرد و دوباره بھ آسمان بازمی گردد منتھی نھ بجای اول

کسی است در یکی از مواقع بھشتی، جھنمی، برزخی و درک اسفلی در درجات و  موقعیت و جایگاه قرآنی ویژه ھر
  طبقاتش!

نیز در آسمان است کھ مواقع شیاطین و قلمرو القای آنان در انسان است.  بدان کھ جھنم و درک اسفل السافلین -٣۶٩
ھمانطور کھ ملائک نیز مواقع نجومی دارند کھ نور علم و عرفان و فرقان را از سیارات بھ اھل ایمان القاء می کنند و رابط 

  بین عارفان و کانونھای نجومی ھدایت ھستند.

کانون حضور ھمھ این انوار و ارواح طیبھ آسمانی بر روی زمین ھستند در درجات.  اما انسان کامل و اولیای الھی و -٣٧٠
  - ١١یاسین » .ھمھ چیزھا در جھان متحصن در وجود امامی آشکار و بیانگر است«

یک از اولیای الھی مظھر یک یا چند تا از ارواح و نور طیبھ ستارگان بر زمین ھستند کھ رزق طیبھ  یعنی ھر -٣٧١
برای مؤمنان ھستند و انسان کامل و خلیفھ مطلق ھم مظھر جامع ستارگان و سیارات است یعنی مظھر کل آسمان روحانی 

کل جھان ھستی احاطھ دارد کھ او در غیبت است و چون رخ نماید بارش  ھفتگانھ است و لذا مسجود کل کائنات است و بر
زمین آشکار می  بھ او روی می کنند و لذا ھمھ نعمات غیبی بر افلاک آغاز می شود و قیامت برپا می گردد. یعنی کل کائنات

زمین ھمھ برکات و نعماتش را آشکار می کند و بھ نور  و«شود کھ جنات نعیم است و آن تمدن الھی بر زمین فراھم می آید. 
  - قرآن» پروردگارش منور می گردد.

روردگار و جنود الھی ھستند کھ متقین را خدمت و اما حقیقت دیگر آنست کھ ستارگان و سیارات خود ملائک پ و -٣٧٢
یاری می کنند در جھت تقرب الی الله و رشد و تعالی وجود! این حقیقت را می توان بھ وضوح در شرح معراج رسول خدا 
دریافت از وصف آن حضرت درباره ملائکی کھ در راه عروجشان بھ خدمت حضرت رسیدند کھ جملھ این ملائک در حقیقت 

فسیر این امر برآمده است. یعنی تمنظومھ شمسی ھستند کھ ابن سینا در معراج نامھ اش بخوبی از تأویل و سیارات ھمان 
یک  فرشتھ ای کھ دربانان ورود ھرھشت ھفت آسمان معراج را ھمان فاصلھ ھشت سیاره منظومھ شمسی تعبیر نموده اند و 

یک فرشتھ نگھبان  حل و زھره و مشتری و اورانوس و نپتون ھراز این آسمانھا ھستند. یعی عطارد و زمین و مریخ و ز
  آسمان مافوق خویش ھستند.

فرشتھ دانستن این سیارات امر نزول و عروج آنھا ھم مفھومتر و معقولتر می آید و اینکھ چگونھ و چرا این  با -٣٧٣
  نزولات منجر بھ رشد و تعالی معنوی و عرفانی متقین می شود.

متقین، اھل تلاش برای دوستی با سائر انسانھا ھستند زیرا در روابط خود با دیگران خویشتن داری و از بدان کھ  -٣٧۴
خودگذشتگی دارند و عدالت را رعایت می کنند پس فرشتھ ماه کھ فرشتھ ولایت و محبت الھی است بھ یاری می آید و عشق 

  الھی را بھ ارمغان می آورد.

گ ھشت فرشتھ ای کھ عرش خدا را حمل می کنند ھمان ستارگان منظومھ شمسی حتی برخی از حکیمان بزر و -٣٧۵
دانستھ اند بھمراه زمین. یعنی کلاً منظومھ شمسی را عرش خدا می دانند. ھمانطور کھ جمع آمدن ماه و خورشید در قرآن 

  مت!کریم محل قرار خداوند با اولیای خویش است جھت دیدار. ھمانطور کھ ذکرش رفت در سوره قیا

ھمانطور کھ ملائک مقرب عاملان اصلی تعلیم و تربیت انبیاء و اولیای خدا ھستند ھمچون جبرئیل و عزرائیل و  -٣٧۶
  مت می باشند.کاسرافیل و میکائیل کھ ناقلان وحی و موت و حیات و ح

شخصی خود بخاطر یک از طرفین رابطھ از منافع مادی و  آن اینست کھ ھر تقوا امر خداست در روابط بشری. و -٣٧٧
ت رابطھ است. این تقوا و عدالت و صداقت اساس رشد و تعالی لاین عین عدا طرف مقابل بگذرد طبق قوانین الھی. و
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متافیزیکی بشر است کھ ملائک را بخدمت و یاری می طلبد و دیدار خداوند را میسر می سازد کھ مظھر محبت و ایثار و 
  کرامت است.

زناشوئی از اھم مسائل است. وقتی مرد، زنش را دوست بدارد و زن ھم فقط خودش را دوست این تقوا در رابطھ  -٣٧٨
بدارد، مرد ھمھ چیز را برای زنش بخواھد و زن ھم ھمھ چیز را برای خودش بخواھد، این اساس ظلم زناشوئی است کھ 

این  ابلاً رعایت تقوا را بکنند خداوند درحاصل بی تقوائی است کھ رابطھ را بھ نابودی می کشاند. ولی اگر طرفین رابطھ متق
مصداق آن  این رابطھ ماھوی (قمری) می شود و سوره بقره مذکور است. و ٢٢٣رابطھ دیدار می شود ھمانطور کھ در آیھ 

  دو جمال کھ در ماه متحدند کھ این اتحاد منجر بھ لقای الھی می شود. 

عنوان ایثار عمل می کند تا زن را بھ صورت و رد کھ از جانب مرد در این زناشوئی ظالمانھ دو روی ظلم حضور دا -٣٧٩
این مالیخولیا اساس رسوخ  بنده خود سازد و از جانب زن ھم بصورت خودپرستی آنھم در شکل ناز و انکار نیازش. و

نمی کنند و  شیطان در رابطھ است کھ عداوت و نفاق و کینھ می کارد. یعنی ھیچکدامشان در رابطھ صدق و عدل را رعایت
مشغول مکر و بازی و ظلم ھستند و طرف مقابل را بنده خود می خواھند. مرد بصورت ایثارش و زن ھم نازش کھ صورت 

دو دعوی خدائی دارند و طرف مقابل را بنده خود می  لذا ھر پیچیده تری از ایثار و ادعای بی نیازی دروغین است. و
  گونھ کھ قرآن کریم می فرماید.خواھند و اینست شرک بمعنای ظلم عظیم آن

پس فقط در تقوای رابطھ است کھ صدق و عدل رابطھ  -قرآن» .بھ تمام و کمال رسید کلمات خداوند بھ صدق و عدل« -٣٨٠
منجر بھ صدق و عدل مفاھیم و ارزشھای معنوی و الھی در انسان می شود و انسان را لایق لقای الھی می سازد بھ یاری 

  این جریان آسمانی شدن انسان است و روحانی شدنش! و سائر سیارات. وفرشتھ ماه و زحل 

کل روح واحده رسالت انبیاء و اولیای الھی در تاریخ بشر در یک کلمھ تعینّ و معنا یافتھ، و آن تقواست کھ دو روی  -٣٨١
  دارد، خدا و رسول: از خدا بترسید و از رسول اطاعت کنید!

 – ٢٢٣فرماید کھ اگر تقوای الھی را در رابطھ رعایت کنند او را دیدار می کنند. بقره خداوند بھ زن و شوھر می  -٣٨٢
یعنی اگر نھ من و نھ توی رابطھ مقصود باشد اوی رابطھ رخ می نماید. یعنی منظور از ھر عملی در رابطھ، نھ رضای من 

میان رخ می نماید کھ حاصل یگانگی من و  (نھ آدم و نھ حوا) و ھدف رضای خدا باشد، ھویت الھی از باشد و نھ رضای تو
این نزول موجب احیای صدق و عدل کلمات و مفاھیم و ارزشھا  اھل تقوا است. و ماه منبع نزول ھویت الھی بر تو است. و

  می شود و این قیامت واژه ھا و عرفان ارزشھاست.

کافیست و این اساس کار و سکوی پرش روح بنابراین جھت استعلای آسمانی و روحانی وجود رعایت تقوای الھی  -٣٨٣
از خدا بترسید و از «این ادعاست و کل معارف قرآنی ھم تصدیق این ادعاست.  است. تجربھ شخصی اینجانب حجت کاملی بر

آنانکھ بدون تقوا راه و روشی برای روحانیت و عرفانیت جستجو می  شعار محوری قرآن کریم است. و» رسول اطاعت کنید
ر تسخیر اجنھ و شیاطین شده و واژگون می شوند. تقواست کھ اندیشھ و دل آدمی را بھ صدق و عدل رابطھ و کنند دچا

  بدان کھ عرفان، حصول بھ صدق و عدل وجود است و اجر تقواست. ادراک صادقانھ و عادلانھ مفاھیم می رساند و لاغیر! و

  ھم باشد تازه یک ابلیس است.انسان بی تقوا اگر علامھ دھر و مھد ھمھ معارف غیبی  -٣٨۴

اگر تقوا و از خودگذشتگی تعبیر بھ ایثار و منّت شود ھمان واژگونسازی تقواست و ابلیسی نمودن دین! انسان باید  -٣٨۵
 بداند کھ از خودگذشتگی عین بھ خود رسیدن و حصول بی نیازی و عزت نفس است نھ گذشتن از حقوق الھی خویشتن! و

عملی و رفتاری  مادی و دنیوی و استکباری موجب پیدایش خود معنوی و روحانی و الھی می شود. ھربلکھ گذشتن از خود 
کھ دارای نیت بھ بندگی کشیدن دیگران و اثبات خود بھ دیگران و تحقیر دیگران و منت بر دیگران و محبوب ساختن خود در 

  ھ ببار می آورد و جز خسران حاصلی ندارد.استکباری و ابلیسی است و نتیجھ ای خصمان یقلوب دیگران باشد عمل
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از طریق تزویر و زار و  ضعفاصاحبان قدرتھای مادی از طریق زر و زور دیگران را بھ بندگی خود می کشانند ولی  -٣٨۶
ایثارگریھای دروغین می خواھند دیگران را بنده خود سازند و این اساس ستم بری در جوامع بشری است کھ اکثریت توده 

در برمی گیرد و ستم ابرقدرتھا و ثروتمندان را می پذیرند تا بتوانند بر زیردستان خود سلطھ داشتھ باشند. یعنی ستم و  ھا را
بمراتب پیچیده تر و پلیدتر از طبقات ثروتمند است زیرا سلطھ بر قلوب و ارواح دیگران  ضعیفسلطھ گری و شرک طبقات 

خدا را بر جوامع بشری دریافت کھ چرا توده ھای بشری ھمواره زیر یوغ سلطھ را می خواھد. از این منظر می توان عدالت 
ین جامعھ می خواھند بر ئاست. آدمھای طبقات پا ضعفامادی قدرتمندان قرار دارند. زیرا ظلم ثروتمندان سطحی تر از ظلم 

ستان خود نیستند زیرا بھ روح دیگران حکومت کنند و این گمراه سازی است. ثروتمندان حاکم قادر بھ گمراھی زیرد
روحشان دسترسی ندارند و اصلاً کاری بھ باطن آنھا ندارند. اساس گمراھی و ستم باطنی در روابط عاطفی پدید می آید کھ 

  زناشوئی عمیق ترین این روابط است و لذا اشد عداوتھا در زناشوئی ھا رخ می دھد.

حوائی رخ می نماید کھ ذکرش رفتھ است. و  -حاد دو صورت آدماینست کھ سیمای انسان کامل در ماه بصورت ات و -٣٨٧
اھمیت این امر در قرآن کریم ھم کاملاً بارز است کھ بصورت تکرار داستان و عبرت آدم و حوا در پایان ھر حکایت تاریخی 

  حضور دارد.

حوا آغاز گشت وگرنھ حضرت  - ھمھ مسائل و مشکلات و غفلتھای انسان از زمان دو شقھ شدنش بصورت آدمچون  -٣٨٨
آدم ابوالبشر در خلقت قدیم و ازلیش، انسان کامل و خلیفھ مطلق خدا و مسجود ملائک بود. کھ با این دو تا شدن بود کھ 

یک از این دو نیمھ، در خودش  ظاھر و باطن از ھم جدا و منفک گردید و گوئی تن از روح جدا شد کھ زان پس بایستی ھر
سد و آنرا بیافریند و این ھمان معنای خلقت جدید است کھ آدم بھ حوای ذاتش ملحق شود و حوا ھم بھ بھ نیمھ دیگرش بر

اینست انسان کامل! کھ این خلق جدید و کمال حاصل رابطھ متقیانھ و تعاملی عادلانھ با جنس مخالف یا  آدمیت ذاتش. و
  ھمسر است.

گرنھ است و کشیدن دیگران در لباس الفاظ و نمایشات ایثارگرانھ سر خودپرستی و سلطھ گری و بھ بند پس سخن بر -٣٨٩
پرواضح است کھ اصل وجود انسان از ایثار حق است پس خود انسان نیز بھ وجود خودش دست نمی یابد الا در ایثار کردن 

دین خدا  از خود عدمی کھ ھمانا بولھوسی می باشد کھ ھوای نفس خوانده می شود کھ ھمان عدم نفس است. کھ احکام
حداقل این حقوق را تحت عنوان تقوا بھ بشر عرضھ نموده است کھ کمالش انفاق از محبوبترین چیزھاست برای رضای خدا 
و تحت امر رسول یا امامی زنده. کھ بدون این راه و روش ھر عمل ایثاری و انفاقی تحت نجوای شیطان تبدیل بھ یک ھدف 

  استکباری و سلطھ گرانھ می شود.

کسی از بنده سؤال کند کھ چگونھ این راه را پیموده ای پاسخی جز رعایت تقوا و انفاق از محبوبترین چیزھا پس اگر  -٣٩٠
نخواھد یافت بخصوص در رابطھ با ھمسر و نژاد خویش. منتھی از آنجایی کھ پس از عمری جستجوی حق و امامی زنده بھ 

کل زندگانیم را تحت اطاعت بی چون و چرای امام  نصرت الھی. و سر منشأ آسمانی ولایت یعنی ماه متصل شدم بھ فضل و
  رخ نموده بود. مزمانم مدیریت نمودم کھ در واقعھ نزول ماه برای

ولی برای سایر مؤمنان این اطاعت و ھدایت در ارتباط با عارفانی ممکن می شود کھ دارای ھویت ماھوی (قمری)  -٣٩١
ای کسانی کھ ایمان آورده اید بھ اطاعت از کسانی بپردازید کھ خداوند «اشند: ھستند یعنی حامل نوری از ھدایت می ب

و بدان کھ این اطاعت از ھر حیث آسانتر و سریعتر از ھدایت غیبی و آسمانی است زیرا مرشد ھدایت » .ھدایتشان کرده است
  کسی سخن می کند. ست مثل ھمھ کھ بھ زبان ھرا انسانی

بھ میزانی کھ برای احیاء و اعتلای روابطش با دیگران، جھاد می کند و تقوا و انفاق پیشھ می  نھایتاً باید گفت آدمی -٣٩٢
کند تا محبت و صداقت و عدالت رابطھ را برپا کند آسمان و جنود الھی بھ یاریش می آیند بھ مصداق سوره فتح کھ سوره 

خداوند ھمھ گناھان گذشتھ و آینده شما را  براستی کھ این پیروزی آشکاریست تا« منین با ولی خویش است:ؤبیعت م
عزتش یاریتان کند و اوست کھ نازل کرد فرشتھ  شما کامل کند و بھ راه راست ھدایت فرماید و از بیامرزد و نعمتش را بر

و او  لشکریان آسمانھا و زمین از برای اوستدلھای مؤمنان تا ایمانی بر ایمانشان بیافزاید و بدانید کھ ھمھ  آرامش را در
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از این آیات بوضوح  -١- ۵سوره فتح » دانای حکیم است تا بدین وسیلھ مؤمنان را در بھشت ھای جاودان وارد نماید...
می یابیم کھ بیعت با اولیای الھی کھ بیعت با محبت خداست آدمی را مستحق نزولات ھدایت بخش آسمانی می کند و ھمھ در

داوند بھ واسطھ این لشکریان ایمانش را بر قلوب نازل نموده و یاریشان می ستارگان در زمره لشکریان خدا ھستند کھ خ
  فرماید.

ھم  ،آیا رابطھ بین فرشتگان و ستارگان و واژگان چیست؟ فی المثل حروف مقطعھ در سرآغاز برخی سوره ھای قرآن -٣٩٣
الفاظ ھستند، ھم فرشتگان و ھم مواقع نجومی دارند. مثلاً حرف ق در سرآغاز سوره ای بھ ھمین عنوان یک رمز روحی 

دل مؤمنی متقی نازل می شود و دل او را بھ نور  است کھ بواسطھ فرشتھ ای از یک جایگاه نجومی از ستاره ای معین بر
سوگند نمی خورم «این آیھ کھ  و» .خداوند متقین را تعلیم می نماید«کھ: حقایق سوره ق روشن می کند بھ مصداق این آیھ 

آن نزولی از جانب  بھ مواقع نجوم کھ بس بزرگ است اگر بدانید و آن قرآن کریم است کھ دست نمی یابند بھ آن جز پاکان. و
  ».پروردگار جھان است

قلوب پاکان نازل شوند تا درک شوند و این  بایستی برپرواضح است کھ قرآن و آیات و اسرار و علومش جملگی  -٣٩۴
نزول فقط مختص پیامبر اسلام نبوده است. پس قرآن نازل شدنی است تا قیامت کبری و آن نزول آسمان است بواسطھ 

الھم بدان کھ این ربطی بھ علم نجوم و طالع بینی و کف بینی و امث ستارگان و فرشتگان در قالب الفاظ و کلمات و آیات. و
ندارد کھ این استفاده ظلمانی از معارف آسمانی است کھ ھمواره بازیچھ دست شاھان و مستکبرین بوده و جز بر گمراھی و 

  خسرانشان نیفزوده است.

می یابیم کھ دستیابی بھ علوم و معارف قرآنی جز از طریق تنزیل آسمانی ممکن نیست و مابقی خسران و رپس د -٣٩۵
منان و ضلالت و خسران کافران و ؤقرآن موجب ھدایت م«قرآن است ھمانطور کھ می فرماید: گمراھی بواسطھ آیات 
  ».رسوایی منافقان است

در حال نزول بی پایان است بر کافر و  ھر آنچھ کھ در آنھاست قرآنِ  پس معلوم شد کھ کل کائنات و ھفت آسمان با -٣٩۶
مؤمن و منافق و مشرک و مخلص کھ عده ای را ھدایت و عده ای را در مسیر گمراھی ھدایت می کند. پس آگاه و ناآگاه 

  ھمھ قرآنی ھستند و جز قرآن ھیچ نیست کھ حضور خداوند است یعنی خداوند بھ واسطھ کتابش ظاھر شده است.

رسالھ نیز حاصل تنزیلی ذاکرانھ است و بھ بیان دگر ذکر تنزیل است بھ مصداق این کلام خدا: ھمین طور کھ این  -٣٩٧
اصلاً تنزیل قرآن جز بواسطھ  و» براستی کھ قرآن را رازگشائی کردیم و فھمش را آسان نمودیم از برای آنانکھ اھل ذکرند.«

اوند رحمان تعلیم داد قرآن و بیانش را و ماه و خورشید خد«بھ یادآوردن مکرر نشانھ ھای تنزیلش قابل درک و بیان نیست. 
اینست کھ خوانندگان عزیز آثارم چھ بسا با حیرت شاھدند کھ در ھر یادی از وقایع تنزیل  -سوره رحمن» در این امر دخیلند.

ن یکجا در شب قدر روح و ماه و قرآن، حکمت و معرفت نوینی حاصل می آید کھ قبلاً سخنی از آن نبود. ھمانطور کھ کل قرآ
سینھ محمد نازل شد و سپس تدریجاً در طی بیست و سھ سال بھ واسطھ ذکر بازخوانی شد و حال از درب ولایت  رمضانی بر
سینھ بنده بی مقداری چون ما نیز نازل شده است. ھمانطور کھ در  جان محمد از عرش خورشید و ماه بر علی و شھر

علی مرتضی دیدار داشتیم. تا شب چھلم نزول کھ آسمان قبلھ شکافتھ شد و جمال  نخستین شب آن نزول با امام زمان و
حقیقت محمدی کھ برترین تجلی خدا در عالم ارض است دیدار شد آنھم در کنار کالبد زمینی آن حضرت در حالی کھ دستشان 

پروردگارش را و مستحق  شع گرددآنگاه کھ آسمان شکافتھ شود و خا و«شانھ من بود تا از این دیدار متلاشی نشوم.  بر
  - انشقاق »سوی پروردگارت بھ ملاقاتش انجامد.ای انسان بدرستی کھ تلاش تو ب گردد و

حمدی است و ماه ھم مظھر ولایت علوی و درب ورود بھ خورشید است و زحل مدر حقیقت خورشید مظھر حقیقت  -٣٩٨
اگر این قلم بھ سمت معارف قیامت آخرالزمان رفتھ است  شھر محمدی را می خواند و می نگارد. و ممظھر قلمی است کھ عل

وجود و نزدیکترین حد لقاء الله است کھ از درب علی و ماھیت  بدین دلیل است کھ شھر وجود محمدی آخرین شھر عالم
ظیم است کھ ھشداریست برای آنکس کھ مشتاق حقاً کھ سوگند بھ ماه کھ سوگندی ع«آسمانی اش یعنی ماه گشوده می شود: 
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و این رسالھ بھ لحاظی تبیین مواقع النجوم موجودیت این بنده  -سوره مدثر» .سبقت بر زمان و رسیدن بھ آخر آن است بر
  است و بھ زبانی خودشناسی نجومی ماست.

برای مردم آنچھ کھ بر ایشان نازل شده است تا تو ذکر را تا بیان کنی از  نازل کردیم بر ،کتابھاییو ات زبھمراه معج« -٣٩٩
حقایق زندگی مردمان را تبیین می کنند و  ھمخاطب این آیھ رسولان نزولات آخرالزمان ھستند ک -۴۴نحل » .دنشاید تفکر کن

در  کھ بر سرشان می آید. وگرنھ در قرآن عربی سخن بر سر اقوام گذشتھ است تا عصر پیامبر اسلام. ولیآنچھ  معنای ھر
این آیھ سخن از نزول ذکر است بھ ھمراه حوادث عجیب ماوراء الطبیعی کھ منجر بھ تبیین مسائل روز زندگی مردم می شود 

چند کھ  انسان مدرن حادث می گردد. ھر کھ این مصداق نزولات آسمانی و مجموعھ آثار ماست کھ شرح وقایعی است کھ بر
سینھ رسول خدا نازل شد. و کلاً در قرآن کریم اھل ذکر جز عارفان اھل نزول منشأ اصلی این ذکر ھمان قرآنی است کھ بر 

می  ھر یک از بندگان خود کھ بخواھیم نازل روح را ھمراه با ملائک بر«روح و ملائک نیستند ھمانطور کھ می فرماید: 
وی بھ آینده ای دارد کھ مربوط بھ کھ بی تردید این بندگان پیامبران گذشتھ نیستند و بلکھ ر -قرآن» کنیم تا ھشدار دھند.

  دوره ختم نبوت و آخرالزمان است.

آیھ مذکور در سوره نحل بوضوح برمی آید کھ نزولات واحد آسمانی بر اھل ذکر و مردمان فرود می آید کھ برای از  -۴٠٠
نات (معجزات) و کتاب است ولی برای مردمان فقط افعال و افکار و امیال و صفات و حوادث است، ولی اھل ذکر بھمراه بیّ 

علم و شناخت می یابند و آنرا برای مردم نزولات آسمانی بر عامھ مردمان،  واھل ذکر بھ قدرت معرفت و کتاب (علم قلم) 
مان کاری است کھ ما در مجموعھ آثارمان انجام داده ایم کھ ست. و این ھابیان می کنند و این تبیین از رسالتھای اھل ذکر 

 چیزی جز تبیین حقیقت نزولات آسمانی بر مردم نیست.

ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید رزق مردمان در آسمان است، این رزق ھمھ دریافتھای مادی و معنوی و فکری و  -۴٠١
روزمره مردم است. از جملھ ھمھ حوادث خوب و بد طبیعی مثل فرھنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جاری در حیات 

  بارش برف و باران و زلزلھ و سیل و سرما و گرما و تغییر فصول و ارزاق حاصل از طبیعت.

ً آیات قرآنی تبیین چون و چرای مسائل زندگی روزمره مردمان نیست، پس عارفان اھل ذکر مسئول تبیین  -۴٠٢ مسلما
  اساس حکمت الھی و آیات قرآنی ھستند. مسائل زندگی مردم بر

زمین می گذرد در درون و برون، از آسمان و نزولات آسمانی و جنود الھی و  آحاد بشری بر آنچھ کھ بر پس ھر -۴٠٣
  ستارگان و ملائک است بھ امر خدا.

ذکر و معارف بنده است  قلم من جاری شده اساس آنھمھ بینات (حوادث خارق العاده طبیعی) بھمراه کتابھائی کھ بر -۴٠۴
حقاً سوگند بھ ماه کھ ھشداردھنده آنکسی است کھ خواھد «کھ ھمھ از آسمان بوده است، بخصوص در ارتباط مستقیم با ماه. 

و شوق دیدار با خداست و قیامت بھ آخرت رسیدن ھمان بھ خدا رسیدن  -مدثر» .سبقت جوید از زمان و بھ آخرت برسد
  کبراست.

من نازل شده کھ اکثراً برخلاف نفس اماره  در اطاعت محض از روحی بوده ام کھ حامل امر خداست و بربنده عمری  -۴٠۵
خودم و مخالف منافع دنیوی و بولھوسی ھایم بوده است. در حالیکھ کسانی کھ از این روش من تقلید می کنند مرید 

حالیکھ خود را مرید من می پندارند. بنده اطاعت ھوسھای خود می شوند و چھ بسا مرید شیطانی ھستند کھ با آنھاست در 
  کند تجربھ و کشف نموده ام. من امر میھ بی چون و چرا را در رابطھ با روحی کھ ب

رسند زیرا فقط از ظواھر  آنانکھ سرخود از عارفان و اولیای خود تقلید می کنند بتدریج بھ انکار و عداوت با آنھا می -۴٠۶
آداب و رفتارشان تقلید می کنند منتھی براساس بولھوسی ھا و کفر و شیطنت و استکبار خودشان. لذا حاصل این تقلید بھ 
تضاد فزاینده شان با خودشان می رسد. زیرا ظواھر اعمالشان الھی است و باطن آنھا استکباری و شیطانی است پس جز 



49 
 

در اطاعت بی چون و چرا از اولیای الھی می توان بھ باطن و روحشان رسید و بھ فقط آید. پس نفاق و شقاق حاصل نمی 
  این روح ملحق شد و روحانی شد.

مقلدین از اولیای الھی در واقع بولھوسی و خودپرستی خود را تقدیس و الھی می سازند و این عین واژگونسازی و  -۴٠٧
  ابلیسیت در امر ولایت و امامت است.

 کاری کھ ھر آن ھوس می کنم انجام می رسند کھ گوئی من ھر برخی با اندک نگاھی بھ بنده بھ این باور کذائی می -۴٠٨
دھم و این راز زندگی من است. پس بھ تقلید از من تبدیل بھ بولھوسانی دیوصفت شده و در اندک مدتی عین شیطان می 

سالھاست کھ با من است و آن امر خداست. پس مقلدین، اوامر الھی را با کنم کھ  شوند. در حالیکھ من از روحی اطاعت می
اّت شیطانی انجام می  ،رسند و عاقبت بھ انکار و عداوت با من برمی خیزند دھند و لذا بھ عواقبی فجیع و رسوائی ھا می نیِ

او را کردیم ولی بھ عاقبتی کاملاً : ما ھم کارھای کھ و تھمت ھا می زنند و مرا جادوگر می خوانند زیرا با خود می گویند
  وارونھ رسیدیم پس او جادوگر و فریبنده است.

رسند کھ عین من ھستند و آن بدلیل اعمال و اقدامات آنی و  بسیاری از خوانندگان آثارم بھ آنی بھ این نتیجھ می -۴٠٩
است. ولی آنھا بولھوسی ھا و ورای اراده و عقل علیتی و تحت امر روح نازل شده است کھ در زندگیم جاری بوده 

بغایت ماجراجوئی ھا و اعمال جنونی خود را مترادف با این اعمال بنده قرار می دھند و بعد بھ تقلید می پردازند و بسرعت 
  عداوت و انکار و سقوط! یارسند. کھ در اینجا ھم امکان بخودآئی و توبھ وجود دارد و  شیطنت و رسوائی می

از جملھ رزق اوست کھ از آسمان نازل می شود. منتھی از کدام ستاره و از جانب کدام فرشتھ یا اراده آدمی نیز  -۴١٠
  شیطان القاء می شود اینست مسئلھ!

کسی کھ تقلید می کند فقط ریاست و ولایت روحانی اولیای الھی را می خواھد تا مردم را بھ بندگی خود بکشد. آیا با  -۴١١
و از پرستش خدا بازداشت؟ ھیھات! آیا با روشی کرد قدرتی رسید کھ مردم را بنده خود  اعمال خداپرستانھ می توان بھ

  توحیدی می توان بھ مقصودی شیطانی رسید؟ ھیھات!

جای او بنشیند آیا می تواند او را دوست بدارد؟ ھیھات! بلکھ  کسی کھ از یک مرجع دینی و معنوی تقلید می کند تا بر -۴١٢
  عین دشمن است! 

چھ کھ بیشتر شبیھ او می شود. پس تقلید  کسی کھ می خواھد مثل دیگری شود بتدریج بھ عداوت با او می رسد ھر -۴١٣
  مکتب بخل و عداوت است و ربطی بھ ھدایت و ولایت و اطاعت ندارد.

جانوری مختص (غریزی)، الھی و شیطانی! اراده غریزی و  در آدمی سھ نوع اراده کلی وجود دارد: اراده حیوانی -۴١۴
کسانی است کھ ھنوز در جاھلیت و خواب فطرت ھستند و در واقع حیوان دوپا می باشند. ولی آنانکھ بھ دین رسیدند و ایمان 

رسند و اگر بھ تقلید بپردازند شیطان  را درک و تجربھ کردند اگر از ولی خود صادقانھ اطاعت کنند بھ اراده و روح الھی می
  زده می شوند.

ھی اراده الھی و روحانی در بشر اراده خودی و ذاتی اوست زیرا خدا عین ذات است ولی اراده شیطانی عین بی منت -۴١۵
  ارادگی و جنون و مالیخولیاست.

من حاکم است عوضی می گیرند و  آنھائی کھ بولھوسی ھای خود را با اطاعت بی چون و چرای من از روحی کھ بر -۴١۶
  ن می پندارند دچار سقوط آزاد می شوند و عین شیطان می گردند.لذا بولھوسی خود را عین عرفا

من، عین تقوا و جھاد من با نفس اماره خودم است و عین بلاجوئی من  اطاعت بی چون و چرای من از روح حاکم بر -۴١٧
را عشق است. ولی اطاعت بی چون و چرای مقلدین از نفس خودشان عین شیطنت و عیاشی و فسق و فجورشان است کھ آن

  و حال می نامند.
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من با مطالعھ آثارتان خودم را عین شما دیدم ولی با مطالعھ زندگینامھ تان بناگاه دیدم کھ «یکی برایم نوشتھ بود کھ:  -۴١٨
پس از چنین نامھ ھائی یقین بیشتری » بھ شما ھیچ ربط و شباھتی ندارم و بکلی حالم خراب و ایمانم بھ شما از بین رفت...

کھ بایستی حوادث ماورای طبیعی زندگیم را ھم ضمیمھ آثارم می کردم تا شیطان وارد رابطھ ام با مردم نشود و یافتم 
  تو را برای مردم بازگو کن! بھتر دانستم راز این کلام خدا را کھ: پس نعمات خدای بر گمراھشان نسازد. و

جای دیگری از  لمستقیم جز از راه نعمات نیست. درسوره حمد معلوم می کند کھ ھدایت بر صراط ا نعمات چیستند؟ -۴١٩
قرآن آمده کھ چون خداوند نعمتی را نازل می کند اکثراً روی برمی گردانند. پس نعمات الھی برای نفس اماره و عیاش بشری 

ی بسیاری از نزولات آسمان دارند و حیات غریزی را مختل می سازند. و ناخوشایند است. پس نعمات صورتی بلاگونھ
  اینگونھ اند از جملھ بسیاری از بینات کھ منجر بھ موت اراده می شوند کھ نزول روح و وحی الھی ھم از این جملھ اند.

پس تقلید از آداب و اطوار و روشھای زندگی اولیای الھی یکی از زمینھ ھای واژگونسازی و واژگونسالاری  -۴٢٠
ینی بدون ارادت و اطاعت، زمینھ عمومی پیدایش مذھب ضد مذھب در ارزشھاست. ھمانطور کھ بطور کلی تقلید از مراجع د

  تاریخ مذاھب بوده است و زمینھ واژگونسازی مفاھیم و ارزشھای دینی!

اصولاً بھ لحاظ روانی، اراده بھ تقلید، اراده بھ برتری جوئی است بواسطھ ھمسان شدن با کسی کھ دارای اقتداری  -۴٢١
کھ اساس شرک وجودی است اساس ظلم و استکبار است بخویشتن و دیگران! زیرا وجود ویژه است. شبیھ شدن بھ کسی 

  انسان بمیزانی کھ بی تا می شود صاحب ھویت می گردد. آدمی مخلوق احدیت و بی تائی است. و

  کسی کھ شبیھ دیگری شد دیگر چشم دیدنش را ندارد زیرا احساس وجود حاصل بی تائی است نھ شباھت. -۴٢٢

لید، از استکبار و عداوت است و لذا منجر بھ واژگونی واژه ھا و مفاھیم در ذھن مقلد می شود. در حالیکھ اراده بھ تق -۴٢٣
دوستی و اتحاد با دیگران و اراده بھ ما شدن در نقطھ مقابل من شدن قرار دارد کھ بھ ظھور و تحقق حق واژه ھا و مفاھیم 

  از انسان می شود.

بی تا می شود بھ ذات احدی عالم وجود ملحق می شود و با جھان بھ اتحاد و دوستی می رسد و انسان بمیزانی کھ  -۴٢۴
  اینست معنای ولایت.

اطاعت صادقانھ از انسان صاحب روحی موجب الحاق بھ آن روح می شود کھ امر وحدانی حق است و اینست راه و  -۴٢۵
  رسم شرک زدائی و ظلم زدائی! 

بخل و عداوت است چون موجب قیاس و احساس حقارت یا برتری می شود کھ دو روی ستم شباھتھا موجب پیدایش  -۴٢۶
  و سلطھ است.

انسان یا موجودی از خویش و در خویش است و یا از دیگران و در دیگران. اولی انسانی روحانی و الھی است و  -۴٢٧
موجودی از خود بیگانھ و بی وجود  موجودی مائی است یعنی وحدت وجودی و جھانی، در مراتب و درجات. ولی دومی

است و بھ ھمین شدت برای منی کردن این بی وجودی تلاش می کند و ھمواره ھم ناکام و رسوا است. انسان مائی کھ انسان 
صاحب وجود است صاحب روحی از جانب خداست کھ این روح را یا در واقعھ نزول آسمانی یافتھ است و یا در الحاق بھ یک 

ی در جریان اطاعت بی چون و چرا. ولی انسان بی وجود چون بھ یک صاحب وجودی می رسد اگر اھل اطاعتی انسان روحان
بی چون و چرا نباشد بھ تقلیدی جنون آمیز مبتلا می شود تا بھ واسطھ شبیھ کردن خود بھ آن صاحب وجود خود نیز صاحب 

ظاھر خود را وجودنما می سازد در حالی کھ باطناً بی وجودی شود کھ حاصل کار فقط نفاق و ھلاکت و فلاکت است، زیرا 
وجود است و در تسخیر ناس و خناس است و لذا این نمایشات وجودگرایانھ را بھ نزد مردمان می برد تا تصدیقش کنند یعنی 

است ھمچون بھ نزد ھمانھایی کھ باطنش را اشغال کرده اند و لذا برای تأیید و تصدیق گرفتن از مردمان بی وجود مجبور 
  ؟آنان شود. آیا چگونھ می توان تصدیق وجود را از بی وجودان گرفت
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بھ میزانی کھ نفس انسان در اشغال دیگران است آدمی از جنون اثبات وجود خود برای دیگران رھایی ندارد و این  -۴٢٨
کھ می خواھد خود را برایشان امر علت اصلی اراده بھ تشبیھ و تقلید است و ھمچنین علت اصلی ظلم پذیری از دیگرانی 

این بزرگترین بدبختی بشر است کھ راه نجاتی جز اطاعت بی چون و چرا از انسان  ثابت کند و از آنھا تصدیق بگیرد. و
صاحب روحی ندارد. زیرا با این اطاعت، روح می پذیرد و این روح ھمھ بیگانگان را از نفس فرد طرد می کند و این ھمان 

تسخیرشدگی وجود انسان است. یکبار دگر  زگناھی ا و بخشودگی از ھمھ گناھان پس و پیش. زیرا ھر پیروزی بزرگ است
  طریقت است. یم کھ واقعھ بیعت با امام یا پیرآیات نخستین سوره فتح را بھتر درمی یاب

و یا از وجود یک  پس معلوم شد کھ ھمھ بدبختیھای آدمی از فقدان روح است. روحی کھ یا از آسمان نازل می شود -۴٢٩
  انسان صاحب روحی دریافت می گردد در جریان اطاعت و نھ تقلید.

ھستند یعنی صاحب وجود او انسان برای اثبات و تأیید و تصدیق وجودش بھ نزد ھمانھایی می رود کھ در درونش  -۴٣٠
یگری ندارد. ھمانطور کھ کسی ھم الی الله و دیدار با خدا ھمّ و غم د ھستند. پس کسی کھ دارای روحی از خداست جز سیر

کھ دلش در اشغال بیگانگان از خناسان و شیاطین انس و جن است ھمواره بھ سمت ھمانھا کشیده می شود تا در نزد آنھا 
  اثبات گردد.

طریق مذکور بھ دست می آورد کھ برترین نعمت و ھدیھ الھی بھ انسان است  انسان بواسطھ روحی کھ بھ یکی از دو -۴٣١
برای نخستین بار صاحب اراده و خرد می شود و کتاب الھی در وجود افتتاح می گردد و بتدریج حامل قلم حق می شود و بھ 

ن کتاب وجودت را کھ خود برای خواندنش وات کھ تو را آفرید... و اینک بخربخوان بھ اسم پروردگا«انسان گفتھ می شود: 
مات و اسماء الله منور و خوانا می شوند و انسان دریافت کننده روح بمیزان و بواسطھ این روح کل» .کفایت لازم را داری

خودش بینا می شود و کلمات و اسماء خدا در جان بھ جنبش درمی آیند و فعال و خلاق می  اطاعتش از امر روح یا امام بر
ی شود و این سرآغاز انسانیت بشر و شوند و این ھمان خلقت جدید است کھ بھ اراده خود انسان و زیر نگاه خداوند آفریده م

 مسئولیتش و تعھدش بھ پروردگار است کھ عین تعھد با خویشتن است.

یکی از بزرگترین وقایعی کھ در فعالیتھای روحی انسان رخ می دھد کشف واژگونی واژه ھا و مفاھیم در خویشتن  و -۴٣٢
ت حاصل می آید. یعنی آدمی با حیرت می بیند کھ عمری و رو می شوند و صدق و عدل کلما است کھ در مقابل دیدگانش زیر

واژگون می زیستھ است زیرا ھمھ کلمات و ارزشھا در اندیشھ اش واژگون بوده اند. شقاوت را عشق می نامیده، تجاوز را 
  . ایثارش می خوانده، بی تقوائی را صداقت می فھمیده و...

بعاً طمردمان می آید نزول و القای روح در مردم نیز آغاز می شود کھ گاه کھ یکی از اولیای صاحب روح بھ میان  ھر -۴٣٣
  یکی از فرآیندھایش انقلاب واژه ھاست. ولی متأسفانھ اکثر مردمان با دریافت روح بھ جای اطاعت بھ تقلید می پردازند.

مردم پس از ایمان آوردنشان خداوند می فرماید اکثر اینکھ اصلاً ایمان و مؤمن شدن ھمانا صاحب روح شدن است و  -۴٣۴
مشرک می شوند بھ این دلیل است کھ برای نخستین بار صاحب وجود و ھویت الھی شده و دچار این وسوسھ می شوند کھ 
دیگران را بھ پرستش خود دعوت کنند و در واقع راه خدا را سد نمایند کھ غایت این وضع بھ نفاق می رسد کھ از دست 

فقط تظاھر بھ دین باقی می ماند. در حقیقت فرد صاحب روح و ایمان دچار خودشیفتگی و رفتن روح و ایمان است و 
قلمرو  خودپرستی می شود و این بدلیل اطاعت نکردن از منشأ روح و ایمان است. زیرا کسی کھ اطاعت می کند تازه بر

زد ولی انسان مشرک بھ بازار خلقت جدید خویش وارد می شود و این روح و ایمان را موتور محرکھ این خلقت می سا
فروش ایمان و روحش می رود و کم کم بھ دام کسانی می افتد کھ می خواھد شکارشان کند و بنده خود سازد و این شرک 

کھ شرک غیرمؤمنانھ بھ صورت پرستش پدیده ھای دنیوی استکباری ابلیسی می شوند. در حالیویژه مؤمنان است کھ دچار 
حتی شریعت پرستی. قابل ذکر است کھ منظور از کفر و ایمان یا  فن پرستی، ھنر و فلسفھ پرستی و بروز می کند مثل علم و

در ھمھ جای آثار ما معارف دینی از ھمین منظر مدّ نظر  در این مباحث کفر و ایمان قلبی است نھ شرعی و کلامی و ذھنی. و
  ھد.است کھ اگر بھ این حقیقت توجھ نشود سوء تفاھم عظیمی رخ می د
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الی الله است و این سیر و حرکت بسوی خدا کل راه خلق جدید و کارگاه آن است تا کمال  ایمان و روح سرآغاز سیر -۴٣۵
روند  انسان و مقام خلیفة اللھی! ولی متأسفانھ اکثر آدمھا بھ محض ایمان آوردن و دریافت روحی بھ بازار خودفروشی می

  فعالیتھای دنیوی و سابق خود ھم دست می کشند و بھشت پرستی پیشھ می کنند.و راکد و خودپرست می شوند و حتی از 

باید دانست کھ انسانھای صاحب روح ھمان انسانھای صاحب ولایت حق ھستند در درجات درک و دریافت روح. و  -۴٣۶
یای الھی نباید این یعنی آنکھ انسانھای صاحب محبت ھستند. پس بدان کھ محبت چھ گوھر کمیابی است کھ جز در اول

  جستجویش کرد و انتظارش را داشت.

لذا  بھ بیان دیگر نزول یا دریافت روح از آسمان و یا از امام، ھمان نزول و دریافت گوھری از محبت حق است. و -۴٣٧
  دوستداران مردم و نھ مردم خواران و مردم پرستان!مؤمنان حقیقی ھمان محباّن ھستند یعنی 

این ھمان نزول روح است. پس انسانی  عشق خدا بھ خلق است در دل و جان یکی از اولیایش. ونزول ماه، نزول  -۴٣٨
ھ برای نلایق و مستحق روح خداست کھ درد دل و دین و محبت داشتھ باشد و برای محبت، محنت ھا و منت ھا کشیده باشد 

  سلطھ و بھ بند کشیدن دیگران.

خلق گردید و جامع اسماء و  روح خدا شد و مظھر رحمت مطلقھ اش برلایق عالیترین  (ص)پس اگر محمد مصطفی -۴٣٩
  حق گردید اجر مردم دوستی و خون دلی بود کھ برای سعادت مردم می خورد. مکلمات الله شد و شھر عل

و سراسر دروغ و شقاوت و نفرت و عداوت و انتقام و شکنجھ تا دم مرگ و  رسمیآیا براستی بین یک زناشوئی  -۴۴٠
دوست پسری (عشق غیرمتعھد) کھ بتدریج دختر را تبدیل بھ یک روسپی محترمھ می سازد،  –نامشروع دوست دختر روابط 

صادر می کنند جامعھ کدام خوب و کدام بد است و یا کدام بد و کدام بدتر است؟ در ورای حکمی کھ علمای اخلاق و شرع 
بشریت بھ سرعت بھ سوی ھمان روابط نامشروع و روسپی گریھای مشروع بھ پیش می رود و این برای نفس بشری 

  چند کھ بسوی انقراض نسل بشر می رود. آسانتر نیز ھست ھر

دی در ھمھ در چنین وضعیت بشری و بحران انھدام نسل بشر است کھ ما دست بھ یک تجدید نظر تاریخی و وجو -۴۴١
عرصھ ھا و ارزشھا زده ایم کھ از غایت این ارزیابی ارزشھا، حیات عرفانی و عشق عرفانی را تنھا راه نجات بشر از 

  انھدام حتمی یافتھ ایم.

پس بیھوده نیست کھ در محور ھمھ پژوھشھا و تألیفات ما دو مسئلھ قرار دارد: خانواده (زناشوئی) و خدا (مذھب).  -۴۴٢
اتفاقاً متوجھ شدیم کھ در نزد خدا و کتاب و دینش نیز این دو امر یکی است، یعنی عشق  را امری واحد یافتھ ایم. واین دو  و

  جنسی و عشق الھی کھ زمین و آسمان عشق است.

خدای را شکر و سپاس کھ در این دوران انواع دردھای بی درمان کھ بشر را بھ نابودی حتمی می کشاند، بنده را  و -۴۴٣
ھمھ اسرار  طبیب ھمھ این امراض لاعلاج ساختھ و شفای عاجل ھمھ عذابھای عظیم را در این قلم قرار داده است و مرا بر

  نھان انسان آگاه ساختھ و محرم اسرارش نموده است. 

ھ یاد می آدمی اگر بتواند حوادث و مسائل زندگی گذشتھ اش را بی توجیھ و فریب بھ یاد آورد و ببیند خداوند را ب -۴۴۴
اکثر «آورد و بلکھ دیدار می کند ولی اکثر آدمھا بین خود و گذشتھ خود یک پرده ظلمانی کشیده اند تا چیزی بھ یاد نیاورند. 

  - قرآن» .مردمان بھ یاد نمی آورند

ام ندیده ام  از میان ھمھ نعمات و بینات و حوادث زندگانیم چیزی خلاقتر و مفیدتر و حیرت آورتر از ذکر وقایع گذشتھ -۴۴۵
کند و آینده ام را از نو می آفریند و خداوند را  شود و حال مرا ھم دگرگون می کھ در ھر بھ یادآوردنی کشفی جدید حاصل می

  حاضرتر و ناظرتر و فاعلتر و مھربانتر می یابم.
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بار کھ حادثھ واحدی را بھ یاد  سیر بھ یادآوردن حوادث زندگی گذشتھ ام ھمان سیر قرآنی تر شدن آن بوده است و ھر -۴۴۶
  می آورم حقیقت آنرا قرآنی تر و الھی تر از قبل می یابم، چرا کھ اصل ذکر ھمان قرآن است و یاد کلام خدا با رسول خاتمش! 

چھ کھ می خواھد می نویسد و آنچھ را  کند و ھر بقول نیچھ آدمی عمداً و آگاھانھ حافظھ خود را سانسور و تبدیل می -۴۴٧
نمی خواھد پاک می کند. پس ارزش ذکر بھ یادآوردن واقعیت اعمال و امیال و نیات گذشتھ است. این واقعیت ھمانگونھ کھ 

  اینست اصل و اساس واقعھ ذکر در معنای قرآنیش!  کھ بوده بتدریج موجب یاد خدا می شود و قرآنی می گردد. و

اره علم وحی سؤال می کنند بھ آنان بگو تا از اھل ذکر ای رسول عده ای از تو درب«در قرآن کریم آمده کھ:  -۴۴٨
در اینجا آشکارا درک می کنیم کھ ماھیت وحی ھمان ذکر است و بلکھ غایت ذکر یعنی بھ یادآوردن خود بھ وحی » بپرسند.

ه و ثابت کرده یعنی کلام الله می انجامد و ما این حقیقت قرآنی را در زندگی خودمان و مجموعھ آثارمان تدریجاً کشف نمود
  ایم.

در وجود انسان کھ منجر بھ  اواژگونسالاری مفاھیم و ارزشھواژگونسازی و در حقیقت باید گفت کھ اصلاً پدیده  -۴۴٩
واژگونی حیات و ھستی آدمی می شود یعنی آدم را کافر می کند ھمین دستکاری تدریجی و تبدیل حافظھ و وارونھ سازی 

یک آموزه شیطانی بتدریج ھمھ  معنا و ماھیت اعمال و افکار گذشتھ است. مثلاً آدمی در بیاد آوردن اعمال گذشتھ اش با
و مکرھا و خیانتھایش را تبدیل بھ زیبایی ھا، صداقتھا، شجاعتھا و ایثارگریھایش می کند. پس انسان زشتی ھا و حماقتھا 

ذب و کگون می شود، یعنی کافر می شود نسبت بھ آنچھ کھ بوده است و این ھمان کبر و ژبھ اراده خودش در ذھن خودش وا
است و مصداق شیطنت و شیطان زدگی. از این منظر  انکار انسان نسبت بھ خویشتن است و این ھمان دیوانھ سازی خویش

  معنای صدق و عدل کلمات را درمی یابیم.

پس می بینیم کھ جریان گمراه کردن خویش و در تاریکی و ظلمت نگھداشتن خویش و فریب دادن خویش ھمان واقعھ  -۴۵٠
و بھ یادآوردن واقعیت زندگی خویش  بھتر می توان ارزش نجات بخش ذکر وارونھ ساختن گذشتھ خویش است. از این منظر

و چون برگزید آنگاه » کس بخواھد خود راه ھدایت یا ضلالت را برمی گزیند ھر«کلام خدا را کھ:  نرا دریافت و حقیقت ای
  .»کسی را ھدایت یا گمراه می سازد خداست کھ ھر«خداوند انتخابش را اجابت می کند: 

معنا می کنند و » عبرت«را بھ » ذکر«قرآن اینست کھ عموماً واژه  رمھ و تفسییکی از واژگونسازیھای رایج در ترج -۴۵١
  این تبدیل آشکار آیات خداست.

ست جز انسان صاحب روحی از خدا یا امامش قدرت بھ یادآوردن حقیقی و صادقانھ خود و گذشتھ اش را نباید دا و -۴۵٢
گفتن مؤمنانھ را دریافت کھ چرا در این راز دل گفتن خداوند  ندارد و از این منظر بھتر می توان ارزش نجات بخش راز دل

حاضر می شود و آن جمع را ھدایت می کند و گاه چنین جمعی بھ لقاء الله می انجامد. اینک بوضوح رابطھ مستقیم وحی و 
کھ خداوند مکرراً این  ذکر را شاھدیم و بلکھ برتری ذکر را کھ تا دیدار با خدا می رساند ھمانطور کھ در قرآن کریم شاھدیم

کتاب را کتاب ذکر می نامد یعنی ذکر ھمان ماھیت وحی است یعنی وحی از محصولات ذکر است ھمانطور کھ حتی نماز برای 
رسیدن بھ مقام ذکر است کھ انسان خودش را بھ یاد آورد و در غایت این بھ یاد آوردن خود موفق بھ یاد خدا شود و بلکھ 

 ؤمنان بدانید کھ یاد خدا (ذکر) برتر از نماز است و نماز را برای رسیدن بھ ذکر برپا دارید و بدانید ھرای م«دیدار با خدا. 
  آیاتی از قرآن کریم.» .کھ خدای را از یاد ببرد خود را از یاد ببرد کھ خدای را بیاد آورد خداوند ھم او را بھ یاد آورد و ھر

معرفت  (ع)ایق گذشتھ زندگیش تدریجاً با خدا روبرو می شود و اینست کھ علیپس بدان آدمی در بیاد آوردن خود و حق -۴۵٣
  نفس را برترین عبادت نامیده است.

اما بنگر بسیاری از اھل نماز را کھ بقصد از یاد بردن خویش نماز می خوانند، پس با شیطان محشور می شوند و  و -۴۵۴
  ة بر دوزخ است بقول قرآن.واین صل
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در مجموعھ آثارمان مخصوصاً ھمین رسالھ بسیاری از واژه ھا و مفاھیم کلیدی فرھنگ و دین و اسلام  بھ فضل الھی -۴۵۵
و قرآن و تشیع را از واژگونسالاری تاریخی بیرون آورده ایم و از تاریکی بھ قلمرو نور کشانیده و صدق و عدلشان را برپا 

اخلاص، محبت، شقاوت، انسان، زمین، آسمان، نبوت، امامت، ة، ذکر، تقوا، قرآن، ایمان، کفر، شرک، وکرده ایم مثل صل
  ھدایت، ضلالت، دین، آخرت، قیامت، خود و خدا. و اینست قیامت واژه ھا و عدالت انسان.

پس بزرگترین و نجات بخش ترین قلمرو صدق و عدل واژه ھا و ارزشھا و بلکھ تنھا وادی نجات و رستگاری ھمان  -۴۵۶
ر و معرفت نفس بھ قرآن راه می یابد کھ نابترین ذکرھاست کھ ذکر محمدی است کھ عاشقانھ ترین ذکر است و فقط اھل ذک

ذکر است. پس اگر مجموعھ آثار ما را جز معرفت نفس و یادآوری آنچھ کھ بشر کرده و بوده و ھست نمی یابید عین حق 
  من نیست.خود آورنده این حقایق کسی جز  است کھ یاد مکرر زندگی خودم در محور این ذکرھا قرار دارد چرا کھ بیاد

باید دانست کھ تمام خودفریبی ھا و واژگونسازی ھا و واژگونسالاریھای انسان در قلمرو روابط با سایر انسانھا رخ  و -۴۵٧
خویشتن ینھ دارد زیرا رویارویی ھر فردی با دیگری عین روبرو شدنش با جنبھ ای از وجود ئمی دھد یعنی در آنجایی کھ آ

جود درگیر است و اینست کھ کاملترین وینھ ھا در ازدواج رخ می نماید کھ تمامیت ئرین این روابط و آتاست کھ شدید
باز زند از من روی  کھ از این سنت سر ازدواج سنت من است و ھر«می فرماید:  (ص)خودشناس تاریخ یعنی پیامبر اسلام

گردانیده است و از خدا روی گردانیده است. زیرا خدا ذات انسان است و البتھ یعنی از تمامیت خودش روی » .گردانیده است
ر لای این حجابھا و موانع، تباه و گم و گور می ادر فاصلھ بین خود تا خدا ھفت زمین و آسمان حائل است کھ آدمی در ھز

تباھی ھا و گمشدگی ھاست کھ شود و ھمھ واژگونسازی ھا و خودفریبی ھای انسان در عرصھ این فاصلھ ھا و موانع و 
خودش در این قلمرو چشم می پوشاند بواسطھ وارونھ سازی  انسان نمی خواھد با حقیقت این قلمرو روبرو شود و لذا بر

  واقعیت این مرحلھ از راه از خود تا خدا.

خود را الوھیت بناگاه ولی در روبرو شدن با یکی از خودشناسان و اولیای واصل واقعھ دیگری رخ می دھد و انسان  -۴۵٨
  می بیند در حالی کھ در رابطھ با ھمسر جز حیوانیت و شیطنت نمی بیند.

این راز عداوت با ھمسر و ارادت با  ھمسر، آئینھ شیطنت انسان است و امام (پیر طریقت) ھم آئینھ الوھیت است. و -۴۵٩
لذا در فرد منجر بھ  واقعھ القاء و دریافت روح است. ودار با حق است و یر حق باشد عین دپیپیر است. و دیدار با پیر اگر 

احساس خودشیفتگی و کوس انالحق می شود. پس اگر این واقعھ با اطاعت بی چون و چرا استمرار نیابد این روح و ایمان 
و فرد  پس از این غارت شدن فقط نفاق می ماند در جامعھ بھ غارت می رود در جریان تلاش برای سلطھ روحی بر مردم. و

اولیای شیطان می شود کھ راه خدا را بر مردم سد کند در حالیکھ بھ خصومت خونین نسبت بھ پیر رسیده است و پیر را  از
  جادوگری فریبکارمی خواند و این ھمان ابلیسیت است پس از انکار و عدم اطاعت از آدم صفی الله!

ق جدید می شود و کلمات و اسماء الله زنده و خلاق می اطاعت از پیر موجب پیدایش ذکر شده و روح کارگاه خل -۴۶٠
  ذکر است. تگردند و صدق و عدل کلمات رخ می دھد و قیامت واژه ھا کھ قیامت وجود است پدید می آید کھ غای

روح دریافت شده از امام حیّ، در جریان اطاعت از پیر، قلمرو ظھور قرآن می شود کھ ذکر مطلق است. در غیر  -۴۶١
  ت قلمرو ظھور ابلیس می شود کھ واژگونساز مفاھیم و ارزشھا در ذھن انسان است.اینصور

ی شود و یا سیر الی شیطان! کھ اولی حاصل اطاعت مپس از دیدار با امام حی و عارف واصل، یا سیر الی الله آغاز  -۴۶٢
  بھ ولایت شیطان می رساند. است کھ انسان را بھ مقام ولایت حق می رساند و دومی حاصل تقلید است کھ انسان را

لمرو ظھور علوم قرآنی و عرفان قھمانطور کھ در اطاعت و ارادت نسبت بھ پیامبر اسلام، جریان امامت پدید آمد کھ  -۴۶٣
حق بود، و در تقلید از رسول خدا ھم جریان خلافت و سلطنت پدید آمد کھ قلمرو پیدایش واژگونسازی ارزشھا و معارف 

  نی بود.آقر
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اطاعت از منشأ روح، قلمرو ذکر و قرآنی شدن روح است و تحول روح بھ عرفان و حکمت و علم الھی و قلم و  -۴۶۴
  بیان! ھمانطور کھ تکبر و انکار و تقلید از منشأ روح، قلمرو استکباری شدن روح و واژگونی آن در انسان است.

ی نھد. در حالیکھ تقلید موجب بخل و عداوت و اطاعت، موجب خلاقیت روح می شود و خلق جدید انسان را بنا م -۴۶۵
  تخریب و انھدام می شود.

روح ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید امر خداست و امر خدا ھمان کتاب و اراده و علم اوست و فقط در جریان  -۴۶۶
و عرفان می شود. و اطاعت از حکم خدا کھ از صاحب امر و روحش صادر می شود، تأویل بھ کتاب و علم و فرقان و قرآن 

در جریان تقلید کھ برخاستھ از اراده بقدرت و سلطنت است واژگون می شود و انسان را واژگون می سازد و در ظلمت و 
  جھل مرکب ساقط می کند.

فرق مرید و مقلد، فرق علی و عمرعاص است، فرق سلمان و معاویھ است، فرق امام و شاه است، فرق ذکر و ورد  -۴۶٧
  محبت و آدمخواری است، فرق نور و ظلمت است، فرق ایمان و کفر است، فرق خدا و شیطان است.است، فرق 

حکم خدا اطاعت صادقانھ نکند تبدیل بھ دیو استکبار و  زآدمی کھ بھ ھر طریقی روحی از خدا را دریافتھ است اگر ا -۴۶٨
 روح خدا دارد کھ بھ لحاظی حق است ولی این حق منت و ایثار بھ خود خدا می شود. این احساس استکبار ریشھ در کبریائی

  نیاید ابلیس می شود.اگر تحت اطاعت و تربیت حق در

مؤمن دیگری، روحی دریافت می کند. بواسطھ مشارکت در ھر محفل انسی نیز روحی دریافت آدمی در رابطھ با ھر  -۴۶٩
لتر و صادقانھ تر از منھا مستلزم اطاعت بیشتر و کاتا درک و دیدار با عارفی کھ روحی برتر می یابد. ھمھ ای می کند. و

ا و مراجع شرعی و یا از زبان احکام الھی است کھ انسان این احکام را یا از فطرت و عقل خود می داند و یا از کتاب خد
  طریقت و امام ھدایت و نیز مجموعھ اینھا! پیر

یعنی معرفت نفس حاصل می گردد و در بستر معرفت نفس تحت الشعاع نور حاصل از اطاعت از احکام الھی، ذکر  -۴٧٠
خلاق کردن کلمات و اسماء الله در فطرت است و این شرح خلق  عاملتأویل بھ علم و عرفان حق می گردد کھ  ،است کھ روح

 جدید عرفانی است کھ ھمان تبدیل ماده وجود بھ نور علم و حکمت و معرفت است و این مصداق اجابت آن دعای معروف
        پیامبر اسلام است کھ: پروردگارا مرا نور گردان! 

در جریان اطاعت و ذکر و معرفت، این آسمان است کھ بر زمین وجود انسان نازل می شود و انسان  کھ و این را بدان -۴٧١
  را آسمانی می کند یعنی این انسان نیست کھ بھ آسمان می رود.

راه تقلید و استکبار و ریاست و خودشیفتگی می روند تبدیل بھ موجودی ولی آنان کھ پس از دریافت روح بھ  -۴٧٢
خیالباف و ھپروتی و برزخی می شوند کھ نھ زمینی ھستند و نھ آسمانی، نھ طبیعی ھستند و نھ روحانی، بلکھ اشباحی 

یان را از دم ائمالیخولی در جنگ نھروان چند ھزار تن از این (ع)ظلمانی و سرگردان ھستند در احاطھ اجنھ و شیاطین کھ علی
  را گمراه می دانستند و می خواستند ارشادش کنند. (ع)تیغ گذراند کھ اکثرشان شیعیان مقلد و مستکبر بودند کھ علی

صاحب امر و روحت وارد عرصھ تعامل با روح خود می شوی و بتدریج با روحی کھ در تو القاء  در جریان اطاعت از -۴٧٣
تعامل و آشنایی سراسر منجر بھ علم و حکمت و معرفت می شود و بدینگونھ این روح در تو می شده آشنا می شوی و این 

  نشیند و تو در او قرار می گیری و روحانی می شوی.

کھ آن امر نیز بھ تو القاء شده است چاره ای جز تحریف و ولی امرت سرپیچی می کنی در حالی ولی آنگاه کھ از امر -۴٧۴
بھ یاری شیطان و نجواھا و القائات او. و این ھمان جریان واژگونسازی روح خویش است  ،امر نداری تبدیل و واژگونی آن

می آید و از اولیای ن و صاحب روحی بھ تسخیر شیطان درو یا تحویل دادن روح بھ شیطان. و بدینگونھ است کھ انسان مؤم
  شیطان می گردد و رھزن دل و دین مردمان.
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رف امام، عمل بھ امر روح خویش است و بدینگونھ روح خود را فعال و خلاق ساختن است و نیز عمل بھ امر و معا -۴٧۵
برقراری رابطھ با روح خویش و آشنایی و دوستی با روح خویش بسوی اتحاد با روح خویش است. ولی عمل نکردن بھ 

آنجا کھ آدمی برای رھائی از روح  امر و معارف امام، عین انکار روح خویش است کھ بسوی بیگانگی با روح می رود تا
روح ھمان عھد و  -قرآن» .عھد خود با خداوند را مفروشید کھ کافر می شوید«معاملھ و فروش آن می پردازد:  ھخویش ب

  امانت خدا در نزد انسان است.

یعنی  جای خود نشستن است، اطاعت از صاحب روح تنھا راه صاحب روح شدن است و تنھا راه خود شدن و بر -۴٧۶
عادل شدن. زیرا جایگاه الھی انسان روح اوست و انسان در اطاعت از صاحب روحش (مصاحب روح خود) با روح خود 

و لب بھ سخن می گشاید و این سرآغاز ظھور و حیات نفس ناطقھ  و روح نیز در او قرار می گیرد آرام و قرار می گیرد
حکمت الھی و قرآن است و در حقیقت این خود انسان است کھ با  است کھ این نطق ھمان ذکر است کھ بستر علم لدنی و

انسان سخن می گوید زیرا قرآن تبیین امر و روح خداست و لذا انسان صاحب وجود کھ انسان صاحب روح است انسانی 
پیامبر چگونھ بود؟ کاملترین قرآن ناطق بود. و از عایشھ پرسیدند کھ  (ع)قرآنی است یعنی قرآن ناطق است. ھمانطور کھ علی

  کھ پس از مکثی طولانی گفت: قرآنی بود.

. و از آنجا کھ روح خدا در انسان ھمان محبت تر بھ فرد و قوم و قبیلھ کردن آن اسمنحصظلم در حق محبت ھمان  -۴٧٧
از  و از کمالش برخوردار است پس انحصار محبت عین انحصار روح است و انحصار خدا بھ خود است. (ص)اوست کھ محمد

آنجا کھ آدمی بھ روح خدا و نور محبت است کھ احساس وجود نموده و در خود قرار گرفتھ و عادل می شود پس انحصار 
  محبت اصل و اساس ھمھ مظالم بشری است و بزرگترین دشمن عدالت است کھ بزرگترین دشمن خدا ھم ھست.

خواستن، اساس نبرد با ظلم است و بزرگترین جھاد انسان پس ھمھ را دوست داشتن و دوست داشتن را برای ھمھ  -۴٧٨
دین است کھ بزرگترین پیامبرش ابراھیم خلیل است کھ بانی امامت و عدالت و محبت برای ھمھ است نھ فقط برای خاندان  در

ین یعنی خویش! و زیستن بر آئین ابراھیم حنیف کھ ذات دین محمد است چیزی جز محبت را برای ھمھ خواستن نیست. و ا
ندان و نژاد خود. و اینست کھ امام زمان در ظھور اخدا و روح و انسانیت را برای ھمھ خواستن نھ فقط برای خود و خ

جھانی اش کھ ظھور جھانی محبت و روح برای ھمگان است دشمنی شقی تر از گروھی از بنی فاطمھ ندارد کھ محبت و 
  اھند کھ سادات ھستند.روح و خدا و امام را فقط برای نژاد خود می خو

پس بدانکھ ھمھ فرقھ ھا و تفرقھ ھا و جنگھای مذھبی حاصل انحصاری کردن دین و روح و ھدایت و شفاعت و  -۴٧٩
این ھمان خودی کردن خداست کھ تبدیل خدا بھ ایده خدا و سپس  محبت و انسانیت است و نھایتاً انحصاری کردن خود خدا. و

  مظالم تاریخی بشر در قلمرو مذاھب است. بھ ابلیس است و این منشأ ھمھ

ق بوده اند کھ امر ھدایت و دین را از انحصارھا خارج کرده اند کھ این اساس نبرد با مغز حبدان کھ فقط عارفان  و -۴٨٠
 و اتھام ان آورده استغستم است و در این دوران ما احیایش کرده ایم کھ انحصارطلبان دینی و اسلامی و عرفانی را بھ ف

اسلام، عرفان، حقیقت، عشق،  ت و از جانب ھمین انحصارگران بما نسبت داده شده است کھ چرا خدا،بالتقاط از ھمین با
کل بشریت را بھ این راه دعوت نموده و خط قرمزی نکشیده  ت و لقاء الله را امری ھمگانی کرده ایم ومتشیع، معراج و اما

 خلاصھ اینکھ کل بشریت در محضر حقھ ای و جنسی را از میان برداشتھ ایم و شروط تاریخی و نژادی و زبانی و فرق ایم و
  مخلوط و قاطی شده اند و این یعنی التقاط!؟ و اینست گناه نابخشودنی ما!

، حقیقت و معرفت و بھشت و سعادت متعلق بھ ھمھ است و دین و ھدایت و رستگاری و امامت از تخدا مال ھمھ اس -۴٨١
ھر کھ بخواھد این رحمت را  شروطی! و اینست رحمت مطلقھ محمدی بر جھانیان! و وورای ھر شرط برای ھمھ است در 

  گون می گردد.ژانحصاری کند خودش از این رحمت محروم شده و بواسطھ اش وا

نرینھ سازی عرفان، عربی سازی اسلام، ھاشمی و فاطمی ساختن امر ولایت و امامت، تاریخی و افسانھ سازی و  -۴٨٢
موزه ای کردن بینات و معجزات و نبوت ھا، فوق آسمانی کردن خدا و خلاصھ ممنوع سازی اسرار و حکمت ھای الھی و 
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و مذاھب الھی در تاریخ بشر  تشھا و کلمات و مقدساگونسازی ارزژمھجور و مفقود و محبوس نمودن قرآن، کل جریان وا
  بوده است و راز واژگونسالاری انسان مدرن و مخصوصاً مسلمانان و شیعیان جھان!

منی کردن حقی ھمان واقعھ باطل ساختن آن است. انحصاری کردن ارزش و رحمت و نعمتی عین واقعھ وارونھ  -۴٨٣
  یش بواسطھ آن انحصار!سازی آن در خویشتن است و واژگون کردن خو

ھیچ حق و معنا و ارزشی در فرد محقق نمی شود و آن فرد از آن حق برخوردار نمی گردد الا در جریان مائی کردن  -۴٨۴
بدان کھ ابرار ھمان آزادگان و بی  -قرآن» .بھ مقام ابرار نمی رسید مگر اینکھ از محبوبترین چیزھایتان بگذرید«و انفاقش! 

نیازان ھستند کھ محل خیر و برکت برای دیگران می باشند و اینست کھ ابرار را نیکوکاران ھم می نامند کھ معنای ثانویھ آن 
  است.

و  -قرآن ھ کل جھان ھستی از نفس واحدی است.واحده ای ھستند و بلک ھ مردمان از نفسمچرا چنین است؟ زیرا ھ -۴٨۵
کھ بخواھد خود را از این وحدت وجود خارج کند از عالم وجود خارج کرده و در مھلکھ نابودی  ن واحد، خداست. پس ھرای

  افکنده است و اینست راز واژگونی انسانھای خودپرست و نژادپرست و انحصارگرا! 

روحی در کالبد فردی آدمی  و مرگبارترین انحصارھا، انحصار معنویت و دین و عرفان است، چرا کھ ھیچ معنا و -۴٨۶
محبوس و محدودشدنی نیست. کسی کھ می خواھد معنا و حقیقت و ارزش دینی و عرفانی و علمی را محدود و منحصر 
بخود کند مثل اینست کھ ھوا را دور خودش حبس کند کھ در اینصورت خودش را دچار خفقان و مرگ می کند. در این معنا 

  بمان!

اگر برای دیگران نباشد برای خودش ھم نمی تواند باشد و در خودش واژگون و ضد خودش می اھل معنا و معرفت  -۴٨٧
  حق خودفروشی و خودپرستی ندارد. ،شود! اھل معنویت

 »من«نقطھ عدمیت است و لذا ما ھمواره گفتھ ایم کھ  »من«شدن نابود شدن است و  »من«پس بدان و بفھم کھ  -۴٨٨
بشری است و منشأ عدم پرستی و ستم بشر است. در حالیکھ آدمی می پندارد کھ با  بزرگترین دروغ و منشأ ھمھ دروغھای

ئن بخشد و بھ اثباتش برساند مرتکب تلاشی وارونھ می ممن کردن حیات و ھستی اش می تواند بخودش وجود ذاتی و مط
این  موجودی ظالم و مخرب و بخیل و شیطان صفت می شود. و شود و مشغول انھدام و واژگونی خویش است و تبدیل بھ

بخل علمای امتش را  (ص)واقعھ در قلمرو معنویت و دین و عرفان ھزار چندان شدیدتر عمل می کند و اینست کھ رسول اکرم
لذا غیرقابل بزرگترین فساد و فتنھ امت می خواند. چرا کھ علم و ایمان و عرفان محمدی، سخی ترین و رحمانی ترین است 

کنار ظالمترین شاھان و خلفا، برعلیھ  تبدیل بھ منیت می باشد. اینست کھ در طول تاریخ گاه علمای بزرگی را شاھدیم کھ در
علیھ حق می پردازند و دست بھ شقی ترین جنایات می زنند و در پس پرده شقی ترین اقدامات شاھان اولیای الھی بھ نبرد بر
  !(ع)محاکمھ حلاج و عین القضاة و از ھمھ بدتر صدور فتواھای ارتداد و الحاد برعلیھ ائمھ اطھار قرار دارند، مثل ماجرای

یا انسان کامل، انسانی ملحق شده بھ نفس واحده بشری و بلکھ کل جھان ھستی است پس انسانی کاملاً جھانی و امام  -۴٨٩
را در خود نابود کرده و موجود شده است و صاحب  مائی است. انسانی کھ منیت خود را نابود کرده است یعنی نابودی

  وجود!

بھ گمان وجود بخشیدن  ،اراده بھ خود یا من شدن، اراده بھ جدا و منفک شدن از کل عالم وجود و خاصھ عالم بشری -۴٩٠
  حاصلش محدود و محبوس شدن روح در تن است. بخویش است یعنی من کردن تن است. و

بھ ھمین میزان  دچار احساس قحطی وجود و لذا بخل و عداوت با دیگران می شود. وانسان بمیزان من شدنش  -۴٩١
  چاپلوس می گردد.



58 
 

و باید دانست کھ مقام تفرید و تجرید و توحید نفس، مقام امحای منیت و الحاق بھ نفس واحده جھان یعنی خداوند  -۴٩٢
  ذات احدی حق در روح جھان ھستی می باشد.است کھ درک احدیت جھانی خویش در عالم و آدمیان است کھ عین درک 

تو ذکر را نازل کردیم تا آنچھ را کھ بر مردم نازل شده بیان کنی تا شاید تفکر  بھ ھمراه بینات (معجزات) و کتابھا بر« -۴٩٣
مخاطب این آیھ فقط رسول خاتم نیست بلکھ ھمھ مؤمنان و علمای امتش کھ وارثان او ھستند نیز می باشند.  -۴۴نحل» .کنند
پدیده ھای پنھان و آشکار بیانگر حقایق ھستند و اصلاً لغت بینھ بمعنای بیانگر است منتھی بیانی قلبی این بینات جملگی  و

خداوند بواسطھ بینات «ارد، ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید: و فطری و الھی است کھ ھیچ جای تردیدی باقی نمی گذ
منتھی این بیان فقط ھم صورت کلامی ندارد بلکھ شھودی ھم ھست. ھمانطور کھ کلمھ بینھ و » مؤمنان را ھدایت می کند.

است مسلماً کتاب قرآن بیان و مبین بمعنای آشکار کردن نیز می باشد. و اما کتابھایی کھ بھمراه بینات در آیھ مذکور آمده 
استفاده شده است کھ جز کتابھای حکمت و عرفان نیستند کھ نزولات الھی محسوب می شوند و » زُبر«نیست، زیرا از لفظ 

بھ مثابھ بیان بینات ھستند ھمانطور کھ مثلاً ابن عربی بسیاری از تألیفاتش را نزولات الھی می نامد و بنده نیز برخی از 
ً مولد ذکر ھستند کھ احوالات و افعال و حوادث آثارم را چنین مع و سرنوشت افراد و رفی کرده ام کھ ھمھ اینھا جمعا

خلاء ختم  ھگروھھای بشری را بر حقایق الھی تبیین می کنند و این ھمان چیزیست کھ ما آن را رسالت عرفانی نامیده ایم ک
  نبوت و غیبت امام زمان را در امر ھدایت جبران می کنند.

یک از بینات الھی چون بر فردی آشکار می شود آن فرد را از خود بیخود می کند و در حقیقت در آن لحظات  ھر -۴٩۴
خود را بھ انسان می بخشد پس آدمی از چشم اوست کھ نشانھ ای از او را می  ھمانطور کھ خداوند در کتابش فرموده نگاه

ی بارھا و بارھا آن نزول الھی را بھ یاد می آورد و این ھمان ذکر بیند و سپس بھ خود آورده می شود و در عرصھ بھ خودآئ
است کھ متعاقب بینات حاصل می شود و در ھر بھ یادآوردنی جلوه ای جمالی و جلالی و کمالی از آن واقعھ دریافت می گردد 

  و بیان می شود کھ این بیان نیز از قلم الھی است یا از قلم ن.

جایگاھی نیز اھل شھود است و ھر  این جایگاھھای تجلی حق بر و -قرآن» .جایگاھی استو او ھر لحظھ در « -۴٩۵
بار  مصدر یکی از اسمای الھی در بی نھایت جلوه است و درجات. اینست کھ انسان اھل شھود ھیچ تجلی از خداوند را دو

کند و و اوست کھ ذکر را نازل می «لق. خسراسر فراق است و ذکر و رسالت تبیین برای نخواھد دید و فاصلھ بین دو دیدار 
  - قرآن» .آن را حفظ می فرماید

اما یکی از بزرگترین آفتھای نزولات آسمانی اعم از بینات و کتاب و ذکر اینست کھ شیطان نیز القاء می کند  و -۴٩۶
قایق الھی را در انسان ھمانطور کھ در قرآن کریم مذکور است، یعنی شیطان نیز از طریق نجوا القاء خودش را دارد تا ح

وارونھ سازد کھ این مسئلھ حتی در تلاوت قرآن و ادعیھ و اقامھ صلوة نیز حضور دارد و این خود خداوند و یا یکی از ائمھ 
  معصومین و یا عارف واصلی است کھ آدمی را از این نجوا و القائات شیطانی مصون می دارد.

تجلیات حق تعالی، بھ حمایت و تحت الشعاع نور ولایت یکی از اولیای  تمشاھدایک از  و این را نیز بدان کھ ھر -۴٩٧
اگر آن مشاھده جمال  معصوم است کھ مقدور می شود کھ البتھ تحت الشعاع نور ولایت امام حی می باشد، یعنی امام زمان. و

ی نزول روح امام زمان بود از اعلای پروردگار بھ صورت خویشتن در آن کسوف بزرگ متعاقب نزول ماه رخ نمود بمعنا
ن جمع آیند کھ این واقعھ ای بس بزرگ است کھ انسان در آن لحظھ ھیچ راه سوگند بھ ماه و خورشید چو«ماه.  عرش

  - قیامت» .گریزی جز پروردگارش ندارد چرا کھ آن قرارگاه اوست و انسان خودش را می بیند

است کھ حقایق نجات بخش این بینات جز بھ یاری عارفی واصل و  رالزمان عرصھ نزول بینات پیاپیخو بدان کھ آ -۴٩٨
  تبیین الھی او قابل دریافتی ھدایت بخش نیست، زیرا شیاطین انس و جن این نزولات را در انسان واژگونھ می کنند. 

نوعی کھ امروزه  مپندار کھ بھ انگیزه ماجراجوئی ھای متافیزیکی و بازیھای عرفانی و تلقینات روانی از آنھرگز  و -۴٩٩
در بازار شاھدیم ھیچ حقیقتی حاصل آید، الا ابتلای بھ اجنھ و شیاطین و خناسان کھ امروزه ھزاران نفر را دیوانھ این بازیھا 

کنکار می یابی کھ حداقل عقل و دین را نیز باختھ اند   عرفان حلقھ، کاستاندا، اوشو و امثالھم. ،ھمچون پیروان مکتب اِ
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ایمان آورده و تقوا پیشھ نموده اند و استقامت «ھدایت الھی فقط بسوی کسانی می آید کھ بقول قرآن کریم: بینات و  -۵٠٠
و برای خدا ھجرت کرده اند و از محبوبترین چیزھایشان گذشتند بھ جستجوی لقای الھی بودند و در آیات الھی و  دورزیده ان

آنان منت نھاده و از نزد خودش رسول  ه کردند تا آنکھ خداوند بردر نفس خود تفکر نمودند و ھر کھ نصیحتشان نمود سجد
 - آیاتی از قرآن کریم» .یا شاھد یا امام و یا روحی را بسویشان فرستاده تا ھدایت شوند

قرآن کریم بوضوح بھ ما می آموزد کھ راه خدا را از آیات و نشانھ ھای آشکارش در زندگی جستجو کنیم یعنی حقیقت  -۵٠١
و  عین واقعیت بجوییم. برای ھمین است کھ کتاب قرآن براستی یک کتاب کاملاً طبیعی است و فلسفھ طبیعیات استرا در 

اینست کھ کسانی کھ حقایق زندگی را در عالم غیب و امور ماورای طبیعی و تفسیر خواب و خیال و علوم غریبھ جستجو می 
قتاً در جستجوی ھیچ حقی نیستند بلکھ می خواھند با بھ خدمت گرفتن کنند جملھ بھ دام اجنھ و شیاطین می افتند، زیرا حقی

قدرتھای متافیزیکی بھ سلطھ ھای مادی و نفسانی خود برسند و لذا ھمھ کسانی کھ بھ دام این عرفانھای شیطانی افتاده اند 
ی او بھ دام شیادان و شیاطین بھ جزای نیّات پلید خود رسیده اند، پس بدان کھ امکان ندارد خداوند بگذارد کسی در جستجو

  زیرا او بسیار مھربان و عادل است. بیفتد

آنکس کھ حقیقت را در واقعیت جستجو می کند آسمان را بر زمین می یابد و متافیزیک را در فیزیک تا آنجا کھ بقول  -۵٠٢
  ابن عربی: منزه است خدائی کھ عین موجودات است.

در آثار اینجانب اینست کھ نابترین و عالیترین معارف توحیدی و اسرار عرفانی در  یکی از بزرگترین برکات ذکر الھی -۵٠٣
الفبای اصول اعتقادی و احکام و باورھای شرعی عامھ مردم آشکار شده است و لذا عرف و شرع عین عرفان و حقیقت 

 ذکر را بھمراه بینات و کتابھا برما «گشتھ اند و این بمعنای ظھور یگانگی ماده و معنای دین است و ظاھر و باطن مذھب: 
شاید ھیچ یک از آیات قرآنی ھمچون این آیھ  -۴۴نحل » .تو نازل کردیم تا حقیقت آنچھ کھ بر مردم نازل شده را بیان کنی

خاص و منحصر بفرد نباشد زیرا پس از صدر اسلام ھرگز کتابی تألیف نشده کھ حقایق بیانگر رسالت عرفانی اینجانب بطور 
مردمان برای مردمان یعنی بھ زبان مردمان تبیین شده باشد. مثلاً کدام یک از آثار عالمان، حکیمان و عارفان تاریخ زندگی 

ی کھ وب بھ پیامبر اسلام و ائمھ ھدٰ سزبان مردمان است؟ جز احادیث و روایات منھ اسلام تبیین حقایق زندگی مردمان ب
و امروزه دیگر در دسترس مسلمین نیست الا برخی از این روایات را کھ  بسیاری از آنان جعل و تحریف و انکار شده است

  ما در آثارمان بیان و شرح نموده ایم.

ھمانطور کھ در ھمھ مذاھب الھی وعده داده شده است کھ بالاخره در پایان تاریخ ھمھ وعده ھای الھی بھ انبیاء و  -۵٠۴
و مستضعفترین مؤمنین و صالحان وارث زمین خواھند شد، تحقق اولیایش در طول تاریخ بر روی زمین محقق خواھد شد 

چنین وعده ای جز با این قیامت واژه ھا و ارزشھا کھ قیامت تاریخ ظلمانی بشر است ممکن نخواھد شد و مجموعھ آثار ما 
واحد منجی عالم کھ تماماً اثبات و تصدیق ھمھ مذاھب الھی است برپاکننده این وعده خدا می باشد کھ ھمان وقوع حکومت 

بشریت است کھ حکومت محبت و عصمت و معرفت است و ھمان ظھور جنّات نعیم پروردگار است کھ کمترین شباھتی بھ 
این تمدن الھی بر این تمدن موجود ندارد، نھ بھ ظاھر و نھ بھ باطن. یعنی تمدنی سوپر تکنولوژیکی نخواھد بود و بلکھ 

دیدم و دازگاره شد. کھ جلوه ای از این تمدن موعود را در دوره ای کوتاه در زادگاھم خرابات تمدن تکنولوژیکی بنا خواھد 
  تجربھ کردم.

بدان کھ این صورت موجود و محسوس از حیات و ھستی آدمی و طبیعت فقط برگی از کتاب خلقت است کھ ھزاران  و -۵٠۵
زده ھیچ تصوری از آن ندارد و بدان کھ ھمھ حیات و ھستی و طبیعت دیگر و برتر پیش روی است کھ بشر مادی و ظلمت 

ھای دگر و آسمانھای برتر و انسانھای کاملتر و طبقات جنت و فردوس و رضوان ھمگی از بطن و متن ھمین انسان  جھان
ھای برتر بھ مجاھدت و عشق عرفانی انبیاء و اولیاء و عرفا  و جھان زاییده و آفریده می شود کھ این انسانھا و جھان

اینست راز  ام ھفتاد ھزار بار برتر از جھان موجود. و همی فرماید: جھانی آفرید (ع)شده است ھمانطور کھ علیممکن 
  فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی پس خداوند افزون آمد از آفرینش بھترین مخلوقاتش.
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در زیر نگاه او ولی از چشم انسان  ھای برتر و لامتناھی کھ آفرینش بی پایان پروردگار است این انسانھا و جھان و -۵٠۶
 دست انسان و اراده انسان پیاپی پدید می آید و این بیانی دگر و برتر از حقیقت معجزه آسای ذکر است، ھمانطور کھ ھر و با

گاه بار کھ انسان اھل ذکر بھ گذشتھ اش می نگرد آن را بھ گونھ ای دگر و برتر می یابد و بلکھ می آفریند بقدرت ذکر و با ن
خود کھ نگاه خداست، ھمانطور کھ مثلاً خداوند بھ نوح گفت کھ با چشم ما کشتی ات را بساز. پس بدان کھ مقام اھل ذکر 

  چون است! 

این ھمان سرّ  این ھمھ برکت و فزونی و قدرت و حیرت حاصل حضور و ظھور خدا از غیر است یعنی از انسان. و و -۵٠٧
یر خود ھزار چندان می شوی ولی چون غفتبارک الله است کھ سرّ عشق است کھ چون از خود برای غیر خود می گذری در 

  در خود می مانی و خود را می پرستی و ھمھ را ھم برای خود می خواھی واژگون و معدوم می گردی یعنی شیطان.

ی پروردگار است کھ در زیر نگاه اھل ذکر متحول می گردد و با نگاه خلقت جدید عرفانی ھمان خلقت قدیم و ازل -۵٠٨
  عالمانھ و عارفانھ بھ گونھ ای دگر آفریده می شود تحت الشعاع نگاه عارفی کھ حامل نگاه خداست.

ھ کافران در دوزخ واژگون«حال آنکھ ھمین خلقت قدیم تحت الشعاع نگاه ظالمانھ کافران واژگون و جھنمی می شود:  -۵٠٩
  - قرآن» .اند

پس دو نوع کلی از خلقت جدید داریم کھ مخلوق نگاه و اعمال انسان است: خلق جدید عرفانی کھ ھمان جنّات نعیم و  -۵١٠
رضوان الھی و طبقات آن است و خلق جدید شیطانی کھ مخلوق نگاه ظلمانی کافران است کھ ھمان جھنم و درک اسفل 

الزمان بتدریج بھ عرصھ ظھور می رسد کھ البتھ خلقت دوزخی دو نوع خلقت در آخر السافلین و طبقات آن است. کھ این ھر
  بسیار نزدیک گردید. تو کافرانھ زودتر آشکار می شود ھمانطور کھ در قرآن کریم مذکور است کھ: جھنم آشکار شد و بھش

دوزخی کھ صورت زمینی اش جدید خلق جدید عرفانی و جناّت نعیم حاصل ذکر است بدان معنا کھ گفتھ شد ولی خلق  -۵١١
فراموشی است. ھمانطور کھ جھان صنعتی  -فراموشی کھ عین خدا -ھمین تمدن صنعتی است محصول نسیان است یعنی خود

و تمدن مدرن مخلوق واژگونسازی مفاھیم و ارزشھاست کھ از بطن مساوی سازی و سیطره ریاضیات پدید آمده است و 
ت و بجای ھر پدیده طبیعی یک پدیده شیمیایی و صنعتی نھادند کھ حاصل نابودی و تبدیل و و رو کردن طبیعت اس حاصل زیر

  واژگونسازی خلقت قدیم است.

بار گذشتھ ھایش  ھمانطور کھ نشان دادیم ذکر حاصل معرفت نفس و عرفان باطن است و آدمی در بھ یادآوردن ھر -۵١٢
ً بھ نور معرفت می آفریند و این خلق جدید است کھ مواد اولیھ اش خلق قدیم و زندگی جاھلانھ سابق است   کھآنرا تدریجا

 .ھمھ بدیھای گذشتھ را تبدیل بھ خوبی ھا می سازد ،خداوند در این ذکر و توبھ و انابھ و اصلاح و انقلاب حاصل از آن
  - قرآن

بدان کھ در کتاب خدا و خلقت او، واژه  است و لفظ ذکر ھم در این کتاب فراوانترین کلید واژه است. و ذکر تابقرآن ک -۵١٣
 ای عالیتر و جادوئی تر و خلاقتر و حیرت آورتر از ذکر نیست.

وقتی کھ در قرآن، خداوند مؤمنان را دعوت بھ یادآوردن خلقت ازلی از خلقت آسمانھا و ملائک و زمین و جن و  -۵١۴
دعوت بھ خلق جدید می کند یعنی تفکر درباره این یطان و آدم و حوا و سرگذشت انبیاء و اقوام بشری می فرماید در واقع ش

  زمینھ ذکر و خلق جدید است در اندیشھ و نگاه اھل ذکر کھ عارفانند! در این معنا بسیار بیندیش! وقایع 

بھ ذکر و یادآوری معانی و وقایع آیات می کند اساس خلقت جدید تفکر مؤمنانھ و ذاکرانھ در آیات قرآنی کھ دعوت  -۵١۵
عرفانی در متفکران و متذکران می باشد و زندگی خود اینجانب حجتی آشکار از این ادعاست و اینکھ بھ ھمین طریق در 

م بھ نور معرفت مجموعھ آثارم کھ سراسر بھ یادآوردن آیات و بینات الھی است مرحلھ بھ مرحلھ متحول شده و خلق گشتھ ا
  اینست ویژگی منحصر بفرد آثارم و تأثیر خلاق و معجزه آسایش بر خوانندگان. حاصل از این ذکر کھ در آثارم ھویداست. و
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دگر و برتر شده اند دال بر این اعتراف مکرر بسیاری از خوانندگان آثارم کھ پس از مطالعھ ھر کتابی، انسانی  -۵١۶
ی ترین و ساده ترین معرفت نوری ده و خلاق ھستند. زیرا از جنس ذکرند آنھم ذکری کھ بھ امّ ادعاست کھ این آثار، آفرینن

تبدیل شده و در ھر قلبی رسوخ می کنند و قلوب را ذاکر یعنی خلاق می سازند. این قدرت جادوئی و خلاقھ بزرگترین معجزه 
دال بر عظمت حقیقت محمدی است و کمال نعمت  رین معجزه خداوند در عالم امکان و انسان است کھتقرآن است کھ بزرگ

  خدا در دین آخرالزمانش و اعجاز آخرین کلام خدا با بشر یعنی قرآن.

و بدان کھ ھر ذکری قرآنی است » .ست کھ جز ذکری برای جھانیان نیستا این کتابی«بدان کھ قرآن جز ذکر نیست.  -۵١٧
این ادعاست کھ  مجموعھ آثار و وقایع زندگیم حجت کامل برشود. کل و قرآنی بودنش دیر یا زود رخ می نماید و محقق می 

  ھر خواننده جدّی را ھم بھ تصدیق این امر معترف می سازد. 

کھ زندگیش را صادقانھ و جسورانھ بھ یاد آورد و بکاود و بفھمد یکایک مسائل و وقایع زندگی و کل سرنوشت  ھر -۵١٨
  خودش را قرآنی می یابد.

چگونھ می توان بدون واژگونسازی واقعیت زندگی گذشتھ خود، حوادث و ماجراھای آنرا بھ یاد آورد و فھمید و ا ام و -۵١٩
  قرآنی شد و بھ آفرینش عرفانی رسید؟

و عادلانھ دریافت امروزه فقط از منظر معارف و روح حاکم بر آثار اینجانب می توان حقیقت زندگی خود را صادقانھ  -۵٢٠
  از نو آفریده شد و قیامتی و آخرالزمانی گشت و حیات و ھستی الھی یافت. و قرآنی گردید و

زیرا برای بھ یادآوردن صادقانھ و عادلانھ خویشتن و زندگی خویش بایستی بھ صدق و عدل کلمات و معانی کلمات  -۵٢١
بھ تمام و کمال برساند خداوند این فضل و کرم عظیم را نصیب این بنده اش فرمود تا صدق و عدل کلماتش را  رسید. و

  - ١١۵- ١١۶انعام  .بگونھ ای کھ دیگر ھیچکس نتواند آنرا تبدیل کند

آنکھ از منظر معارف این مجموعھ آثار و خاصھ رسالھ حاضر زندگی ظاھری و باطنی خود را دید و خواند و فھمید  و -۵٢٢
و با  -قرآن» .خود برای خواندنش کافی ھستیاینک بخوان کتاب وجودت را کھ  و«قرآن وجودش را یافتھ و خوانده است. 

قیامت آنروز است کھ نھان آدمی برایش عیان می شود و سعادتمند آنکس کھ «این خواندن قیامت وجودش برپا می شود. 
زین پس خلقت جدید آغاز می شود  و -قرآن» .آنچھ را کھ می بیند تصدیق و توبھ می کند و شقی آنکس کھ انکار می ورزد

مت کھ حاصل قیامت تا قبل از این قیا و برزخی و درک اسفلی است و یا جنتی و فردوسی و رضوانی است. ووزخی کھ یا د
  گونھ است چھ با دین و چھ بی دین!ژواژه ھاست آدمی موجودی وا

ھدایت حتی قرآن عربی نیز فقط تحت الشعاع قیامت واژه ھایی کھ در آثارمان برپا نموده ایم قابل درک و بلکھ  و -۵٢٣
اما این معمای بزرگ کھ چرا تقریباً ھمھ کسانی کھ با ما  بخش است و بدون آن موجب گمراھی مضاعف و رسوایی است. و

یا آثارمان روبرو می شوند بھ ناگاه احساس الوھیت و امامت و کمال مطلق می کنند؟ این ھمان واقعھ نزول یا القای روح در 
شما صلوة می کند تا شما را از  اوست کھ بھمراه ملائک بر«ودی رخ می دھد: مخاطب می باشد کھ در واقعھ صلوة وج

کھ این صلوة یا نزول یا القاء و یا تجلی در سلسلھ مراتب عالم وجود  -قرآن» ظلمات خارج نموده و بھ قلمرو روشنایی برد.
ای ایشان و سپس بر مؤمنان و از است از جانب خداوند متعال بر امامش و از امامان بر اولیبلاوقفھ در جریان وجود 

خداوند شاھد و شھید است در فرستاده اش و «: شھادت نیز می باشد کھ مؤمنان بر عامھ مردمان. این واقعھ بیان دیگری از
  - قرآن» .فرستاده اش در مؤمنان و مؤمنان ھم بر عامھ مردم... ولی اکثراً دیدار با پروردگارشان را باور ندارند

صلوة یا شھادت یا نزول روح در مراتب و درجات برای زنده شدن بھ نور حق و شنوا شدن بھ ندای الھی و پس این  -۵٢۴
بھ را د این واقعھ عظیم و این نعمت کبیر نبینا گشتن بھ جمال پروردگار است و چون اکثراً شوق و باوری بھ لقای الھی ندار

بشان سرنھند و از صاحب روح بی چون و چرا اطاعت کنند تا این بازی و فروش در بازار می برند بھ جای اینکھ در نزد ر
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کلمات و اسمای الھی در فطرت ازلی زنده و خلاق گردند و خلق  ،روح در تنشان قرار گیرد و مولد ذکر گردد تا بھ نور ذکر
  را در مقام خلیفة اللھی اش محقق نماید.جدید آغاز شود تا انسان 

یا صلوة و یا شھادت عین عشق ورزی صاحب روح بھ مردم است و این روح جز روح  و بدان کھ این القای روح -۵٢۵
محبت الھی نیست کھ حقش جز در اطاعت بی چون و چرا فھم نمی گردد کھ در غیر اینصورت ھر یک از افراد روح یافتھ 

الھھ  کخدا یا امام و یا ی لاغیر. و اما چرا بر او عاشق شده است؟ لابد خود می پندارد کھ پیرش فقط عاشق بر اوست و
ست تا جایی کھ مدعی خود منشأ روح می شود. این ھمان انحصاری کردن و منی کردن روح و عشق و امام و ا آسمانی

ھمھ را از  ،قدرت آن جز خودت کرده است می خواھد بھ ھدایت است و فرد کافر و عصیانگر کھ اینک روحی الھی دریاف
  صحنھ ھستی نیست و نابود کند.

چندان نابودکننده تر می شوند و ابلیس نازشان کھ ھمان اراده بھ پرستیده شدن است بھ اوج  در این میان زنان ھزار -۵٢۶
تبدیل بھ  )ع(و ائمھ اطھار (ص)د. برخی از زنانی کھ در رابطھ با پیامبرنخود می رسد و در خدا بودن خود شکی روا نمی دار

  ادعاست.این  شیاطینی مجسم شدند حجتی بر

وقتی زن نیازھایش را انکار و ناز می کند تا طرف مقابلش با منت کشی از او نیازھایش را برآورده سازد روح خود  -۵٢٧
را علناً واژگون و شعورش را معکوس نموده است و علناً دعوی خدائی دارد و دربدر بھ جستجوی پرستنده خویش است. 

متعاقبش اطاعت نکند یک شبھ تبدیل بھ دیوی آدمخوار می شود. چنین زنی نابغھ عارفی دریافت کند و  حال اگر روحی از
  واژگونسازی واژه ھا و مفاھیم می شود بخصوص در آثار ما! و خود ما را نخستین پرستنده خودش می خواھد و می پندارد.

ھمین دلیل بزرگترین دریافت بدان کھ روح ھمان روح محبت خداست کھ اساس و انگیزه خلقت انسان است. درست بھ  -۵٢٨
  ، بزرگترین سلاطین عشق و محبت خدا بر خلق ھستند.(ع)و سپس علی (ص)تی خداوند یعنی محمدوکننده روح ھاھ

عشق است کھ شقی ترین و ظالمترین و ھا و مفاھیم در نزد عامھ بشری،  اینست کھ واژگونسالارترین واژه و -۵٢٩
لذا ما در دھھا جلد کتاب بھ احیای حقیقت معنای عشق پرداختھ ایم و صدق و  دارند. ومتجاوزترین آدمھا بیشتر ادعایش را 

عدل این واژه را در محور قیامت واژه ھا قرار داده ایم. چون کسی بھ صدق و عدل این واژه در خود برسد قیامتش برپا و 
  خلق جدیدی آغاز می شود. زیرا عشق، نور وجود است.

ت ھمان نیازش بھ وجود سرمدی است و انکارش نسبت بھ این نیاز کھ منشأ ھمھ انکارھا و نازھا نیاز انسان بھ محب -۵٣٠
آنگاه کھ بھ  و تکبرھای اوست اساس واژگونسازی خویشتن در روان و اندیشھ و احساس و غرایز و رفتار و گفتار است. و

کند صاحب روح و محبت و وجود می شود و محبتی می رسد و برای نخستین بار بدون آنکھ طلب یک انسان صاحب روح 
امر بر او مشتبھ می گردد و پیر و امام خود را بنده و نیازمند خود می پندارد. یعنی نیاز خود بھ محبت را کھ ذاتی ترین و 

 ومبرمترین نیازھاست حال کھ ارضا شده، تبدیل بھ نیاز پیرش بخود می کند و خود را سلطان محبت می پندارد و خدایگونھ! 
این پندار وارونھ جز در جریان اطاعت رسوا نمی شود کھ بتدریج آدمی عدمیت خود را می بیند و طلب وجود و محبت 

  برتری می کند و از منی کردن حق مصون می ماند و بھ عبودیت خود می رسد و ربوبیت حق!

و نفاق و ریا و مکر و ستم و واژگونگی تکبر و انکار آدمی در قبال نیاز ذاتی و حیاتی اش بھ محبت، منشأ کل کفر  -۵٣١
  اوست. کھ این امر در زنان ھزار چندان شدیدتر و پیچیده تر است و تباه کننده تر!

ھر امری دارای حقی است و اطاعت ھم حق محبت است و انکار محبت عین کتمان اطاعت و ولایت پذیری در قبال  -۵٣٢
چھ محبت الھی مردان خدا! ولی این انکار در قبال مردان خدا ھزار  منشأ محبت است چھ محبت غریزی والدین و ھمسر و

  کھ برای اطاعت نکردن یا بھ انکار محبت می پردازد و یا ایجاد شک و شبھھ در آن!   چندان مھلکتر می باشد

ود و در محبت دریافت شده تحت الشعاع اطاعت از منشأ محبت است کھ منجر بھ تعلیم و تربیت و تعالی بشر می ش -۵٣٣
  غیر اینصورت از انسان دیو می سازد.
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عشق بمعنای نیاز، اشد نیازھاست. و اشد نیازھای انسان چیست؟ بی تردید ھمان وجود جاوید الھی بشر است. پس  -۵٣۴
ً ھمان عشق بھ وجود است. پس عشق از ذات وجود است و عین وجود است. و آنچھ کھ وجود میرا و حقیر و  عشق ذاتا

طریقت و امام ینست راز عشق عرفانی نسبت بھ پیری بشر را جاودانھ و الھی و بھشتی می سازد روح است. اذلیل جسمان
روح  ھدایت کھ سرچشمھ روح و روح الله است. پس این اشد نیاز و محبت مستلزم اشد اطاعت و ارادت است تا وجود و

جز علم و عرفان او نیست و آنچھ کھ تن حقیر و میرای عرفان شود زیرا ذات ازلی خداوند و م یافتھ شده تبدیل بھ نور عل
بشر را جاودانھ می کند و بھ ذات حق ملحق می سازد علم و عرفان وجود است. زیرا جاودانگی یک ادراک است و از 

و انسان از آن  برترین درکھاست. پس روح و عشق تا تأویل و تحویل بھ علم و عرفان حق نشود خودی و یافتنی نشده است
عھد و امانت و نشانھ «رود.  برخوردار نمی شود و بلکھ نسبت بھ آن احساس بیگانگی می کند و لذا بھ بازار فروش آن می

  - قرآن» .خدا را مفروشید کھ کافر می شوید

آنکھ روحی می یابد جلوه و زیبائی و  این عھد و نشانھ و امانت الھی در نزد آدمی دو چیز است صورت و روح! و -۵٣۵
ھ جمالش بناگاه احیاء شده و ھزاران برابر می شود و بھ وسوسھ بازار می افتد. در این موقعیت اگر آدمی حیا و عفاف جاذب

  و عصمت و تقوا و مراقبھ اش را بھ تمام و کمال بکار نگیرد دچار خسران و غارت عظیمی می شود.

کس دیگری نزدیکتر  ن ھنگام خداوند بھ او از ھردر قرآن کریم می خوانیم کھ چون آدمی جانش بھ لب می رسد در آ -۵٣۶
است. پس اگر آدمی قبل از فرارسیدن مرگش ھم دل از دنیا و اھلش برکند خدای را ھمانقدر نزدیک می یابد. یعنی آدمی 

 نمی یابد. اینست کھز رگ گردن بھ او نزدیکتر است، دربمیزانی کھ بواسطھ غیر مصادره و اشغال شده است خدای را کھ ا
  بوقت بیکسی و تنھائی و طردشدگی بھ یاد خدا می افتد و خدای را می خواند چون او را بخود نزدیک می یابد.

تا خود دارد: خود غیر و خود خویش! خود غیر ھمان تعلقات و تملک عاطفی و مادی و غریزی و نژادی و  آدمی دو -۵٣٧
رود و از انسان جدا می شود خود  خود عاریھ ای از میان می ینااکتسابات گوناگون است کھ سراسر غیر است. بمیزانی کھ 

خویش کھ ھمان خود الھی و ھویت الھی انسان است رخ می نماید. این ھمان مقام تفرید و تجرید است کھ در جریان جھاد 
  اکبر و تزکیھ و تطھیر نفس و عصمت جان پدید می آید کھ قلمرو حضور حق و ظھور نفس ناطقھ توحیدی است.

ھاست عناصر واژگونسازی و واژگونسالاری نفس بشر است زیرا یھ ای کھ حاصل تعلقات و تملکّھمھ ارزشھای عار -۵٣٨
کند پس مجبور  عدم را وجودنماانسان تلاش می کند کھ  و از او پنھان داشتھ اند واین ارزشھا عدمیت انسان را اشغال کرده 

  سازد. اشمی شود کھ وارونھ 

ودی کردن غیر ھمان جریان واژگونسازی ارزشھا و صفات و مفاھیم و واژگونسالاری خویشتن است تلاش برای خ -۵٣٩
  - قرآن» .کافران واژگونند«کھ اصل وجود الھی خود را ھم واژگون می سازد. 

  تلاش برای خودی کردن غیر ھمان وجود دزدی و ظلم و استکبار و تجاوز است. -۵۴٠

فرزندان، والدین، نژاد، دوستان، زمین، املاک، اشیاء و علوم و فنون و ھنرھا و تلاش برای خودی کردن ھمسر،  -۵۴١
ھم پدیده ھای عاریھ ای ھمان اراده بھ سلطھ و استکبار و جھانخواری و آدمخواری است کھ فرد را از وجود الھی خود 

  محروم و ساقط می سازد.

احب وجود الھی می کند محبت الھی است کھ بواسطھ آنچھ کھ انسان را بھ ھویت الھی خود ملحق می سازد و ص -۵۴٢
روحی دریافت می شود بشرط آنکھ آدمی از منشأ آن روح و محبت الھی اطاعت بی چون و چرا کند. چون در این اطاعت بی 
چون و چرا ھمھ خودھای دزدی و خناسی از نفس جدا شده و وجود را ترک می کنند و تفرید نفس حاصل می شود و این 

  رود و ھویت الھی رخ می نماید. دروغین و عاریھ ای از میان میمنیت 

خودی و عاریھ ای و سلطھ گرانھ است یعنی حاصل الم آدمی دارای ھویت غیرظپس بدان کھ منیت ھای شیطانی و  -۵۴٣
  غیرپرستی و تصرف غیر است و اینست کھ سراسر تجاوزکار و دزد و بخیل و قحطی زده است.
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و و ماشین من، مدرک و شغل و حرفھ بچھ من، پدر و مادر من، خواھر و برادر من، خانھ و باغ من،  زن من، شوھر -۵۴۴
من است کھ بھ زور و زر و  و... ھمھ من ھای غیرمنان من، میز و پست و پیروان من ھنر و علم من، دوستان من، دش

محض است، خیال و بلکھ این یک توھم و خیال  تزویر و زار حاصل آمده اند و ھیچکدامشان ھم حقاً مال من و منی نیستند
ً موجودیت ندارد و دروغ محض است و مھد ھمھ دروغھاست.» من«ایده ای بنام  برای راست نمودن این دروغ  کھ مطلقا

  بزرگ بایستی ھمھ ارزشھا را و در حقیقت شعور را وارونھ ساخت.

ھم تحقق یافتھ است کھ ھمان ماجرای پیوند اعضاء و امروزه این وجوددزدی و خودی کردن غیر در عالم پزشکی  -۵۴۵
جوارح مرده بھ زنده است کھ حاصل کار، فاجعھ ای غیرقابل وصف است کھ جھان پزشکی از اعتراف بھ آن سرباز می زند 

  و بھ دروغ مردم را می فریبد تا تجارت خود را رونق بخشد.

می گرداند و گش ھمھ اعضای خودش را دوباره بازینک با مرآنکھ تمام وجودش دزدی و عاریھ ای و پیوندی است ا -۵۴۶
این جای بس حیرت و تأمل است. آنکھ در حیات دنیویش کل روح خود را بھ بازار برده و فروختھ و بقول خودش ایثار کرده 

  می کند تا شاید در آخرت احساس وجود کند.» ایثار«است اینک تن خود را ھم 

پیوند اعضاء سراسر بھ لحاظ جسمی و روحی، فاجعھ بار و تراژیک است کھ نھ جامعھ پزشکی و نتیجھ این ایثار و  -۵۴٧
  نھ خود بیمار، صدایش را درنمی آورند.

آنکھ روح و روان و اندیشھ و احساسش مال خودش نیست و جملھ دزدی و عاریھ ای است بدنش نیز تدریجاً از خود  -۵۴٨
 و جوارح آدمی ظرف روح او ھستند. انواع جراحی ھایید. زیرا بدن و اعضاء بیگانھ شده و از صاحبش بیزاری می جو

  پلاستیک و تبدیل صورت و اعضای خود بیانگر غایت از خود بیگانگی انسان مالیخولیائی عصر جدید است.

و شیطان نون جو از خود بیگانھ می شود، یعنی م آنکھ سعی می کند غیر را مال خود کند، خودش بھ سرقت می رود -۵۴٩
  زده می شود.

جالب اینکھ این دزدی و جریان خودی کردن غیر، تحت عنوان عشق و ایثار انجام می گیرد. کھ البتھ خیلی ھم بی  -۵۵٠
  ربط نیست زیرا آدم دزد از روح و وجدان و ایمان خود می گذرد و ایثارش می کند.

کھ بخاطرشان  خود می گذرد باید ھم در قبال کسانی عزت و روحشرف و صمت و عاعمال خلاف از آنکھ برای انجام  -۵۵١
خلاف می کند احساس ایثار کند تا بتواند آنھا را بھ تصرف خودش درآورد کھ: من بخاطر تو این کارھا را کرده ام! در اینجا 

  ارزشھا در خویش ھستیم. بوضوح شاھد واژگونسازی

د شیطنتی در کار است و واژگونسازی و فریبی عظیم در حال کجا کھ احساس و ادعای ایثاری وجود دار پس بدان ھر -۵۵٢
  وقوع است: چون خودمان را فدای شما کرده ایم پس حالا باید شما را فدای خود سازیم!!

اینکھ دیگری را ایثارگر بدانی امری کاملاً متفاوت است از اینکھ خودت را ایثارگر بدانی! این دو امر کاملاً متضاد  -۵۵٣
  است.

ً ایثارگر ھرگز بر -۵۵۴ کسی منّت و احساس برتری ندارد زیرا می داند آنچھ کھ بھ دل آورده بسیار  انسان عاشق و حقا
ً امری دروغ است و معنای ضدوجود است و تھمتی بھ  بیشتر از آن چیزی است کھ از دست نھاده است. پس ایثار ذاتا

  خداست.

ھان ھستی و انسان مخلوق این از خودگذشتگی است ھمواره می خود خداوند نیز در از خودگذشتگی ازلیش کھ ج -۵۵۵
  فرماید کھ در ھر خلقتی افزون و افزونتر می گردد: فتبارک الله! 
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در حقیقت ایثارگریھای انسانھای کافر، تقلیدی وارونھ از اخلاق الله است و عین مکر با خداست کھ مکر خدا را  -۵۵۶
ر است. مکر مکنید کھ خدا ھم مکر می کند و مکر او برتر و بھتر از مکر شماست! بھمراه دارد کھ مکری بخودآورنده و خی

  - قرآن

مکر با خدا در ھیچ امری محسوس تر از عشق نمائی و ایثارنمائی ھای بشر نیست. زیرا عشق گوھره خلقت و عالم  -۵۵٧
ھ بھ اشد رسوائی و خسران و عداوت وجود است و لذا مکر با عشق و ایثار خدا اساسی ترین مکرھا و کفرھای بشر است ک

  می انجامد و فرد دعوی عشق خود را انکار می کند و عداوتش را آشکار می سازد.

 برمیفرماید کھ با مکاران مکر می کند و مکرشان را خنثی نموده و بسوی خودشان  ین کریم بارھا خداوند مآدر قر -۵۵٨
ایثار، رایج ترین و جھانی ترین مکر بشر در ھمھ روابط اجتماعی می باشد گرداند. و می دانیم کھ مکر تحت عنوان عشق و 

از اعماق خانواده ھا تا رأس حکومتھا! و لطیف ترین و نافذترین مکرھاست و پیچیده ترین آن کھ بھ یاری شیطان انجام می 
سطھ دعوی و نمایشات عاشقانھ و شود و نھایتاً بھ تسخیر انسان مکار بواسطھ شیطان منجر می گردد چرا کھ فرد مکار بوا

خدا با مکارانی کھ می خواھند بندگان خدا را بنده خود سازند اینست مکر  ایثارگرانھ سعی در تسخیر وجود دیگران دارد. و
رود تا  شوند و رسوا می گردند: شیطان بھ امر خدا بسوی ھر متکبر گناھکاری میمی و خودشان بنده شیطان و بازیچھ او 

  - د! قرآنرسوایش کن

اراده بھ پرستیده شدن منشأ واژگونسازی و واژگون شدن انسان است چرا کھ پرستش خدا قلمرو وجودیابی از  -۵۵٩
خداست پس آنکھ بجای پرستش می خواھد پرستیده شود ضدوجود می شود یعنی واژگون و قحطی زده و مخرب و ویرانگر 

  - قرآن» .دنرستنیافریدم انس و جن را الا اینکھ مرا بپ«و ضدبشر! 

پرستش عملی ھمان اطاعت است اطاعت از رسولان الھی کھ پیام آوران روح ھستند، پس انسان باید از امر روح  -۵۶٠
اطاعت کند تا روح یافتھ را در خود بھ فعل و خلاقیت بکشاند تا آنرا بشناسد و با روح خود آشنا و دوست شده و با آن یگانھ 

  گردد.

اراده و احکام و قوانینی است کھ از زبان رسولان و اولیای الھی بیان می شود. پس اطاعت از روح آدمی دارای  -۵۶١
! این رسولان دو نوعند: رسولان شریعت و رسولان طریقت: انبیاء و اولیاء رسولان عین اطاعت از روح خویش است. و

  می باشند: احکام طبیعی و ماورای طبیعی!احکام شریعت، احکام دنیوی روح ھستند و احکام طریقت ھم احکام اخروی روح 

پیروی از احکام شرع موجب احیای فطرت ازلی می شود ولی پیروی از احکام طریقت کھ از زبان اولیای زنده بیان  -۵۶٢
می شود موجب احیای حقیقت حیّ و حاضر و نھائی وجود می شود و انسان را بسوی دیدار با خدا می برد. پس مکر با این 

  - قرآن» .مکر نمی کنند الا بخود و«و اطاعت عین مکر با روح خویش است. دو امر 

روح کانون اراده است و انسان فاقد روح، فاقد اراده است کھ بصورت مردم پرستی و زمانھ پرستی و تبلیغات پرستی  -۵۶٣
  اراده ای نیست جز ھوسھائی دمدمی!  ھیچ رخ می نماید و فرد در نزد خود دارای

اخروی و یا مادی و معنوی. کھ اراده جزئی و  یوی وھمان اراده است کھ دو جنبھ دارد: جزئی و کلی یا دنروح  -۵۶۴
محصول اطاعت از شریعت و احکام انبیاء الھی می باشد کھ مولد عقل جزئی و تشخیص خیر و شر در قلمرو  یدنیو

نیازھای حیاتی است. ولی اراده کلی و معنوی کھ کل حیات و ھستی انسان را رھبری می کند حاصل اطاعت از امر اولیای 
پیشھ نموده  آنان کھ ایمان آورده و تقوا«د و لذا می فرماید: الی الله را ساماندھی می کنن الھی و امامان زنده است کھ سیر

ن روح و اکھ این ھم» اند و صبر و استقامت ورزیدند خداوند از نزد خودش امام یا شاھدی را برای ھدایتشان می فرستد
  ست.اراده یا عقل کلی است کھ سرنوشت را رھبری می کند کھ حاصل و اجر اطاعت از امر شریعت و عقل جزئی ا

داست و عصمت می شوند بھ چند چندان شدیدتر از مردان دچار احساس الوھیت و ق اگر زنان در مطالعھ آثار ما ھزار -۵۶۵
است: یکی اینکھ در طول تاریخ عموماً ھیچ جائی در مقامات معنوی و عرفانی نداشتھ اند و حتی اجازه این امر را ھم  دلیل
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عصر خود باشند و بلکھ ذاتاً شیطان محسوب شده اند. و دوم اینکھ  (ع)و فاطمھ (ع)مریم و (ع)جلوه ھاجرمثلاً نداشتھ اند کھ 
و رو  خودشان ھم خود را حتی بھ لحاظ معنوی ضعیفھ و حقیر و ذلیل و جنس دوم می دانستھ اند و من این نظرھا را زیر

می یابند و این اند و این حبّ را بیواسطھ درشده کرده ام. و سوم اینکھ در قلب من و روح آثارم از جانب خداوند، محبوب 
خداوند زنان را در قلب من محبوب «امر مربوط بھ قلب محمدی است کھ بھ درجات نازلتر در مؤمنان امتش ھم وجود دارد. 

 . و این زنان در رابطھ با ما و آثارمان اگر در ھمان حد توان اطاعت کنند و این معارف را(ص)رسول اکرم» .داشتھ است
و مالیخولیائی رسوا کننده می  قبکار گیرند این احساس در وجودشان خلاق و متجلی می شود و در غیر اینصورت دچار نفا

  گردند و این روح را از دست می دھند.

ین تنھ ای داشتھ باشد و لذا چنین ئاگر مردی حقاً زنی را دوست داشتھ باشد ھیھات اگر بتواند بھ او نظری جنسی و پا -۵۶۶
زن می شود و او را رستگار می سازد زیرا بالاتنھ اش را بیدار می کند و  تحبتی موجب ارتقاء معنوی و بلکھ احیای فطرم

او را سالک سیر الی الله می سازد. و این نگاه روحانی بھ زن است کھ عین نگاه جمالی محض است زیرا جمال، صورت 
  روح است.

گون پندار ژو خود را در جانب حق و دیگران را در جانب ناحق می بیند ھنوز وا کھ بر من و آثارم وارد می شود ھر -۵۶٧
جانب دیگران یافتھ و از خودم جز باطل ندیده ام تا بھ اینجا رسیده ام  ھو واژگونسالار است زیرا خود من ھمھ عمر حق را ب

ست و از خودگذشتھ! نھ در ادعا کھ در کھ می بینم کھ در ھمھ عمر، حق در جانب ھمھ بوده است. چرا؟ زیرا حق، عاشق ا
  باور و احساس! بدان!

نخستین نگاه جز ظلم و دروغ و  در اکثر مردم از بھ یاد آوردن وقایع و جریانات زندگی گذشتھ خود بیزارند زیرا -۵۶٨
بیزارند ولی از ظلمت عذاب و رسوائی نمی بینند در حالیکھ خود را مظلوم و دیگران را ظالم می خوانند. با آنکھ از این یاد 

و تشنجات گذشتھ رھائی ندارند. ھمھ ما در ھر مرحلھ از زندگی، خروجی گذشتھ خویش ھستیم و جز گذشتھ خویش نیستیم، 
در حالیکھ از گذشتھ خود بیزاریم. پس از حال خود بیزاریم و آینده ما نیز در فرار از گذشتھ مان شکل می گیرد بی آنکھ 

خود لحظھ ای جدا باشیم و آنرا از نگاه خود دور کنیم. پس آنچھ کھ اتفاق می افتد اینست کھ گذشتھ بتوانیم از این گذشتھ 
مان را در ذھن خود وارونھ سازیم و خود را حق بجانب و دیگران را ناحق بدانیم تا بتوانیم خود را تحمل کنیم. پس برای 

ا و معنا و انگیزه ھمھ اعمال خود را معکوس سازیم یعنی کھ ماھیت و محتوتحمل گذشتھ ظالمانھ و دروغین خود مجبوریم 
کھ نمی  شعور و وجدان و احساس و باورھایمان را وارونھ کنیم تا گذشتھ خود را کھ تمامیت اکنون ماست تحمل نمائیم. چرا

نمائیم تا طالب م خطاھا و نادانیھا و ناتوانیھای خود را باور کنیم و واقعیت وجودی خود و عدمیت خود را تصدیق یخواھ
وجود و ارزشھای حقیقی شویم تا توبھ کنیم و روی بخدا نمائیم و از او طلب وجودی برحق کنیم. اینست کھ نابودگی خود را 
وجود قلمداد می کنیم و ھمھ عمرمان را با این عدم وجودنما بسر می بریم و با این بزرگترین دروغ جان می کنیم. اینست 

  - قرآن» .ندکافران واژگونھ ا«کفر. 

این خلق جدید  آدمی بھ دنیا آمده تا عدمیت خود را تجربھ و باور کند و طلب وجود نماید و ھستی الھی یابد. و -۵۶٩
بشرطی ممکن می شود کھ عدمیت را در ھمھ اعمال و وقایع زندگی گذشتھ خود درک و باور کنیم. پس ذکر بمعنای بھ 

و فقط انسان اھل ذکر و  -قرآن» بھ یاد آورید کھ نبودید و آفریده شدید« است.یادآوردن نابودگی خود، قلمرو خلق جدید 
معرفت نفس پس از دریافت روحی از خدا یا امامش می تواند عدمیت خود را بھ یاد آورد کھ کل گذشتھ اوست. و بدان کھ 

آوردن وجود الھی در بطن و بھ ذکر دو مرحلھ دارد کھ اولی بھ یاد آوردن خود عدمی خویش در گذشتھ است و سپس بھ یاد
  (ع)علی -»ھرکھ خود را شناخت خدا را شناخت«ھمراه این خود عدمی. 

بھ یادآوردن ظلم ھا، دروغھا، خیانتھا، معاصی و ھمھ گناھان کبیره و صغیره ھمان بھ یادآوردن نادانی ھا و ناتوانیھا  -۵٧٠
توبھ از نابودگی و بازگشت بسوی خدا کھ وجود است و طلب مغفرت از  و بی ارادگیھا و در حقیقت بی وجودی است. و

 وجود الھی! اینست معنای ذکر و توبھ و ایمان و اصلاح و توسل بھ حق و صبر برطلب ادعای وجود در حین بی وجودی و 
  آن کھ کل جریان خلق جدید است.
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ذشتھ و مھمتر از آن در حال، ندارند این اعتراف در واقع اکثر آدمھا میلی بھ درک و تصدیق بی وجودی خود در گ -۵٧١
  کھ: من نبوده ام و نیستم و می خواھم بوجود آیم! 

آنکھ عدمیت و ارزشھای عدمی خود را لباس وجود می پوشاند و توجیھ وجودی می کند در واقع مشغول یک وارونھ  -۵٧٢
و اوامر او بی نیاز می سازد. پس چنین کسی یا سازی عظیم در نفس ناطقھ خویش است و خود را از وجود یعنی خداوند 

نی منافق کھ خود را خدا می داند و از نفس خودش اطاعت می کند یعنی از عدمیت وجودنمای کافری آشکار است و یا متدیّ 
اکثر «خویش اطاعت می کند. کسی کھ خود را صاحب وجود می داند، خدا می داند و این شرک آشکار و ظلم عظیم است کھ: 

ردمان ھوای نفس خود را خدا می خوانند و اینست شرک کھ ظلم عظیم است و خداوند عذاب می کند و ھرگز گناه شرک را م
  - قرآن» .نمی بخشد

لذا فقط اھل ذکر اسرارش را  و قرآن کتاب آفرینش است. و -قرآن» .و قرآن را رازگشائی کردیم از برای اھل ذکر« -۵٧٣
طالبان وجود از اوامر الھی کھ  می دانند و می بینند و طالب وجود می شوند کھ خداست. و می یابند زیرا عدمیت خود رادر

  اوامر رسولان و اولیای خداست اطاعت می کنند.

آدمی جز بھ ذکر و بھ یادآوردن بارھا و بارھای مسائل زندگی گذشتھ اش قادر بھ شناخت خود نیست و در این شناخت  -۵٧۴
کھ خدای را شناخت کلام خدا و  کھ خود را شناخت خدای را شناختھ است و ھر شناسد کھ: ھرخویش است کھ خدای را می 

  کتابش را ھم خواھد فھمید کھ کارگاه نجات از عدم و آفرینش روحانی است.

روحانی و سرمدی است کھ بندرت کسی  تحیوانی بشر در زندگانی دنیا، کارگاه و مواد اولیھ خلق -موجودیت جسمانی -۵٧۵
اینست علت  این موقعیت بھره می برد، زیرا عدمیت خود را وجود می پندارد آنھم در جریان واژگونسازی ارزشھا. و از

ھراس انسان بی وجود از مرگ! انسان بمیزانی کھ وجود یافتھ نھ تنھا از مرگ نمی ھراسد کھ مشتاق مرگ می شود چون 
  زی ھم وجود دارد کھ آن وجود روحانی است.کند کھ بدون تن و فعالیتھای غری می داند و احساس می

چرا کسی کھ خود را بھ یاد آورد خدای را بھ یاد می آورد؟ زیرا عدمیت خود را می بیند و عدمیت خود را بھ محضر  -۵٧۶
وجود می برد و چاره ای جز این ندارد. ولی کسی کھ خودش را وارونھ کرده و صاحب وجود می داند در ھمھ ظلم ھایش 

  ایثارگر می پندارد و این یاد شیطان است و محشور شدن با شیطان! خود را

یاد گذشتھ یا نفرت انگیز و تشنج آور و واژگونھ است و یا آرام بخش و مولد محبت و احساس ندامت و حیا و شکر  -۵٧٧
ھ کسی می تواند بھ است. اولی یادی واژگونھ و ظالمانھ است و دومی ھم یاد ذاکرانھ و عادلانھ و صادقانھ است. ولی چ

  کرانھ  و خلاق از گذشتھ داشتھ باشد جز بھ یاری و محبت امامی صاحب معرفت و نور!اتنھائی یادی ذ

و راز دل گفتن با کافران و فاسقان منجر بھ واژگونسازی و واژگونسالاری و گمراھی می شود. ولی دوستی و دوستی  -۵٧٨
ذکر و بیداری و توبھ و خلق جدید می شود. این ھمان دو نوع راز دل  راز دل نمودن با دوستی مؤمن و صدیق منجر بھ

حشر با شیطان و حضور خدا و ھدایت می شود و دومی منجر بھ اولی منجر بھ  نمودن مؤمنانھ و فاسقانھ در قرآن است کھ
  - سوره مجادلھ .گمراھی و واژگونی می گردد

نبایستی دشمنان خدا و رسول را بھ دوستی بگیرند و با آنان راز دل  اینست کھ در قرآن کریم مکرراً آمده کھ مؤمنان -۵٧٩
  ن ھستند.اکنند چون دشمن ایمانش

احکام الھی در دین از شریعت تا طریقت، آن قوانین ویژه ای ھستند کھ عناصر عدمی نفس انسان را تبدیل بھ وجود  -۵٨٠
   ده عدم آدمی! در این معنا بیندیش!می کنند. یعنی احکام دین خدا آن کارگاه خلق جدید است از ما
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آدمی در جریان اطاعت از احکام شرع است کھ بتدریج بر عدمیت خود آگاه و بینا می شود و اراده بھ وجود می  و -۵٨١
یعنی فقط اھل تقوا بر عدمیت خود آگاه و طالب وجود می شود کھ این  یابد کھ آستانھ درک امام و اطاعت از اوامر اوست.

  طلب وی را بھ عارفی واصل می رساند کھ سرآغاز خلقت جدید است.

یعنی انسان در اجرای صادقانھ احکام انبیای الھی بر عدمیت خود آگاه و بینا می شود و اراده بھ وجود می یابد و در  -۵٨٢
آنانکھ تقوا «کارگاه خلق جدید خویش می شود! این رابطھ شریعت با طریقت است و نبی با ولی! اطاعت از امام حیّ وارد 

  - قرآن» .پیشھ نمودند خداوند از نزد خود امامی بسویشان می فرستد تا ھدایت شوند

ری نفس می بدان کھ تقوا کھ حاصل اطاعت از اوامر الھی در دین انبیای الھی است مانع واژگونسازی و واژگونسالا -۵٨٣
  روند! شود کھ انسان، عدم خود را وجود پندارد بھ یاری شیطان! یعنی بی تقوایان بسوی واژگونی می

ری زیرا بی تقوائی ھمان خودپرستی است و خودپرستی ھمان غیرپرستی و عدم پرستی است کھ منجر بھ واژگونسالا -۵٨۴
است کھ آدمی دروغش را باور می کند و این عین واژگون  نمائی کند کھ این عین ریامی شود کھ انسان عدمش را وجود

  شدن است.

  شریعت امر بھ پرھیز از خود عدمی است و طریقت ھم امر بھ تقرب بسوی خود وجودی یعنی خداست. -۵٨۵

آیا  -١٠۴انعام » .کس بینا شد بر خودش بینا شده است شما نازل شد پس ھر بھ تحقیق نگاه پروردگارتان برو « -۵٨۶
و علیین ھمان نگاه الھی در میان مردم  (ع)استی نگاه پروردگار چیست کھ نازل شده است؟ چشم خدا(عین الله) کیست؟ علیبر

خودش بینا می شود، یعنی اھل معرفت نفس و ذکر می شود، یعنی اھل خلقت  کسی بر نگاه ھراین  ھستند کھ تحت الشعاع
و ھمان کوه قاف  بھ سنت ھرسالھ بھ زیارت قلھ دماوند رفتم کھ از آیات بزرگ خداست ١٣٩٢در نیمھ خرداد  جدید عرفانی!
نیز بلافاصلھ پس از رویت آن جمال حقیقت محمدی در آسمان قبلھ بطرز  ١٣٧٢کھ بھ یاد می آورم در سال  اساطیری است

غا می کرد کھ فوراً برای دیدارش حرکت کردم ولی امسال حیرت آوری برای نخستین بار شوق دیدار قلھ دماوند در من غو
کھ بھ نزدیکترین حدّ قلھ رسیدم بناگاه مواجھ با زلزلھ ھای خفیفی شدم کھ ھمراھیانم نیز متوجھ گشتند و اندکی بعد چشمی 

کسھایی کھ از بزرگ و گشاده از دامنھ دماوند آشکار شد. چشمی زنده و حیرت آور بود و حیرت آورتر از آن اینکھ در ع
است کھ نشان از خبری بزرگتر دارد. و عجبا کھ این چشم دقیقاً دماوند گرفتیم نیز ثبت شده است و این واقعھ ای بزرگ 

ھمان چشم چپ بنده بود کھ مدتی است کھ زخمی حیرت آور برداشتھ و بیمار است و حالتی ویژه دارد. از فردایش شاھد 
  یم کھ اخطاری عظیم محسوب می شود.فوران عظیم گوگرد از نوک قلھ بود

این ھمان وجود  -٩٨انعام» اوست کھ آفرید شما را از نفس واحدی. پس جای قراری است و جای امانتی (عاریھ)...« -۵٨٧
خودی و وجود غیرخودی است یا وجود عدمی و وجود الھی. وجود دنیوی و اخروی! وجود ذاتی و صفاتی! خود ذاتی و 

سمانی، خود آدمی و خود حوائی و ھمچنین خود بشری و خود الھی. تاریخی). خود زمینی و خود آ -(نژادی خود عاریھ ای
از دماوند کھ یکی از جایگاھھای امانتی بنده است و اصلاً انسان ذاکر و عارف در ھر چیزی حضور  ھمچون ظھور چشم خدا

ود اوست چرا کھ خداوند در ھر چیزی و با ھر چیزی دارد و ھمھ موجودات عالم و کرات و افلاک قلمروھای امانتی وج
ھست و بر ھمھ چیزھا محیط و شھید است و انسانی ھم کھ با او باشد در ھمھ جا حضور دارد و خدای را از ھرجایی کھ یاد 

  و نگاه کند می بیند و خودش دیده می شود ھمانطور کھ در سوره انعام ذکرش رفت.  

عفت ت. بمیزانی کھ تلاش می کند کھ بامی کند راستگو باشد می بیند کھ چھ امر محالی اسانسان بمیزانی کھ تلاش  -۵٨٨
باشد می بیند کھ چھ کار جانکاه و غیرممکنی است. یعنی می بیند کھ فاقد ھر اراده عملی و خلاقی است و کم کم می بیند کھ 

جایگاه و موجودیت امانی (عاریھ ای) است اصلاً خودش نیست و ھمھ غیر است و غیر را خودش فرض کرده است این یک 
  سوره انعام. ٩٨بقول آیھ 

ی خیالش جن ایده آل خودش را مطابق بر دو آدمی در وا -١٠٠انعام » .بھ جای خدا در خودشان جنی قرار دادند و« -۵٨٩
  نوعند جنی و انسی، نامرئی و مرئی! دوھم یک شیطان بیرونی و انسی می آفریند. چون شیاطین 

این شعر مولوی بھترین بیان از ھویت منی  -این عالم را چو ذره برھم زنمی –گر دمی من منمی ا من، من نی ام و -۵٩٠
در بشر است کھ چھ ھویت عدم پرست و نابودگری است کھ چشم دیدن ھیچ کس و ھیچ چیز را ندارد. منیت انسان، عدمیت 
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نش آن منیت ملبس بھ معارف و القائات کاذب عرفانی است از آن مدعی و مستکبر او در قبال خداوند است و ھولناکتری
  انواعی کھ امروزه در مکاتب عرفانھای دجالی شاھدیم.

در نزد انسان بی خود کھ انسانی مردم پرست و زمان زده و زمانھ پرست است ھمھ آدمھای روابط اجتماعی اش از  -۵٩١
سی ھستند. یعنی ھر فردی در ذھن او یک خناس است. بھ عبارت دور و نزدیک جملھ خناسان و شیاطین بشر صورت و ان

لذا ھیچ ربطی بھ خود آن آدمھای  دیگر ھر فردی در او یک جن است کھ بدست و اراده و سلیقھ او آفریده شده است. و
خودی کردن و منی واقعھ  این ھمان و». بھ جای خدا اجنھ را در خود مستقر کرده اند«مصداق این آیھ کھ  واقعی ندارند. و

تولید و مونثاژ و جعل می  ،بزرگ مستقر در نفس نکردن آدمھا در نفس خویشتن است کھ ھمھ آدمھا بواسطھ آن شیطا
این جعل و مالیخولیا شامل حال عزیزان و دوستان و حتی شخصیت ھای ھنری و  شوند و لشکریان شیطان ھستند. و

  جملھ خناسان برخاستھ از وسواس الناس ھستند.سیاسی موجود در رسانھ ھا ھم می شود. اینھا 

و انسانی کھ در رابطھ با امام زنده ای قرار می گیرد تا سالھا بایستی بھ شناخت و طرد و دفع این خناسان از نفس  -۵٩٢
ھمان تا وجودش را از این اشغالگرانی کھ بدست و اراده خودش تولید و مستقر شده اند برھاند. این خناسان  بپردازدخود 

عناصر واژگونساز ارزشھا و واژگونسالاران عرصھ عدم آدمی ھستند کھ عدمیت را بھ دروغ لباس وجود می پوشانند. اصلاً 
معنای مالیخولیا حاصل چنین مسخ و فسخ و نسخی است. اینان ھمان شرکائی ھستند کھ در قیامت شراکت خود را انکار می 

د ساختھ و پرداختھ است ھیچ ربطی بھ واقعیت وجودی آنھا ندارد، پس انکارشان کنند. یعنی آنچھ کھ آدمی از اینان در خو
ول می داند حال آنکھ واقعاً عین حق است. زیرا انسان کافر در ھمھ اعمال و سرنوشت خود این شرکاء را ھم دخیل و مسئ

شیطانی شده افراد بشری  یا نیست چون اینان خناس ھستند نھ ناس! خناس، صورت بشری اجنھ و شیاطین است. و چنین
از اکثریت مردم پیروی مکن کھ جز خیالات خود را «و اینست کھ قرآن کریم می فرماید:  .در ذھن یک انسان شیطان زده

پیروی نمی کنند و اگر پیرویشان کنی بھ ظلمت می افتی... و در آنروز ملائک می گویند خدایا اکثر مردمی کھ خود را 
  ».می پرستند خداپرست می دانند جن را

جسارت تمام  این باورند کھ بھ ایشان وحی و الھام می شود و بدینگونھ با جملھ این جن پرستان و شیطان زدگان بر -۵٩٣
بخود اجازه ھر کاری می دھند و در آنچھ می کنند تردیدی ھم ندارند و خود را ھدایت یافتھ  دست بھ ھر تبھکاری می زنند و

این جن زدگی و شیطان پرستی در زنان بمراتب شدیدتر و فراوانتر است و لذا رسول اکرم می فرماید:  -قرآن .می دانند
  ».اکثر زنان اھل دوزخند«

اینان را می توان خلفای  -(ص)رسول اکرم» براستی شیطان چون خون در رگھایشان جاریست.«در این نوع آدمھا  -۵٩۴
  یابند. ھویتی کھ تماماً وھم و خیال باطل است و ھیچ واقعیتی ندارد. شیطان دانست کھ شیطان را عین ھویت خود می

عشق حقیقی سراسر عدالت است و ایثار حقیقی پرسودترین تجارت است و لذا اھل عشق و ایثار حقیقی کمترین  -۵٩۵
  کسی ندارند کھ منت ھم می کشند. احساس منتی بر

الی الله سریعتر و مستقیم تر از پذیرش ھوو و ھویت  رستگاری و سیراما برای زن ھیچ راه نجات از شیطان و  و -۵٩۶
اینست ارزش منحصر بفرد  است کھ منیت را کھ مدخل ابلیس است نابود می سازد. و» ھو«کھ ھمان پذیرش  ھوویی نیست

   است.در تاریخ بشر کھ خداوند خانھ ھاجر را قبلھ گاه ابدی مؤمنان آخرالزمانش ساختھ  (ع)ھاجر و (ع)سارا

اینست کھ اطاعت زن از مردش ھم عین اطاعت زن  محبت مرد بھ زنش ھمان محبت خدا بھ زن است از دل مردش. و -۵٩٧
از خداست و اینست کھ در روایت آمده کھ رضایت شوھر از زن یکی از میزانھای رضایت خدا از زن است. حال کھ چنین 

جانب زن عین انحصاری کردن خدا فقط برای خویشتن است و نیز است پس منی کردن و انحصاری کردن این محبت از 
اینکھ زن در این انحصاری کردن محبت خدا برای خودش در حقیقت رحمت و ھدایت را نیز فقط برای خودش می خواھد پس 

را اصلاً از  نکتھ دیگر اینکھ زن این محبت خودش را انسان برتر می داند کھ گویی خداوند فقط بایستی بھ او محبت کند. و
خدا نمی بیند بلکھ از خودش می داند و برتری خودش کھ توانستھ دل از شوھرش ببرد و شوھرش را بنده خود سازد پس 

بنده خودش سازد و نکتھ سوم اینکھ محبت محبت خداوند بھ خودش را وسیلھ ای ساختھ تا بنده خدا را یعنی شوھرش را 
ھ است کھ اگر بخواھد متوجھ فرد دیگری ھم بسازد پس کاھش می یابد و محدود و حقیر ساختخدا را در دل شوھرش 

ناپذیر اصلاً و ھوو لحقش ضایع شده است و این تھمتی بھ خداوند است. ھمانطور کھ یک زن کافر و بخیکھ بدینگونھ گوئی 
ش و اصلاً کینھ تاریخی چشم دیدن کمترین توجھ و محبتی از جانب شوھرش بھ ھیچ کسی را ندارد از جملھ بھ والدین شوھر

  عروس و مادرشوھر از ھمین کفر است تا آنجا کھ خداوند محبت این زن را از دل شوھرش برمی دارد.
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غایت کفر و ظلم زن گاه تا بھ آنجا پیش می رود کھ حتی خصم رابطھ عاطفی شوھر بھ فرزندان خودش می شود و  و -۵٩٨
ھمین کفر و ظلم از علل عداوت زنان با بارداری و زایمان است و این غایت فرزندان خود را ھووی خود می یابد و امروزه 

شقاوت زن مدرن است کھ او را نسبت بھ خلاقیت رحمانی ذات خودش کافر و عدو می سازد و جانش را عقیم می کند. 
  - قرآن» .آنانکھ بخل می ورزند جز از خودشان نمی کاھند«

ان عذاب غایت خودپرستی و انحصار محبت شوھر و بخلشان بھ این محبت است و اصلاً معضلھ نازایی بسیاری از زن -۵٩٩
پذیری باردار می شوند کھ سارا ھ بسیاری از زنان عقیم پس از ھووحجت بر حقانیت این ادعا نیز این پدیده تاریخی است ک

  مشھورترین این حجتھا در تاریخ است. (ع)ھمسر حضرت ابراھیم

بھ ھر دلیلی ھووپذیر می شود منشأ الھی محبت شوھرش را خطاب قرار می دھد و ھویت این  در حقیقت وقتی کھ زن -۶٠٠
ی منی کردن محبت محبت را درمی یابد و نھ منیت آن را. زیرا ھر نعمتی کھ منی شود شیطانی شده و از دست می رود ول

نابتر و روحانی تر و پاکتر باشد دگی انسان می شود و آدمی خلیفھ شیطان می گردد. حال اگر این محبت منجر بھ شیطان ز
  منی کردن آن خطرناکتر می شود مثل محبت اولیای الھی بھ مؤمنان.

کردن و الھی کردن آن است و این ھمان اعتلای محبت نوع و درجھ اش ھمان ھویی  پس ھووپذیری در محبت از ھر -۶٠١
برکت و نوری شدن آن است کھ فرد مورد محبت را بھ جای خودپرست و شیطان زده کردن، عاشق و خداپرست می سازد.  و

پس ھوویی کردن محبت تنھا راه تأویل آن بھ حق محبت است و تبدیل آن بھ نور ھدایت. در غیر اینصورت محبت بزرگترین 
شده این جریان منی کردن محبت ھستند زیرا محبت چون منی شود  تباه ،مصیبت زندگی انسان می شود و تقریباً ھمھ زنان

این محبت نابتر و خدائی تر باشد منی در دل فرد تبدیل بھ سنگ می شود و صاحبش را شقی و دیوانھ می سازد و ھر چھ کھ 
  کردنش نیز مھلکتر و واژگون کننده تر است. 

گونسالاری انسانھا ھمان کارگاه انحصاری و منی کردن ژو واپس بدان کھ بزرگترین کارگاه واژگونسازی ارزشھا  -۶٠٢
ی و عرفانی. خصومت مؤمنان نسبت بھ ھمدیگر نیز کھ حاصل ئمحبت است. از محبت والدین تا زناشوئی و تا محبت اولیا

  د.انحصاری و منی کردن محبت پیر و امام است، مھلکترین نوع انحصارات بشری است کھ می تواند منجر بھ کفر گرد

و عاشق است یعنی او را بنده خود کردن و پرستنده  منی کردن فرد محبّ اصلاً انحصاری و منی کردن محبت عین  -۶٠٣
کسی کھ ترا دوست دارد و  است یعنی دشمنی آشکار با خود ساختن و این علناً سوء استفاده از محبت و ظلم بھ انسان محبّ 

ً زنان می بینیم.  ستمی. وکفری واضحتر از این نیست و نیز حماقت و  اینست کھ دوزخ را مملو از این آدمھا و مخصوصا
من بھ این دلیل محبوب ھستم کھ از «این باورند کھ:  زیرا این نوع آدمھا خودشان را علت و منشأ محبت می پندارد و بر

عی است کھ چنین پس طبی» ھمھ برترم پس من خودم باعث محبت ھستم پس صاحب محبت ھستم و محبت مال من است.
آدمھایی چشم دیدن ھیچ محبتی را در روابط دیگران نداشتھ باشند یعنی خصم محبت ھستند. این نوع آدمھا و مخصوصاً 

جایی کھ محبتی ببینند بھ آن تھمت می زنند و برعلیھ آن  زنان بھ بدترین عذابھا یعنی آتش بخل و شقاوت دچارند و ھر
  ی محبت می دانند.عداوت می کنند، زیرا خود را خدا

اما عالیترین و مُبرمترین رزقھا کھ آدمی برای کسبش دست بھ ھر  و -قرآن» .بدانید کھ رزق شما در آسمانست و« -۶٠۴
کاری می زند و حتی از نان و جان خود ھم می گذرد ھمان محبت است کھ چون آدمی بھ آن رسید گویی کھ بھ تمامیت حقش 

اسطھ وسوسھ ھای شیطان از این حق غافل می شود، چرا کھ بھ بازار محبت فروشی می رسیده است. ولی افسوس کھ بھ و
  رود کھ: ایھاالناس بنگرید مرا کھ کیستم، پس بیایید و مرا بپرستید!

بدان کھ ھر نوع و درجھ ای از محبت کھ کسی از جانبی دریافت می کند مختص خود او در آن جایگاه وجودی او  و -۶٠۵
در آن مقطع از زندگی است کھ او را با تمامیت خودش روبرو می کند تا خود را بیابد و ھستی یابد زیرا محبت ھستی بخش 

ھ بازار رفتن اثر می کند کھ آدمی وجودش را در انظار برای ب وجود است و اینست کھ وسوسھ شیطاناست زیرا نور 
  دیگران بھ نمایش بگذارد و تصدیق شود کھ: فتبارک الله!

کسی است  ی جان است محبتی ھم کھ موجب تجلی ھرئپس ھمانطور کھ وجود ھمان حضور و ظھور احدیت و بی تا -۶٠۶
و معنا. پس قیاس کردن محبت ھا ھمچون قیاس کردن در آن مقطع منحصر بفرد خود اوست بھ لحاظ ماھیت و رنگ و بو 

خود با دیگران امری بھ غایت گمراه کننده و شیطانی است و فرد قیاس گر را منکر و خصم سایر محبتھا می سازد و بھ 
ھمان شدت خودش دچار غفلت نسبت بھ محبت و ھستی خودش می شود و این یکی از علل غفلت انسان از خویشتن است و 

  أ محبت بھ عداوت کشانیدن.با منش
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 پس بدان آن محبتی را کھ تو از کسی دریافت می کنی فقط رزق خود توست و ھیچ کس از این رزق تو سھمی ندارد، -۶٠٧
پس بدان کھ محب تو نمی تواند محبتی را کھ بھ تو دارد با کس دیگری تقسیم کند و یا بھ  پس نمی تواند آن را بھ سرقت برد

رزق آحاد بشری است کھ رزق  دیگری ببخشد، ھمانطور کھ محبت دیگری را نمی تواند بھ تو بدھد. و این قاعده مخصوص
دزدیدنی است مال دزدی است یعنی مال  نش نیست. آنچھ کھدھیچ کسی از گلوی دیگری پایین نمی رود و کسی قادر بھ دزدی

  حرامی است.

ھاضمھ ویژه ای می طلبد.  پس اگر محبت واجبترین و ھستی بخش ترین رزق انسان است این رزق نیز جھاز -۶٠٨
چھ کھ می خورد در او بھ صورت غلظت خون رسوب می کند  دم تنبل و بی تحرک و پرخور بھ زودی ھرآھمانطور کھ یک 
ش را بھ تحلیل می برد. کسی ھم کھ محبت دریافت می کند برای ھضم و جذبش بایستی کاری کند و آن کار ا و قوای حیاتی

اطاعت صادقانھ از محب است وگرنھ محبت در دلش تبدیل بھ آتش بخل و حقارت و حرص و شھوت بارگی و بازیگری و 
کھ حاصل منی کردن محبت است بدین معنا  سلطھ گری می شود، یعنی ھستی بارگی محبت تبدیل بھ حس نابودی می شود

  . اعث و بانی محبت ھستم و ھر کھ را بخواھم عاشق خودم می سازم و...بکھ: من خودم علت و 

و اجل عصر آخرالزمان فرا رسیده است کھ اجل  -قرآن» .ھر دوران را اجلی است و ھر اجلی را کتابی است« -۶٠٩
جل این دوران مجموعھ آثار ماست. عده ای خوابند و در خواب راه می روند و اما کتاب ا تکنولوژیزم و مدرنیزم است و

» .زندگانندکھ مردگانند مپندار «بسیاری مدھوشند و بسیاری دیگر مرده اند و با این حال راه می روند و روزی می برند: 
  دل شاھدان این قبرستان متحرکند.یدارانگشت شمارانی از مؤمنان ب و -قرآن

محبتی کھ حقش ادا نشود فرد محبوب را چنان دچار باور مالیخولیائی می سازد کھ خودش را خالق و رزاق و صاحب  -۶١٠
چھ خالصانھ تر و الھی باشد این مالیخولیا ھم شدیدتر است. کم نبوده اند  و ناجی محب خودش می پندارد و این محبت ھر

دعائی شده و حتی بر زبان آورده اند کھ: دین و عرفان و ھمھ آثار با اینجانب دچار چنین احساس و ا ھکسانی کھ در رابط
دکتر خانجانی از ماست! کھ در پاسخ گفتم: ای کاش کمی از آن را ھم برای خود نگھ می داشت تا بھ این سرنوشت دچار 

  نگردد.

الھی برخوردار می شود.  این احساس مالیخولیائی آنگاه مسئلھ دار و رسوا می شود کھ فرد جدیدی از روح و محبت -۶١١
این ھمان احساس و ادعای ابلیس نسبت بھ خلقت حضرت آدم است تا آنجا کھ خود خداوند را ھم محاکمھ و متھم می کند  و

  - کھ: تو نمی فھمی!!! و عاقبت خود خدا را متھم بھ فریبکاری می کند کھ: پروردگارا مرا اغوا نمودی!! قرآن

ر خلقت جدید روحانی تکرار می شود از برای سائر مؤمنانی کھ قبلاً از این روح و محبت ماجرای ابلیس و آدم در ھ -۶١٢
  ت جدید را انکار می کنند و ابلیسی می شوند و بھ جھنم می روند.خلقالھی برخوردار شده اند. بسیاری 

قرآن تکرار می شود. منتھی ھرگاه کھ روحی نازل می شود و حیوان دوپائی، آدم می شود کل ماجرای خلقت آدم در  -۶١٣
در اینجا آن ملائک ھمان مؤمنان قدیم ھستند کھ سابقھ عبادت و ارادت دارند کھ بھ ایمان و ارادت خود امتحان می شوند. 

  ھمانطور کھ در قرآن کریم سخن از شیاطین انسی و جنی است، ملائک انسی و جنی ھم داریم.

ن را شناخت کل دین و اسرار دینی و راز زندگی و رسالت انبیاء و اولیای کھ محبت و حقوق و مسائل و اسرار آ ھر -۶١۴
الھی و بلکھ خود خداوند را شناختھ است. زیرا محبت نور وجود است و گوھره رسالت پیامبران خدا و بستر ھدایت بشر 

  است.

خود را مستحق وجود  پس انحصاری و منی کردن محبت عین انحصاری کردن و محدود ساختن وجود است کھ آدمی -۶١۵
کھ محور بخل و دیگران را محکوم بھ نابودی می کند. اینست کھ انسان بخیل انسانی خواستار نابودی دیگران است و بدان 

بشری در قبال محبت است. ولی کسی کھ بخل می ورزد خودش را محکوم بھ نابودی می کند و علت این واقعھ را قبلاً نشان 
ده جھانی است یا برای ھمھ است و یا برای ھیچکس. پس کسی کھ آنرا برای دیگری نمی خواھد نفس واح ،دادیم کھ وجود

خودش ھم از آن محروم می شود و فقط خودش را از آن محروم می کند بھ دلیل آنکھ آنرا در خود محدود و محصور می 
  وت با ھمھ قرار می گیرد.سازد و از نفس واحده جدا می کند پس محکوم بھ نابودی می شود و در قحطی و عدا

انسان فاقد روح جدید نمی تواند کھ بخیل نباشد زیرا بخل ھمان احساس نابودی در قبال نعماتی است کھ در دیگران  -۶١۶
چند کھ محبتی غریزی و حیوانی باشد کھ موجب احساس  دیده می شود کھ یکی از بزرگترین این نعمات محبت است ھر

  وجودی حیوانی است.
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وجودی احدی  ھروح الھی برخوردار می شود برای نخستین بار احساس وجودی الھی دارد ک لی انسانی کھ از یکو -۶١٧
و صمدی و سرمدی است کھ انسان را از ھمھ تعلقات دنیوی بی نیاز می سازد درست ھمچون خداوند. ولی اگر انسان در 
قبال این روح تعھدی نداشتھ باشد و حقوقش را ادا نکند و از آن در خود مراقبھ ننماید تا این روح در تن نشستھ و خویشتن 

  و بھ شیطان سواری می دھد. طانی می شود و چھ بسا بھ تصرف شیطان درمی آیدگردد بتدریج بازیچھ القائات شی

حتی کسی ھمچون دکتر شریعتی کھ صاحب روحی از جانب پیرش ماسینیون شده بود نسبت بھ عظمت و رسالت و  -۶١٨
ھ این آرمانھا تعھدات الھی این روح دچار غفلت شد و از اقتدار روحش در جھت برخی آرمانھای اجتماعی بھره گرفت ک

چند کھ در این بھره گیری از ھر انقلابی دیگری موفق تر بود ولی شاھد یک  ی روحانی و عرفانی نبودند ھرنیتدارای حقا
خلاء و برزخ و سرگردانی آشکاری در آثار و پیروانش بوده ایم. ولی دکتر شریعتی در زندان بود کھ بھ خود آمد و قرآنیت 

دلیل شعار بازگشت بھ قرآن و تبیین آخرالزمانی اسلام را در محور اھدافش قرار داد ھمانطور  روحش را دریافت و بھ ھمین
کھ پس از رھایی از زندان شاھد یأس و حسرت عظیمی از ایشان ھستیم. یعنی پس از زندان تازه متوجھ می شود کھ آن 

شده قرآنی و اسلامی ندارد. بھ ھمین دلیل در عظیم چھ جنبش عظیمی را بھ میدان آورده کھ ھیچ ماھیت و ھدف تبیین غفلت 
آخرین ایام عمر کوتاھشان شدیداً نگران انقلابی بی سرانجام بود، یعنی انقلابی بی کتاب. زیرا ھر انقلابی دو روی دارد: چھ 

  نباید کرد و چھ باید کرد: لاالھ و الاالله.

تجربھ لاالھی روحش را بغایت  ٧٢تا حدود سال شکوکش روحش را بھ من داد و من مولی دکتر شریعی با مرگ  -۶١٩
با نزول روح الااللھّی،  ٧٢رسانیدم زیرا حتی آرای لاالھی شریعتی نیز بسیار خام و ناقص و مذبذب بودند. تا اینکھ در سال 

  روح لاالھی شریعتی از من رفت و این رخت بربستن دکتر شریعتی از این دنیا بود.

قابل تأمل است کھ دکتر شریعتی در سرآغاز سن کمالش بھ زندان رفت و بعد از آزادی از این نکتھ بس مھم نیز  -۶٢٠
زندان مدتی ھم حبس خانگی بود کھ بھ قصد تبیین اسلام و قرآن بھ زبان روز (تبیین ایدئولوژیک) از کشور خارج شد کھ 

  نبود.حیات دنیا  در تقدیر او در یکماه بعد از دنیا رفت و گویا این رسالت بزرگ

با این مثال و نمونھ برجستھ یعنی دکتر شریعتی بھ اھمیت تبیین عرفانی روح پی می بریم کھ این تبیین جز بھ نور  -۶٢١
ذکر ممکن نیست. در حقیقت می توان گفت کھ شریعتی با آن روح بزرگش نیز دچار وسواس الناس و آفتھای زمانھ شد و 

سیالیزم و دموکراسی شد بی آنکھ حقیقت قرآنی این مفاھیم واژگونھ را دریابد اسیر مفاھیم آرمانی غرب ھمچون آزادی، سو
و خود نیز در زندان متوجھ این غفلت و واژگونی عظیم شد و بھ ھمین دلیل دچار نوعی ندامت و حسرت و شرمساری 

د بھ ھمین دلیل پیروانش عظیمی در قبال نسل جوانی شد کھ بھ قدرت روح او بیدار شده بودند ولی راه بھ جائی نمی بردن
پس از او در اندک مدتی دچار تفرقھ و تضاد و گرایشات افراط و تفریطی مھلکی شدند و بسیاری از پیروانش بعدھا او را 
مسبب بسیاری از فجایع دانستند کھ البتھ پنداری بیھوده است، زیرا انسانی کھ بیدار شد خودش بھ تنھائی رسالت کشف 

شریعتی یک بیدار کننده محض بود بھ قدرت  د و حق ندارد کھ یک مصرف کننده محض باشد. وحقیقت را برعھده دار
  تند.روحش و نھ آثارش کھ از روحش بھره ای بس اندک داش

یکی از علائم این غفلت بزرگ در شریعتی نسبت بھ روحش این بود کھ خود را یک روشنفکر می پنداشت و معرفی  -۶٢٢
تر از روشنفکر بود و درست بھ ھمین دلیل تعریف او از رسالت روشنفکر بس پیامبرانھ و از شیمی کرد حال آنکھ بسیار ب

  جنس امامت بود.

ً اعتراف می کند کھ از پیر و مرادش ماسینیون، روح یافتھ است کھ خود  -۶٢٣ با اینکھ دکتر شریعتی در کویرش علنا
فتھ بود، ولی شریعتی آنچنان کھ باید درباره حقیقت این روح جدیت ماسینیون ھم آن روح را از دیدار با خضر یا امام زمان یا

و معرفت لازم را نداشت و یا بھ طریقی از آن اباء داشت و می ھراسید و چھ بسا بھ مرور زمان بھ فراموشی سپرد زیرا بعد 
  خداست و ذکر اعظم است.از کویرش دیگر ھیچ نام و نشانی از ماسینیون نیست. زیرا برای یک مرید یاد مرادش عین یاد 

ھمراه القای وحی بھ اینکھ در قرآن کریم نیز می خوانیم کھ با ھمھ پیامبران و اولیای الھی شیاطینی نیز ھستند کھ  -۶٢۴
ارزشترین طعمھ در عالم وجود است کھ اگر ر مردان خداست کھ برای شیاطین باآنھا نیز وحی می کنند بدلیل حضور روح د

آن را تصرف کنند بھ واسطھ اش می توانند قومی را گمراه کنند کھ البتھ خداوند خود از اولیای خود حراست می کند 
  ھمانطور کھ وعده اش را داده است.

این رحم از » نانت رحم کنخدایا بھ مؤم« :در اطراف عرش مستمراً می گویند لائکاینکھ در قرآن کریم آمده کھ م -۶٢۵
افشان پرسھ می زند و ربابت روحی است کھ بھ مؤمنان اعطا شده است کھ موجب شده کھ شیطان بیش از سائر مردم در اط
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در سودای رسوخ و تصرف روحشان است. چرا کھ چیزی گرانقدرتر از روح خدا در عالم ھستی نیست کھ چون بھ انسانی 
تصرفش می اندازد تا بواسطھ آن روح بھ گمراھی مردم بپردازند زیرا روح خدا در بشر،  اعطا شود شیاطین را بھ وسوسھ

  بھ بشر قدرت نفوذ در قلوب را می دھد و شیاطین می توانند سوار بر این روح از دل مؤمنان بھ قلوب مردمان راه یابند.

است و چون بھ اطاعت حق درآید نطق الھی امر و اراده خد ھمانروح، نفس ناطقھ و واحده خداوند در بشر است کھ  -۶٢۶
و بیان چنین انسانی تأویل و کشف کننده کلام الله (قرآن) روح برمی خیزد و آدمی را صاحب قلم حق می سازد و زبان  از

  است. قدرت نفوذ و بلاغت انسانھای صاحب روح و قلمشان از ھمین بابت است.

را با شیطان معاملھ کند جھت ریاست بر دنیا و اھلش، کھ قومی را  و وای از موقعی کھ مؤمن صاحب روحی، روحش -۶٢٧
  گمراه و تباه و شیطان صفت می سازد.

بدان کھ روح ھمان اراده است یعنی اراده ذاتی و الھی کھ امر بھ حق می کند و صاحبش را در زندگیش سالک حقیقت  -۶٢٨
امیال ژنتیکی و خلق و خوی وراثتی و تاریخی و از  می سازد و از پیروی راه و روش اکثر مردمان و سنت پدران و

می دارد و بی نیاز می کند و بسوی ھویتی منحصر زجبرھای زمانھ اعم از اقتصادی و فنی و سیاسی و تبلیغاتی و فرھنگی با
  ی صاحب روحی و می توانی حتی بھ امر عقل و معرفت خود عمل کنی.یت می کند. حال بنگر کھ تا چھ حدبفرد ھدا

سیطره تکنولوژیزم و مدرنیزم و لیبرالیزم و فمنیزم و  ارادگی برجستھ ترین ویژگی انسان مدرن است در بی -۶٢٩
  پورنوگرافیزم! کھ ھمان سیطره شیطان آریل و حاکمیت دجالان است.

بینّات است کھ فرود می آید کھ مولد » بین«ر خداست و امر خدا ھمواره در و روح ھمانطور کھ قرآن کریم فرموده ام -۶٣٠
این بینّات ھمان نشانھ ھا و حجتھای غیبی و توحیدی ھستند کھ عناصر و عوامل ھدایت انسان در سیرالی الله می باشند کھ 
در عین حال قلمرو قلم الھی و لذا بیان و تبیین کلام الله و اسرار قرآنی می باشد کھ عرفان حق است کھ رھروان را ھدایت 

  نس ذکر است.می کند کھ سراسر از ج

کل سرّ وجود است کھ سرّ دین و تعالی انسان است و عرش قلم و ذکر و عرفان » بین«چیست؟ این » بین«اما راز  و -۶٣١
خداوند آنکسی است کھ «است. چرا کھ: در ازل حق از جدائی شد بھ پا! جدائی خلق از حق و زمین از آسمان و آدم از حوا! 

مثل آن ھفت آسمان را پدید آورد و امر را بین آنھا فرود می آورد تا مردمان بدانند کھ او ھفت آسمان را آفرید و از زمین 
بھ زبان ساده  -١٢سوره طلاق» .ھر چیزی محیط است کار ناممکنی است و براستی کھ خداوند با علمش بر قادر بھ ھر

آسمان بھ زمین است ھمان آسمانی است کھ  اولیھ کھ فقط آسمان اولش کھ نزدیکترینآن ھفت آسمان  یعنی خداوند علاوه بر
مھد میلیاردھا ستاره و کھکشان است کھ بشر تا بھ امروز نتوانستھ آفاق و حدود ھمین آسمان اول را تخمین بزند و حساب 

ار اسلام در معراجش از ھمھ این آسمانھا گذر کرد و بھ آسمان ھفتم با برترین تجلی خداوند دید کند و می دانیم کھ پیامبر
اما این آیھ مذکور می فرماید کھ خداوند ھفت آسمان زمینی آفریده است و بھ بیان دیگر ھفت زمین آسمانی آفریده  نمود. و

ن ھفت آسمان است کھ این ھفت زمین آسمانی یا ھفت آسمان زمینی شده چیزی جز منظومھ آکھ عصاره و تجلی مادی 
بلاً ذکرش آمده است. ھمانطور کھ نابغھ حکمت اسلامی یعنی ابن سینا شمسی و ھفت سیاره آن نیست کھ در ھمین رسالھ ق

در معراج نامھ اش بوضوح نشان داده کھ آن ھفت آسمان و ھشت فرشتھ دربان آن، ھمان سیارات منظومھ شمسی ھستند 
 ، زحل، مشتری، اورانوس و نپتون.یعنی عطارد، زمین، مریخ، زھره

از ھمین روی ما برای نخستین بار در تاریخ معرفت دینی ادعا کرده ایم کھ منظومھ شمسی ھمان عرش خدا در عالم  -۶٣٢
ارض ارض است، یعنی حضور ھفت آسمان در طبیعت است کھ کره زمین و انسان ھم یکی از این ھفت آسمان است در عالم 

دا بین این کرات ھفتگانھ فرود می آید کھ ھمھ بینّات و معجزات (عالم ماده). حال آیھ مذکور خاطرنشان می کند کھ امر خ
غیرممکن را ممکن می سازد. ھمانطور کھ متذکر شدیم نزول این امر بین ماه و خورشید و زمین کھ موجب کسوف است 

ماه و خورشید سوگند بھ «الله است. ھمانطور کھ می فرماید:  مظھر یکی از بزرگترین بینّات الھی می باشد کھ عرصھ لقاء
خودش بینا  چون جمع آیند کھ در آن روز انسان را ھیچ جای دگری نیست و بلکھ در نزد پروردگارش مستقر می شود و بر

اما غایت این نزول و مقصودش کسی جز انسان نیست کھ با خدایش روبرو شده و جمال ذات  و -سوره قیامت» می گردد.
زول این امر بین ماه و زمین، روح نازل می شود و انسانی کھ مقصود این نزول خودش را دیدار می کند ھمانطور کھ در ن
امرھای الھی بوده ام، سالھا  نکار محالی است. خود اینجانب کھ بارھا محل نزول ای است تا ھمھ بدانند کھ خداوند قادر بھ ھر

یج بیان نمایم و آن را فھم کنم تا چھ رسد بھ بھ طول انجامیده تا عظمت کبریایی و ناممکن این بینّات را باور کنم و بتدر
  می شنوند و چھ بسا استھزاء کنان از آن می گذرند. جانباینمردمی کھ این حقایق حیرت آور را از 
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در حقیقت آن ھفت زمین و آسمانی کھ در قرآن و معارف دینی مذکور است ھمین ھشت سیاره منظومھ شمسی است  -۶٣٣
آسمان زمینی است. یعنی ھفت زمینی کھ ھمان ھفت آسمان است. و ھمین حیرت آورترین  کھ ھشت زمین آسمانی و ھفت

یک از این ھفت سیاره مظھر و تجلی و  اما اینکھ ھر خلق خداست کھ در ھیچ مخیلھ و عقلی حتی قابل تصور ھم نیست. و
کھ این بینّھ عظیم قرآنی بدین  حال برای نخستین بار استفتگانھ است بحث دیگریست. ولی بھرمثل کدامیک از آسمان ھ

 و -قرآن »قرآن را رازگشائی کردیم از برای اھل ذکر. آیا اھل ذکری ھست! و«قلمی جاری می شود.  وضوح و سادگی بر
  یادآوری این امر کھ در عین حال بین این ھشت سیاره، ھفت آسمان حضور دارد.

لیفھ خداست بایستی مظھر آسمان ھفتم باشد کھ عرش اعلای ولی بی تردید کره زمینی کھ جایگاه انسان کامل و خ -۶٣۴
دیدار کرد و ھمانطور کھ  (ع)نیز در آسمان ھفتم پروردگارش را در جمال اعلای علی (ص)اوست، ھمانطور کھ پیامبر اسلام

  نیز خودش را عرش خدا می نامد. (ع)خود علی

یت می شود آنگاه کھ ماه مانع تشعشع ؤو قابل ر در واقعھ کسوف گوئی این جمال خورشید است کھ آشکار شده -۶٣۵
یا بھ بیان دیگر انسان اھل شھود از چشم ماه  برای چشم است. وسوزنده و کورکننده خورشید می شود و ھمچون فیلتری 

  - قرآن» .اوست کھ نگاھش را بھ شما می دھد و«(انسان کامل) موفق بھ دیدار جمال خورشید می شود. 

مرکز منظومھ شمسی بھ مثابھ قلب عرش خدا در عالم ارض است و مصداق عرش مکین است کھ خورشید قلب و  -۶٣۶
  سیاراتش ھمان ھفت آسمان و ھشت فرشتھ حامل عرش می باشند در تجلی ارضی و طبیعی!

، ماه بھ مثابھ قمر زمین ھمچون آئینھ ای کھ جمال خورشید حقیقت محمدی را بر اھلش نمایان می سازد و نورش و -۶٣٧
بینند بلکھ اوست کھ چشمھا  چشمھا نیستند کھ او را می«نور خورشید را برای چشمان اھل شھود، قابل دریافت می سازد. 

  - قرآن» .می یابدرا در

ھمانا معراج اوست بھ آسمان ھفتم کھ این آسمانھا را بھ زمین آورد و پس از  (ص)بزرگترین رحمت و نعمت دین محمد -۶٣٨
در قرآن » نجم«سمانھا بھ زمین فرود می آیند کھ ھمان نزول آاو عارفان امتش این آسمانھا را بر زمین سیر می کنند، یعنی 
  ل ماه یا زحل.خود بوده ام مثل نزو است. ھمانطور کھ خود اینجانب شاھد برخی از این نزولات بر

انسان محمدی کھ آل محمد شد و اھل صلوة محمدی است در معنای حقیقی کلمھ، مشمول معراج محمدی می شود از  -۶٣٩
لذا نزول ماه ھمان تجلی روح علوی  است کھ جایگاه آسمانیش ھمان ماه می باشد. و (ع)کھ دربش علی (ص)شھر وجود محمد

    معراج محمدی برای مؤمن محمدی بر زمین رخ می نماید.محمدی را می گشاید و است کھ درب شھر 

این  بھ مثابھ نزول ھفت آسمان است کھ بھ انسان و اھل زمین نزدیک شده است. ودر حقیقت منظومھ شمسی  -۶۴٠
کھ آسمان دنیا ھمین آسمان نجومی بالای » .آسمان دنیا وارد شده است پروردگارم بر«است کھ  (ص)مصداق این کلام رسول

  کھ نزدیکترین حدش ھم منظومھ شمسی است. ماست سر

امروزه طبق گزارش مراکز نجومی جھان ھمین تازگیھا لکھ سیاھی در خورشید آغاز بھ رشد نموده است کھ چون  و -۶۴١
می نماید جمال اعلای خداوند است کھ ھمان معرف امام زمان و ناجی  این لکھ کل سطح خورشید را بپوشاند آنچھ کھ رخ

موعود بر زمین است. ھمانطور کھ طبق روایات اسلامی، چون امام زمان ظھور کند در آسمان معرفی می شود. یعنی خداوند 
  از عرش اعلایش یعنی خورشید، رخ می نماید و این آستانھ قیامت کبراست.

از ی یبق پیشگوئی ھایائی دیدم کھ طؤمیلادی در ر ٢٠١٢دسامبر  ٢١این لکھ سیاه خورشیدی را بنده ھمان شب  -۶۴٢
منابع مختلف مذھبی پایان جھان اعلان شده بود کھ این معنا درک نشد زیرا این پایان یک امر آنی و صرفاً نجومی و فیزیکی 
فھم شد کھ بدان صورت رخ نداد. در حقیقت آن شب بھ مثابھ آغاز یک پایان بزرگ بود ھمانطور کھ قیامت در قرآن کریم 

  لھ است کھ در آن قرار داریم و این روز پنجاه ھزارسالھ با این واقعھ بھ نقطھ عطفی رسیده است.یک روز پنجاه ھزارسا

این از حیرت آورترین آیات قرآن  -سوره طلاق .و از زمین نیز مثلش ھفت آسمان آفرید» من الارض مثلھن...«... -۶۴٣
است کھ بینّھ آفرین ترین آیاتی است کھ تاکنون در قرآن دریافتھ ام کھ وحدت وجودی ترین و توحیدی ترین آیات است و 
ھدایت بخش ترین آیات. زیرا منظور از ھدایت بسوی حق، درک و دریافت نشانھ ھای زمینی آسمان و نشانھ ھای عینی عالم 

کھ امام کاملترین این بینّات است زیرا مھد نزول اوامر الھی و لذا مھد ظھور ھمھ بینّات ھدایت بخش است.  غیب می باشد
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چون امام، جانشین خدا در عالم ارض است کھ بھ زبان ساده ھمان خدای عالم ارض (کائنات) است. یعنی امام نیز مثل 
  - حدیث قدسی» .از من اطاعت کنید تا مثل من شوید«خداست. 

پس می توان گفت کھ زمین ھمان آسمان است کھ فرود آمده است ھمانطور کھ انسان نیز ھمان خداست کھ در درک  -۶۴۴
اسفل السافلین سقوط کرده است و فقط بھ قدرت بھ یادآوردن (ذکر) می تواند مقام اعلائی خود را بیابد و این ھمان خلقت 

  امر بھ این ذکر است.عرفانی جدید است. ھمانطور کھ قرآن کریم سراسر 

، و آدمی با عینک ماه قادر بھ درک و دریافت ھمانطور کھ کلاً زمین ھمان بھشت آسمانی است در عالم ارض -۶۴۵
آسمانیت زمین و از جملھ خویشتن است یعنی ماه چشم الھی خدا در عالم ارض است و جایگاه عین الله (امام) در منظومھ 

  .شمسی یعنی دستگاه عرش الھی است

چھ کھ در آسمانھای ھفتگانھ آفریده در کائنات ھم مثلش را آفریده و بلکھ ھمھ آنچھ کھ در کائنات  یعنی خداوند از ھر -۶۴۶
لامتناھی اش آفریده در کره خاکی ما نیز آفریده است، پس کره زمین عصاره ھفت آسمان و ھمھ کرات و افلاک است کھ 

  این سخن علی بیان ھمین نکتھ است کھ انسان جھان صغیر است. عصاره کل زمین نیز خود وجود آدمی است و

چیزی نازل می کند تا نشانھ ھای خودش را بر اھل ھدایت آشکار  سپس خداوند امرش را بین زمین و آسمان ھر و -۶۴٧
عیان شدن است سازد و این نشانھ ھای ھدایت بخش را معجزات گویند ولی قرآن بینّات می نامد کھ دو معنا دارد یکی معنای 

  و دیگری ھم بیان شدن.

  عیان می کند؟ و بین چیست؟» بین«اما آیا براستی چرا خداوند نشانھ ھایش را و بلکھ حتی جمال خودش را در  و -۶۴٨

و انسان کاملترین بینّھ است، زیرا بیانگرترین و عیانگرترین بیان و جمال خداست کھ کمال این بیانی و عیانی در  -۶۴٩
  متمرکز در اوست.مل است کھ کل زمین ھا و آسمانھا در او جمع است و لذا او را امام مبین نامند کھ ھمھ چیزھا انسان کا

پس از انسان کره زمین و منظومھ شمسی این موقعیت را در جھان دارد کھ ماه و خورشید مھمترین نقش را در  و -۶۵٠
ھمھ جا نیز  در .ین سوگندھای خداوند مربوط بھ این دو می باشدظھور بینّات ایفا می کنند و لذا بیشترین و با عظمت تر

سخن از شھود غیبی است و ظھور اسرار قرآنی کھ بیان بینّات خداست کھ امام نیز عیان کننده این بیان است و اینست کھ 
  مردم مھجور است.ھمھ اسرار قرآنی در نزد امام است و لذا امام را شأن نزول قرآن گویند کھ بدون او قرآن در میان 

بیان چیزی یک جفت آفریده است کھ ضدیّن ھستند کھ این زوجھای متضاد  در قرآن کریم آمده کھ خداوند از ھر -۶۵١
چیزی ھستند و خداوند امرش را بین این زوج ھا نازل می فرماید تا نشانھ ای از  دیگری از ھمان زمینھا و آسمانھای ھر

کند کھ کاملترین این زوجھا زوج انسانی است کھ بھ صورت مرد و زن رخ نموده کھ زمین کار شخودش را برای ھدایتشان آ
زنان «سوره بقره راز این ظھورش را در بین زن و شوھر بیان فرموده است:  ٢٢٣و آسمان انسانیت ھستند کھ در آیھ 

مقدم دارید و خداوند را در نظر داشتھ برای شما، پس ھرگونھ کھ خواستید بھ کشتزار خویش درآیید و خود را  شما کشتزارند
ارا برمی آید کھ زن ھمان زمین کاز این آیھ آش». باشید و بدانید کھ او را دیدار می کنید و این مژده ای برای مؤمنان است

است و مرد ھم آسمان اوست، یعنی زمین و آسمان وجودی واحدند. پس محبت مرد بھ زن ھمان محبت آسمان بھ زمین است 
رزق شما «اعت زن از مرد نیز اطاعت زمین از آسمان است و لذا رزق زن نیز از مرد است ھمانطور کھ می فرماید: و اط

نشان دادیم زن بھ مثابھ ماده و صورت انسان است و مرد ھم معنا و سیرت و ھمانطور کھ قبلاً  -قرآن» .در آسمان است
جمال خویش است و اینک این کلامش را در قرآن کریم بھتر انسان است و عشق مرد بھ زن ھمان عشق انسان بھ ظھور 

ولی او نھ از زمین و نھ از آسمان رخ می نماید بلکھ بین  ».خداوند در آسمان ھست و در زمین ھم ھست« درمی یابیم کھ:
ن این دو است بھ این دو یعنی آنجایی کھ این دو متحد و یگانھ می شوند رخ می نماید کھ رابطھ زناشوئی کاملترین اتحاد بی

شرط آنکھ بین این دو در آن رابطھ خاص جز خدا ھیچ نباشد و بھ شرط اینکھ این دو از این رابطھ جز خدا را منظور 
نداشتھ باشند و آن جمال لقای پروردگار در این رابطھ اصل صورتی است کھ نطفھ فرزند را در خلقتی جدید صورت می 

 دارای نفوسی ی کھزن و شوھر . ودید است و قدیم نیست و تولید مثل نژاد نیستبخشد و این خلقت در صورتی براستی ج
خود بھ مثابھ تولد یک بیّنھ است یعنی دارای فطرتی زنده و امامی است کھ مظھری از ظھور احدیت  ،پاک باشند این فرزند

  وجود و بی تائی است.

چیزی نیز دو مرحلھ ای است: قدیم و جدید و یا آسمانی و زمینی! ھمانطور کھ مثلاً در  این را بدان کھ خلقت ھر -۶۵٢
خلقت ازلی و قدیم یا خلقت آسمانی این حوا بود کھ از بطن آدم آفریده شد ولی در خلقت جدید و زمینی بعکس می باشد چرا 
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رخ داده است پس جای آدم و حوا ھم عوض  کھ آسمان بر زمین نازل شده است و زمینی شده است. یعنی خلافت و جانشینی
  شده است ھمانطور کھ این خلافت بین خدا و آدم نیز رخ نموده است.

است. یعنی از » ھو«ظھور می کند نھ از منیت یا توئیت! خداوند در ظھورش یعنی خداوند ھمواره از رابطھ (بین)  -۶۵٣
اند و از روابط بین مؤمنان برمی خیزند. ظھور امام زمان ھم  نھ سلطھ! بینّات الھی ھم جملھ عاشقانھعشق ظھور می کند 

در ظھور جھانی اش نیز از عشق یارانش ظھور می کند و  خارج از این قاعده نیست و لذا از نژاد خودش ظھور نمی کند. و
فاطمھ در ظھورش خود نژادیش نیست خود الھی است و اینست کھ طبق روایات شیعھ، شقی ترین دشمنان ظھورش بنی 

ھرگز مرا کسی نخواھد دید ابداً و « را رد می کند و می فرماید: یشلذا در دعای سباسب ظھور نژاد سادات ھستند. و یعنی
لذا ظھور  و! (ع)کھ منظور دیدار نژادی اوست بمعنای فرزند امام حسن عسگری» ھر کھ دیدار مرا ادعا کرد تکذیب کنید

  جھانی و فرامذھبی و فرانژادی است.جھانیش ظھور ھویت حق است و اینست کھ 

کجا کھ باشند. پس خدا  در سوره مجادلھ نیز شاھدیم کھ چون چند مؤمن راز دل در بین می نھند خدا با آنھاست ھر -۶۵۴
یعنی ھدایت امری شخصی نیست و فقط آنکھ بھ خدا رسید » .ما را بھ راه راست ھدایت فرما«است و اینست راز » بین«در 

د می شود آنھم فردی کھ خلیفھ مردم است یعنی کل بار مردمان را می کشد و جمع کامل است ھمچون حامل نور و ھو شد فر
  زحل کھ در اساطیر یونانی، زمین را بر دوش می کشد. 

و ولایت اوست کھ جایگاه نجومی قلم خداست.  (ع)است کھ سیاره زحل (کیوان) ستاره علی (ع)در روایتی از امام صادق -۶۵۵
، زحل (ع)و دبیر فلک معرفی شده است. و بھ روایتی از ائمھ اطھار ھمانطور کھ در اوستا ھم زحل، الھھ زمان و دانش و پیر

دانی کھ  آیا چھ می«ھمان طارق در قرآن کریم است کھ خداوند بھ آن سوگند یاد نموده و از اسرار عرفانی قرآن است 
 - طارق» .فریده شده استآخود نظر کند کھ از چھ  است پس انسان باید بر کسی دارای فرشتھ نگھبانی چیست طارق؟... ھر

در  و«یعنی انسان زحلی (علوی) دارای حامی فرشتھ زحل است و از چشم او خود را می بیند و بر خود عارف می شود. 
پدید می آید و صاحب این سرّ قلم است کھ از نزول فرشتھ زحلی (طارق) در انسانی  و -طارق» .آنروز اسرار آشکار شود

نزول روح بر اینجانب می گردد. کھ نزول این سیاره در مرحلھ ای از  (ع)قلم عرفانی می شود و از علیین و دارای ولایت علی
  واقع شد. 

نفر دیگر از آخرین (آخرالزمان). و بھ  نفر از اولین ھستند و چھار قرآن کریم حاملان عرش ھشت نفرند کھ چھاردر  -۶۵۶
ھستند و چھار  (ع)و عیسی (ع)و موسی (ع)و ابراھیم (ع)، آن چھار اولین در ھویت انسانی ھمان نوح(ع)ائمھ اطھارروایت 

می باشند کھ این چھار حامل آخرین عرش در قیامت افزوده می شوند  (ع)و حسین (ع)و حسن (ع)و علی (ص)آخرین ھم محمد
   م!کھ عرصھ ظھور حق است و بدان کھ در قیامت بسر می بری

کھ ھویت و جایگاه ارضی و نجومی این حاملان ھشتگانھ عرش ھمان سیارات منظومھ شمسی است بھ مرکزیت  -۶۵٧
کھ مادر و مرکز مولد این سیارات است. کھ مقامات آسمانی آن ھشت تن پیامبر اولوالعزم و محمد و علی و حسن و خورشید 

است  (س)چرخند و اما خورشید مقام آسمانی امّ ابیھا فاطمھ زھرا حسین است کھ جملھ بر دور خورشید کھ مادرشان است می
کھ مظھر فطرت الله است کھ اینجانب بھ نور محمدی، موفق بھ دیدار خورشیدی این جمال فطرت الھی بوده ام بھ وقت طلوع 

  ھجری شمسی! ١٣٧٢خورشید از آسمان قبلھ بھ سال 

کامل در ھر دورانی است کھ چشم عارفان را بھ جمال حق بینا می سازد.  ماه کھ قمر زمین است آئینھ گردان انسان و -۶۵٨
   -قرآن» .خداوند نگاھش را بھ ھر کھ بخواھد نازل می کند تا خود را ببیند و«

خداوند فقط در یادش پرستیده می  -سوره یوسف» .شما بجای خدا فقط نامھائی را می پرستید کھ بر خدا نھاده اید« -۶۵٩
یاد خدا جز در درک و دریافت بینّات الھی در  سطھ نامش! مگر اینکھ نامش ھم وسیلھ یادش (ذکر) باشد. وشود و نھ بوا

این نام بیانگر آن بینّھ است. و خویش یا سائرین و یا اولیای خدا ممکن نیست کھ ھر بینھ ای یادآور نامی از خداست کھ 
یاھای صادقھ است و البتھ نھ ؤنماید کھ بخشی از آن نیز ربینّات الھی جملھ در عالم ارض و طبیعت و بشریت رخ می 

  خیالبافی و تلقینات.

می دھد کھ حاصل نزول امر  ھر بینھ ای چیزی جز درجھ ای از قیامت نیست کھ در انسان یا موجودی در جھان رخ -۶۶٠
خسرانی یا جبرانی و گاه ھم در بلایا خدا بین زمین و آسمان چیزی است. کھ این بینّات گاه رحمانی یا نعمانی ھستند و گاه 

  پدید می آیند.
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وقتی کسی در حال «لذا می فرماید:  مثلاً مرگ یک بیّنھ است کھ حاصل نزول امر خدا بین تن و روح انسان است. و -۶۶١
و  پس در این واقعھ حضور خدا قابل درک است -قرآن» مرگ است خدا بھ او نزدیکتر از شماست کھ گردش جمع شده اید.

خود انسان  این ادراک ھدایت بخش است از برای اھل ذکر! در اینجا تن و روح ھمان زمین و آسمان وجود انسان است. و
  بینّھ تن و روح است.

نھ است. بدین ترتیب برای انسان اھل معرفت و شھود نسان را بھ یاد خدا اندازد یک بیبھ زبان دیگر ھر پدیده ای کھ ا -۶۶٢
  می یابد.ھر چیزی در جھان یک بینّھ می تواند باشد زیرا ھمھ چیز را نشانھ ھای خدا 

نان آولی برای کافران فقط وقایع خارق العاده و نامعقول بینّات محسوب می شوند کھ بھ مثابھ اتمام حجت خدا بر  -۶۶٣
  است.

در معارف اوستائی در دین زرتشت، سیارات منظومھ شمسی ھم می توانند اھورمزدائی باشند و ھم اھریمنی، یعنی  -۶۶۴
. مثلاً واقعھ کسوف کھ دھم دارای فرشتگان ھستند و ھم شیاطین! این معنا در معرفت اسلامی ھم بھ بیان دیگری حضور دار

  است و برای مؤمنان اھل شھود از مبارکترین وقایع است.پدیده ای در نظام منظومھ شمسی است برای برخی شوم 

در ھمھ اساطیر و معارف متافیزیکی مذاھب و فرھنگھای جھان سیارات منظومھ شمسی مترادف و یا بھمراه الھھ ھا  -۶۶۵
مثلاً در اساطیر طول تاریخ تبدیل بھ افسانھ و خرافھ شده اند.  رو فرشتگان یا شیاطین ھستند کھ تعابیر گوناگونی دارند کھ د

نپتون کھ ھمان ھشت سیاره اصلی منظومھ ونوس، ارس، مارس، ژوپیتر، ساترن، اورانوس و  رومی و یونانی مرکوری،
عشق و زیبائی است و دیگری الھھ زایش و الھھ شمسی ھستند نام الھھ ھای تدبیرکننده زندگی انسان می باشد کھ یکی 

و غیره. ھمین سیارات در زبان و اساطیر زرتشتی عبارتند از: تیر، ناھید، برکت است و دیگری الھھ جنگ و خشم است 
زمین، بھرام، ھرمز، کیوان و غیره. کھ ھر یک فرشتھ و یا دیوی است کھ در آسمان امور زندگانی زمینی انسانھای مؤمن و 

لامی ھم حضور دارد کھ برخی از کافر را رقم می زنند. ھمین مفاھیم بھ زبان و تعابیری دیگر و توحیدی تر در فرھنگ اس
آن نقل گردید. ولی اساسی ترین معنای سیارات منظومھ شمسی ھمان حاملان عرش خدا در عالم ارض است کھ در سھ جلوه 
انسانی و ملکوتی و نجومی تبیین شده است کھ درک متقابل این جلوه ھا و نزولات بر منطق قرآنی از مھمترین وجھ کشف 

  نی است.معارف و اسرار قرآ

حتی می دانیم کھ بسیاری از بت ھای دوران بت پرستی بشر، بیانگر ھمین الھھ ھا یا خدایان آسمانی بوده اند  -۶۶۶
ی ھم مظھر زھره. ھمانطور کھ بت ھای یونانیان ھمانطور کھ در دوره جاھلیت عربی، بت لات مظھر زحل بوده و بت عُزٰ 

سیارات منظومھ شمسی بودند مثل ونوس و ژوپیتر و مارس! و اینک ما می  قدیم مظاھر خاکی ھمین الھھ ھای آسمانی یا
دانیم کھ اصل این باورھا با حذف خرافات و افسانھ ھائی کھ در طول تاریخ پدید آمده اند بر حقیقتی است کھ ریشھ در حکمت 

  ھای مذاھب الھی دارد کھ البتھ درک و باورش مستلزم حکمت و عرفانی شھودی است.

نّات الھی است. و البتھ قلب حکیمانھ عروجھی از عرفان ھمان تبیین  س بدان کھپ -۶۶٧ ف است و وجھ دیگری تبیین بیِ
زمین و آسمان یا ماده و معنای ھر پدیده ای! و تسلیم این » بین«عرفان چشم بینھ بینی است یعنی دیدن تجلی امر خدا در 

  ن نظر و اطاعت از یک انسان ھوئی و روحی ممکن نیست.این بدو امر ھوئی شدن و از من و منیت رھا گشتن! و

انسان صاحب روح، روحی می یابند و این روح را بخدمت بولھوسی ھا  کو خطرناکترین آدمھا کسانی ھستند کھ از ی -۶۶٨
و شیطنت و پروار منیت می گیرند کھ این آدمھا بھ درک اسفل السافلین سقوط می کنند و راه بسیاری را ھم سد می کنند. 

ن منافقان است کھ در بدان کھ فرھنگ ھای واژگونھ در تاریخ ملل محصول ای اینان سلاطین واژگونسازی ارزشھا ھستند. و
ھر مذھب و مسلکی حضور دارند کھ از انبیاء و اولیاء و عرفای الھی، روح گرفتھ و این روح را بخدمت شیطان گرفتھ و 
ارزشھای الھی را واژگونھ ساختھ اند. اینان در ھر عصر شقی ترین خصم اولیاء و عرفای حق ھستند و نیز خصم درجھ اول 

ان نوابغ واژگونسازی مفاھیم و ارزشھا و الفاظ قدسی ھستند و در حقیقت نوابغ سفسطھ اند، پس ظھور امام زمان. رھبرانش
  دجالان قلمرو سخن می باشند.

در دریائی از باورھای عامھ بشری کھ معجونی از افسانھ ھا و قصھ ھا و اعتقادات مذھبی و خرافات است ریشھ  -۶۶٩
جای نھاده اند و بسیاری از آنان ریشھ در کتب آسمانی  و حکمت و عرفان برحکمت ھا و معارفی ناب دارد کھ بزرگان علم 

امروزه مکاشفات علمی و نجومی و پزشکی و روانشناختی موجب شده کھ بشر مدرن دیگر ھمھ آن باورھا را  دارند. و
یات و حتی روانکاوی دروغ و جھل محض بداند و منکرشان گردد. ولی عجبا کھ این باورھای اساطیری در قلمرو ھنر و ادب



78 
 

جای مذاھب  کند بر جدید وارد شده و مفاھیم و ارزشھای نوینی آفریده است کھ بایستی آنرا خرافھ مدرن نامید کھ سعی می
  بنشیند و خود را مذھب برتر بخواند کھ دجالی آشکارست و معنائی واژگونسالار!

توحیدی را التقاط و خرافات می دانند ولی استفاده از این عجبا کھ ارتباط دادن باورھای اساطیری مردم با مذاھب  -۶٧٠
اساطیر در ھنر و ادبیات و فلسفھ و حتی علوم انسانی امری مجازی و افتخارآمیز تلقی می شود و گاه بر عرصھ فرھنگ 

  سیاسی وارد می شود و تقدیس می گردد.

یکطرفھ و جبارانھ و تقدیری و کور است مثل الھھ رابطھ ای  رابطھ انسان و آسمان در باورھای اساطیری کھن ملل، -۶٧١
ھای ھزارگانھ ھند و یا خدایان یکصدگانھ یونانی و رومی کھ بطرزی تراژیک و جابرانھ و بدون اراده و آگاھی بشری 

دند. این مسئلھ در اساطیر زرتشتی تا حدودی عادلانھ و بھمراه آگاھی انسان است کھ از سرنوشت آحاد بشر را رقم می ز
. ولی درقلمرو اساطیر یونانی و ھندی، بشر قربانی نبردھا تقابل کنترل و ادراک اسطریق اعمال صالحانھ بشر تا اندازه ای 

و شھوات خدایان آسمانی است. ولی در اساطیر زرتشتی بشر از طریق مھار نفس شرور و اھریمنی خود از سلطھ دیوھا 
ت قرار می گیرد. این امر در متافیزیک قرآنی سراسر تحت اراده مصون شده و در حمایت اھورمزدا و فرشتگان رحم

خداست و ھیچ شیطان و فرشتھ ای بی اذن الھی امکان رسوخ در بشر را ندارد و بشر ھم از طریق ایمان و اطاعت از 
رقرار می رسولان الھی، سرنوشت خود را از سیطره شیاطین نجات می دھد و با فرشتگان و جنود الھی در آسمان رابطھ ب

این نخستین بار در معرفت دینی و اسلامی است کھ نشان داده ایم کھ چگونھ آدمی بواسطھ حق جوئی و مجاھداتش  کند. و
برای ارزشھای الھی با نیروھای غیبی در آسمان و قوای نجوم کھ تحت امر پروردگارند ارتباط عارفانھ و روحی پیدا می کند 

بدین طریق نصرت الھی را درمی یابد و بھ نفس واحده جھان متصل می گردد. ھمانطور  و با قوای طبیعت مربوط می شود و
کھ انسانھای شرور بمیزانی کھ با آگاھی و عمد بھ شرارت و مکر و ستم روی می کنند از حمایت و القای شیاطین برخوردار 

از قوای خیر و شر در آسمانھا و  شده و بلکھ نیروھای شر و منفی نجومی ھم بر آنان نازل می شود. پس برخورداری
کواکب جملھ در اراده و نیات و اعمال آدمی نھفتھ است و حتی شیاطین و شرارتھای نجومی و آسمانی تحت اراده خداوند و 

کسی فقط بخودش ظلم می کند و خودش را  بھ ھیچکس ظلمی نمی شود و بلکھ ھر و«از عدل و رحمت او پیروی می کنند. 
  - قرآن» .فریفتمی تواند 

معنای کلی ھمھ این مباحث فوق الذکر است کھ جملھ احوالات و امیال و اراده ھا و » رزق شما در آسمان است« -۶٧٢
بشری نازل می  آحاد و اقوام از سیارات و کرات آسمانی بر صفات و افکار و آرزوھا و قوای نیک و بد آدمی از آسمان و

است و حتی اعمال بشری ھم مخلوق پروردگار و بھ مثابھ اجر یا جزای شود کھ برخی نزولات شخصی و برخی گروھی 
خداوند شما و اعمالتان را آفریده است. اجر و جزا داده نمی شوید الا از طریق اعمالتان، مگر «امیال و نیات ماست. 

من و منیت فنا شده  و پرستندگان خالص ھمان عارفان عاشق و فنای در ذات حق ھستند کھ از -قرآن» پرستندگان خالص...
  - قرآن» پس مخلصین مسئول اعمال خود نیستند بلکھ خدا مسئول اعمالشان است.«اند و مظھر اراده اویند. 

یک  قل، ایمان، یقین، حکمت، فرقان، فقھ، علم، ذکر، شھود، اشراق، عرفان، عشق، اراده و روح جملگی ھرع نور -۶٧٣
و نزولی از یکی از سیارات و کواکب آسمانی بر قلوب آدمی ھستند بھ اذن الھی و براساس مجاھدتھای بشری و تقوایش! 

بیھوده نیست کھ قرآن کریم ھمھ این مقامات معنوی و یافتھ ھای روحانی را نور می نامد: نور عقل، نور ایمان، نور علم و 
  جان انسانی کھ مستحق دریافتشان شده است. ستارگان است بر غیره! این نورھای نازل شده و تابیده از

ولی آنکھ خود بھ لحاظ وجودی حامل برخی از این نورھا و یا حتی جامع این انوار است، ولی خدا و عارف با� و  -۶٧۴
استحقاق! کھ انسان کامل است کھ دیدارش بخودی خود موجب دریافت درجھ ای از این انوار می شود بقدر ظرفیت و طلب و 

  کل این انوار در حد کمال است کھ نورالله است.جمیع امام زمان مظھر و جامع 

کھ مھد رزق انسان است حاصل تقوای الھی در انسان  بدان کھ ھمھ انواع و درجات نزول انوار الھی از آسمان و -۶٧۵
خدا را خودی و منی و شخصی و فردی و نژادی است: اتقوالله! بترسید و بپرھیزید و برحذر باشید از خدا! چگونھ؟ یعنی 

نکنید. یعنی نعمات و رحمت ھای الھی را منی نکنید! چگونھ؟ پاسخش را خود خداوند در بقیھ آیھ داده است: اتقوالله و 
ری اطیعون! بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا! یعنی اطاعت از رسولان و امامان و اولیای زنده! و بھ غیر از این تقوا ام

  محال است.
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نھ از خود بیگانھ و دیوانھ شدن! نھ انسانی کھ خود را گم می کند و  تالھی شدن یا نوری شدن از خود فرا رفتن اس -۶٧۶
د را تحت فرمان عقل و ایمان و عرفان دارد و بنده خود نیست. یعنی بنده غرایز و امیال ویا می پرستد، بلکھ انسانی کھ خ

  گرانھ نیست.حیوانی و شھوانی و سلطھ 

اتقوالله یعنی خدا و نعمات و رحمت ھا و ارزش ھای الھی در خود را خودی و منی و انحصاری نکنید تا حربھ و  -۶٧٧
اسلحھ ای برای تحقیر و سلطھ بر دیگران سازید و آنھا را از دست بدھید و بلکھ وارونھ کنید یعنی محبت را شقاوت نکنید، 

اصل خودی کردن ارزشھاست کھ این واژگونسازی ح. و... ا استکبار نفس خود نسازید عرفت رعزت را ذلت خود نکنید، م
را از نزولات نوری خدا از آسمان محروم می سازد و بلکھ رزق زمینی اش را ھم بر او قبض نموده و زمین را  انسان

مردگانند «گور متحرک! برایش روز بھ روز تنگتر می سازد و کل ھستی محبوس در تن او شده و تنش گورش می شود، 
  انسان بی تقوا یک مرده متحرک و متشنج است. -قرآن» .مپندار زندگانند

بی تقوائی جریان تبدیل وجود الھی خود بھ یک من منحصر بفرد برعلیھ دیگران است جھت سلطھ بر دیگران و  -۶٧٨
د و سقوط در عدمیت است کھ درک اسفل این تلاش از دست دادن نور وجو بھ پرستش خود کشانیدن! ولی نتیجھدیگران را 

این تبدیل انسان بھ شیطانی شقی و بیرحم و خونخوار و مخرب و خصم خدا و خلق است. این  نامیده می شود. والسافلین 
  - قرآن» .کافران واژگونند«واقعھ واژگونسازی وجود است. 

ی نماید. زیرا ھر فردی در خانھ تبدیل بھ خطرناکترین بی تقوائی از والدین نسبت بھ فرزندان و بعکس، رخ م -۶٧٩
موجودی واژگونسالار و شیطانی شده و دیگران را بنده خود می خواھد و لذا حداقل عواطف حیوانی ھم از میان می رود و 

مور شکنجھ بچھ ھا می یابی و آنگاه کھ بھ آنھا تذکر می دھی می گویند: ما پدر و مادریم و کسی ما را أپدر و مادر را م
درک نمی کند!؟ یعنی ما وظیفھ داریم کھ بچھ مان را بخوریم و زبالھ دان نفس خود سازیم و اگر نشدند نابودشان کنیم چون 

  و مادریم یعنی خدا ھستیم!! پدر

حتی  پس بدان آنکھ امام زنده ای ندارد کھ در ولایت و اطاعت عارفانھ او زیست کند از تقوا بھره ای نمی تواند داشت -۶٨٠
علامھ دھر باشد و عرفان را بھ لحاظ کلامی بھ حد کمال بداند کھ تازه یک ابلیس می شود اگر تحت امر روحی از خدا یا  اگر

  اولیای خدا نباشد.

 - آنچھ کھ فاشیزم نامیده می شود چیزی جز ظھور غایت بی تقوائی و خودپرستی نیست کھ از امکانات اقتصادی -۶٨١
ن واژگون و نابودشده ای کھ جز نابودسازی مردم آرمانی ندارد. چگونھ؟ از طریق تحمیل سیاسی برخوردار شده است. انسا

  کردن این من نابود شده و نابودکننده بھ مردم!

کائنات و کرات و سیارات و خاصھ منظومھ شمسی حامل نور وجود پروردگارند کھ بھ امر خدا این نور را بھ کسانی  -۶٨٢
ھستند می تابانند کھ نور عقل و ایمان و علم و عرفان و یقین است کھ جملھ انوار قرآن یعنی کھ لایق و طالب وجود حق 

  لذا انسان صاحب وجود انسانی قرآنی است در درجات. یعنی انسانی از من گذشتھ و از عدم گذشتھ!  کتاب الله ھستند. و

بود بی ھیچ تجلی و خلاقیت! یعنی خدا چیزی جز بدان کھ وجود ازلی خداوند وجودی عدمی و فقط خودی و منی  و -۶٨٣
نیست. با این تفاوت کھ خدا در عرصھ قبل از خلقت » خود«نبود ھمانطور کھ انسان منی چیزی بیشتر از کلمھ » خدا«کلمھ 

جھان خودآ بود، یعنی بر وجودش آگاھی و احاطھ داشت ولی انسان منی و خودپرست در خود گم و گور است و این خود 
این عدمیت است کھ با وجود عالم و آدمیان عداوت می کند و میل بھ جھانخواری و آدمخواری دارد تا بدین طریق از  عین

  عدمیت نجات یافتھ و وجود یابد.

خود گذشتن بود کھ تجلی یافت و جھان و  خداوند در جریان از -حدیث قدسی» .خدا در ازل یک کلمھ بود کلمھ خدا« -۶٨۴
وجود عدمی او تجلی یافت. انسان نیز در از خودگذشتگی (تقوا) تجلی می یابد و وجودش را در جھان می  انسان را آفرید و

  ی نجات می یابد و از آدمخواری دست برمی دارد.طیابد و می بیند و از قح

ذا دیگران انسان در دیگران یا احساس وجود می کند و یا احساس نابودی! انسان با تقوا احساس وجود می کند و ل -۶٨۵
دارد و انسان خودپرست احساس نابودی می کند و لذا از دیگران نفرت دارد و عداوت و میل بھ نابودسازی  را دوست می

دیگران تنھا آرمان اوست. و ھمھ تلاشھایش جھت رسیدن بھ سلطھ بر دیگران است تا نابودشان کند تا بھ گمان باطل خود 
ن و مقدس و عارف شدن برای بھ ثروت و قدرت و علم و ھنر رسیدن و یا حتی متدیّ از احساس نابودی نجات یابد. تلاش 

اراده بھ نابودسازی است از برای انسان بی تقوا! علم بغی، ھنر بغی، عرفان بغی و غیره جملھ مختص انسانھای بی تماماً 
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لی خود است کھ دچار اشد خسران و تقواست. انسان بی تقوا در قرآن و تفسیر قرآن ھم مترصد نابودسازی دیگران است و
  نابودی می شوند بواسطھ قرآن. 

پس انسان بی تقوا و خودپرست اگر بھ ھمھ امکانات و قوای ھستی و بھ کل معنویات ھم دست یابد فقط شدت و  -۶٨۶
است و میزان ی خود را افزایش داده است. حال بھتر درمی یابیم کھ چرا تقوا محوری ترین ارزش دین و قرآن دسرعت نابو

جدیدش بھ وجودی الھی دست می یابد و نور می گردد: پروردگارا و قدر وجود است و کارگاھی کھ عدمیت انسان در خلقت 
  - (ص)مرا نور گردان! رسول خدا

انسان در  خداوند در از خودگذشتن (تقوا) ازلیش متجلی در عالم طبیعت و ماده شد. یعنی نور بود و مادیت یافت. و -۶٨٧
  روی از این اخلاق الله است کھ مادیتش، نور می شود یعنی تأویل بھ ازل الھی می شود در عین موجودیت مادیش!پی

امروزه کھ عصر اوج واژگونسالاری ارزشھاست تشخیص حد و مرز بین اشد تقوا و خودپرستی نیز امری بس کبیر  -۶٨٨
نست کھ دجالان کوس انالحق می زنند و تشخیص بین امام و و دقیق است و جز عارفان با� این حدود را نمی شناسند. ای

  شیطان مستلزم معرفت و تقوا و یقینی عظیم است.

یک عنصر انتحاری کھ بمب بخود می بندد و خود را در میان مردم منفجر می کند و صدھا نفر را می مثلاً امروزه  -۶٨٩
گذشتھ است و یا آدمی بغایت خودپرست کھ نابودی مردم تنھا کشد چگونھ انسانی است؟ یک انسان شدیداً متقی و از خود 

 آرمان اوست و از نابود کردن دیگران احساس وجود می کند؟ این موجود انتحاری با چھ توجیھی دست بھ چنین کاری می
ی داند خود زند؟ در حالیکھ حس نابودی فزاینده کل جان این انسان را احاطھ کرده است کھ دیگران را مسبب این نابودی م

فرط خودپرستی دچار این نابودی شده  داند زیرا براستی ھم خودش را نابود کرده است. منتھی از را یک انسان ایثارگر می
ً موجب  است. و بدان کھ ھمھ خودپرستان دعوی ایثار دارند و خود را فداکارترین آدمھا می پندارند. زیرا خودپرستی ذاتا

و او این خودکشی ناشی از خودپرستی را نذر دیگران می کند و خود را ایثارگر می خواند. می شود. نابودی فرد خودپرست 
این از واضح ترین واقعھ واژگونسازی مفاھیم است و واژگونسالاری! او نابودی خود را نثار دیگران می کند و در این 

دپرستی اش، تقدیس و تصدیق نکرده و او را ایثارش ھم دیگران را نابود می کند و انتقام می ستاند کھ چرا او را در خو
  نپرستیده اند. اینست غایت بی تقوائی کھ تحت سلطھ ابلیس دیوانھ و جانی می شود.

بی تقوا و خودپرست کھ دیگران را ھم بھ پرستش خود می کشاند احساس نابودی می کند و این احساس را بھ انسان  -۶٩٠
ندارد. زیرا بخاطر تصرف دیگران دچار این خسران روحی شده است. اینست آن دیگران نسبت می دھد و آنرا ایثارش می پ

نکتھ بسیار دقیق و مھمی کھ چگونھ انسان خودپرست و ظالم بتدریج احساس ایثارگری و طلبکاری از دیگران می کند. این 
فرد بتدریج شیطان زده و معنا عین واقعھ واژگونسازی مفاھیم و واژگونسالاری است کھ بھ یاری شیطان رخ می دھد و 

  شیطان پرست می شود. ھمانطور کھ ابلیس با احساسی ایثارگرانھ بھ جھنم رفت.

باتقوا، محبت و دوستی با مردمان است و یکی از بزرگترین عذابھای الھی یکی از اجرھای بزرگ الھی برای انسان  -۶٩١
کسی در  . این دوستی و دشمنی با وجود است، زیرا ھربرای انسان بی تقوای خودپرست ھم کینھ و عداوت با دیگران است

دیگران احساس وجود یا نابودی می کند. درک این واژگونسالاری ابلیسی کھ چگونھ نفس خودپرست دچار احساس 
ایثارگری می شود بھ مثابھ درک ھستھ مرکزی کل شیطنت بشر است و راز واژگونسازی مفاھیم و ارزشھا! این صحنھ 

  قیامت واژه ھاست.آشکارسازی 

و بی تردید منشأ نخستین واژگونسازی و واژگونسالاری بشر روابط عاطفی او با دیگران است، بخصوص نسبت بھ  -۶٩٢
کھ با مکرھای  ،کشیدنشان جنس مخالف یا ھمسر. یعنی تلاش برای رسوخ در قلوب دیگران جھت تصرف آنان و بھ بند

می آید و خودش بنده دیگران دل خودش بھ تصرف دیگران دریعنی  .خدا می شودمواجھ با مکر و گوناگون انجام می گیرد 
عشق و ایثار می آید و  ساباین واژگون شدن کھ حاصل مکر خدا و عذاب اوست بھ ح می شود و بازیچھ ھوسھایشان. و

وابط غیرتقوائی و بلکھ درست بھ ھمین دلیل است کھ چنین روابطی باطناً سراسر عقده و کینھ و انتقام است و این جزای ر
ضدتقوائی است کھ مصداق کامل ظلم است. زیرا آدمی بھ جای از خودگذشتن در رابطھ با دیگری در صدد تصرف دیگری 

د کھ خودش متصرف شده است و این اساس و ھستھ مرکزی ھمھ نبرمی آید کھ دیگری را آن خود کند کھ بتدریج می بی
ھمین واژگونی است و تا این واژگونی در نفس سایر فعالیتھای زندگی نیز دچار  واژگونیھای بشر است و چنین بشری در

خویشتن بھ نور معرفت کشف و تصدیق و توبھ نشود و انسان بر مقعد صدق قرار نگیرد و عادل نشود، کل سرنوشتش 
دعوی عشق و ایثارش واژگونھ می شود و در سمت یک قحطی و نابودی فزاینده بھ پیش می رود در حالی کھ روز بھ روز 
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تر است و کینھ و عداوتش با عالم و آدم افزونتر. و اینست سرنوشت انسانی ویرانگر و نابودکننده تحت عنوان عشق و افزون
زیرا انسان خودش را شریک خدا کرده و می خواھد ھمچون خدا  -ایثار. و اینست معنای شرک کھ ظلم عظیم است. قرآن

  . فرزندان، دوستان و... پرستیده شود بھ واسطھ ھمسر،

ن شناخت وظایف خویش نسبت بھ دیگران رعایت نمود کھ اساس این وظایف کھ دوو بی تردید تقوا را نمی توان ب -۶٩٣
حداقل تقواست ھمان است کھ در شریعتھا کھ تبدیل بھ عرف عامھ شده حضور دارد. ولی متأسفانھ بشر مدرن این حداقل 

کند و این اساس ظلمی است کھ دعوی عشق و ایثار دارد. مثلاً مرد از بابت امرار معیشت  تمکین نمی عرف و شرع را نیز
ش را بنده خود می خواھد و یا زن از بابت تمکین جنسی و برای خانواده احساس ایثار می کند و لذا ھمسر و فرزندان

ً ھیچ کس اگر ھم  بارداری و مادر شدنش احساس ایثار دارد و لذا ھمسر و فرزندش را بنده خود می خواھد و چون ذاتا
  بخواھد نمی تواند غیر خدا را بپرستد و بندگی کند اینست کھ خانواده ھا قلمرو شرک و ظلم عظیم می شوند.

 پس بدان کھ پذیرش ولایت زناشوئی دقیقاً بھ معنای پذیرش وظایف زناشوئی است کھ خداوند تعیین فرموده است. و -۶٩۴
بدان کھ جز از طریق بندگی خدا کردن نمی توان صادقانھ تن بھ وظایف داد  وئی عرصھ بندگی است. ومپندار کھ ولایت زناش

بدان کھ اگر قرار است کھ این حداقل تقوا و وظیفھ شناسی و خداپرستی منجر بھ سیر و  بی آنکھ طلبکار شد و کینھ نمود. و
ه باشد بخصوص در عصری کھ شاھد پیدایش نیازھای کاذبی سلوک الی الله شود بایستی ولایت و اطاعت نسبت بھ امامی زند

  ھستیم کھ ھیچ کس ماھیت و تکلیف این نیازھا را نمی شناسد و اینکھ چھ کسی مسئول ارضای این نیازھاست.

ھای مکارانھ جھت این  اراده بھ تسخیر دل دیگران کھ مصداق کامل ظلم و شرک است عشق نامیده می شود و روش -۶٩۵
این اراده و تلاش شیطانی ھم جنون و عداوت لذا عاقبت کل  ف ھم نمایشاتی است کھ ایثار خوانده می شود. وصرتسخیر و ت

آنگاه ادعا می شود کھ عاقبت عشق، جنون است و یا اینکھ عشق، دروغ است. ولی حقیقت اینست کھ این  و جنایت است. و
یا می آورد کھ عقل انسان مکار را فلج می سازد شود و مالیخولاصلاً ربطی بھ عشق ندارد بلکھ این مکر چنان پیچیده می 

کھ جزای اوست کھ مصداق مکر خدا درباره مکر بشر است زیرا مکری شیطانی تر از چنین اراده ای نیست کھ انسان مکار 
ن خداست. و ھمھ ای دعوی خدائی دارد کھ بدین واسطھ دیگران را پرستنده خودش می خواھد، پس مشغول جنگ با

ایثاربازیھا ھم بھ عداوت می انجامد کھ این ھم حق است زیرا ایثار نبوده بلکھ دام و مکر و پلیدی بوده است. درک و 
تصدیق این حقیقت، اساس توبھ ای نصوح و نجات بخش است و عین قیامت نفس است کھ اگر صادقانھ تصدیق و توبھ شود 

قیامت این عشق شیطانی،  . وشقاوت و بدبختی و عذابھاستغاز رحمت و محبت حق است و اگر انکار شود سرآسرآغاز 
این قیامت و توبھ و معرفت، سرآغاز تقوا و  قیامت ھمھ قیامتھای بشر مدرن است و مھمترین قلمرو شیطان شناسی است. و

 »ی دارد.براستی کھ خداوند توبھ کاران را دوست م«ایمان و رستگاری است و سرآغاز دوست داشتن و محبت الھی کھ: 
این محبت الھی گوھره نجات آخرالزمان است. زیرا محبت، نور وجود است کھ انسان را از نابودی آخرالزمانی می  و -قرآن

سیاره زحل بر جان اینجانب برتابیده است و قیامت این دوران نور بدان کھ این نور حاصل نوری است کھ از نزول  رھاند. و
زمان شناسی است ھمانطور کھ حامل نور  .است (ع)سیاره زحل، سیاره ولایت و محبت علیبدان کھ  را برپا نموده است. و

است. ھمانطور کھ تفکر در ماھیت زمان و  (ع)کھ معرفت بر زمان و تاریخ را موجب می شود و این روایتی از امام صادق
ایت نزول زحل از علائم طبق رو است. وتاریخ و حقیقت آخرالزمان در محور مکاشفات و تأملات اینجانب در ھمھ عمر بوده 

   و ظھور است. آخرالزمان

بدان کھ اراده بھ تصرف دل و روح دیگران، اراده کاملاً شیطانی است زیرا شیطان می خواھد بر دل آدمی مسلط  و -۶٩۶
نسان ھائی کھ شود تا او را از پرستش خدا بازداشتھ و پرستنده خودش کند و بقول قرآن کریم امروزه فراوان ھستند ا

شیطان را می پرستند، در حالی کھ خود را خداپرستانی مخلص می دانند و در ھدایت خود تردیدی ھم ندارند. پس چنین اراده 
ای کھ امروزه عشق نامیده می شود در سیطره ولایت ابلیس است و چنین انسانھائی کمترین درک و بھره ای از محبت و 

قاً در صف مقدم عداوت با محبت و دوستی قرار دارند کھ جز در اولیای الھی و مؤمنانشان دوست داشتن ندارند و بلکھ اتفا
  نیست.

این آیھ کھ بارھا در کتاب خدا تکرار شده است  -قرآن» .مسئلھ اینست کھ شوقی بھ لقای پروردگارشان ندارند« -۶٩٧
ای ھ چھ بھ آنان نشانھ مھرورزی می کند و ھر چھ در حقشان بزرگترین گلایھ عاشقانھ خداوند از بندگان شقی است کھ ھر

عشقش را می نمایاند باز ھم کسی میلی بھ دیدارش پیدا نمی کند کھ: این کیست کھ در قبال این ھمھ کفران و معصیتھای من 
 ً  اینقدر بھ من مھربان است کھ از رگ گردن بھ من نزدیکتر است و در بدترین مصیبتھا کھ ھمھ دشمن می شوند و اتفاقا

بی آنکھ بخوانمش در او و ھر کھ را می خوانم بھ من زخمی می زند ولی  مدعی ترین عاشقان بی رحمتر از آب درمی آیند
کنار من و با من است و از من حمایت می کند ولی بھ محض اینکھ از خطر رھیدم دوباره روی بھ دشمنانش می کنم و 
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ن می آید کھ: ای کسانی کھ می گویید ایمان آورده ایم با دشمنان من و می گیرم تا آنجا کھ باز بھ سخ تشیطان را بھ مشور
  چند کھ نزدیکان شما باشند. رسولم دوستی مکنید کھ دشمن شما نیز ھستند ھر

براستی کھ داشتن شوق بھ لقای پروردگار بزرگترین اجریست کھ خداوند بھ بنده ای داده است زیرا کسی کھ در شوق  -۶٩٨
در حقیقت در شوق دیدار مطلقترین و بزرگترین و زیباترین و مقدسترین و پاکترین و مقتدرترین و دیدار خدا باشد 

مھربانترین کس است و بی تردید چنین شوقی بھ روح صاحبش چنان عظمت و کبریایی و عزت و قداستی می بخشد کھ کل 
  دنیا و اھلش از یادش می رود و این خود از بزرگترین مقامات معنوی است. 

ر چھ کاریست؟ آدمی یا بایستی پروردگارش را جیافتن شوق دیدار پروردگار از بابت چھ عملی است و ااما اجر  و -۶٩٩
اما چگونھ می  یکبار دیدار کرده باشد کھ شوق دیدار دوباره اش را داشتھ باشد و یا برخوردار از روح چنین کسی باشد. و

ای دیدار کرده برخوردار شد؟ در اطاعتی بی چون و چرا و مخلصانھ! زیرا توان از روح کسی کھ پروردگارش را در جلوه 
شوق دیدار خدا ھمان اراده بھ دیدارش می باشد و چون از اراده صاحب شوقی خالصانھ اطاعت می کنی بھ ھمان میزان 

ر انسان صاحب ھکسی نیز روح اوست و اینست کھ  زیرا روح ھمان اراده و امر خداست و اراده ھر یبرخوردار می شو
  ناپذیر ھمان انسان صاحب روح است. اراده ای مستحکم و تزلزل

اجی و تذبذب دائم در آراء و باورھاست و این امر در مدعیان زبزرگترین ویژگی انسان مدرن بی ارادگی و دمدمی م -٧٠٠
ھیچ بابی نظری نمی دھند تا رسوا معنویت و دین بھ مراتب شدیدتر آشکار است جز کسانی کھ کنج عافیت گزیده و اصولاً در 

کھ را دیدی کھ در ھمھ امور بنیادی و سرنوشت ساز مسائل بشر مدرن صاحب آرائی روشن و قاطعانھ و  نشوند. پس ھر
  ناپذیر است بدان کھ صاحب روحی می باشد. زلتزل

را در معنای عام در نظر گیریم شوق دیدار مربی و آموزگار معنوی یا پیر و مراد عرفانی است » لقاء رب«اما اگر  و -٧٠١
و صادقانھ از  در اطاعت بی چون و چرا شودحقانیتش تصدیق  اگرکھ  می باشدکھ اگر انسان برحقی باشد دارای روحی 

س شوق دیدارش نیز ھمواره در دل مرید حضور دارد کھ این امر اوامر و معارف او، موجب دریافت روحی از او می شود. پ
چون مؤمنی بھ دیدار مؤمنی رود «کھ:  (ص)می تواند در ھر دیداری منجر بھ لقاء خداوند گردد طبق این سخن رسول خدا

ولایت برخی  پس می بینیم کھ مسئلھ ای پیچیده و محال نیست زیرا طبق کلام خدا مؤمنان در درجات» .خداوند دیدار شود
ھمانطور کھ در کتابش  این ولایت خود خداوند است کھ نظارت و حکم می فرماید و ھدایت می کند. اولیاء برخی دگرند و بر

  مکرراً فرموده است.

است یعنی فرد  »اراده«یکی از بزرگترین قیامتھای واژه ھا کھ در عرصھ اطاعت صادقانھ برپا می شود قیامت واژه  -٧٠٢
ل ناپذیر یافتھ است زلزکمال حیرت می بیند کھ در این اطاعت بی چون و چرا برای نخستین بار اراده ای قلبی و تمرید با 

  .یعنی در حقیقت اراده اش را بھ مرادش نسپرده است بلکھ بی ارادگیش را داده و اراده بھ دست آورده است

ری انسان ھمان بی ارادگی اوست در قبال عقل و علم و یکی دیگر از کارگاھھای واژگونسازی واژه ھا و واژگونسالا -٧٠٣
تجربیاتش. مثلاً وقتی کھ آدمی می بیند کھ در قبال حکمی از عقل و دین و تجربھ اش نمی تواند تسلیم شود و خودش را 

نطبق نماید اصلاح نماید بھ جای اینکھ بی ارادگیش را علاج کند عقلش را وارونھ می سازد تا با ھوای نفس و بی ارادگیش م
این واژگونسازی عقل را ھم تحت عنوان عشق و ایثار مرتکب می شود. مثلاً وقتی می بیند کھ رابطھ اش با فلانی ظالمانھ  و

و مفسدانھ است و یا فلانی فردی کذاب و تبھکار است و بایستی با او قطع رابطھ کند ولی نمی تواند، مرتکب دو واژگونی 
مفاسد طرف مقابل را در نزد شعور خود زیبا می سازد و ھمزمان خودش را نسبت بھ فلانی  می شود. از یکسو زشتی ھا و

کھ بھ خونش تشنھ است پس می بینیم کھ برای توجیھ بی ارادگیش ھم عقلش را ارگر و عاشق جلوه می دھد در حالیایث
  وارونھ کرد و ھم احساسش را.

و می دانیم کھ بشر مدرن بی اراده ترین بشر تاریخ است کھ مھمترین علل بیرونی اش تکنولوژی و تکنولوژی  -٧٠۴
پرستی بشر است کھ بشر را بھ تمام و کمال بنده تکنولوژی و صاحبانش کرده است و اصلاً معنای آخرالزمان و نابودی 

ھمھ مظالم حاکم بر جوامع مدرن است و لذا کھ منشأ بشری ھمان نابودی اراده بشر است و آخرالزمان سرنوشت اوست 
چیزی باید  بشر قبل از ھر معنای ناجی موعود و نجات انسان ھم چیزی جز ناجی اراده انسان و نجات اراده او نیست. و

طالب  ببیند کھ از ھر اراده ای ساقط شده است جز اراده ای کھ تکنولوژی و صاحبانش بھ بشر القاء می کنند تا بھ راستی
بی تردید چنین نجاتی جز بھ نور معرفت و سپس اطاعت از صاحب این نور نیست. زیرا فقط یک  اراده و نجات خود باشد. و

  انسان صاحب اراده می تواند بی ارادگیت را بھ تو بنمایاند و سپس اراده ات بخشد.
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اژگونسازی ارزشھا و واژگونسازی وجدان اصلاً اصل بی تقوایی و بولھوسی و خودپرستی باطنی ترین کارگاه و و -٧٠۵
است، چرا کھ انسان بولھوس بتدریج مجبور است برای توجیھ خودش ھمھ امیال و اعمال زشت خود را در ذھن و وجدانش 
زیباسازی کند و این یعنی واژگونسازی شعور و وجدان خویش. یعنی بھ جای اینکھ نفس خود را تحت فرمان عقل آورد، 

فرمان نفس و امیال پایین تنھ ای درمی آورد و بدینگونھ بالاتنھ اش یعنی ذھن و قلبش را زیر پای پایین  عقل خود را تحت
در ھیچ دورانی ھمچون  و -قرآن» .کافران سرنگونند«تنھ اش می کشد و این مصداق عینی کلھّ پا کردن خویش است. 

  وده است.امروز بشر کلھّ پا نبوده است، زیرا ھرگز اینچنین بی اراده نب

بی ارادگی بشر است حاصل واژگونسازی ارزشھای الھی در اذھان و بیان بر نفوس بشری کھ غایت سیطره شیطان  -٧٠۶
وجدان بشر است کھ شیطان سلطان این واژگونسالاری است پس آنگاه کھ آدمی بھ نور معرفت نفس و معارف این کتاب 

 شود موفق بھ شناخت شیطان در خود شده است و شیطان تا زمانی برھا در خود می  موفق بھ درک و دیدن این واژگونی
مکرش رسوا نشده باشد و چون شد آدمی را ترک می کند. پس مجموعھ آثار ما و  انسان سیطره دارد کھ شیطنت و

دھد ھر خواننده صدیقی رھایی بخش از سیطره شیطان است، یعنی روح و اراده اش را نجات می مخصوصاً اثر حاضر برای 
و بھ میزانی کھ معارف حقھّ این آثار را در زندگی جاری می کند روح و امر الھی را در خود مستقر می سازد و نجاتی جز 

  این نیست.

این بدان کھ شیطان تا زمانی در نفس انسان حضور و بر دلش سلطھ دارد کھ شیطان بودنش درک نشود بلکھ خدا یا  -٧٠٧
ت شد دیگر عنو یا نبوغ و ھوشمندی و یا عشق فھم شود. ولی تا شیطان بودنش درک و ل وحی الھی پنداشتھ شود و الھام

چون شیطان از نفس آدمی لعن گردید  رفتھ است. پس شیطان جز بھ نور معرفت نفس این آثار شناختھ و لعن شدنی نیست. و
صادقانھ از معارف توحیدی این آثار  آدمی تازه مواجھ با بی ارادگی خود می شود کھ این بی ارادگی جز از طریق اطاعت

قابل جبران نیست. در غیر اینصورت دوباره شیطان با مکر و پیچیدگی دو چندان بازمی گردد و شاید حتی آدمی آگاھانھ 
شیطان را بخود فراخواند کھ این شیطان پرستی آگاھانھ و عمدی است کھ نصیب کسانی می شود کھ بھ حقانیت این معارف 

  - قرآن» .داند یکسان نیست ھرگز آنکھ می داند و آنکھ نمی«ولی بھ آن عمل نمی کنند. یقین دارند 

شیطان ھستند چون انتقادی بسویشان آید نعره شان بھ ھوا می رود و کینھ می این بدان کھ ھمھ کسانی کھ در سیطره  -٧٠٨
است. در حالیکھ انسان اھل  این غرور شیطانکنند و انتقام می جویند! زیرا در درستی اعمال و راھشان تردیدی ندارند و 

ً ممنون می شود.  ھدایت در ھر عمل و اقدامی نگران درستی عمل خویش است و چون کسی در خفا نصیحتش کند قلبا
   -قرآن» .مؤمنان حقیقی کسانی ھستند کھ چون نصیحتشان کنی سجده می کنند«

و عقل انسان است و بعکس! این میزان در جامعھ نیز مصداق انتقاد و نصیحت پذیری میزان راستی و درستی دین  -٧٠٩
بمیزانی کھ بر خشونت و خشم  دارد. و بمیزانی کھ فرد یا جامعھ ای انتقادناپذیر و اصلاح ناپذیر است در حال سقوط است. و

ده درباره تمدنھا و کینھ توزیش نسبت بھ منتقدین و دوستانش افزوده می شود در آستانھ نابودی و خودکشی است. این قاع
     و فرھنگھا ھم درست است.

 سجده در قبال انتقاد و نصیحت کجا و کینھ و انتقامجوئی کجا! زیرا انسان مؤمن اھل محبت است و محبت را در ھر -٧١٠
کسی است کھ عیبھایت را بھ تو ھدیھ  دوست حقیقی تو«می یابد و می داند کھ از جانب خداست پس سجده می کند. کسی در

یعنی کسی کھ چاپلوسی تو را می کند فرستاده شیطان یا خود شیطان  -(ع)علی» .می کند و دشمنانت چاپلوسی تو را می کنند
کھ  نقد و نصیحت می کند برحق تر از کسی است کھ تصدیق و چاپلوسی می کند. ھرانسی است. پس در ھمھ حال کسی کھ 

  این حق را دریافت رستگار است.

امروزه غایت بی ارادگی خود را کھ شیطان زدگیشان است، عشق می نامند و القائات شیطان را الھام بسیارند کھ  -٧١١
آنگاه بھ این نتیجھ می رسند کھ عشق و عرفان سراسر جنون و ھذیان  ی و الھی می پندارند و کوس انالحق می زنند. وغیب

آنانکھ اشعار را پیروی می  یطان پرستی است. واین غایت واژگونسالاری است کھ عین ش و سرگشتگی و نسیان است. و
  - شعراء» شاعران گمراھانند و جز گمراھان پیرویشان نمی کنند.«کنند گمراھانند. 

یعنی ». من«در نقطھ مقابل » ما سلام بر«ھمھ خودپرستان شیطان پرستانند. بنگر کھ در سلام نماز چھ می گوئیم:  -٧١٢
بوده است و بدون او نمازی ممکن نیست الا اینکھ شیطان پرستیده می شود. و بنگر کھ نماز یک واقعھ جمعی بھمراه امام 

رسد تازه خداوند او را دوباره بسوی خلق عودت می دھد و می گوید: برو با  الله کھ عارف بھ حق می یال در غایت سیر
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اه کھ عارف پس از عمری مجاھدت مردم بازگرد! زیرا آخرین مرحلھ سلوک عرفانی سیر از حق بسوی خلق است درست آنگ
  بھ مقام تفرید و تجرید رسیده است! در این معنا تا ابد بمان! 

انسان مدرن تا در خود نبیند و نفھمد کھ چگونھ و چرا و بھ چھ روشھائی واژگون شده است ھیچ راه نجاتی ندارد. و  -٧١٣
ید و رھائی از سیطره شیطان است. پس بخوانید و ببین این رسالھ مختص چنین دیدن و فھمیدن و رھا شدنی است. این رسالھ

تصدیق کنید تا از اراده شیطان رھا شوید و سپس معارف و احکام تقوای الھی را رعایت کنید تا صاحب اراده الھی شوید و 
  بسوی خدا ھدایت گردید.

سازیم قادر بھ انجامش نیستیم.  حقناحقی را در روان خود زیبا و بر تا زمانیکھ نتوانستھ باشیم یک عمل زشت و -٧١۴
پس ھر عمل بدی کھ از انسان سر می زند نتیجھ یک واژگونسازی معنوی و فکری و عاطفی است. پس مقولھ واژگونسازی 

می شود. و این وارونھ سازی روان خویش جز بھ یاری شیطان  ،گونسالاری شامل ھمھ آحاد بشری جز انسان کاملاژو و
شیطان « (ص)بقول رسول خدا ممکن نمی شود. پس ھمھ ما کمابیش با شیطان محشوریم و در سیطره شیطانیم در درجات. و

یعنی شیطان جنبھ ای از ھویت و شخصیت و احساس و اندیشھ بشر است و بشر او ». چون خون در رگھای بشر جاریست
ً او را خودی ترین وجھ وجودش می یابد و سِرّی ترین آن. زیرا در  را موجودی بیگانھ و دشمن نمی داند و اتفاقا
 فراموشخانھ روان خویش است کھ این تبدیل و واژگونسازی ارزشھا را مرتکب می شود بھ یاری نجوا و القای شیطان. و

بھ آن راه نیست بخصوص وجدان آگاھش را. اینست کھ جز  این بخشی از ضمیر ناخودآگاھش محسوب می شود کھ کسی را
بھ نور معرفت نفس دینی و قرآنی نمی توان شیطان نفس را شناسائی کرد و از وجود راند آنھم بدون نظارت و یاری یک 

افی عارف باطن بین بعنوان آئینھ امری تقریباً محال است. چون ھیچکس شجاعت و صداقت و قدرت و نیز معرفت لازم و ک
آیھ نجوا در سوره مجادلھ را درمی یابیم کھ: برای کشف اسرار نھان خود را ندارد. و در اینجاست کھ اھمیت خارق العاده 

یعنی » چون سھ یا پنج نفر مؤمن اسرار در میان نھند خدا با آنھاست و با آنھا خواھد بود و قیامتشان برپا خواھد شد.«
کسی چھ می کرده است بایستی قیامت نفس برپا شود و این قیامت را جز  کھ ھربرای کشف شیطان نفس و درک این راز 

یکی از علیین نمی تواند برپا و ھدایت نماید. این قیامت در مجموعھ آثارمان مرحلھ بھ مرحلھ برپا شده و بھ سامان رسیده 
  است.

ھ بشری است مثل نگرانی از فقر و ھمھ صفات و ویژگیھای شیطان در قرآن کریم وجھی از طرز فکر و صفات عام -٧١۵
بدبختی در آینده، زیباسازی اعمال زشت خود، ایجاد خودشیفتگی و غرور، ناشکری و بدبینی در قبال بلایا و خسارتھای 
دنیوی، قیاسی گری و ظاھرپرستی و امثالھم کھ جملھ از القائات شیطان در بشر است عین طرز فکر و حالات و مسائل 

بشر و نفس اوست و چون خون در رگھاست. اینست کھ نخستین مراحل س شیطان بخشی از طبیعت طبیعی بشر است. پ
منزل  ٩٩٩اینست کھ گفتھ شده  .خودشناسی بشر عین شیطان شناسی است و خدا در آخرین مرحلھ از معرفت رخ می نماید

   خداشناسی است. ،شیطان شناسی است و ھزارمین منزل ،از منازل معرفت

دیگر از قلمروھای واژگونسازی بشر خاطرات و مرور زندگی گذشتھ است کھ این واژگونسازی در حافظھ ثبت و یکی  -٧١۶
   ابدی می شود. این ھمان نوشتن سَر یا سرنوشت است بدست خویشتن!

ی خود چرا اکثر آدمھا با خاطرات گذشتھ خود زندگی می کنند و چھ بسا اصلاً با حال و اکنونیت جاری حیات و ھست -٧١٧
کاملاً بیگانھ اند. چھ بسا می خواھند گذشتھ را فراموش کنند ولی نمی توانند و این گذشتھ است کھ دست از سرشان برنمی 
دارد تا قیامت گذشتھ خود را برپا نموده و کتاب اعمال و امیال خود را بخوانند و با خود تصفیھ حساب کنند و پاک شوند تا 

را داشتھ باشند و زنده شوند کھ در اینصورت در حضور خدا و در جنات نعیم او زیست می  امکان زیستن در حال و الساعھ
  - قرآن» .مرده اند مپندار زنده اند«کنند زیرا کسی کھ در گذشتھ زندگی می کند در حقیقت مرده است. 

دنیا برپا نموده و از مظالم  انسان یا بھ نور معرفت نفس و بھ یاری یک آئینھ عرفانی (امام) قیامت خود را در حیات -٧١٨
توبھ می کند و بخشوده شده و بر جنّات نعیم خداوند وارد می شود و حیات روحانی می و معاصی خود و جھل و جنونش 

یابد کھ این سرآغاز خلقت جدید است و یا در پایان جھان قیامتش جابرانھ برپا می شود کھ برای پاک شدن بایستی بر برزخ 
  ده تا لایق حیات الھی گردد.و دوزخھا وارد ش

خروج از ظلمات و ورود بر عرصھ نور کھ ھمان واقعھ ھدایت انسان در قرآن است چیزی جز خروج از اسارت زمان  -٧١٩
گذشتھ یا دھر نیست کھ ھمان خسران عصر است بھ مصداق سوره والعصر. و روشنائی یا نور ھمان محضر پروردگار است 

می باشد. ھمانطور کھ بخش عمده سوره واقعھ شرح بھ زبان قرآن » واقعھ«کھ اکنونیت حیات و ھستی است کھ ھمان 
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السابقون است کھ سبقت گرفتگان از زمان ھستند کھ قیامت خود را پیشاپیش برپا کردند و در جناّت نعیم زندگی می کنند بھ 
از نزد  ھمراه یاران بھشتی و شرابھای بھشتی کھ اینان بھ مصداق ھمین سوره ھمان پاکانی ھستند کھ حیات قرآنی دارند و

  خدا روزی می خورند، منتھی نھ در خواب و خیال بلکھ در عین واقعیت.

در حقیقت کسانی کھ ھنوز اسیر ظلمات زندگی گذشتھ و نسیان دھر می باشند دچار خسرانی عظیم ھستند کھ از دست  -٧٢٠
کورند و «رھا وصف شده اند کھ: باکریم دادن حیات روحانی در زندگی دنیاست و مصداق این گروه از مردمانند کھ در قرآن 

کھ این جھان و واقعیتش  یعنی از واقعیت جھانی کھ در آن بھ سر می برند بیگانھ اند، چرا» کرند و لالند و بھ یاد نمی آورند
سازی زندگی گذشتھ شان دچار نسیان شده اند و از آن گونھ کھ ھست ھمان جناّت نعیم خداست ولی مردمی کھ بھ دلیل واژگون

عیت زندگی کور گشتھ اند اسیر ظلمات ظلمھای خویش در گذشتھ اند و این واژگونسازی را در حافظھ خود چنان بھ ثبت واق
قلمداد می کنند و در ھمھ  مرسانیده اند کھ در آن تردیدی ھم ندارند کھ مثلاً در ھمھ ظلمھایی کھ کرده اند خود را مظلو

را ایثارگر بھ ثبت رسانیده اند و در تجسسھا و تھمتھائی کھ زده اند خود را تجاوزاتی کھ بھ حقوق دیگران نموده اند خود 
فتھ اند خود را از صالحان و مصلحین می خوانند و در غارتگریھایی کھ کرده ق می پندارند و در دروغھائی کھ گارشادگر خل

ماتی کھ اسیرش ھستند تا حقایق را بھ اند خود را خدمتگزار می نامند و آدمخواریھایشان را از عشقشان و... اینست آن ظل
یاد آورند و اعمال خود را اصلاح کرده و جبران نمایند تا بھ قلمرو اکنونیت و الساعھ بھ محضر خداوند برسند و طلب 
مغفرت و رحمت کنند تا بخشوده شده و زنده گردند و از اوھام و خواب و خیالات  خود کھ سیطره شیطان وارونھ پندار است 

دادن  ھمیشھ نجات یابند و منقلب ینقلبون گردند بھ قول خداوند در سوره شعراء. یعنی دست از شعر و شاعری و شعاربرای 
  و فریبکاری بردارند تا بر مقعد صدق و عدل وجود قرار گیرند.

عرفانی و روحانی ی است سراسر بیانگر حیات کبرٰ سوره واقعھ کھ سوره قیامت نفس و قیامت عرفانی قبل از قیامت  -٧٢١
اھالی معرفت نفس می باشد کھ قرآن کریم آنان را اصحاب یمین می نامد کھ با واقعیت جھان روبرو می شوند کھ یک 

ش می باشد کھ در وقوع این واقعھ قیامت عرفانی در یلاوجھش جناّت نعیم است و اھالی آن و وجھ دیگرش جھنم دنیا و اھ
ک گردیدن است از فرط دیدن مظالم و معاصی خویش و در مرحلھ بعد رفعت و مرحلھ نخست پست شدن و خاک و خاشا

چون واقعھ بھ وقوع می آید وقوعش را ھیچ تکذیبی نیست، پست کننده است و «سربلندی است پس از بخشوده شدن: 
   -١- ٣واقعھ » ه.سپس بالابرند

آن گذشتھ سرنگون شده و بھ بند می افتد و از آدمی در جریان وارونھ سازی حقایق زندگی گذشتھ اش خودش نیز در  -٧٢٢
آن رھایی ندارد و تا زمانی کھ این گذشتھ سراسر جھل و مکر و ستم را بھ یاد نیاورد و حقوقش را ادا نکند ھمچون غل و 
زنجیری بر روح و تنش بھ اعمال گذشتھ خود بستھ شده است و امکان پیشروی در زندگی را ندارد. یعنی آنچھ کھ دل و 

  کند ظلمھای اوست. وح انسان را می میراند و انسان را در تنش زنده بھ گور میر

در حقیقت این خود انسان است کھ با چشم فروبستن نسبت بھ واقعیات گذشتھ اش خود را نسبت بھ واقعیت زندگی  -٧٢٣
ا احمق می کند. یعنی ھمھ و با واژگون کردن ھوش و شعورش نسبت بھ اعمال و امیال گذشتھ اش خود ر جاری کور می کند

محصول افکار و اعمال خود انسان  عذابھای الھی بدست و اراده خود آدمی بر خودش نازل می شود پس ظلمات و جھنم
  کسی جھنم یا بھشت مخصوص خودش را دارد. است و لذا ھر

ً آدمھای گذشتھ زندگیمان ھستند، زیرا  -٧٢۴ آدمی در رابطھ با سائر وقتی از گذشتھ زندگی سخن می گوئیم اساسا
از افراد خانواده تا  ،و بدیھای ما در رابطھ با دیگر انسانھاست ھا انسانھاست کھ حیات و ھستی می یابد و ھمھ نیکی

دوستان و یاران و ھمکاران و ھمفکران و شریکان و آموزگاران و غیره. پس اسارت و جاماندگی ما در گذشتھ نیز در 
ران است. آنھائی کھ ھنوز در ما ھستند و حقوق این رابطھ را ادا نکرده ایم و نیز در کسانی کھ رابطھ با دیگران و در دیگ

دو اموری جمعی و ارتباطی ھستند کھ این مسئلھ در  جامانده ایم بدلیل عدم رعایت حقوقشان! زیرا امر ھدایت و ضلالت ھر
  قرآن کریم آشکارا مذکور است.

زندگی و حضور خدا شده اند و چشم و گوش و ھوش دلت را  تآنانکھ در دلت جامانده و حجاب رابطھ تو با واقعی -٧٢۵
تعطیل و فلج کرده اند در رابطھ ای ظالمانھ و ناحق با آنان قرار داشتھ ای کھ باید بھ یادآورده و از آن توبھ و در حد توان 

  جبران نمائی.

ترین خسرانھا و حجابھا و ظلمات جان آدمی و جاماندگیش در گذشتھ حاصل روابط عاطفی بدان کھ شدیدترین و غلیظ -٧٢۶
دل آدمی را دچار تاریکی و نسیان و مرگ می سازد زیرا انسان با دلش با ذات حیات و ناحق و یا ظالمانھ می باشد کھ 
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ش و ھوش دل است کھ تعطیل می ھستی مربوط می شود و با آن رابطھ روحی و باطنی برقرار می کند و این چشم و گو
شود و از اکنونیت ھستی یعنی خداوند بیگانھ می گردد زیرا دل خانھ خداست و حتی خانھ عزیزترین کسان ھم نیست. زیرا 
ھر غیر خدا یا ولی خدا را کھ بھ دل راه دھی جان را بھ آتش می کشی و بھ ھمین دلیل با کسانی کھ در دلت ھستند بطرز 

آنان کھ غیر خدا را می پرستند و دل می «و عداوت داری کھ علتش را نمی فھمی ولی اینک بفھم کھ:  حیرت آوری کینھ
  - قرآن» .سپارند جھنم را برپا می کنند

پس بدان کھ دوست داشتن کسی جدای مبتلا بودن بھ آن کس است و محبت حقیقی کھ در آن ھیچ عقده و بخل و  -٧٢٧
عداوتی نیست فقط می تواند بین مؤمنان پدید آید بھ ھمین دلیل است کھ خداوند مؤمنان را خواھران و برادران حقیقی نامیده 

نسبت بھ سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می کنند و در  است زیرا ھمراه و ھم سرنوشت و ھمدل و ھمدرد ھستند و
د و منت یکدیگر را یاری می دھند و ھیچ بخل و منتی ھم بر یکدیگر ندارند. ولی کدام خواھر و برادر مزگرفتاریھا بی 

  نژادی اینگونھ اند مگر اینکھ مؤمن باشند.

ی از جملھ قھارترین و قدرتمندترین کارگاھھای واژگونسازی ھمانطور کھ قبلاً نیز نشان داده ایم خود نژاد و نژادپرست -٧٢٨
ارزشھاست زیرا وقتی خانواده و نژاد خودت را از ھمھ بھتر و برتر بدانی طبعاً ھمھ صفات و ارزشھای ناحقشان را در ذھن 

آنان را بر سانی کھ دلداده شان ھستی، یعنی کبخصوص نسبت بھ  و دل خودت زیبا و پسندیده و بلکھ بھترین می سازی
کھ را بھ این کانون راه دھی خواه ناخواه می پرستی،  طبقات دلت وارد کرده ای. زیرا دل ماھیتاً کانون پرستش است و ھر

پس ھمھ بدیھایش را نیز می پرستی و برای قابل پرستش ساختن این بدیھا مجبوری کھ ذھنیت خود را ھم وارونھ سازی و 
دل راه دھد بھ سرعت شیطان بسویش  کھ ناحقی را بر زده کنی، زیرا ھرو خود را شیطان شعور و ادراکت را واژگون نمائی 

می آید تا او را واژگون سازد کھ این امر نیز بھ اذن الھی است تا فرد بھ ناحق بودن این دلدادگی آگاه شود و توبھ نماید. 
  زیرا می بیند کھ آگاھانھ مشغول واژگون کردن شعور خویش است.

بدان کھ علت العلل واژگونی آگاھی و اندیشھ و شعور آدمی از دلدادگیش بھ غیر خدا و ولی خداست یعنی دلی کھ  پس -٧٢٩
خانھ غیرحق باشد، ذھن را ھم دیوانھ، یعنی شیطان زده می سازد. اینست کھ می گویند آدم عاشق کور و کر و دیوانھ است 

شکار بزودی از یاد بل پرستش سازد کھ این خودفریبی آمحبوبش را قایعنی عمداً چنین بلایی را بر سر عقلش می آورد تا 
می رود و فرد عاشق براستی باور می کند کھ محبوبش خدایگونھ و قابل پرستش است کھ این مالیخولیا بالاخره بھ بن بست 

  دروغ است.رسیده و این عشق فرو می پاشد و عداوت آغاز می شود و نیز تھمتھا و آنوقت می گویند کھ عشق 

دلدادگی بھ غیر حق و اھلش اگر قرین عفت و عصمت باشد بھ این سرعت و شدت و عمق موجب واژگونی نمی  -٧٣٠
شود. اصلاً محور انگیزه واژگونسازی ارزشھا در ذھن انسان دلداده، تلاش برای تقدیس بی عفتی و رابطھ نامشروع است. 

و معاصی آسانتر قابل تقدیس ھستند. اگر امر  ھ حساب عشق، دیگر گناھانزیرا وقتی آدمی، زنا را توجیھ و تقدیس نمود ب
  ھدایت و ضلالت بشری سراسر حاصل روابط انسانھا با یکدیگر است بزرگترین خیانتھا و مظالم ھمانا زنا است.

را منجر بھ ھا و مظالم بشر است کھ موجب اشد گمراھی و تباھی سرنوشت می شود؟ زی چرا زنا از بزرگترین گناه -٧٣١
علاوه بر آن در چنین رابطھ ای دل طرفین بھ تصرف  گون سازی ارزشی و واژگونسالاری وجود می شود. وژاشد وا

ھمدیگر درمی آید یعنی از اراده بکلی ساقط می شوند و در جامعھ بازیچھ ھر ستمی می گردند. آیا ظلمی بزرگتر از این 
ای کاش با فلانی دوستی «کھ معنای این افسوس اھل دوزخ را درمی یابیم کھ ممکن است و ظلمتی بزرگتر از این! اینجاست 

پس در زنا ھم عقل وارونھ می شود و ھم دل واژگون می گردد و ھم اراده نابود می شود، زیرا دل کانون  -قرآن» .نمی کردم
از دست داده است و بلکھ وجودش را را ایثارگر می خواند! چرا کھ اراده اش را اراده انسان است. و فرد این چنینی خودش 

باید و بازیچھ خود سازد خودش بی اراده باختھ است و اینست معنای خسران عظیم! کسی کھ می خواست اراده دیگری را بر
  - قرآن» .ظلم نمی کنید الا بخودتان. مکر نمی کنید الا بخودتان«و بازیچھ می شود. 

ترین جوامع در تاریخ بشرند و بی اراده ترین و در عین حال  مدرن واژگونمی یابیم کھ چرا جوامع حال بھتر در -٧٣٢
این حاصل مکتب برابری زن و مرد است  زیرا عصر بی عفتی مفتخرانھ و زنای عمومی است. و .دعوی عشق و ایثار دارند

بود شده ترین انسانھا در ترین و نا لذا واژگون کھ از این برابری تنھا چیزی کھ نصیب زن شده روابط آزاد جنسی است. و
 این عصر، زنانند! 

اینست کھ در محور رسالت عرفانی آثارم رابطھ زن و مرد قرار دارد، زیرا این رابطھ ھستھ مرکزی واژگونسازی  -٧٣٣
ارزشھا و واژگونسالاری و انھدام بشری است. پس ما مذھب جدیدی بدعت ننھاده ایم بلکھ واقعیت موجود بشری را بھ 
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ناختھ ایم و ذات درد را تشخیص داده و درمانش را یافتھ ایم. زیرا زمانی خود یک طبیب و روان درمانگر بودیم درستی ش
کھ در رویارویی با دردھای بی درمان مردم کل علوم پزشکی و مکاتب روانکاوی و روان درمانی رایج در جھان مدرن را 

روی بھ خدا نمودیم و علت ھمھ دردھا و امراض بشری و درمانش بیھوده و بلکھ ضد درمان یافتیم و از آن مأیوس شده و 
  را بھ ما آموخت و ما را دوباره بسوی مردم فرستاد.

بدان کھ یکی از نخستین واژگونسالاری حاکم بر تمدن مدرن کھ بھ علم و تجربھ کشف کردم ھمین علوم پزشکی  و -٧٣۴
  مدرن بود.

لطف و کرمی اعطا فرموده و فضل و قدرتی بخشیده کھ گمان ندارم بھ ھیچ بنده  و علیلشخداوند بھ این بنده ناتوان  -٧٣۵
ای در طول تاریخ بشر داده باشد کھ تک و تنھا در غایت ھمھ استضعافھا با ھمھ شیاطین انس و جن در جھان و بلکھ در کل 

ست و شکم ھم پیروز بیانجامد باز تاریخ بشر از آغاز تا بھ امروز جنگیده ام کھ حتی اگر بر فرض محال بھ شکست مطلقم
و نشانھ ھای فتح و پیروزی حق از ھمھ آفاق جھان در حال آشکار  کھ ابداً چنین نیستمن عین پیروزی من است در حالی

شدن است و ھمھ خبرھا در سراسر جھان اخبار این پیروزی است. پیروزی معرفت بر حماقت، پیروزی عقل بر جھل، 
بر دروغ، پیروزی پاکی بر  یروزی حقیقت بر مصلحت، پیروزی عزت بر ذلت، پیروزی راستیپیروزی شجاعت بر ترس، پ

  و پیروزی محبت بر شقاوت و پیروزی نور بر تاریکی! و تا صبح چیزی نمانده است. ناپاکی

خداپرستانھ است. دو نوع از خودگذشتگی داریم کھ یکی کافرانھ و دیگری متقیانھ است، یکی خودپرستانھ و دیگری  -٧٣۶
یکی برای رضای خدا علیرغم نارضایتی نفس خویش است و دیگری برای پرستیده شدن است و طرف مقابل را از بندگی 
خدا بھ بندگی خود کشانیدن است. اولی نامش تقوا و انفاق و جھاد اکبر است و دومی ایثار ابلیسی و مکر است کھ ظاھرش 

دن است و دیگران را بھ پرستش خود خواندن! تفکیک و تشخیص این دو از از خودگذشتن و باطنش خود را پرستی
  خودگذشتن امری بس دقیق و عارفانھ است.

وجھ دیگری از ایثار ابلیسی مربوط بھ عرصھ ستم بری و ذلت پذیری است کھ آدمی آنرا از ایثار و از خودگذشتگی  -٧٣٧
  ستم است. خود نسبت بھ ظالمان و متجاوزین می داند و این تقدیس

کھ یک فرد ضعیف از دیگران می یابد یک امر است و توجیھ و تقدیس آن تحت  یظلم و تجاوز و تحقیر و توھین -٧٣٨
  عنوان از خودگذشتگی، امری دگر است کھ این اساس ظلم است و ظلم پرستی و شیطان پرستی! 

یرا دل خود را ایثار کرده اند یعنی اراده خود چرا آدمھای عاشق جملگی احساس ایثارگری نسبت بھ معشوق دارند؟ ز -٧٣٩
ی عظیم است کھ خداوند آنرا شرک خوانده و عذابش را بر آن واجب نموده ترا باختھ اند و این نھ ایثار کھ عین ظلم و ظلم

ایثار  طن ایناست. زیرا کسی کھ دل و اراده اش را بھ ناحق می دھد خود را بازیچھ او می کند و این را ایثار می خواند کھ با
سراسر کینھ است زیرا آدمی بھ دلخواه و آگاھانھ اقدام بھ دلدادگی نمی کند بلکھ این عذاب است. عذاب تلاش برای بدست 

چھ ین مکر خداست کھ اشد مکرھای اوست تا بھ انسان بفھماند کھ این ا آوردن دل دیگری و او را بنده خود ساختن! و
ً شامل حال زنان است و لذا احساس ایثار تلاش شیطانی و پلیدی است تا از  این کار توبھ کند و این مکر اصولاً و عموما

  مختص اکثر زنان است زیرا زنان مظھر اراده بھ دلبری و پرستیده شدن ھستند! 

نگاه انسان بھ خودش و ھمھ آدمھای زندگیش و کل جھان بایستی نگاھی دوستانھ و لااقل بھ نیت دوستی و محبت  -٧۴٠
» .نیافریدم انس و جن را مگر اینکھ با من عشق ورزی کنند«و نیت او از خلقت انسان چنین است: خدا باشد چرا کھ نگاه 

تی و عشق ورزی نباشد بھ سمت شیطنت و عداوت می رود و پس آن دین و تقوا و حکمت و شریعت و علمی کھ برای دوس
  انسان را واژگون نموده و بھ قحطی وجود مبتلا می سازد.

پس طبق آیھ مذکور کھ کلام مستقیم خدا با انسان است ھستی انسان برای عشق است و چون جز خدا قابل و لایق  -٧۴١
نسان بدون این عشق مبتلا بھ احساس نابودگیست. ولی آیا پرستش نیست پس عشق بھ خداوند قلمرو ھستی مندی است و ا

چند درصد انسانھای متدین بھ این نیت دینداری می کنند؟ درست بھ ھمین دلیل است کھ اشد نابودی در قلمرو دینداری 
ر غیرعاشقانھ پدید می آید، زیرا دین راه عشق است و شریعت ھم احکام عشق است و تقوا ھم روش عشق است و عشق د

یک کلمھ بھ معنای از خودگذشتن است. حال اگر این امکانات و قوانین و آداب از خودگذشتگی بھ خدمت خودپرستی درآید 
چھ چیزی عاید می شود: نابودی! آن ھم نابودی ابدی کھ ھمان جھنم است و عذاب ابدی و اینست داستان کسانی کھ دین و 

ودپرستی و اثبات خود و پروار کردن منیت می گیرند. اینست کھ شاھد شریعت و طریقت و حقیقت و عرفان را بھ خدمت خ
 عرصھ دیگری ازاین بیان،  شدیدترین عذابھا و تشنجات و جنگھا و نابودی ھا در افراد و جوامع مذھبی تر ھستیم. و
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ژگونسالاری واژگونسازی و واژگونسالاری است کھ شدیدترین و رایج ترین نوع آن است. یعنی واژگونسازی دین و وا
ھا در تاریخ است کھ آن  ھای دیگر دانست کھ مزمن ترین واژگونی این واژگونی را می توان جامع ھمھ واژگونی وجود. و

  را مذھب ضد مذھب نیز نامیده ایم. 

اللھی است، مذھب ضد مذھب است و قلمرو اشد واژگونسازی ارزشھا  قاءپس دین فاقد عشق الھی کھ ھمان عشق ل -٧۴٢
و واژگونی انسانھاست. پس مذھبی جز مذھب عشق نیست کھ مبانی و ارکان و اصول و فروع عقلانی و تجربی اش بھ زبان 

تأویل است، یعنی  عامھ بشری در مجموعھ آثار ما برای نخستین بار بھ تمام و کمال تبیین شده است و این بدعت نیست بلکھ
اصلش بازگردانیده و احیاء ساختھ ایم کھ دین صدق و عدل و محبت و نجات است کھ از بطن و در متن  ودین را بھ مبدأ 

    زندگی روزمره مردم جوشیده و جاری گردیده است و ھمھ معارفش حامل تن و جان و روح انسانھاست.

ن عصر و امروزه و آنھم از اندیشھ و قلم بنده برای نخستین بار بیان شده اما اینکھ چرا این حقایق و اسرار در ای و -٧۴٣
دلیلش کاملاً واضح است، زیرا تمدن مدرن و تکنولوژیزم تبدیل بھ پدیده فراگیر و جھانی شده و بشریت مبدل بھ  ؟است

ھای واحد جھانی رخ نموده بافتھ است و مسائل و دردھا و بن بست ھا و عذاجامعھ واحدی گشتھ و نفس واحده اش ظھور ی
است و بشریت در عین حال کھ بھ بسیاری از آرزوھا و آرمانھایش رسیده و یا نزدیک شده، بھشت موعودش را سرابی 

رسیده است و بشر پایان نفسانیتش را نظاره ھانی فراجبیش نمی یابد کھ بھ دوزخ می ماند و این یعنی آخرالزمان این مدنیت 
و نابودی است و نیز بطالت ھمھ باورھای تاریخی و مکاتب مدرن را در عمل آزموده است و دروغ  می کند کھ عین ھلاکت

لھ و وعده ھای علمی و سیاسی آشکار شده است، پس اینک گوش بشر آماده شنیدن حقیقت ضبودن ھمھ مدینھ ھای فا
ه است؟ زیرا بنده ھمھ عمرم را شبانھ روز اما اینکھ چرا خداوند حقایق و اسرارش را از جان و قلم من بیان فرمود است. و

مشغول تفکر درباره مسائل انسان مدرن بوده ام و از دردھای آدمھا درد کشیده ام و برای فھم این بن بست آخرالزمانی و 
 درمان انسان مدرن بھ آب و آتش زده ام و اعماق تاریخ و جوامع و آدمھا را ھزاران بار کاویده ام و از این دردھای بی

بابت تاکنون کسی را ھمچون خود ندیده ام و نھ شنیده ام. پس این حقایق و اسرار الھی در اعماق تاریخ و جوامع و آحاد 
ی و مناسب و از انسانی مستحق و تشنھ آن آشکار شده است. چون خطر فرا رسد نجات از بشری درست در زمان ضرور

  -قرآن ».در آنروز جز خداوند ھیچ پناھی نیست و«راه رسد. 

برای کسی کھ ذره ای درد حقیقت جوئی و آدمیت دارد ھمین منطق حجتی کاملھ است کھ مثلاً چرا تاکنون از میان  پس -٧۴۴
ھمھ فلاسفھ و علمای دینی و عرفای بزرگ، این سخنان بیان نشده است و مگر شما چھ کاره اید کھ ھمھ چیزھا را زیر آن

  اید؟!سؤال برده و اینھمھ بدعت نھاده 

 (ع)اما اینھمھ انکارھا و عداوتھا با این اسرار آشکار و حقایق بدیھی از چھ روست؟ پاسخش را از امام علی و -٧۴۵
بشنوید: مردمان با حقایقی کھ بیگانھ اند دشمنی می کنند بخصوص آن حقایقی کھ مربوط بھ نفس خودشان و اسرار نھان 

رف جدید امری تاریخی است و برای انکارش متوسل بھ ھر بھانھ زمینی و زندگیشان باشد. دشمنی مردم با حقایق و معا
ً از شناخت خودش گریزان است. میل غریزی انسان بھ خودفراموشی و طقیقت اینست کھ آدمی حآسمانی می شوند،  بعا

عارفان زندگی است، اگر مردم مشتاق شناخت خویشتن می بودند ما امروزه در جھان  تمستی و مدھوشی دال بر این واقعی
می کردیم و زمین بھشت موعود می بود. پس بدان کھ ھمھ عذابھا و جنگھا و جھنمھا حاصل فرار انسان از شناخت 

 می کنند تا حقیقت گم شود. ومی کنند و آنقدر غوغا برپا  ھکجا کھ با خود روبرو می شوند فتن خویشتن است. مردمان ھر
 دلیل است کھ باطنھا آشکار شده است و ھر فرد و گروھی دیگران را متھم می کند. وراز فتنھ ھای آخرالزمان نیز بھ ھمین 

شماست و بھ زبان ساده تر  مجموعھ آثار ما از یک لحاظ جز این پیامی ندارد کھ: علیکم انفسکم! یعنی از شماست کھ بر
  یعنی ای انسان بنگر کھ خودتی! 

عنوان مبدأ و معاد و مجرا و علت و امکان حیات و ھستی انسان کھ ھمھ یکبار دیگر بازمی گردیم بھ عشق الھی بھ  -٧۴۶
امور بایستی بھ نیت درک این عشق و رسیدن بھ آن باشد وگرنھ محکوم بھ عذاب و ھلاکت است کھ در رأس ھمھ امور 

زن و مردی کھ دو  کھ زندگی انسان مسئلھ ازدواج قرار دارد کھ بھ اعتراف ھمگان درب خوشبختی یا بدبختی ابدی است چرا
نیمھ وجود یگانھ پروردگارند در حضور خدا با یکدیگر عھد می بندند کھ در ھمزیستی با یکدیگر برای رسیدن بھ آن وجود 
یگانھ و دیدار جمالش تلاش کنند تا بھ وصال روح یکدیگر برسند تا از قحطی وجود نجات یابند. یعنی رسیدن بھ وجود یگانھ 

بشر  بھ خداوند است و ازدواجی کھ برای چنین عشقی نباشد محکوم بھ شکست و نابودی است. و و جاودانھ مستلزم عشق
بھ این حقیقت رسیده است کھ چرا آنقدر در این رابطھ پس از ھزاران سال تجربھ ناکام و فلاکت بار زندگی زناشوئی بالاخره 

کھ جھنم انھدام زناشوئی است یعنی انھدام وجود و عذاب کشیده و جھنم خود را برپا کرده است کھ ھمین تمدن مدرن است 
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و این تجربھ واحده تاریخی بشر، امروزه از قلم اینجانب بیان می شود. زیرا وارث ھمھ دردھا و  تسلیم این انھدام شدن.
  ناکامی ھا و عداوتھا و نابودیھای زندگی زناشوئی در تاریخ بشر ھستم. 

ازدواجی کھ براساس عشق الھی و بھ نیت لقاء الله و پرستش خالصانھ خدا نباشد ساده، زین پس ھر بھ زبان  -٧۴٧
ر زندگی ھای زناشوئی مستمراً کوتاھتر می شود و در بسیاری موارد مپیشاپیش محکوم بھ نابودیست و اینست کھ امروزه ع

تی بھ پایان رسیده است و این می پاشد یعنی بھ لحاظ تاریخی دیگر مھلت خودپرستی و نژادپرسشروع زندگی فروقبل از 
  ھمان ھستھ مرکزی معنای آخرالزمان است.

چرا کھ در حقیقت نیاز و اراده بھ ازدواج کردن ھمان نیاز بھ وجود یافتن است از عدم، و وجودی جز خدا نیست و  -٧۴٨
 ن براساس از خودگذشتعشق زن و مرد بایستی متحداً در خدمت این وجود و دیدار با جمالش باشد و این ممکن نیست الا

خودش نیز خطاب بھ ھمھ زن و  تمام عیار و فزاینده و متقابل. یعنی گذشتن از منیتّ و توئیت برای الحاق بھ ھویت. و
در حقیقت ھر زن و مردی  -٢٢٣بقره » .اگر تقوای الھی را رعایت کنید او را دیدار می کنید«شوھرھا وعده داده است کھ: 

این معنا با یکدیگر بیعت کنند وگرنھ خطبھ طلاق خود  خواندن خطبھ عقد زناشوئی این آیھ را بخوانند و بربایستی در لحظھ 
کھ جمال اعلای پروردگارش را دیدار کند  را خوانده اند. ازدواج برای دیدار با خدا کھ جمال واحده وجود است و ھر

  - ١٩- ٢١خوشبخت می شود. سوره لیل

در عربی بھ معنای دگرگونی و تغییر » قلب«است و حتی واژه  ان داده ایم قلب آدمی خانھ غیرھمانطور کھ قبلاً نش -٧۴٩
بھ معنای دگرگون کننده است. پس خودپرستی و پرستش خویشان و جای دادن آنان در دل » مقلبّ«است. ھمانطور کھ 

تر شبیھ نفس او باشند و مطیع امیال آدمی معمولاً کسانی را بھ دل خود راه می دھد کھ بیش مخالف ماھیت قلب است. و
  نفسانی او باشند و این عمل موجب واژگونی قلب انسان می شود کھ عین واژگونی اراده اوست.

و لایق ترین فرد برای اقامت در دل  .دل آدمی خانھ غیر است، یعنی خانھ تغییر است و خانھ دگر است و دگرگونی -٧۵٠
یعنی ضد منیت تو و ھمھ امیال نفسانی تو و چنین کسی جز خدا و اولیای او نیستند کسی است کھ اصلاً ضد نفس تو باشد، 

  کھ اولیای خدا ھم مظھر ضدیت با نفس خویشند و بھ ھمین دلیل بھ دوستی با خدا رسیده اند.

 آیا آدمی عاشق بر چھ کسانی می شود؟ عاشق بر شبیھ ترین و خودی ترین افراد بھ خویش می شود، یعنی در -٧۵١
حقیقت عاشق خودش می شود. برای ھمین است کھ نژادپرستی و ھمسر و فرزند پرستی عین خودپرستی است. زیرا ھمسر 

  کسی برایش ھمسری قرار داده است. کسی تجسم نفس خود اوست و خداوند از جنس نفس ھر ھر

واژگونسالاران کسانی ھستند کھ از فرط ترین این اینست کھ خودپرستان از اعماق قلبشان واژگونند کھ واژگون -٧۵٢
فقط خود خودشان را می پرستند. اینست کھ ازدواج اساس دین محمد  تخودپرستی حتی ازدواج ھم نمی کنند و در حقیق

  است، زیرا سرآغاز دوست داشتن یک نفر دیگر است.

ر عشق بھ ضد خود محقق می پس واضح شد کھ عشق حقیقی و حقیقت عشق بھ معنای از خودگذشتن حقیقی فقط د -٧۵٣
لذا  عشق بھ پیر یا امام محقق می گردد کھ ضد نفس توست. و شود و اینست کھ حقیقت عشق فقط در عشق عرفانی یعنی

  اطاعت بی چون و چرا از او عین اطاعت از خداست. زیرا در ھر چون و چرائی آن امر تبدیل بھ یک امر نفسانی می شود.

ا خدا ضد خویش است. زیرا در عدم مسکن گزیده است. پس دل را بایستی بھ کسی داد کھ ضد قلب خانھ خداست. زیر -٧۵۴
خویش است و ضد نفسانیت تو. زیرا ھمھ انسانھا از نفس واحدی ھستند و فقط در اینصورت است کھ دل کارگاه خلقت جدید 

  ورد.و امر کن فیکون می شود و انسان را دگر می سازد، یعنی عدم را بھ وجود می آ

پس عشق حقیقی بزرگترین واقعھ وجود انسان است کھ اجر اطاعت بی چون و چرا از کسی است کھ ضد منیت  -٧۵۵
  توست، یعنی ضد عدم پرستی تو.

پس اینک بھتر درمی یابیم کھ چرا نخستین و شدیدترین قلمرو واژگونسازی ارزشھا و واژگون شدن وجود آدمی،  -٧۵۶
  دلدادگی بھ کسانی کھ مثل ما و مطیع نفس ما ھستند.نژادپرستی است و پرستش و 

کھ را مریدی کنی بر دل خود وارد کرده  مریدی کسانی کھ مثل ما ھستند بزرگترین جنایت در حق دل است. زیرا ھر -٧۵٧
  کسی کھ ھمچون توست در دلت موجب واژگونی و سقوط و جمود دل می شود و این یعنی شقاوت.ای و ورود 
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با حضور غیر خود و بلکھ ضد خود است کھ زنده و خلاق می شود. زیرا دل آدمی غیرِ اوست و غیرپرست  دل آدمی -٧۵٨
است و خویش را نفرت دارد و در خود می کشد و بھ آتش می کشد. اینست راز عشق ھای آتشینی کھ بھ عداوت و انتقام می 

  شق حقیقی نوری است نھ ناری!انجامد کھ عشق بھ خویشان و مشابھان خویش است و مریدان خویش. ع

خویش و غیر ھمان فرق عدم و وجود است. وجود عالم ھستی ھمھ از غیر است. یعنی از غیر است کھ ھر فرق  -٧۵٩
لذا دل خانھ اوست یعنی  چیزی ھست و این غیری کھ دیگر نیست و دیده نمی شود خداست کھ خویش را غیر کرده است. و

  بخش!خانھ وجود

  بخش! یعنی رحمان و رحیم است.وجود است و معدوم کننده! غیر، وجود است و عدم» خود« -٧۶٠

چون دلی واژگون شد احساسات بشری واژگون می شود و آنگاه واژگونسازی مفاھیم و ارزشھا در ذھن و قلمرو  -٧۶١
ویش است بھ لحاظ این عذاب خودپرستی و خویش و نژادپرستی و پرستش متشابھات خ شعور ھم اجتناب ناپذیر می گردد. و

  ھوای نفسانی!

پس واضح است انسانی کھ در قلبش واژگون شده برای برگردانیدن قلب بر جایگاه حقیقی اش بایستی دو انقلاب و  -٧۶٢
دگرگونی را درک و تجربھ کند، یکی بیرون راندن افراد ناحقی کھ دل را اشغال کرده اند کھ ھمان ھم نفسان و خویشان تو 

دیگری، وارد کردن غیر خود و ضد نفس خویش بر دل است. کھ مرحلھ اول از طریق اطاعت نکردن از  ھستند و انقلاب
نفس خویش و خویشان است و انقلاب دوم ھم از طریق اطاعت بی چون و چرا از یک ولی خداست کھ ضد نفس تو است و 

  ابھ کامل است.است کھ بیان توبھ و ان ءاین دو انقلاب مصداق منقلب ینقلبون در سوره شعرا

حال یکبار دگر بھ آسمان بازمی گردیم کھ منشأ ھمھ رزقھای مادی و معنوی بشر است و دانستیم کھ سیارات منظومھ  -٧۶٣
کھ ماه کھ قمر زمین است و ». من الارض مثلھن و«شمسی مثال ارضی ھفت آسمانی است کھ رسول خدا معراج نمودند: 

مان زمینی بر انسان نازل می رزقھایی است کھ از این ھفت زمین آسمانی یا ھفت آسگویی حلقھ ارتباط و انتقال روح کلی 
شود، کانون نزول روح و مقام خلافت اللھی آدم است و لذا ماه را عرش اقامت انسان کامل می دانیم. ھمانطور کھ در تفاسیر 

عنوان آسمان اول محل استقرار حضرت  حکمت اسلامی از معراج رسول خدا این نکتھ بھ درستی بیان شده است کھ ماه بھ
آدم و حوا است کھ بلاوقفھ بر دور زمین و اھالی آن می چرخد و این روح را منتقل می کند بھ انسانھایی کھ بر روی زمین 

ادپرست نیستند حقیقت این روح را بھ قلب درمی یابند و ژکھ قلوبی متقّی دارند و نزیست می کنند کھ فقط مؤمنان حقیقی 
  ».کافران واژگونند«روحانی می شوند ولی خودپرستان تحت الشعاع نزول این روح دچار واژگونی می گردند: 

ھمانطور کھ خداوند در کتابش بھ قرص کامل ماه سوگند یاد می کند، چنین وضعیتی از ماه برای انسانھای روی زمین  -٧۶۴
قیت روح می شود و برای کافران جنون و جنایت و شقاوت نزولات ویژه ای دارد کھ برای مؤمنین منجر بھ جوشش و خلا

بھ ھمراه دارد ھمانطور کھ در بررسی ھای علمی معلوم شده است کھ در شبھای قرص کامل ماه بیشترین جنونھا و جنایتھا 
  در جوامع رخ می نماید، زیرا اکثر مردمان کافرند.

می باشند، در میان مردم منجر بھ پیدایش دو نوع انسانھای  ھمانطور کھ حضور اولیای الھی کھ حاملان روح ماھوی -٧۶۵
شدیداً کافر و شقی و شدیداً مؤمن و مھربان می شود کھ موجب دو قطبی شدن جوامع بشری می گردد کھ شرک و نفاق را 

جھانی ناجی از میان برمی دارد و انسانھا را بھ سمت ایمان صادقانھ و یا کفر بی ریا سوق می دھد کھ این وضعیت ظھور 
  موعود را مھیا می کند. زیرا بدترین و بیشترین دشمنان امام زمان، ھمانا مشرکان و منافقانند.

اما سیاره عطارد یا تیر کھ برخی از حکیمان بزرگ آن را کانون استقرار آسمان دوم دانستھ اند، کانون نزول نور  و -٧۶۶
یا وحدت اضداد می نامیم. ھمانطور کھ ساختار نجومی این سیاره توحید و وحدت وجود می باشد کھ آنرا عرش دیالکتیک 

بیانگر این وحدت اضداد است، زیرا نیمی از آن آتش و نیمی دگرش یخ است کھ این توصیفی است کھ رسول خدا از فرشتھ 
نبرد بین خیر ض دانست کھ در . پس بدین لحاظ بایستی عطارد را حامل نور منطق و عقل محنگھبان آسمان دوم نموده است

زیرا تعقل و تفکر  -قرآن» .بگو کھ خیر و شر ھمھ از اوست«، اھل معرفت را بھ یگانگی ذات ارزشھا می رساند: و شر
آدمی محصول دیالوگ و جدال و وحدت مفاھیم اضدادی است کھ عارفان بھ یگانگی اضداد می رسند، ولی جاھلان بھ 
مساوات ارزشھای متضاد دست می یابند کھ این دو کاملاً متفاوت است کھ از مھمترین اسرار حکمت و معرفت توحیدی می 

ین دوران کھ عصر مساوات پرستی است مھمترین راز رستگاری می باشد یعنی باشد و تشخیص فرق این دو بخصوص در ا
  - قرآن» .کافران می گویند نیک و بد و پاک و ناپاک ھمسان است«درک تفاوت بین یگانگی و ھمسانی. 
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نور عشق  اما سیاره زھره یا ناھید کھ ونوس ھم خوانده می شود کھ در اوستا فرشتھ آناھیتا می باشد، کانون نزول و -٧۶٧
این سیاره را الھھ روشنایی نیز نامیده اند کھ مترادف چنین مفاھیمی در معراج رسول  جمالی است کھ فرشتھ نگھبانِ 

و برخی معراج نامھ ھا حضور دارد کھ این عشق جمالی نیز ھمچون نزول روح در انسانھای کافر منجر بھ  (ص)اکرم
شق جنسی و شھوات افسارگسیختھ است. ولی در مؤمنان منجر بھ عشق خودپرستی و نژادپرستی می شود و محل پیدایش ع

الی الله تا لقاء الله است و بی تردید رسول خدا در  و اولیاء خدا می گردد کھ از ارکان ھدایت قلبی و سیربھ جمال مؤمنان 
  بھ مقام شھود می رسند. معراجش بھ واسطھ نور سیاره زھره موفق بھ شھود الھی گردید و ھمھ عارفان نیز بھ ھمین سبب

نفسشان  سیاره مریخ دارای ھویتی جنگجویانھ و جھادی است کھ فرشتھ نگھبانش انسانھای مؤمن را بھ جھاد با ظلم -٧۶٨
ً نور این سیاره در کافران نتیجھ ای معکوس دارد و آنان را بھ استکبار و و ظلم حاکم بر جامعھ فرا می خواند کھ مسلما

  مؤمنان می کشاند. جھانخواری و جنگ با

سیاره مشتری یا برجیس کھ در اوستا ھرمز خوانده شده و در اساطیر یونانی ژوپیتر نامیده می شود کھ در معراج  و -٧۶٩
نامھ ھا آسمان پنجم یا ششم محسوب شده است کانون ھمھ خیر و برکات و ارزاق عمومی برای اھل زمین است و لذا در 

  نیز خوانده شده است کھ بزرگترین سیاره منظومھ شمسی نیز می باشد.جھان اساطیری خدای خدایان 

اما سیاره زحل یا کیوان در لفظ اوستایی اش کھ در اساطیر یونانی الھھ ساترن است، جایگاه بالاترین آسمان یعنی  و -٧٧٠
می باشد و در معراج محمدی ھم منزلگاه حضرت  (ع)اره ولایت و محبت علیتآسمان ھفتم است کھ در روایات شیعی س

تشتی و نیز حکمت اسلامی و ھمچنین اساطیر یونانی، مظھر دانایی و کمال می دزراست. این سیاره در فرھنگ  (ع)ابراھیم
شق باشد کھ آن را پیر فلک و نیز نویسنده فلک و قلم الھی دانستھ اند. مجموعھ این نشانھ ھا و مفاھیم را می توان در ع

بھم می پیوندند. نزول زحل برای اینجانب  (ع)و علی (ع)یعنی ابراھیم لیین خلاصھ کرد کھ اول و آخر امامتعرفانی و مقام ع
  سرآغاز قلم عرفانی و عشق الھی و نور قرآنی بود. یعنی مجموعھ آثارم بھ مثابھ نزولات زحلی (کیوانی) است.

کھ سیارگان منظومھ شمسی کھ فرشتگان ھدایت بخش انسانھا بر زمین در ادبیات اوستایی این معنا وجود دارد  -٧٧١
ھستند دارای دو ماھیت ھرمزدی و اھریمنی می باشند کھ برخی ھم اصلاً این سیارات و فرشتگان را بھ این دو دستھ تقسیم 

  کرده اند کھ معنای اولی با معرفت توحیدی سازگارتر است، ھمانطور کھ شرحش گذشت. 

این مفاھیم و اسرار اساطیری در ھمھ فرھنگھا و مذاھب جھان درباره سیارات منظومھ شمسی دال بر حقیقتی وجود  -٧٧٢
و  رواحد است کھ ریشھ در حکمت ازلی انبیای الھی دارد کھ در فرھنگ ملل منتشر شده و بھ مرور زمان دستخوش تعابی

اساطیر درباره سیارات و ستاره ھا را می توان در فرھنگ  ینتبدیلات و خرافات و بت پرستی ھا گشتھ است کھ قدیمی ترین ا
  ھندو و اوپانیشادھا یافت کھ شامل بر حدود سھ ھزار الھھ می باشند کھ دارای بت ھائی در معابد ھندو ھستند.

ز در فرھنگ ھندو، خورشید جایگاه کریشنا خدای خدایان است. در فرھنگ میترائیسم کھ مذھب ایران باستان قبل ا -٧٧٣
زردتشت می باشد خورشید جایگاه و مظھر میترا یا مھر است کھ برترین خدایان می باشد. در اساطیر یونان باستان ھم 
خورشید، جایگاه زئوس خدای خدایان است کھ سائر سیارات منظومھ شمسی بھ مثابھ فرزندان او ھستند و زھره یا ونوس 

ه آپولون، ژوپیتر، مارس و دیگر خدایان است کھ در حکم فرزندان ھم ھمسر اوست و مابقی سیارات و قمرھای آن جایگا
زئوس ھستند و می دانیم کھ بھ لحاظ نجومی و پیدایش منظومھ شمسی ھمھ سیارات از خورشید جدا شده و بھ مثابھ 

  (زمین) ھم یکی از فرزندان اوست. فرزندانش ھستند. و ارس

قیقت محمدیھ است کھ فطرت الله و جمال عصمت فاطمی می باشد کھ در حکمت و عرفان اسلامی ھم خورشید مظھر ح -٧٧۴
پدر) خوانده شده است کھ اینجانب جلوه ای از جمال این حقیقت و عصمت را در طلوع آفتابی از آسمان قبلھ  ام ابیھا (مادرِ 

 و«قرآن کریم کھ: ھجری شمسی دیدار کردم کھ تحت الشعاع نور محمدی رخ نمود و مصداق این واقعھ در  ١٣٧٢بھ سال 
  .»چون آسمان بشکافد ملائک برای کسی کھ بر زمین است دعا و طلب رحمت می کنند...

انحرافی کھ در این اسرار و حکمت ھا در طول تاریخ در اقوام و مذاھب بشری پدید آمده، اینست کھ این سیارات و  -٧٧۵
د و بھ یادشان بت ھائی می ساختند و بتدریج بھ پای بتان ملائک (الھھ ھا) را بعنوان رزق دھنده و حامی خود می پرستیدن

قربانی می کردند در حالیکھ ھمھ این سیارات و ملائک نگھبان و مرسل آنان تحت امر و اراده خداوند واحد و خالق قرار 
بت پرستی زمینی دارند و بی اذن او کاری نمی کنند. این دوره فرشتھ پرستی بشر در تاریخ بوده است کھ بتدریج تبدیل بھ 

و قدرت ماورای طبیعی آنھا بودند و پرستیده می شدند شده است. ھمانطور کھ بت ھای خانھ کعبھ ھم نمادی از این سیارات 
  ی ھم نماد زھره بود.کھ بت لات مظھر زحل و بت عزٰ 
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یف شده و مفاھیم و پس درمی یابیم کھ ھر خرافھ و شرکی ریشھ در حکمت ھا و اسرار الھی دارد کھ بتدریج تحر -٧٧۶
حتی بت پرستی ھای بشر ھم خالی از حقیقت  ارزشھای این حکمت ھا ھم در اذھان و فرھنگ بشری واژگون گشتھ است. و

  ما در آثارمان برخی از این خرافات را تأویل نموده و حقیقت آنھا را آشکار ساختھ ایم. نبوده است. و

امروزه بھ لحاظ علمی نیز ثابت و بدیھی است کھ ھمھ نعمات و ارزاق بشری بر روی زمین حاصل حضور منظومھ  -٧٧٧
حیات  ضعیتید وآشمسی و سائر ستارگان در آسمان است و اگر یکی از این سیارات در گردش و مدارش اندک تغییری پدید 

ردد. انسان عصر کھن بدین لحاظ معرفت بیشتری داشتھ د و چھ بسا موجب ھلاکت بشر گبشری دچار تغییر عظیمی می شو
  چند کھ از فھم آن برنمی آمده و لذا دچار خرافات گشتھ و بھ بت پرستی گرائیده است.  است ھر

بدان کھ جملھ نزولات آسمانی کھ بر قلوب آدمی فرود می آیند، در دو ماھیت رحمانی یا شیطانی (ھرمزدی یا  -٧٧٨
این مربوط بھ وضعیت قلبی انسان است کھ آیا بر صدق و عدل و محبت استوار است یا بر کذب و  اھریمنی) می باشند کھ

چون نور علم و حکمتی کھ از ستاره زحل انکار و ظلم و شقاوت، کھ آیا متقی و خداپرست است یا فاسق و خودپرست. پس 
می شود و یا تبدیل بھ علم بغی و فلسفھ و بر دلی فرود می آید، در آن دل یا تبدیل بھ علم ھدایت و معرفت توحیدی 

  بعاً قلبی کھ واژگون است ھمھ چیز را در خود وارونھ می سازد.طجھانخواری می شود و 

از والدینی کھ در رفتارشان نسبت بھ بچھ ھا تبعیض آشکاری قائل بودند پرسیدم کھ چرا نسبت بھ دختری کھ دانشگاه  -٧٧٩
نرفتھ و در منزل است اینقدر سخت گیر ھستند و بر روابط اجتماعی اش نظارت دارند و از عفت و عصمت دخترشان 

یا مھندسی می خواند کمترین مراقبتی ندارند، ست و مثلاً پزشکی دانشجو احراست می کنند ولی نسبت بھ دختر دیگری کھ 
کھ پاسخی حیرت آور شنیدم و آن اینکھ: زیرا این دخترمان بھ دانشگاه می رود و خودش عاقل است و می تواند از خودش 

این یک ارزیابی  حراست کند! آیا براستی اطلاعات مھندسی یا زیست شناسی چھ ربطی  بھ عقل و اراده و عصمت دارد؟ آیا
و شاید ھم ارزش برتری  عصمت تر از یک خانھ دار است؟یا یک دکتر یا مھندس عاقلتر و بااراده تر و باواژگونھ نیست؟ آ

پدید آمده کھ مسئلھ عصمت و عزت نفس و شرافت را از ارزش انداختھ است و آن مدرک و عنوان اجتماعی و ریاست است 
گونسازی و واژگونسالاری ژآینده مسلط شد و ابراز ھویت نمود. این یک مثال از واکھ بواسطھ اش می توان بر ھمسر 

و امکانات  زارارزشھا در جامعھ است کھ گویا فضیلت و ارزشھای اخلاقی فقط بدرد آدمھایی می خورد کھ از ھیچ اب
بلکھ عین بدبختی و حقارت  استکباری برخوردار نیستند. یعنی در یک کلام آدمیت ویژه آدمھای بدبخت و بیچاره است و

است. اینست کل معنای واژگونسالاری انسان مدرن در قلمرو اخلاق و ارزشھای معنوی بھ قدرت یک پدیده ذاتاً دروغین و 
  واژگونھ ای تحت عنوان علم کھ امروزه بزرگترین کارخانھ واژگونسازی ارزشھاست.

اجباری قدرتمندترین کارخانھ واژگونسازی عقل بشر است. کھ پس بدان کھ امروزه دانشگاھھا و کلاً نظام آموزش  -٧٨٠
این واژگونسازی ارزشھا از بطن ھمسان سازی مفاھیم رخ می نماید. زیرا ھمچون آکادمی افلاطون بر سر در ھمھ 

و یعنی نخست خیر ». کھ تساوی سازی نمی داند یا نمی خواھد وارد نشود ھر«دانشگاھھا و بلکھ مدارس نوشتھ شده کھ: 
شر با ھم مساوی (=) می شوند و سپس بھ تدریج شر بر خیر ارجح می گردد و لذا دانشگاھھا و مراکز آموزشی مدرن کھ 

آشکارا می پایھ ریاضیات بنا شده اند را بایستی مقر امپراطوری ابلیس استکبار دانست. ھمانطور کھ در ھمھ جای جھان  بر
جھانخوار بالقوه است. استکبار و مدرسھ رابطھ ای مستقیم دارند . از آکادمی التحصیلی یک امپریالیست  غبینیم کھ ھر فار

» .مستکبرین از آخرت بھره ای ندارند«افلاطون تا آکسفورد و ھاروارد و امثالھم. استکبار و واژگونی نیز امری واحدند. 
  ھستند کھ من پرستی است.یعنی اھل برتری جوئی از جاودانگی وجود محرومند زیرا مبتلا بھ عدم پرستی  -قرآن

عشقی بشر بزرگترین نعمات بخود آورنده و رھائی بخش از واژگونی قلبی است تا بھ صدق و  -شکست ھای عاطفی -٧٨١
، پیروزی (ع)عدل قلبی بازگردد و متعاقباً واژگونی عقلی خود را ھم جبران کند. این از آن شکست ھائی است کھ بقول علی

لاق می تواند برترین پیروزیھا محسوب شود بشرط آنکھ بھ توبھ انجامد نھ انتقام. کھ اگر بھ بزرگ است. از این منظر ط
  انتقامجوئی و عداوت انجامد واژگونی و شقاوت را ابدی می سازد.
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از این منظر بسیاری از فجایع موجود در جوامع مدرن می تواند نجات ھای آخرالزمانی بشر باشد مثل طلاق و پدیده  -٧٨٢
  سالمندان و غیره!  خانھ

در تاریخ بشری معنویت ھمچون امروز تبدیل بھ بزرگترین مالیخولیا و خودفریبی نشده است. زیرا بزرگترین ھرگز  -٧٨٣
میزان معنوی بشر یعنی دستگاه شریعت و اخلاق منحل شده و نماد بیرونی ندارد و لذا آدمی می تواند ھمھ عمر را در یک 

یا عاشق است. اینست کھ در آخرالزمان، نیاز بھ یک الگو و توھم و بلکھ شیطنت بسر برد و پندارد کھ یک قدیس، عارف 
  امری حیاتی و سرنوشت ساز است. بخصوص در شرایطی کھ ایمان و تقوا تبدیل بھ تقیھّ می شود.امام زنده 

زن و مرد (نھ بھ لحاظ حقوق اجتماعی بلکھ ھویت وجودی) یکی از بزرگترین حقیقتی کھ قربانی در جریان تساوی  -٧٨۴
چھ کھ زن از مادر شدن و بارداری و زایمان بیزارتر می  خواری داده است. یعنی ھرمادریت است کھ جایش را بھ فرزند شده

شود چون بھ زور می زاید بچھ اش را می خورد کھ این نوعی انتقام از فرزند است و شوھر! زنی کھ بارداری و زایمانش 
است. چون زنی کھ این بزرگترین یکھ بزرگترین رحمت و لطف خدا بھ زن را بزرگترین ایثار بھ خدا و خلق می داند در حال

نعمت خدا را شاکر باشد مادر می شود کھ بمعنای الھھ بی نیازی و عزت نفس و رحمت است و از این بابت از ھمسر و 
حساس بی نیازی بدان کھ ا فرزندانش نیز ھمھ عمر ممنون است. اینست مادر حقیقی کھ امروزه کیمیاست و بس نایاب! و

  درست در نقطھ مقابل احساس ایثار است.

نزولات آسمانی از سیارات و ستاره ھای منظومھ شمسی و مافوق آن مثل خوشھ پروین جملھ حامل اسرار و حکمت  -٧٨۵
داشناسی برسانند و رسالت جھانی او را بھ وی ند تا انسان را بھ معرفت نفس و خھای وجود انسان بر روی زمین ھست

خاطرنشان کنند. ھمھ معارف و حکمت ھای نبوی و ولوی کھ بصورت روایات و احادیث قدسی برجای مانده حاصل ھمین 
  نزولات ھستند.

واقعھ نزول ستارگان بر مؤمنان و عارفان واقعھ ای آخرالزمانی است کھ حاصل دین محمد و معراج اوست و عین  -٧٨۶
مد با عروجش بھ آسمان چون بھ زمین بازگشت پروردگارش را نیز با خود بھ معنای ختم نبوت و سرّ امامت است، زیرا مح
برای مؤمنان اھل ھدایت  شد و این ھمان پیدایش امامت عام آسمان دنیا وارد عالم ارض آورد و لذا فرمود: پروردگارم بر

  ل شده است.رار یافتھ و نزولش کامتماس (ع)تا علی (ع)کھ از ابراھیم است خاصاست کھ بھ نور امامت 

سوره نجم واضحترین بیان نزول ستارگان بر مؤمنان امت می باشد کھ در ھر نزولی وجھی و بطنی از قرآن بھ ھمراه  -٧٨٧
روح و ملائک نازل می شوند و بدین گونھ لقاء الھی نیز در درجات محقق می گردد و بینات ھر عصری از بطن قرآن تأویل 

  ثار اینجانب بیان شده است.آاز این نزولات و مشاھدات و تأویلات در زندگینامھ و  و تعین می یابد، ھمانطور کھ بخشی

سوره نجم از برای «می گفت: کرراً صدایی می شنیدم کھ بھ من روز قبل در کل ساعات استراحت و خوابم م -٧٨٨
این سوره را بخصوص آیات از بدین طریق برای چندمین بار بھ این سوره رجوع کردم و با کمال حیرت ھمھ آیات » .توست

ش نیز ا ییاول تا بیست و سھ را بیان یکی از بزرگترین مشاھدات خودم از آیات الھی یافتم کھ حتی علائم بیرونی و جغرافیا
برای مؤمنان امت محمد است کھ واقعیت داشت و لذا یکبار دیگر بھ یقین دانستم کھ این سوره بیانگر معراج زمینی 

  ش را بر روی زمین درمی یابد.ا سمانیآمشاھدات 

گمراه نشده و فریب نخورده است و  )سخن می گوید صاحب شما (آنکھ با شمامُ د کھ نیآقسم بھ ستارگان چون فرود « -٧٨٩
است کھ مجدداً وحی کرده می شود کھ موجودی صاحب قوّتی شدید او را تعلیم داده سخن او از ھوای نفس نیست بلکھ وحی 

فاصلھ آنھا بھ اندازه است، راست قامتی کھ در حضورش ایستاد. و او در افق اعلی بود. سپس نزدیک شد و فرود آمد تا کھ 
آیا ل او آنچھ را کھ دید انکار نکرد. پس سپس بھ بنده او وحی کرد آنچھ را کھ وحی کرده بود. ددو کمان و بلکھ کمتر بود. 

براستی کھ قبلاً ھم او را دیده بود. در نزدیکی درخت سرو آخرین کھ  شما با او درباره آنچھ کھ دیده است مجادلھ می کنید؟ و
بھشت محل سکونت ھم نزدیک آن است. آنگاه کھ درخت را چیزی کھ فرو پوشاند، فروپوشاند و دیدگانش طغیان نکرد. 
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ی را دیده اید و آن دیگری کھ منات است؟ آیا راستی کھ نشانھ ھای بزرگ پروردگارش را دیدار نمود. آیا شما بت لات و عُزٰ ب
  -١- ٢٣سوره نجم » برای شما پسر و برای خداوند دختر است.

ھمھ اتفاقات آیات مذکور برای اینجانب بھ عینھ رخ نموده است، متعاقب وقایع نزول ماه و زحل کھ مترادف با نزول  -٧٩٠
درخت (سدرة المنتھی) در دامنھ  روح بود. و قابل ذکر است کھ این دیدار در حدود دو قدمی درخت سروی کھ براستی آخرین

ی) یعنی دازگاره واقع شده بود رخ نمود. کھ برف سنگینی کل آن الماوٰ  کوھی بود کھ در نزدیکی بھشت اقامتگاه من (جنت
اما آن  منطقھ و از جملھ سروھای آن کوھستان را پوشانده بود. (آنگاه کھ درخت را چیزی کھ فروپوشاند، فروپوشاند) و

وحی نمود، چھ کسی بود؟  کسی کھ در این سوره مرا قدرت بخشید و آنچھ را کھ قبلاً بھ رسول خدا وحی شده بود بھ بنده
ن درخت سرو کوھی پیری ایستاده بود کھ نمی دانم امام زمان ھمانطور کھ قبلاً نیز در زندگینامھ ام ذکر نموده ام در کنار آ

بود یا خضر و یا جبرئیل. ولی ھر کھ بود بھ من آن قدرت و بصیرت را بخشید و نظرم را بھ آن کوه متوجھ ساخت و من 
روردگارم را دیدار کردم کھ سیمایی مؤنث داشت، ھمانطور کھ در سوره نجم این نکتھ متذکر است کھ مبادا وجھی از جمال پ

مھدیشھر) بھ وقت  -ماه قبل از این دیدار در مکان دیگری (سنگسر خداوند را مؤنث پنداری. و نیز قابل ذکر است کھ چند
م کھ در آنجا نیز بھ قوّت نور محمدی و حضورش چنین طلوع خورشید، تجلی دیگری از پروردگارم را شھود کرده بود

دیداری ممکن شده بود کھ بنده درباره حقیقت این شھود دچار حیرتی عظیم بودم کھ در این دیدار دوم بھ یقین رسیدم. (پس 
و انکار و  نیز بارھا با جدال ارش کرد در نزدیکی آخرین درخت سرو کھ نزدیک بھشت اقامتگاه بود). ودیکبار دیگر ھم دی

استھزای کسانی مواجھ شدم کھ این حقایق را از من شنیده یا از آثارم خوانده اند، در صورتی کھ وظیفھ دارم کھ بھ امر خدا 
پس آیا مجادلھ می کنید با او درباره « -سوره الضحی» .اما نعمات پروردگارت را بازگو نما و«این نعمات را بازگو کنم: 

بت لات و نیز اینکھ ھمھ بتھا و اساطیر و الھھ پرستی ھای مذاھب و اقوام گوناگون ھمچون  -١٢سوره نجم» .آنچھ کھ دید
ی و منات کھ در خانھ کعبھ پرستیده می شدند جملھ حاصل نزولات آسمانی و مشاھدات غیبی انبیاء و اولیاء الھی بوده و عزُٰ 

پرستی گشتھ است. ھمانطور کھ طبق روایات اسلامی این بتھا کھ اقوالش در نزد مردمان جاھل منجر بھ ستاره پرستی و بت 
  در خانھ کعبھ نیز نشانی از الھھ ھای آسمانی و سیارات منظومھ شمسی مثل زحل و زھره بوده است.

خداوند کسی است کھ ھفت «انطباق زمینی معراج محمدی در آسمان بیانی آشکار از این آیھ در سوره طلاق است کھ:  -٧٩١
کھ » .امر را بین آنھا نازل می کند تا بدانند کھ خداوند بھ ھر کار محال قادر است آفرید و از زمین نیز مثلش را. و آسمان را

و نیز علت ختم نبوت است و نیز این حقیقت  (ص)کمال نعمت خدا در دین محمد گراین وقایع آسمانی بر زمین بزرگترین بیان
کھ در آخرالزمان قلوب مؤمنان امت ھمواره محل دریافت این نزولات است بھ  کھ قرآن محمدی دارای نزولی بی پایان است

و اینست معنای زنده بودن دین محمد و جاری بودن  -نجم» .و وحی کرد آنچھ را کھ وحی کرده بود«وحی محمدی و علوی: 
رات ا، از طریق نزول سیوحی محمدی و بینات قرآنی در قلوب مؤمنان از جملھ معراج محمدی کھ بر زمین واقع می گردد

منظومھ شمسی کھ ھمان ھفت آسمان است در کالبد عالم ارض. پس در حقیقت آن درخت سرو کوھی و نیز دازگاره برای 
و از زمین «اینجانب در آن دوره محل ظھور آسمان ھفتم در عالم ارض بود و حاصل نزول امر خدا بین این زمین و آسمان: 

  - سوره طلاق» .ھمسانشھفت آسمان آفرید 

دلیل دیگری از آسمانی و ماھوی (قمری) بودن آن شھود الھی اینکھ پس از آن واقعھ آن جمال الھی کھ در دامنھ آن  -٧٩٢
کوه دیدار شد بھمراه جمال آن پیری کھ مرا برای آن دیدار یاری نمود، توأمان در شبھای چھارده ھر ماه تاکنون در صورت 

(نجم) کھ زمینھ روحی این مشاھدات ماورای طبیعی می باشد. این حقایق  است بر نزول ماه این حجتی ماه شھود می شود. و
و اسرار مربوط بھ ھفت زمین و آسمان و نزولات زمینی آن بر انسان تا قبل از این از ھیچ زبانی با این وضوح و حجت ھا 

ین وقایع تجربیات شخصی اینجانب است کھ با و دلایل قرآنی و عقلانی بیان نشده است. بخصوص کھ برترین حجت حقانیت ا
عقل و عرفان و قرآن در انطباق کامل است. زیرا حجتی برتر از واقعھ نیست. و اما از کل آن واقعھ سوره نجم کھ برای بنده 

مرور آن بھشتی ام، دازگاه رخ داد اینک نشانھ ای ماندگار برجای مانده است کھ بنده سالھا بعد برای  گاهدر نزدیکی اقامت
تجلی جمال  ی بر دامنھ آن کوه و درست در محلش شدم بھ یاری یکی از ھمراھانم و آن شکل قلب بزرگقعھ بناگاه متوجھوا

جا نھادن اثرش بر آن  یعنی دل با بر -١١نجم» .و تکذیب نکرد دل آنچھ را می دید«یت می شود. ؤحق است کھ از دور ر
  کوه دیدارش را تصدیق کرد و شھادت داد.
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صاحب ول روحی از آسمان و یا دریافت روح از یک انسان زانسان آخرالزمانی انسانی واژگونھ است کھ یا بواسطھ ن -٧٩٣
روح امکان رجعت بھ صدق و عدل وجودی را دارد و در غیر اینصورت بواسطھ بلایای طبیعی و یا مصائب و یا انقلابات 

و عدل وجود بازمی گردد و یا در واقعھ ظھور جھانی امام زمان و یا جبارانھ و خونین اجتماعی بھ جبر بر جایگاه صدق 
  ی!قیامت کبرٰ 

پس انسان واژگونھ برای بازگشت بھ موقعیت صدق و عدل وجودش بایستی یکبار دگر زیر و رو و منقلب شود و لذا  -٧٩۴
و مستحکمترین راه و رسم این ھمھ افکار و عواطف و راه و روشھای زندگیش نیز دچار انقلاب می شود کھ پایدارترین 

انقلاب وجودی معرفت نفس است و برپائی انقلاب نفس در آئینھ یک عارف صدیق و عادل و بھ یاری او بعنوان امام و ناجی 
و بدان کھ اقامھ صلوة و اقامھ قسط و عدل دو سکو و قلمرو برپائی قیامت ھای صغیر در حیات دنیاست کھ موجب  وجود!

  در دنیاست. پیدایش خلق جدید 

و رو شده و بر مقعد صدق و عدل  پس انسان واژگونھ انسانی فاقد اراده خودی است کھ بخواھد بخودی خود زیر -٧٩۵
وجود قرار گیرد و لذا جز بقدرت روحی کھ از انسان صاحب روحی درمی یابد قادر بھ نجات خود نیست تا بقدرت این روح و 

و رو کند و مصداق منقلب ینقلبون گردد. بشرط آنکھ پس  اختھ و ھویت خود را زیراراده بتواند سرنوشت خود را منقلب س
از دریافت روح، اطاعت کند و ھمچنان بھ ھویت واژگونھ اش ادامھ ندھد کھ اگر چنین کند یک شبھ مبدل بھ دیوی آدمخوار 

بی اراده، صاحب روح و قدرت  . تصور کنید یک موجود وارونھ و(ع)می شود، مثل برخی از اصحاب رسول یا یاران علی
  اراده حق شود و ھمچنان وارونھ بماند در خودپرستی!

روح، لطیف ترین و حیرت آورترین وجھ وجود انسان است. آنانکھ بھ ھر طریقی آنرا دریافت می کنند بناگاه احساس  -٧٩۶
ند و دارای اراده ای حیرت آور می رس ھویت الھی و بی نیازی می کنند و برای نخستین بار بھ دوستی و انس با خود می

شوند کھ اگر این اقتدار و عزت و شجاعت را بخدمت ھمان واژگونی قلبی و فکری خود بگیرند در اندک مدتی دچار ھویتی 
  رسند. شیطانی می شوند و راه سقوط را در مدتی کم طی می کنند و بغایت پلیدی و جھل و جنون می

و ھلاکت می شوند دست آخر ادعا می کنند کھ طلسم شده بودند و فریب خورده اند و  آنانکھ بقدرت روح دچار سقوط -٧٩٧
یک مثال بزرگ  (ع)لذا منابع روحانی خود را متھم می سازند و بھ عداوت برمی خیزند. نمونھ ابن ملجم در قبال امام علی

پیامبر را داشتند. زیرا روح ھمان اراده بھ کھ قصد ترور (ص) تاریخی در این باب است و یا برخی از اصحاب کبار رسول خدا
از خودگذشتن است کھ چون بخدمت یک انسان خودپرست درآید دچار مالیخولیا می گردد و بھ دو شقھ تقسیم می شود و این 

  غایت نفاق است.

شأ این قلب بھ ھر حال در ھر عصری کھ روحی از آسمان نازل می شود و قلب انسانی را مخاطب قرار می دھد از من -٧٩٨
ھمھ انسانھا و جوامع بشری را بتدریج تحت الشعاع قرار می دھد، بطور مستقیم و غیرمستقیم و بطور مرئی و نامرئی، 
بطور منطقی و عرفانی و بطور ناخودآگاه و عاطفی. روح آخرالزمانی این دوران بر قلب این بنده اش فرود آمده است کھ 

ین مجموعھ آثار ھستند کھ عقول و اراده ھای منطقی را تحت تأثیر قرار می دھد محسوس ترین نزولش بر جامعھ بشری ھم
اما جنبھ روانی و ناخودآگاھش خیلی سریعتر آغاز بکار نموده  و این موج بتدریج تا کرانھ ھای جوامع بشری می رسد. و

مھ جای جھان و در آحاد بشری ش در ھا است کھ آثار علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و فرھنگی و اخلاقی و خانوادگی
در حال ظھور و بروز است. ھمچون سنگی کھ از آسمان بر دریائی سقوط کند قلب بنده محل سقوط و نزول این سنگ است 

  و مرکز انتقال امواج این روح آخرالزمانی بھ سراسر دریا و سواحل آن می باشد.

امعھ ای می رسد بستھ بھ واکنش انسانھا در مقابل این امواج، وقتی امواج عاطفی و عرفانی این روح بھ ھر فرد یا ج -٧٩٩
ھستیم. مؤمنان اھل تقوا و معرفت واکنشی بسیار متفاوت دارند کھ تصدیقی و توبھ شاھد بروز و ظھوراتی متفاوت و متضاد 

می رسند. یعنی شاھد ای و انقلابی است ولی کافران و فاسقان در ظلمشان شدیدتر می شوند و منافقان ھم بھ غایت رسوائی 
  سھ قیامت و سھ بازتاب متفاوت از این قیامتھا ھستیم.



96 
 

فانی این روح بھ مثابھ آخرین امواج این روح نازل شده بر ردر حقیقت واکنش ھا و ظھورات منطقی و عقلی و ع -٨٠٠
نگارش آمدند و بتدریج سواحل جان آدمی ھستند، ھمانطور کھ مجموعھ آثار خود بنده حدود دو سال پس از نزول روح بھ 

عرفانی و بیان حکیمانھ این روح پس از حدود ده سال آغاز بکار  -در دسترس ھمگان قرار گرفتھ اند. یعنی دریافت عقلی
نمودند و تبیین شدند در حالیکھ واکنش عاطفی و روحانی و رفتاری و عملی و ارتباطی و اجتماعی این روح از ھمان آغاز 

وقفھ ذکر و بھ یاد ب ینقلبون ساختند ولی در طی این بیست سال در جریان بلالنزولش آشکار شدند و حیات دنیوی مرا منق
قرآنی یافتند و امواجش منتشر شدند. ولی در ھمان بدو نزول روح کل جامعھ بشری  -آوردنھای شبانھ روزی تبیین عرفانی

کردند و حتی این واکنش در ماھیت طبیعت ھم قابل توجھ  وددچار انقلاب شد و ظھورات حیرت آور آخرالزمانی شروع بھ نم
مترقبھ در طی این دو دھھ اثبات کننده این ادعایند. بھ وضعیت بشری و حوادث طبیعی غیراره و مطالعھ است. نگاھی دوب

عین چنین روندی را می توان در واقعھ نزول روح و وحی بھ پیامبر اسلام در طی حیات بیست و سھ سالھ شان، مورد 
ی پرداخت ولی در طی بیست و سھ سال روح در ھمان آغاز بھ فعالیت در نفس بشرمطالعھ و تحقیق قرار داد. یعنی کل 

تبیین شد و قرآن مکتوب پدید آمد کھ تبیین حوادث و حقایقی بود کھ رخ نموده بود، نھ تنھا در حیات رسول و مسلمین بلکھ 
  کاملترین ذاکر تاریخ وجود است. (ص)محمد در کل تاریخ گذشتھ بشری تا پایان جھان.

کھ این نزول بھ  -نجم» .وحی ای کھ وحی شد«ن روحی بود کھ نازل شده بود. روح نازل شده بر دل این بنده ھما -٨٠١
علی بود  -واسطھ و یاری خود رسول و امام از آسمان ارضی و ارض آسمانی (منظومھ شمسی) و روح معراجی محمد

بود کھ تا قلب درک اسفل السافلین رسید و قیامت  کاملھمانطور کھ در شرح سوره نجم ذکرش رفت. پس این نزولی 
ور و آیات قیامتی قرآن بود و لذا اسرار قیامت را آخرالزمانی بشر را در درک اسفل بھ پا ساخت کھ این تأویل و تعین سُ 

علوی  -آشکار ساخت کھ قیامت نفوس بشر آخرالزمان را برپا نموده است. کھ این نزول در ادامھ ھمان نزول روح محمدی
اسراء  »ش مستمر و جاریست.ولکھ نز .ا تأنیآنرا بر مردمان ب بخوانیقرآنی کھ مرحلھ بھ مرحلھ اش کردیم تا  و«است: 
بھ رسول، از رسول بھ امامان امت و از ائمھ خدا ی ادامھ دارد از یعنی این نزول پایان نیافتھ است و تا قیامت کبرٰ  -١٠٧

چند کھ بظاھر از آسمان بھ زمین است ولی تجلیات و بینات و  این درجات نزول ھر . واطھار ھم بھ مؤمنان و شیعیان خالص
برکت معراج  ظھوراتش در طول تاریخ شدیدتر و عمیق تر و کاملتر و عیانتر و محسوس تر و مادی و ارضی تر می شود بھ

محمد و علی نازل شده بود. این ھمان  این ھمان جریان تفصیل قرآن و آیات و بیناتی است کھ بر دلمحمدی و عرفان علوی! 
در قرآن است کھ مکرراً آمده است کھ بمعنای نزول و تفصیلی جاری » فصّلناه تفصیلا«و » تنزیلا هنزّلنا«معنای حیرت آور 

ی کھ جمال نفس واحده عالم وجود رخ می نماید کھ کمال مطلق این تفصیل و نزول است کھ در و بی پایان است تا قیامت کبرٰ 
چھ کھ شدت و عمق این نزول بیشتر می شود عروجش ھم فراتر و عالیتر می  آن واحد تعالی و عروج ھم ھست. یعنی ھر

شود بھ لحاظ کیفیت ظھورش! اینست کھ عظمت و روشنائی کرامات و مکاشفات آخرالزمانی از وجود مؤمنان و شیعیان 
سلف رخ نموده و یا دریافت و فھم گردیده است کھ آخرین و  بمراتب بیشتر و برتر است از آنچھ کھ از انبیاء و اولیای

کاملترین ظھورش در ناجی موعود آخرالزمان است کھ ھمھ انبیاء و اولیای تاریخی در بیعت با او بوده اند. زیرا مظھر 
ظ، در مطلق حق است کھ عرش اعلائی حق را در درک اسفل السافلین آخرالزمان بھ عرصھ ظھور می رساند و بقول حاف

نزول خرابات مغان، نور خدا را آشکار می کند. و این ھمھ حاصل نزول ھفت آسمان بر ھفت زمین منظومھ شمسی است و 
این روح و احیاء  ھفت زمین آسمانی منظومھ شمسی بر کره زمین محل سکونت بشر است کھ در آخرالزمان رخ می نماید. و

  می گیرد بھ مرور زمان! ر برفس واحده بشری، کل جھان را دطبق قاعده ن ،شودو قیامت در ھر کسی کھ برپا 

یعنی کل تاریخ بشر از آدم تا خاتم، سیر نزول آسمان بر زمین است کھ این سیر نزول وحی بر انبیای الھی است کھ  -٨٠٢
از زمین بھ اما در آخرالزمان کھ قلمرو ختم نبوت است واقعھ رجعت و عروج روح  نزول روح از آسمان بر زمین است. و

سوی آسمان است کھ عرصھ ولایت و امامت و عرفان نفس است. و بدان کھ قلمرو این عروج، نھ نجومی بلکھ باطنی و 
دلش فرود می آید این  نفسانی است و سیر از خود تا خدای ذات است. یعنی انسان سالک بقدرت روحی کھ از آسمان بر

زمین را در ارض وجود خویشتن کشف می کند. در حقیقت سیر این نزول  رجعت و عروج را انجام می دھد و ھفت آسمان و
از منظومھ شمسی بر کره زمین محل اقامت بشر. و از آنجا در تن و جان خویشتن تا  از آسمان است بھ منظومھ شمسی. و

  بھ نور معرفت نفس و ذکر و اطاعت بی چون و چرا! از منبع روح! .ذات ازلی خویش
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م آنگونھ کھ گذشت کھ بھ مثابھ تأویل کل زندگانی عرفانی و روحی بنده است، مصداق عینی نزول شرح سوره نج -٨٠٣
این مثالی از  معراج محمدی بر زمین است در بنده ای کھ عمرش را در جستجوی این حقایق و اسرار وقف نموده است. و

ان و وقایع آسمانی، مثلی در زمین قرار داده محمدی بودن و زیستن است. ھمانطور کھ طبق سوره طلاق، خداوند از ھر آسم
بدینگونھ ھمھ روایات مربوط بھ معراج محمدی را بھ عینھ دیده و تجربھ کردم و بھ یقین باور نمودم. در حقیقت  است. و

حمدی بود کھ در آسمان رخ نمود، ولی شھود دومی علوی بود و بر زمین (کوه) رخ داد، معروج و شھود اول من، 
بر کوه تجلی می کنم اگر از جای کنده نشد مرا خواھی دید ولی کوه متلاشی «: فرمود کھ (ع)کھ خداوند بھ موسیھمانطور 

ولی این سخن خدا بر بنده ای از امت محمدی، محقق شد و دیدار حاصل گشت و مثل اعلائی » شد و موسی بیھوش گردید.
و بھ یاد دارم کھ شھود نخستین با ذکر  -قرآن» .مثل اعلاء است خداوند را در زمین و آسمانھا«از خداوند شھود گردید کھ: 

  بود.» یاعلی«ممکن شد در حالیکھ شھود دومی با ذکر » یامحمد«

بھ یاد می آورم کھ بزرگترین تغییر و تحولی کھ با واقعھ نزول روح در من پدید آمده بود در ماھیت و شدت و عمق و  -٨٠۴
شنوائی و بینائی و بویائی و چشائی و لمس و حرکت فیزیکی! یعنی براستی تن و  قدرت ادراک حسی من بود. یعنی در

می گشتم و با ھر جھانی بھ جھان دگر می شدم و باز ھر دم و بازدمی بکلی از اعضاء و حواس من روحانی شده بود. با
امری بھ کشفی رباره ھر و رو می گشتم و با اندیشیدن د وئیدن ھر گل و عطری زیربحرکت کوچکی منقلب می شدم. با 

بزرگ می رسیدم. و این آثار بر دیگران ھم بھ ھمین میزان شدید و عمیق بود و دیگران از من می ھراسیدند و می گریختند 
رشان پناه بردند و دو حتی صورت من دگرگون شده بود بطوری کھ در فردای آن واقعھ، بچھ ھایم از من گریختند و بھ ما

ھر قدمی کھ برمی داشتم احساس و افکارم دگرگون می شد و گوئی با ھر گامی  با». دیگری شده است بابا یک نفر« :گفتند
پا در سرزمین دیگری می نھم. با نشستن و برخاستن و جابجا شدنم حالات و روحیاتم بکلی دگر می شدند و دیگران نیز با 

من بتدریج این خاصیت را کشف کردم. ولی  براستی نفس و دست من شفابخش شده بود و سخنانم متحول می شدند. و
بتدریج این امور برایم عادی شد و طبیعتم گردید! و ھمین حساسیت شدیدم در ارتباط با جھان بیرون و مبادلھ روحی با 
دیگران در جامعھ موجب بیماریھای حیرت آوری در من گشت. یعنی در رابطھ و مخصوصاً ھمزیستی با کافران و فاسقان و 

و آنھا باعث بیماری و  مو منکران، رنجور شدم. بتدریج متوجھ شدم کھ من موجب سلامتی و احیای آنھا می شو بخیلان
مرگ من می شوند. من برای آنھا سعادت و آنھا برای من شقاوت می خواھند. این مسئلھ بتدریج موجب انزوای من گردید و 

از من می یابند عموماً صرف ظلم و کفر و فسق خود می کنند و  را صرف نوشتن کردم. چون دیدم این سلامتی کھتمام وقتم 
بر شقاوت و ضلالت و تباھی خود می افزایند. این بود کھ قلم، تنھا رسالت من گردید و آثارم نیز بی آنکھ خودم اراده و 

  حرکتی کنم بھ شیوه ھای متفاوتی بدست دیگران رسید و انتشار یافت.

این مسئلھ یکی از بزرگترین معماھای زندگی معنوی من بوده است کھ چرا بایستی پس از حدود ده و بلکھ بیست  -٨٠۵
اگر از ھمان آغاز بھ چنین یقین عرفانی می رسیدم چھ می  وسال از آن وقایع عظیم الھی بھ حقیقت آن یقین پیدا می کردم؟ 

ھم برای کسی کھ ھمھ ، آنچھ حکمتی بوده است بت بھ خویشتن برکردم و چھ می شد و اصلاً این غفلت و جھل کبیرم نس
این باور است کھ اگر از ھمان آغاز نزول  عمرش درد خودشناسی داشتھ و جز این آرمانی نداشتھ است. یکی از دوستانم بر

سائل و ھ بیانگر مروح بھ باور و یقینی کافی می رسیدم بکلی انزوا می گزیدم. بنابراین این مجموعھ آثار بھ گونھ ای ک
ھم با زبان و منطق عوام ھرگز نگاشتھ نمی شد. یعنی من ھمیشھ در مستی روحانی خودم در دردھای بشر امروز باشد آن

جنات نعیم و در نزد پروردگارم می آرمیدم و بھ سوی خلق بازنمی گشتم کھ این خود نقصی عظیم می بود. یعنی ھرگز از 
یعنی محمدی نمی شدم. این راز در قرآن کریم شدم و ولایت و خلافت را درنمی یافتم، قلمرو نبوت شخصی خود خارج نمی 

ب اکھ بھ موقعش مجای مؤمنان در سؤالی کھ از پروردگارتان دارید عجول مباشید و صبر پیشھ کنید «نیز آمده است کھ: 
دارای رسالت عرفانی بودم و کھ من و راز دیگر این غفلت و جھل نسبت بھ حقیقت خویشتن این بود  -قرآن» .خواھید شد

می بایستی بھ حقایق وجود خویش از طریق ذکر و معرفت نفس دست می یافتم. ھمانطور کھ حدود بیست سال ذکر شبانھ 
روزی و نوشتن مرا بتدریج بھ این یقین رسانیده است کھ برای مردم نیز سراسر رحمت و شفاعت و بیداری و نجات است. 

ً تبدیل بھ نور حکمت و عرفان و فرقان و بینات قرآنی می کردم. و شاید این نکتھ  یعنی من می بایستی آن روح را تماما
با عامھ مردم بزرگترین تفاوت بنده از سایر عارفان و حاملان روح بوده است. یعنی بسیار بندرت عارف صاحب روحی 
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بدین گونھ روح الھی من در اعماق جھنم و درک اسفل  . وآنھم با اھالی درک اسفل السافلینھمزیستی و سلوک کرده است، 
  عھ آثارم چیزی جز این انفجار نیست کھ کل جامعھ بشری را در برگرفتھ است.ومنفجر شده است کھ مجم

بیست سالھ من نسبت بھ خودم برای مردم سراسر رحمت بوده است و برای  –چند کھ این جھل و غفلت عظیم ده ھر -٨٠۶
وده است، ولی این یک نادانی بغایت حیرت آور و دیالکتیکی است. یعنی از ھمان آغاز بھ یقین حق این خودم سراسر نعمت ب

نزولات را می دانستم و مقام وجودیم را درک می کردم و شکی ھم نداشتم، ولی نیرویی مرموز مرا وامی داشت تا بھ روی 
این تردید ھمانطور کھ در کتاب مذھب اصالت عشق نشان خودم نیاورم و در این تردید مقدس برای مدتی بمانم کھ ماھیت 

  و شاه کلید قمارھای این عشق بین من و او.  دادم سراسر عشق الھی بوده است

فکر نمی کنم ھیچ نویسنده ای در تاریخ ھمچون من ھمھ لحظات مھم زندگیش را بھ تصویر کشیده باشد کھ این خود  -٨٠٧
من است کھ در ھمھ جا خود مرا ھم با خود داراست و این دارای معنای کاملاً ویژه ای  بستر اصلی ھمھ معارف و حقایق آثار

است. روح حاضر در آثارم بھ قدری است کھ بسیاری از خوانندگان آثارم بی آنکھ مرا دیده باشند می گویند کھ زندگی من 
کیک نیست و بلکھ اقرار دارند کھ ھمھ بخشی از زندگی آنان شده است و چنان با روح زندگیشان عجین شده کھ قابل تف

نزولات آسمانی زندگیم بر آنان نیز نازل شده است و آنان نیز اینک حامل روح من ھستند. و این نیز حقیقتی حیرت آور و 
منحصر بفرد زندگی و آثار من است. روح الھی من تبدیل بھ معرفت شد تا بھ مردم برسد و در قلوب مردمان این معرفت 

جستجوی لقای پروردگار و اقامھ عدالت در جامعھ خود تلاش و  وھ روح گردد. ولی آنان کھ در اقامھ صلوة وجودی تبدیل ب
  !صبر بیشتری دارند برخوردارترند

است کھ » خدا«کلمات تنھا یادگاری ھستند کھ از خداوند در نزد ما باقی مانده اند. و در میان ھمھ کلمات ھمان کلمھ  -٨٠٨
لحظات بھ یاد و بر زبان می آوریم کھ: یادت بخیر! چھ دورانی بود آنگاه کھ با ھم بودیم! از تو فقط کلمات تو  در دلتنگترین

ت نیاوریم و بکلی فراموشت کنیم دبرایمان باقی مانده است کھ با آنھا بازی می کنیم و خود را دیوانھ می سازیم تا دیگر بھ یا
و بھ بند کشیدن دیگران سازیم کھ: ما صاحبان کلمات  دیگرانبر ابزار سلطھ  بخصوص بواسطھ کلمھ خدا! و این کلمات را

  خدا ھستیم! 

عشق یک احساس شخصی است از خود و برای خود! پرستش معشوق ھم فقط برای خود است و تا معشوق در  -٨٠٩
ین خودپرستی در خدمت عاشق است معشوق است. پس دل کندن از معشوق عین از خودگذشتن است. ھمانطور کھ عشق ع

کھ ادعاھای رایج در این قلمرو کاملاً وارونھ است، یعنی عشق را از الیح دیگران است و دیگران را برای خود خواستن! در
  خودگذشتگی می خوانند. و این رایج ترین واژگونسازی واژه و واژگونسالاری ارزشھا و واژگونی شعور خویشتن است. 

عشق یک مسئلھ است و واژگونسازی مفھوم آن در ذھن و سپس توقعات ناحقی کھ از این واژگونی پدید می آید  -٨١٠
  مسئلھ دیگری است. این عین واژگونسازی حقیقت عشق است کھ عشق را تبدیل بھ شقی ترین ستمھا کرده است. 

دیگری بھ نام معشوق ببیند یک واقعھ الھی و اینکھ آدمی در یک مبادلھ روحی حیرت آور تجسم روح خود را در فرد  -٨١١
برحقی است کھ اگر حقوقش رعایت شود سراسر ھدایت و بیداری است. کھ در محور این حقوق رعایت عفت و عصمت است 

تجلی می یابد تقوای الھی رعایت » تو«در » من«موجب تعالی عاشق بھ مقام شھود است. وقتی  (ص)کھ بھ قول رسول اکرم
یعنی از میانھ من و تو، او رخ می نماید. و اینست ارزش الھی عشق کھ نردبان  -٢٢٣بقره .دیدار می شود شود خداوند

  معراج روح است بشرط تقوا و عفت!

حوا از باطن  ،عجیب نیست. زیرا در خلقت ازلیرنگ و بو و حس و حال روح خود را در حوائی دریابد  ،اگر آدمی -٨١٢
استخراج شده است. پس اگر جمال روح خود را در حوائی دیدی، روح خودت را بھ ھوسھا و مکرھا و شھوات و  ،آدم

بازیھایت آلوده مکن. بھ تماشای محض آن ھم با رعایت تقوا و عصمت بسنده کن! او را تن خویش مساز. بگذار جمال 
و ھیچ ربطی بھ او ندارد. احساس تو بھ او جز  روحت باقی بماند! بدان کھ عشق تو بھ او فقط مربوط بھ خود توست

احساس تو بھ روح خودت نیست. در این تماشا اگر پاک و بدون بازی بمانی با خود آشنا می شوی و این روح مجسم را در 
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عشق برای روحانی شدن عاشق است و نھ بھ وصال تن معشوق رسیدن! در این دل خودت می یابی و روحانی می شوی. 
  وھم و جنون و عداوت و سقوط روح حاصلی نیست.وصال جز ت

پس عشق بھ جنس مخالف اگر بھ تقوا و عفت استوار باشد و حق فراق درک شود قلمرو زمینی نزول روح و  -٨١٣
روحانی شدن انسان است. ولی افسوس کھ عموماً این دریافت روح منجر بھ واژگونی دل و شقاوت آن می شود و بھ جای 

  ح شود آتش می گیرد و دیوانھ و واژگون می شود و عاقبت شقی و سنگ می گردد. آنکھ دل صاحب رو

کھ در عشق، روحانی شد ذھنش قلمرو صدق و عدل واژه ھا و ارزشھای الھی و احیای کلمات خدا می شود و  یدل -٨١۴
. یعنی دوستدار انسانھا! انسانی کھ حامل روح نباشد دوست داشتن نھ دکارخانھ نور معرفت می گردد و آن دل، محب می شو

  می داند و نھ می تواند! 

کھ این وصال منجر بھ رستگاری و تقوا و صبر و گذشت عظیمی می طلبد  ،دشواما اگر عشق منجر بھ ازدواج  و -٨١۵
ری دیده ام. پس این سخنان نظریھ پردازی نیست، لقای الھی گردد. بنده این تجربھ را بھ تمام و کمال آزموده ام و در بسیا

  بلکھ بدیھیات وجودی است. 

! عشقی کھ قرین تقوا و عفت باشد و عشقی کھ یا زمینھ روحانی شدن است و یا شیطانی و واژگونھ گشتنپس عشق  -٨١۶
  بھ فسق گراید. 

عصاره امّ الکتاب و حکمت و اسرار  (ع)پدیده ای است کھ بقول امام صادق عشق محض جمالی متمرکز ساختن دل بر -٨١٧
جمال کتاب خدا و امر اوست و امر خدا ھمان روح است بقول قرآن  الھی در کار خلقت عالم است. پس متمرکز نمودن دل بر

محور امر الھی بسیج می کند و او  دل، دل را بھ امر و روح خدا آشنا ساختھ و وجود عاشق را بر کریم. پس نقش جمالی بر
  الی الله می سازد.  الک سیررا س

بتلا و بی اراده می ولی فسق، موجب انھدام نقش جمال از دل می گردد و دل را شھوت باره و آتشین و بی قرار و م -٨١٨
کھ عشق تا قبل از ارتکاب بھ فسق بھ اقتداری روحانی و آرام و قرار و اتکاء بھ نفس می رسد و نوری است و کند. در حالی

  نھ ناری! 

جمال انسان، ظھور علم و حکمت و عرفان و اسرار خدا در کار خلقت جھان است. پس جمال انسان جمال سرّ وجود  -٨١٩
عرفانی است. پس  -عین عشق بھ سرّالاسرار عالم وجود است. پس عشق واقعھ ای کاملاً علمیخداست. و عشق جمالی، 

  عشق جمالی بھ جنس مخالف، زمینھ و مقدمھ عشق عرفانی است کھ عشق بھ خداست.

پس غفلت و بازی و خیانت در این پس عشق عالی ترین و مقدسترین واقعھ در عالم ھستی و زندگی بشر است.  -٨٢٠
ن خیانت بھ خویشتن است. زیرا عشق بزرگترین شانس زندگی، منجر بھ بزرگترین ندامتھا و خسرانھا می شود. زیرا عی

  خلقت الھی خویش! .قلمرو کشف وجود خویشتن است. کشفی کھ سرآغاز خلقت جدید بدست و اراده خویشتن است

فسق در لغت بمعنای ابطال و لگدمال کردن حقی است. و فسق در عشق، بزرگترین نابودسازی و خیانت بھ حق وجود  -٨٢١
  خویش است.

و خودش را بھ انسان محول  است شده متجلی دمیمالی عین عشق بھ خداوند است کھ در جمال آپس عشق محض ج -٨٢٢
  است. ش کردهکرده و انسان را جانشین خود

جمال الھی خودش می شود. عشق، بخودآئی خدا در بشر است یا بخودآئی  پس ھر کھ عاشق می شود عاشق بر -٨٢٣
  خدائی بشر است.
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بر کنکور ورود بھ دانشگاه خودشناسی خدائی قرار دارد کھ راز ورودش تقوا و عفت و  پس کسی کھ عاشق می شود -٨٢۴
  عصمت است و راز مردودیش اراده بھ تملک و تصرف معشوق است.

خود کور است و خود را فقط در دیگری می تواند دید کھ اوج این نگرش و بینش  انسان در خویشتن از خود گم و بر -٨٢۵
  می شود.در عشق جمالی ممکن 

وقوع عشق جمالی عین وقوع تقوا و پرھیز از خویش است کھ بھ توفیق الھی رخ می نماید. پس اراده بھ تملک و  -٨٢۶
تصرف معشوق بھ مثابھ زیرپا نھادن و فسق و باطل کردن این تقوای الھی است کھ روح انسان از خودش بیرون آمده و در 

شده است! پس بگذار غیر بماند و دوباره خویشش مکن. یعنی در فکر متجلی گشتھ است. یعنی خویش، غیر دیگری 
تملکش مباش کھ عین تملک خویش است. روح خود را در جمال غیر نظاره کن و جمال غیری روح خود را بر قلبت وارد 

یری روح کن و نقش دلت ساز و با این نقش با خود دوستی کن و خود را بشناس! چون بھ ھر حال قادر بھ تصرف جمال غ
کنی و آنگاه احساس می کنی کھ فریب خورده ای کھ براستی ھم فریب شیطان است.  خودت نیستی و فقط تنش را تصرف می

  در این تملک فقط آئینھ روح خود را شکستھ ای! 

  پس عشق جمالی (و نھ عشق سکسی) عین تقوای الھی است. این تقوا را حراست و حمایت کن تا در تو ابدی شود.  -٨٢٧

عصمت است تاً جنس شھوانی ندارد و ذاتاً باحیا و باو این بدان کھ عشق جمالی اگر براستی عشق جمالی باشد، ماھی -٨٢٨
ایشات فاسقانھ می یابد و اراده بھ تملک ھم عذاب آن است کھ مولد و از فسق بیزار! فقط با القائات شیطان است کھ عشق گر

  آتش ابتلاء است و بی قراری و بی حیائی! 

و بدان کھ عشق جمالی حاصل نزول نور ناھیدی (زھره) بر دل انسان عاشق است و دلی کھ بھ این نور، منور گشت  -٨٢٩
ور عام ھم ھمھ جمالھای انسانی را دوست می دارد. یعنی عاشق بر نخستین کسی می شود کھ در منظرش قرار گیرد و بط

  ھمھ جمالھای انسانی از نگاه او متجلی می شوند در درجات نزول!

و عشق او بھ انسان است در اھل تقوا موجب معرفت و محبت و پس نزولات آسمانی کھ جملھ تابش روح و امر الھی  -٨٣٠
مالیخولیا و شقاوت و ضلالت. و این دو رشد بھشتی و جھنمی است کھ دو ھدایت می شود. و در خودپرستان ھم منجر بھ 

صدق اھلش را بھ ھمان جایی می رساند کھ کذب «می فرماید:  (ع)ی. ھمانطور کھ علیراه رسیدن بھ خداست در قیامت کبرٰ 
  یعنی ھمھ راھھا بھ خدا ختم می شود کھ یا محضر نوری خداست و یا محضر ناریش.». نیز اھلش را

این از خودگذشتگی آسمان است کھ بھ زمین آمده است. پس فقط از خودگذشتگان حقش را می یابند کھ ھمان حق از  -٨٣١
خودگذشتگی است. کھ ھمان حق وجود است. پس حقی جز حق از خودگذشتگی نیست و لذا ابلیس ھم ھمین حق را در 

را بھ بطالت و عدمیت مبتلا می سازد و لذا بزرگترین حربھ انسان واژگونھ می سازد و مشابھ آفرینی می کند و سپس انسان 
و مکر ابلیس ھم ایثار است منتھی ایثاری قلابی و وارونھ! و از این راز، موجودیت مستضعفین معلوم می شود کھ چرا 

  خلفای الھی و وارثان زمین ھستند، یعنی از خودگذشتگان!

م قرآنی ھمین واژه مستضعفین است کھ بمعنای بدبخت و بیچاره ھای یکی از گمراه کننده ترین واژگونسازی مفاھی -٨٣٢
روی زمین ھستند کھ بھ جبر روزگار و ستم مستکبرین دچار فلاکت شده اند و گویی این جماعت جانشینان خدا و وارثان 

لطھ بر عالم و زمین ھستند کھ این آشکارا خلاف واقعیت است. ھمانطور کھ استکبار بمعنای اراده بھ برتری جویی و س
خلاف آن است. یعنی بھ علم و اختیار خود دست از ھر برتری جویی ظ لغوی اراده ای برآدمیان است، استضعاف ھم بھ لحا

ست مقام عبودیت وجود خداوند مستقر شدن. کھ این مادی و معنوی کشیدن و بر غایت ضعف خود کھ عدمیت است در حضور
  در رأس این استضعاف قرار دارد. (عج)کھ کمال استضعاف است کھ امام زمان

بمعنای اراده کردن بھ فعلی می باشد و نھ مفعول بودن کھ درست متضاد یکدیگرند و » استفعال«زیرا در زبان عرب  -٨٣٣
این واژگونسازی درباره یکی از شاه واژه ھای قرآنی در عصر ما، بس قابل تأمل است کھ یک تبدیل حقیقتاً التقاطی در آیات 
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ھی است کھ ریشھ کمونیستی و پوپولیستی دارد (عوام پرستی و عوام زدگی). واضح ترین معنای مستضعف این سخن ال
یعنی استضعاف افتخار بھ ضعف است ». تنھا برتری من بر شما مردمان فقر من است!«است کھ:  (ص)مشھور پیامبر اسلام

داوند اراده کرده کھ مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین خ«مستضعفترین انسان بود و لذا خلیفھ خدا بود.  (ص)و محمد
  - قرآن» .سازد

اساساً مربوط بھ انسان صاحب روح و عاشق است  »چھ در دل است بر رخسار ھویداست ھر« کھ: (ع)این سخن علی -٨٣۴
جمالش ھم الھی است. کھ نور دلش رخسارش را عیان می سازد و جمالش جام دل نمای اوست و لذا آنکھ دلش ذاکر خداست 

یک معنای تقیھ برای اولیای الھی ھمین است کھ در نزد کافران خدای را خالصانھ یاد نکنند تا از رخسارشان ھویدا نگردد. 
ھم ھمین امر را منظور دارد. خود بنده در دورانی از این امر غافل بودم و لطمات بزرگی خوردم و رنجور » ان یکاد و«آیھ 

الله ھم چیزی جز  ءذکر کھ دلشان متصل بھ حق است آئینھ جمال اسماء و صفات خداست. و اصلاً واقعھ لقاگشتم. جمال اھل 
کمال ذکر نیست کھ ذاکر در آسمان و زمین، جمال خدائی را شھود می کند کھ در دلش یاد می کند، بھ مصداق شعر باباطاھر 

  بینم!  بھ دریا بنگرم دریا تو - کھ: بھ صحرا بنگرم صحراتو بینم

کھ دل واژگون شده جھان را چگونھ می بیند و در چھ جھانی واژگونھ زیست می کند. دل ناپاک ھمھ عالم پس بنگر  -٨٣۵
  را ناپاک می بیند. دل فاسق جز فسق نمی بیند. 

 استضعاف، تصدیق و تسلیم واقعیت خود شدن است زیرا انسان عاقل و صادق جز ضعف و نیستی خود نمی بیند و -٨٣۶
این ھمان مقعد صدق و استقرار عدل است و تنھا راه نجات از ھر واژگونی و وسوسھ شیطان است. زیرا شاھراه ورود 

  - قرآن» .شیطان جز غرور متاعی برای رخنھ بر بشر ندارد«شیطان بھ انسان ھمان استکبار و غرور است. 

چون «یک حدیث جعلی و اموی و عباسی باشد کھ پس بنظر می رسد کھ این حدیث کھ امروزه ناقلان بسیاری دارد  -٨٣٧
و اگر فقر موجب فساد و کفر شود ثروت موجب فساد و کفری بسیار بیشتر است. منتھی ». فقر وارد شود ایمان خارج شود

  کفر فقرا موجب ظلم نیست ولی کفر اغنیاء ظالم ھم ھست.

فت اللھی انسان! پس این مقام را دریاب کھ پس بدان کھ استضعاف مقام صدق و عدل وجود است و آستانھ خلا -٨٣٨
نقطھ عدم در وجود است. پس این عدم را از خود  انھم» من«کمالش درک عدمیت خود است. یعنی کشف این حقیقت کھ 

  برانداز تا وجود ھوئی یابی کھ قلمرو الفقر فخری است! و این درک بقا در فناست! 

حتی کمال نبوت و رسالتش را ھم دلیل برتری خود بر مردمان نمی داند کھ او را عقل کل  (ص)بنگر کھ محمد مصطفی -٨٣٩
عالم ھستی ساختھ و شھر علم خدا نموده است. بلکھ در یکی از آخرین خطبھ ھایش بعنوان وصیت می فرماید کھ دلیل 

ھمھ عمرش را مشغول پرداخت بدھی  )(عبرتری من بھ شما اینست کھ از ھمھ شما فقیرترم! و این واقعیت داشت. زیرا علی
وصی من کسی است کھ بدھی ھای مرا ھم بھ «ھای محبوبش بود. و رسول خدا روزی در جمع اصحابش فرموده بود کھ 

آنھم کسی کھ روزی ثروتمندترین فرد قریش بود بواسطھ ھمسرش خدیجھ کھ ھمھ را صرف آزادی بردگان نمود. » ارث برد
  ای دوستش را گردن گرفت، یعنی فقرش را بھ ارث برد. یعنی ھمھ چیزش را. یعنی استضعافش را!بود کھ بدھی ھ (ع)و علی 

استضعاف را دریاب و عدمیت خود را ببین و بر آن بمان تا برای ابد از نجواھا و القائات و الھامات شیطان پس  -٨۴٠
  مصون شوی و واژگون نباشی!

شمھ ھمھ جرمھا و معاصی بشر و زشت ترین صفت در فرھنگ عامھ مگر نھ اینست کھ دروغ ام الفساد و سرچ -٨۴١
گوید الا برای پنھان داشتن ضعفی از خود. ریا نمی کند الا بھ ھمین قصد، و می دانیم کھ چھ  بشری است؟ آدمی دروغ نمی
ترین صورت و این واضح». نمی فریبید الا خودتان را«ھا و ریاھای خود را باور می کند. آسان انسان بتدریج دروغ

واژگونسازی روان و باورھای خویش است نسبت بھ خویشتن! پس اقرار بھ ضعفھای خویشتن ھمان مقعد صدق است و 
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و بدان کھ صدق محور ھمھ  -قرآن» .پروردگارا مرا بر مقعد صدق قرار ده«استقرار بر جای خویشتن کھ مقام عدل است. 
  ء الھی ھستند در قرآن کریم!ارزشھای اخلاقی بشر است و صدیقین ھمطراز انبیا

کسی کھ دروغھا و ریاھای خود را بتدریج باور می کند در واقع خود را دیوانھ می سازد و بر واقعیت وجودی خویش  -٨۴٢
کور و کر و بیگانھ می شود. و تنھا راه نجات از این مالیخولیا کھ اساس ھر ظلمی ھم ھست اقرار بھ ضعفھا و استقرار بر 

قام استضعاف است اساس رسیدن بھ مقام خلافت اللھی انسان است کھ مقام خلاقیت و اراده بھ کن فیکون و آن کھ ھمان م
ھمھ صفات خداست. یعنی ھمھ قدرتھای حقیقی برخاستھ از درک و پذیرش ضعفھاست. وجود، حاصل درک عدم و جلوس بر 

  عدمیت خویش است تا طلب وجود رخ نماید! 

مقامات در طلب وجود از جایگاه عدم، ھمان مقعد صدق و عدل و خلاقیت و آفرینش عرفانی است. این طلب کھ  -٨۴٣
معنوی درب ورود بھ قلمرو عشق و عرفان است ھمان چیزیست کھ امروزه براستی نایاب است کھ علت العلل ھمھ 

و روش شیطان برای واژگونسازی بشر  واژگونسالاری ھاست. این ھمان غرور است کھ متاع شیطان برای انسان است
است. بدین گونھ کھ آدمی بواسطھ چیزی کھ ندارد و نیست احساس افتخار و غرور می کند. گویی کھ آن چیز را داراست بی 
آنکھ داشتھ باشد. و این بیان عاطفی ھمان مالیخولیای واژگونسالاری است کھ ھمان غرور شیطان در انسان است و لذا 

 (ع)و علی (ص)جستجو و حرکت و تلاش ھرگز پدید نمی آید. مثل اغلب کسانی کھ در قبال این سخن پیامبر احساس طلب و
کھ فرد » براستی ھر کھ خود را شناخت خدایش را شناخت!«احساس خدائی می کنند و خود را عارف کامل می پندارند: 

شناختھ و لذا خدا را ھم شناختھ است و خود خدا شده بھ آنی بھ این نتیجھ می رسد کھ خود را شیطان زده و واژگونسالار 
است! چگونھ و چرا فردی دچار چنین احساس و باوری می شود، ھمان فریب شیطان است و واقعھ واژگون شدن و یا 

خود ادعا می کنند آنچھ را کھ انجام نمی دھند و نیستند... مگر اینکھ توبھ نموده و ایمان آورده و اعمال «مشتبھ شدن امر! 
   -شعراء» .و رو سازند را اصلاح کنند و اھل ذکر شوند و از ظلمی کھ بخود کرده اند خود را زیر

دیوانھ سازی و واژگون شدگی در قلمرو عرفان و معارف  -شدت و سرعت این مالیخولیا و خود بدان کھ قدرت و و -٨۴۴
گاه کھ خداوند وحی می کند شیطان ھم  ھر«بیشتر است. ناب توحیدی و در رویارویی با الفاظ و مفاھیم الھی ھزار چندان 

اینست کھ قوی ترین واژگون شدگی ھا برآمده از الفاظی چون عشق، عرفان، وحدت وجود، اشراق،  -قرآن» وحی می کند.
روح انسان تجلی، لقاء الله، حقیقت و خدا می باشد. درک راز این دیالکتیک بھ مثابھ راه یافتن بھ قلب ھمھ فعل و انفعالات 

است و براستی عرش معرفت است. خداوند برای ھر چیزی جفتی آفرید، از جملھ برای ھر حقیقتی ھم یک جعلی قرار داد و 
خداوند پاکی «یک نھاده در نفس بشر است: برای ھر راستی، دروغی نھاد. ھمانطور کھ این دوگانگی و تضاد و دیالکتیک 

این ھمان قلمرو انتخاب و اختیار انسان است کھ بزرگترین  -قرآن» .بشر را بیازمایدنفس بشر قرار داد تا  و ناپاکی را در
  ویژگی بشر در جھان است.

بعنوان واقعھ ای در بستر تاریخ و زمان، بزرگترین دروغ و فریب و ھمان » شدن«ما در جایی گفتھ بودیم کھ  -٨۴۵
اریخ بشود، بلکھ حقیقتی نقد و حی و حاضر است و فقط خسران عصر است. یعنی انسان چیزی نیست کھ باید در جریان ت

بسیاری این معنا و حقیقت عظیم  -قرآن» .آن در شماست پس چرا در خود نظر نمی کنید«بایستی خود را ببیند و دریابد. 
یابی بھ این مقام ر و ھمسان می پندارند و برای دستفریبی و تلقین و مالیخولیا براب -عرفانی در قرآن را با غرور و خود

  متوسل بھ تخدیرات و ھنرھا و روان گردانھا و تلقینات روانی می شوند کھ ھمان روشھای واژگونسازی است. 

ھمھ تلاشھای معنوی بشری بایستی در جھت رسیدن بھ مقام اکنونیت و ورود بھ قلمرو الساعھ باشد کھ ھمان روش  -٨۴۶
و نھ خطی در مسیر زمان و در بستر مکان!  یاین گذاری عروجی است و جھشذکر و گذر از تاریخ بھ نور معرفت است کھ 

خداوند چون «و این ھمان واقعھ منقلب ینقلبون در قرآن است کھ یک قیامت باطنی است بقدرت ذکر و خلقت کن فیکونی! 
   -قرآن» .بخواھد چیزی را پدید آورد بنظری آن را کن فیکون می سازد

بلکھ درک و تصدیق تعین و ان و مکان و تلاش و صبر و تقواست آفریده شدن و خلقت نیست آنچھ کھ نیازمند زم -٨۴٧
یعنی معرفت » .آنکھ خود را نشناخت نابود است« می فرماید کھ: (ع)اثبات این آفرینش است. برای ھمین است کھ علی



103 
 

کھ عمرش را صرف این کار نکرد بھ  زمان و مکان و تلاش است و اصلاً زمان فقط مھلت خودشناسی است. پس ھر نیازمند
توشھ آخرت ھم جز شناخت انسان از خودش نیست. و این ھمان خلقت جدید است کھ  باد داده و ھیچ کار نکرده است. و

  کشف خلق قدیم می باشد.

واژگونی واقعھ ای جبری است کھ حاصل ماندگی خلقت قدیم در  -قرآن» .دھر است کھ شما را ھلاک کرده است« -٨۴٨
عصر) می باشد. یعنی این زمان است کھ ھستی و حیات قدیم انسان را در روحش واژگون می سازد بھ  -رف زمان (دھرظ

  یاری ابلیس! 

در حقیقت آدمی فقط بھ قدرت ذکر (معرفت نفس) است کھ بایستی از حیات و ھستی قدیمش کھ وجودی تاریخی و  -٨۴٩
سوگند بھ زمان کھ «رنھ حیات قدیمش در ظرف زمان، واژگون می گردد. ش را آغاز کند وگا موروثی است آفرینش عرفانی

سوره » .انسان در خسران است مگر اینکھ ایمان آورد و اصلاح شود و بھ حق (امام) متوسل شده و صبر پیشھ سازد
  - عصر

حیات قدیم بشری ھمان حیات جانوری و موروثی اوست کھ در ظلمات زمان تباه و دیوانھ می شود و از حیات حیوانی  -٨۵٠
  - قرآن» .بلکھ از حیوان ھم پست ترندو اکثرشان حیوان ھستند و «ھم ساقط می گردد. 

 ن و ابتلای بھ شیطان است. ودھر قلمرو نسیان است ھمانطور کھ سوره دھر می فرماید. و این واژگونی حاصل نسیا -٨۵١
و قرآن را  ».آیا کسی ھست کھ اھل ذکر باشد«جز ذکر راه نجاتی از آن نیست و لذا مکررترین ترجیع بند قرآن اینست کھ: 

ن کاری جز واژگونسازی آیات و آھم جز اھل ذکر فھم نمی کند یعنی عارفان! و اما مابقی تلاوت کنندگان و مفسران قر
واژگون می شوند و بھ واژگونی خود ھم می بالند و اینست  ،خودشان نیز در این واژگونسازی حکمتھا ندارند و

واژگونسالاری تا آنجا کھ اھالی حقایق و بینات و تأویلات قرآنی یعنی عارفان را، مرتد و ملحد و گمراه می خوانند و فتوای 
و امام  (ع)ھمین فتاوی شھید شدند، از جملھ امام علیقتلشان را صادر می کنند. ھمانطور کھ اکثر امامان ما بھ واسطھ 

! زیرا طبق قول خود امامان معصوم، کاملترین عارفان و ذاکران ھمان ھا ھستند و بلکھ نور معرفت و ذکر برای (ع)حسین
  مؤمنان و شیعیانند.

تا »! space – time«در دریاب کھ ابلیس نفس تو، مخلوق درماندگی و نسیان تو در دھر است. یعنی اسارت تو  -٨۵٢
پدر  (ع)بدانی و ببینی کھ مکان و زمان یا زمین و آسمان چیست! تا زمین علوی و زمان محمدی را دریابی. چرا کھ علی

  »!رحمت برای عالمیان«ھم راز زمان است یعنی مھلت انسان! و اینست معنای  (ص)زمین (ابوتراب) است و محمد

ون ذکر و آفرینش عرفانی، جز خوردن و خوابیدن و جماع کردن و بازی نمودن کار آدمی در عرصھ خلقت قدیمش بد -٨۵٣
  - قرآن» آیا پنداشتید کھ شما را بیھوده آفریده ایم تا بازی کنید...«دیگری ندارد و براستی بیھوده است. 

درمی یابند و در قبالش حیرانند مپندار کھ فقط عارفانند کھ ذاکرانند. یعنی ھستی را بھ یاد می آورند. یعنی ھستی را  -٨۵۴
ً ذاکرانند یعنی فیلسوفانی در » چرا اصلاً چیزی است بجای اینکھ نباشد؟«کھ بھ قول ھایدگر:  بلکھ ھمھ کودکان فطرتا

جستجوی ھستی و عارفانی حیران در محضر وجودند کھ این فطرت الھی بواسطھ والدین و معلمین و مربیان منھدم می 
ش با قھر و غضب ا این ذکر و ھستی شناسی» این چیست و چرا ھست«کی سؤال می کند کھ: شود. زیرا وقتی کود

ھمھ چیز عادی است و باید باشد و تا بوده ھم ھمین بوده «بزرگترھا سرکوب می شود و در حقیقت بھ او تفھیم می کنند کھ 
قت این بزرگترھا کھ در ظلمت دھر دچار و این بزرگترین جنایت بزرگترھا در قلمرو تعلیم و تربیت است. در حقی» .است

نسیان نسبت بھ عالم وجود گشتھ اند و ھستی جھان را کھ دمادم در حال آفرینش جدید است را کھنھ و قدیمی و عادی و بی 
ھستی ساقط می کنند  ارزش می سازند، یعنی ھستی را در چشم و دل کودکان از ھستی ساقط می سازند، یعنی کودکان را از

  - ١دھر» .دورانی بود کھ ھیچ کس چیزی را بھ یاد نمی آورد«چون خودشان بھ پای دھر قربانی می کنند: را ھم و آنھا
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در حقیقت کودکان کاملاً بھ یاد می آورند کھ نبوده اند و اینک بر حسب یک اتفاقی عجیب وجود یافتھ اند. یعنی برای  -٨۵۵
نیست. یعنی طبیعت یک پدیده کاملاً ماوراء طبیعی است. یعنی الھی است و کودکان، جھان ھستی اصلاً امری طبیعی و عادی 

  - قرآن» .کھ خدا را بیاد آورد خدا ھم بیاد خودش آورد و بعکس ھر«این یعنی ذکر: 

با این مثال کودکانھ بوضوح می توان فاجعھ واژگونی انسان در زمان را درک کرد کھ چگونھ خلقت جدید را کھ  -٨۵۶
ت تبدیل بھ امری قدیمی ساختھ و بدینگونھ از ھستی ساقط می شود و بتدریج در این سقوط دچار ناامنی و حاصل ذکر اس

ھراس می گردد و سپس برای نجات خود از این نابودگی دست بھ دامن تاریخ می شود کھ واضحترین صورتش نژادپرستی 
  است.

خود و جھان دچار این نسیان می شود کھ از عدم آفریده در حقیقت آدمی از طریق عادی سازی و قدیمی سازی ھستی  -٨۵٧
ت خواھد بود و این عین شده است و بھ طرزی مالیخولیایی می پندارد کھ گویی ھمیشھ بوده است و نیز بھ ھمین صور

ھ اما چگونھ این تصور مالیخولیائی در ذھن تبیین می شود؟ از طریق نژاد و نژادپرستی و تاریخی کردن ھم نسیان است.
امور و این ھمان پروسھ واژگونسازی حقایق در ذھن خویش است. یعنی عدمیت خود را کھ از آن بناگاه بھ وجود آمده تبدیل 

  . بھ تاریخ می کند. این جریان شامل حال حوادث زندگی گذشتھ نیز می شود

تھ باشد عادی است. ھمین آنچھ کھ غیرعادی و عجیب است وجود داشتن است و بودن. یعنی اگر چیزی وجود نداش -٨۵٨
  جابجایی و وارونھ شدن این دو مسئلھ در اندیشھ و روان بشری علت ھمھ واژگونی ھای بشر است.

بھ زبان ساده کسی کھ از وجود خود در جھان و اصلاً از موجودیت کل جھان ھستی در حیرتی فزاینده نباشد دچار  -٨۵٩
ت و سؤال بدین معناست کھ آدمی نھ تنھا از ھستی اش بکلی غافل شده و نسیان و واژگونی شده است. زیرا این فقدان حیر

ساعتی را کھ سپری کنی از  دوباره بھ عدمیت برگشتھ بلکھ این عدمیتش را وجود انگاشتھ است. در این معنا و احساس ھر
ھ اذکرالذاکرین است. این کار و تلاشی مقدستر و آفریننده تر است و این ذات ذکر است و براستی ک سال عبادت و ھر ھزار

  آمده است. صیلبھ تف» نیستی شناسی«ذکر در رسالھ 

این معنا از ھستی و نیستی در نابترین و محسوسترین بیانش ھمان ظلمت و روشنایی در قرآن است کھ فرموده:  -٨۶٠
نسیان و واژگونی عین و درک این معنا و » .کھ را بخواھد ھدایت کند او را از تاریکی بھ روشنائی آورد خداوند ھر«

  مصداق خروج از تاریکی و ورود بھ عرصھ روشنائی است. یعنی خروج از عدم و ورود بھ عرصھ وجود.

ً گمراه کننده و نوع تفکر و تدبیری از این بابت مولد  اندیشھ قدیم بودن ھستی و ھر -٨۶١ آراء و علومی است کھ تماما
وم حاکم بر جھان ما از این جنس است و لذا ما مجموعھ این علوم را چھ تجربی غافلانھ و کافرانھ است. ھمانطور کھ کل عل

و طبیعی و چھ فلسفی و نظری، ھمھ را علم بغی نامیده ایم کھ انسان مدرن را از حقیقت ھستی و خلقت جھان کھ دمادم و 
جود کھنھ و قدیمی پنداشتھ اند جدید است کور و غافل ساختھ است کھ مھلکترینش علوم انسانی ھستند کھ انسان را یک مو

است و مھلکتر از علوم انسانی، ھمانا علوم دینی و قرآنی از این منظر غافلانھ است کھ پرونده خلقتش مدتھاست کھ مختوم 
  کھ دین و قرآن را نیز امری پایان یافتھ تلقی می کند.

باورھایی واژگونھ ساختھ شده و اداره می شود و و اینست کھ امروزه در جھانی زیست می کنیم کھ بواسطھ علوم و  -٨۶٢
در ھمین سمت و سو رھبری می گردد: تعلیم و تربیت واژگونھ و عدمی، آموزش و مدیریت واژگونھ و عدم پرستانھ، علوم 
ی انسانی واژگونھ، علوم درمانی واژگونھ و فلسفھ و اقتصاد و سیاست واژگونھ و از ھمھ بدتر مذاھب و معنویت و عرفانھا

  . ...و واژگونھ

این مکاشفھ از معنای واژگونی و جابجایی وجود و عدم عمیق ترین و بنیادی ترین مکاشفھ در این موضوع است کھ  -٨۶٣
و نسیان دھری و سرنگونی کافران » غافلون«بسیای از حقایق قرآنی را بھ کاملترین حجتی تأویل می کند، از جملھ معنای 

  کھ اکثر مردمانند.
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ی از زمانی کھ پا بھ حیات دنیا می نھد، بتدریج کھ حضور روحانی و بینش قلبی اش را نسبت بھ حیات و ھستی آدم -٨۶۴
جھان از دست می دھد، تبدیل بھ تن می شود. موجودی کھ منفک از روح ھستی است و لذا این تن بتدریج تبدیل بھ  خود در

دیتش جز پدر و مادر و خانواده و نژاد و بتدریج تاریخ تنی برای فھم خودش و علت موجو» من«می شود و این » من«
بتدریج واژگونسازی و واژگونسالاری  وکل سیر پیدایش منیت و دھریت و نژادپرستی و خودپرستی  بیان دیگری ندارد و این

یک قطعھ از وجود پرتاب شده درعرصھ عدم است و » من«است کھ شرحش گذشت. پس بوضوح درک می کنیم کھ این 
حاصل انقطاع روح از ھستی واحده جھان است، پس ذاتش » من«محکوم بھ نابودی آنی و تدریجی. و بھ بیان دیگر این 

ھستی بخشد و لذا جز دھر و تاریخ پناھی ندارد.  ،ھ بھ این پدیده عدمی و محکوم بھ عدمعدمی است ولی تلاش می کند ک
پس واضح است کھ مجبور است کھ این موجود فرضی (عدمی) را بواسطھ واژگونسازی ارزشھای وجودی معنا کند و ھویت 

انقطاع از نفس واحده ھستی کھ مخلوق » من«بخشد و بدین گونھ منیت بشری کارخانھ معدوم سازی وجود است و این 
  جھانخوار شود و سلطھ گر، یعنی مستکبر! بایستی وجود، است برای احساس

بشری حاصل کوری چشم دل و سقوط ادراک روح است، پس پدیده ای سراسر ظلمانی است. پس » من«پس اگر این  -٨۶۵
ت است. زیرا جز ابودی است کھ عین حقیقواضح است کھ در نخستین تابش نور بھ چشم دل چنین انسانی نخستین ادراکش ن

و واژگونھ است کھ تماماً ریشھ در نژاد و ندوختھ است کھ مجموعھ ای از مفاھیم و ارزشھا و احساسات دروغین نابودی نی
  تاریخ دارد. این ھمان راز بیداری عامھ انسانھا از ذکر و معرفت است. 

کس و چیزی در این جھان احساس وجود می کند یعنی  بطھ با ھریک کودک کھ ھنوز کور و دھری نشده است در را -٨۶۶
یز ھست و ھمھ چیز در او و با اوست. در اینجا چات و کرات جاریست. او در ھمھ رھستی اش ھمچون روح واحدی در ذ

ھستی مصداق وحدت وجود است. ولی بتدریج کھ بزرگ می شود و من می گردد در رابطھ با ھر چیزی احساس قحطی 
نابوده ای » من«دارد و حریص و بخیل و جھانخوار است. زیرا احساس می کند کھ ھر چیزی ھست الا خودش. پس  وجود

است در ظرف تن کھ می پندارد با بلعیدن جھان، ھستی اش را باز می یابد. حال این موجود نابوده دریافتھا و ادراکاتش از 
و آدم را در خود نابود می سازد. پس رشد او در زندگی رشد نابودگی عالم و آدمیان نابودکننده است. یعنی او ھستی عالم 

پس ھمھ ارزشھای منی واژگونھ اند، مگر اینکھ این ظلمتکده تحت الشعاع نوری  اوست و او جھنمی در حال توسعھ است.
  قرار گیرد و این آغاز نجات است و این نور وجود عارفان است.

اما این من عدمی بالاخره برای نجات خودش از نابودی و ھستی بخشیدن بھ خود در مسیرِ تاریخ، تکنولوژی را  و -٨۶٧
آفرید تا از این طریق بر جھان سلطھ یابد و جھان را ببلعد، ولی قبل از بلعیدن جھان خودش بھ واسطھ مخلوقش تکنولوژی 

  بلعیده و نابود می شود. 

سقوط از ھستی کھ ھمان ھبوط از بھشت است این عدمیت را من می کند تا بدین واسطھ  از پس اما چگونھ آدمی و -٨۶٨
پس از سقوط از ھستی کھ خودش را از نابودی مطلق برھاند؟ بھ یاری ابلیس! ھمانطور کھ ابلیس نخستین موجودی بود کھ 

اسم » من«این ھمان تبدیل عدم بھ من است یعنی  -قرآن .شد و نخستین کافر بود» من«ھمان لعن شدن از محضر خدا بود 
یادگاری کسی از عالم » من«تنھا راه نجات انسان ساقط شده از ھستی است. در واقع  منیّتمستعار نابودی است. یعنی 

  وجود است کھ دیگر وجود ندارد و این ابداع ابلیس است کھ سّری عظیم است کھ سّر کفر است.

ش بدین گونھ بدون آنکھ بخواھند و بفھمند خدای را تسبیح و ا ھمھ یارانش و ھمھ پیروان بشریاما بدان ابلیس و  و -٨۶٩
آنچھ در زمین و آسمانھا و بین  ھر«تنزیھ می کنند یعنی وجود را از آن خدا می خواھند و بس و خود عدم را برمی گزینند. 

از این منظر درک می کنیم کھ  -قرآن» .نمی کنید شما این تسبیح را درک آنھاست خداوند را تسبیح می کنند ولی اکثر
عبودیت و پرستش شیطان و مردمان کافر چھ بسا بسیار خالصانھ تر از اکثر مؤمنانی است کھ بقول قرآن شرک می ورزند و 

 مشغول این راز را فقط عارفان دانند. در حقیقت اگر کافران کھ دشمن خدا و رسولان ھستند اگر بدانند کھ با کفرشان عملاً 
خرالزمان و عرصھ آن رازیست کھ در آخالصانھ ترین پرستش خدا ھستند از کفرشان توبھ کرده و ایمان می آورند. و این 

   ظھور امام زمان بر کافران آشکار می شود و بسیاری از آنان ایمان می آورند. 
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اکثریت مردمان است کھ کافرند تا از ت مطلقھ خدا در حق مت کافران نیز از رحو منیّ  »من«پس اینک بدان کھ  -٨٧٠
چند کھ باز ھم از رحمت مطلقھ خدا پوست اھل دوزخ آنقدر  چند کھ این نجاتی دوزخی است. ھر نابودی نجات یابند. ھر

دوزخ  آیا تعجب نمی کنی کھ چگونھ کافران بر آتش«ضخیم می شود کھ بخش عظیمی از عذاب خود را درنمی یابند: 
   -قرآن» .صبورند

  است. پس» ما«بود یعنی خود بود خودآ بود. و اینک » من«در قبل از خلقت جھان، و این را نیز بدان کھ خداوند  -٨٧١
می شود در حقیقت بر خلقت خودش کافر می شود و بھ عدمیت دچار می گردد بھ لحاظ روحی. و این عدمیت را » من«آنکھ 

  خداوند قبل از خلق عالم و آدم، یک کلمھ بود: خدا! می نامد کھ کلمھ ای بیش نیست. ھمانطور کھ » من«

خدائی وجود دارد کھ محبوس در تن است و جز عجز و نیاز و ھیچی و پوچی صفتی ندارد کھ  در ھر منی یک حس -٨٧٢
بھ یاری شیطان این ضعفھا را در ذھن خود وارونھ می کند و این عدمیت را از خود مخفی می دارد. عدمی کھ احساس 

  دارد و وجود یک احساس مطلق است بی ھیچ خلاقیتی!وجود 

ش حق است و عین خدای قبل از خلقت جھان است. ولی این تن است کھ من را تنباشد خدائی» تن«حامل » من«اگر  -٨٧٣
نی کھ ارتباط و اتحاد روحانیش را با جھان ھستی گسستھ است و منحصر بفرد شده است بھ لحاظ روحی! تعدمی می سازد 

اینست عدمیت آشکاری کھ عدمیت خود را از خود پنھان می دارد و این پنھان سازی ھمان نسیان است کھ اساس  و
  واژگونی است.

تنی کھ روحانیت و بینش روحانی خود را از دست داده و منفک شده است نھ تنھا دیگر حامل احساس وجود نیست  -٨٧۴
منیّت جبران می کند کھ احساس وجودی کاذب است کھ القای شیطان می بلکھ حجت نابودی است و این نابودی را با تولید 

  باشد.

اگر این من، عدمیت تن را پنھان ندارد آدمی در تنش کھ ظرف عدمیت اوست طالب وجود از نزد پروردگارش می  -٨٧۵
یعنی عدم را وجود  ست واژگونسازی معنای عدم!این من کوس انالحق می زند و اینشود و این آغاز خلقت جدید است. ولی 

  انگاشتن!

و انسان چون عدمیت خود را بھ محضر وجود آورد خداوند من خودش را در او می نھد و انسان این منتّ خدا را در  -٨٧۶
و اینست فرق  -قرآن» خدا ھر کھ را خواھد ھدایت کند بر او منّت می نھد.«خود بصورت ھویت (اوئیت) می یابد نھ منیّت! 

من شیطانی! کھ من الھی در انسان، طالب وجود است ولی من شیطانی مدعی وجود است! من الھی در بین من الھی و 
انسان، خداپرست است ولی من شیطانی در انسان، خودپرست است. من الھی سخی و مؤمن و متقی است ولی من شیطانی، 

واضع بھ پرستیده شدن است. من الھی، مت بخیل و کافر و فاسق است. من الھی، محبّ دیگران است من شیطانی مظھر اراده
ر و سلطھ جو است. من الھی، عاشق معرفت و فھم برتر است ولی من شیطانی خود را عقل و شاکر است من شیطانی، متکب

کل می داند و ھر عقل و فھم برتری را دشمن می دارد. من الھی، خردمندی طالب خرد برتر و مؤمنی طالب ایمان برتر و 
عشق برتر است ولی من شیطانی، احمقی مدعی عقل کل است و کافری کھ خدا را فقط از آن خودش می داند و  عاشقی طالب

از خودش عاشقتر سراغ ندارد. ھیچی کھ ادعای ھمھ چیز را دارد و در عمل ھمواره رسوا و بور است و لذا در سمت 
د تا در آنجا نابودیش را تجربھ و تصدیق نموده و از شقاوت و عداوتی فزاینده با عالم و آدم در جھنم نابودی فرو می رو

  عدمیتش توبھ و طلب وجود نماید.

بھ دنیا آمدن، آمدن در عرصھ عدم مادی و مادیّت عدم است تا عدم شناختھ شود و وجود طلب گردد. و کافران با  -٨٧٧
ی آورند تا عدمیت خود را درک و تصدیق را بھ یاری شیطان پدید م» من«تبدیل عدم بھ وجود، کلمھ و معنای مالیخولیائی 

نکنند. یعنی من و منیتّ ھر کسی حاصل واژگونی معنای عدم بھ وجود است. یعنی منیّت، عدمیت ملبس بھ معنای وجود است 
و این ھمان عدم سالاری است. یعنی خودپرستی ھمان عدم سالاری است. یعنی کسی کھ نیست ولی بھ یاری شیطان احساس 
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بدانید کھ شیطان «د کھ احساسی کاذب است و این معنای غرور است کھ تنھا کالای شیطان برای انسان است. وجود می کن
  - قرآن» جز غرور برای انسان، کالائی ندارد.

و این منیتّ تماماً بھ اتکای تنیتّ و تن پرستی است. و لذا من پرستی و تن پرستی امری واحد می شود. چون اگر تن  -٨٧٨
  ی توانست دعوی وجود کند.نبود من نم

اینست کھ خودشناسی (من شناسی) سراسر نیستی شناسی است و در ھر مرحلھ از کشف نیستی خود طلب ھستی رخ  -٨٧٩
وبرو می شود کھ می دھد کھ خداشناسی است. یعنی آدمی در درک ھر درجھ ای از عدمش، با ھمان درجھ از وجود ر

  مردمان از خودشناسی گریزانند!ست. اینست کھ اکثر رویاروئی با خدا

عھ آثارمان برپا شده است. با مپندار کھ قیامت واژه ھا و ارزشھا و شیاطین انس و جن فقط در این کتاب و در مجمو -٨٨٠
ی بھ زندگی افراد و خانواده ھا و طبقات اجتماعی و فرقھ ھا و احزاب و ملل و تمدنھای بشری بر زمین شاھد اوج گیری نظر

این قیامت در ھمھ جوانب ھستیم و بلکھ علائم این قیامت را در نفس طبیعت ھم درمی یابیم از لکھ سیاھی کھ در  روزافزون
  خورشید آغاز بھ رشد نموده تا زلزلھ ھای پی در پی و طوفانھا!

ی ھمانا است کھ برپا شده است تا نابودیش آشکار و محقق گردد کھ واضح ترین تجسم این نابود» من«این قیامت  -٨٨١
  مدرنیزم و تکنولوژیزم است خاصھ آن وجھی کھ دعوی انسانیت و معنویت و نجات ھم دارد از نوع حقوق بشری یا مذھبی!

  این قیامت واژگونسالاری است کھ در سراسر جھان در حال برپا شدن است قیامت عدمی کھ ادعای وجود دارد. -٨٨٢

ا ھمھ فرآورده ھا و جلوه ھا و ادعاھایش در قلمرو علم و فن و ھنر و بھ زبان ساده، تمدن مدرن و تکنولوژیزم ب -٨٨٣
فرھنگ و دین و دموکراسی و عدالت و آزادی و رشد و حقوق بشر و امثالھم تجسم کلمات و مفاھیم و ارزشھای واژگون 

حقیقتشان آشکار  شده بشر در طول تاریخ است. در این قیامت، ھمھ کلمات و ارزشھا بھ مقعد صدق و عدل برمی گردند و
  می شود. و البتھ مرکز این قیامت مجموعھ آثار ماست. و خود بنده نخستین کسی ھستم کھ قیامتش برپا شده است.

و در این قیامت کھ حقایق رخ می نماید بشریت بھ دو دستھ تقسیم می شود: عده ای تصدیق و توبھ می کنند و عده  -٨٨۴
بھ دو دستھ مؤمن و کافر یا سعید و شقی تقسیم می شود. انکار کنندگان ھلاک می ای ھم تکذیب و انکار می کنند و بشر 

  شوند و توّابین بھ رھبری امام زمان نجات می یابند و مستحق جنات نعیم و جامعھ صدق و عدل امام زمانی می شوند.

کھ آدمی از بابت بودنش  امروزه مسئلھ احساس ایثار کھ احساسی جھانی است حاصل غایت عذاب فزاینده ای است -٨٨۵
ش بر ھمھ اطرافیانش احساس ایثار نمتحمل می شود و اگر شھامتش را داشتھ باشد خودش را می کشد. و لذا از بابت بود

  دارد کھ: بخاطر شماست کھ خودم را نمی کشم تا راحت شوم!!

دوزخ ھمھ احساس ایثار دارند احساس ایثار در عصر ما، احساسی برخاستھ از حیات دوزخی است. در  در حقیقت -٨٨۶
نسبت بھ خدا و خلق و عزیزان خود! و این احساس بخودی خود زمینھ طلبکاری و توقعات ناحق و لذا زمینھ ظلم و تجاوز 
بھ حقوق اطرافیان است زیرا فرد معذب، خود را از حیات و ھستی بی نیاز و بلکھ بیزار می بیند و اینست کھ نسبت بھ ھمھ 

و بستگی یا نیازی مادی یا عاطفی دارند احساس ایثار می کند و منّت و طلبکاری! و از این رو انگیزه اکثر کسانی کھ بھ ا
  کسانی کھ خودکشی می کنند انتقام از اطرافیان است.

آنکھ نگاه ایثاری بھ دیگران دارد در حقیقت مستمراً مشغول تحقیر و لھ کردن دیگران و بدھکار ساختن آنھا بخویش  -٨٨٧
ست. پس این نگاھی شیطانی و خصمانھ است. و چنین انسانی ھرگز نمی تواند کسی را دوست بدارد بخصوص نزدیکترین ا

کسانش را! و این ظلمی جاری و بلاوقفھ از وجود فرد ایثارگر نسبت بھ سائرین است. و از اینکھ از دیگران ھیچ قدردانی و  
کینھ می کند و ھمواره در انتظار بدبختی آنھاست و از سعادت و  تشکر و پرستشی ھم نسبت بخودش نمی یابد از ھمھ
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سلامتشان زجر می کشد. اینست ماھیت انسانی کھ از بابت بودنش احساس ایثار دارد و امروزه از این نوع آدمھا بسیارند و 
  ات اجتماعی ھستیم.مستمراً ھم بیشتر می شوند. و اینست کھ شاھد رشد روزافزون شقاوت و عداوت و نفرت و بخل در حی

و اما این قیامت دوران چرا و چگونھ از وجود و قلم ما برپا شده است؟ بدلیل واقعھ نزول روح، بدانگونھ کھ در  -٨٨٨
مجموعھ آثارمان ذکرش رفتھ است. چون ھمھ نسیانھا و حاکمیت شیطان ھا و واژگونی ھا حاصل فقدان روح است. ھمان 

ده است و لذا از ھستی ساقط گشتھ است، ھمانطور کھ شرحش رفت و ھمان روحی کھ روحی کھ بشر بتدریج از دستش دا
بشر از چشمش پروردگارش را دیدار کرده است ولی از یادش برده است. آن روح از میان رفتھ یکبار دگر در این دوران بر 

خواھد القاء می کند تا روز دیدار را روحش را بر ھر یک از بندگانش کھ ب«این بنده نازل شد، ھمانطور کھ خود می فرماید: 
و این روح از وجود بنده بصورت امواجی بھ کل بشریت و در حال سرایت است کھ  -قرآن» بیادشان آورد و ھشدار دھد.

اسرار و حقایقش نیز در آثارمان تبیین می شود و بتدریج بھ ھمگان می رسد و این خود اوست کھ از ذکرش محافظت می 
بخواھد می رساند، پس بواسطھ این روح یکبار دگر انسان واژگون شده، زنده و بیدار گشتھ و برای  کند و بھ ھر کھ

بازگشت بر جایگاه صدق و عدل وجودش زیر و رو می شود و بھ مصداق سوره شعراء از ظلمی کھ بھ خود نموده بازمی 
  گردد و دچار انقلابی پی در پی می شود خواه ناخواه.

کسی است کھ آسمانھا و زمین و مابین آن دو را در شش روز آفرید و سپس بر عرش یکسان شد و شما خداوند آن « -٨٨٩
را بھ غیر او ھیچ یاور و شفیعی نیست. آیا بھ یاد نمی آورید. تدبیر می کند امرش را (روحش را) از آسمان بھ سوی زمین 

آنچھ می شمارید. او دانای پنھان و عیان است و و سپس عروج می کند بھ سوی او روزی کھ مقدارش ھزار سال است از 
عزیز و مھربان است. آنکھ ھر چیزی را بھ زیبایی آفرید و خلقت انسان را از گِل آغاز نمود و سپس استمرار نسلش را از 

شکر آبی پست قرار داد و سپس او را برپا کرد و از روحش در او دمید و قرار داد برای شما چشم و گوش و دل کھ اندکی 
می کنید. و گفتند آیا پس از گم شدن در زمین، خلقت جدیدی خواھیم داشت؟ مسئلھ اینست کھ بھ ملاقات پروردگارشان باور 
ندارند... پس بچشید عذاب جھنم را بھ سبب آنکھ ملاقاتتان را فراموش کرده اید... و می گویند پس این پیروزی کی خواھد 

این آیات الھی تبیین قرآنی کل وقایع زندگی  -سوره سجده» ودی نخواھد داشت...بود، بگو روز پیروزی برای منکران س
  بنده از واقعھ نزول روح تاکنون بوده است و بدان کھ این واقعھ بارھا در طول تاریخ رخ نموده است.

روح کھ از و اما نزول روح دو مرحلھ کلی دارد کھ دارای دو ماھیت متفاوت است: نبوی و ولوی! نزول نبوی  -٨٩٠
حضرت آدم تا خاتم سلسلھ مراتبش بتدریج کامل شد و بالاخره انسان کامل یعنی حقیقت محمدی رخ نمود ھمان نزول روح 

س بود در درجات. کھ غایت این نزول در درک اسفل السافلین یعنی پست ترین قلمرو بشری زمین یعنی سرزمین حجاز دُ القُ 
رسیده بود کھ مظھر رحمت خدا بر زمین یعنی دختران را زنده بھ گور می کرد و  رخ نمود کھ بشر بھ غایت پستی و کفرش

مابقی زنان باقی مانده ھمچون حیوانات خرید و فروش و اجاره داده می شدند. پس روح بھ پست ترین حد کفر رسید کھ 
ستین انسانی بود کھ معراج نخ (ص)منجر بھ ظھور عالیترین حد رحمت یعنی حقیقت محمدی شد و درست بھ ھمین دلیل محمد

پس کرد از طبقھ ھفتم زمین بھ طبقھ ھفتم آسمان و برترین تجلی خداوند را دیدار نمود. ولی نزول یا القاء ولوی روح زان 
دوران عروج روح است. یعنی دریافت روح از یکی از در آخرالزمان بواسطھ انسان کامل خواھد بود نھ روح القدُسُ. و این 

  و ائمھ معصوم بلافاصلھ منجر بھ عروج روح می شود و این ھمان معنای قیامت است. اولیای الھی

ھمانطور کھ در آیات سوره سجده می بینیم، این نزول و عروج روح ھزار سال نجومی بطول می انجامد و آخرین  -٨٩١
نزول روح کھ تا بھ عصر ما کھ بطور کامل بھ آسمان بازگشتھ است، حدود ھزار سال پیش یعنی سده چھارم و پنجم ھجری 

معراج روحانی بوده است، کھ در این دوره آغازین شاھد بوده است کھ سرآغاز انفجار نور ولایت حق و عشق عرفانی و 
ظھور صدھا حکیم و عارف و صوفی بزرگ ھستیم ھمچون ابن سینا، فردوسی، عطار، شمس، مولوی، ابن عربی، 
سھروردی، عراقی، روزبھان، سعدی، حافظ و دیگران. کھ امواج نور این بزرگان تا بھ این دوران بشریت را از نابودی 

ھ است و سالکان حق را ھدایت نموده است. ولی از نور آن ھزاره در قرن ما چیزی باقی نمانده بود و لذا کل مصون داشت
ھجری شمسی  ١٣٧٢جھان و خاصھ جھان اسلام در ظلمات فرو رفتھ بود تا نزول روحی کھ بر اینجانب نازل شد در سال 

عربی نیز در فتوحات مکیھ آشکارا قرن چھارم را کھ سرآغاز بیداری وجدان بشری خاصھ در جھان اسلام است. ابن 
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نخستین عرصھ ظھور امامت خوانده است و قرن رسول خدا! در حقیقت ھمھ عرفای حقھ سده ھای چھارم و پنجم و ششم و 
 ھفتم ھجری، بھ مثابھ اولیاء و خلفاء و یاران امام زمان بودند کھ با این ظھور کل تمدن آن دوران بھ پایان رسید و عصر

   جدیدی آغاز شد!

اگر بتوان محی الدین ابن عربی را مھبط آن روح ھزاره قبل دانست کھ خود حضرت شیخ نیز با الفاظی دگر چنین  -٨٩٢
ادعائی دارد مھبط روح این دوران بنده بوده ام کھ نزولی آخرالزمانی تر است و لذا عامتر و نیز محمدی تر و امی تر است 

  می کند. کھ حقایق امامت را تبیین 

ھمانطور کھ نزول روح ھزاره قبل در ابن عربی نیز بی مقدمھ نبود و قبل از او نیز پیدایش حکیمان بزرگی چون ابن  -٨٩٣
سینا آغاز شده بود در عصر ما نیزی نزول این روح بر اینجانب با مقدمھ دکتر شریعتی و ماسینیون و کوربن و دیگران 

لت شریعتی، انقلاب اسلامی رخ نمود کھ مصداق منقلب ینقلبون در عرصھ جامعھ آغاز شد کھ در نخستین عروجش با رح
بود. ولی نزول و عروج روح در اینجانب با وقایع عظیمی چون انفجار برجھای دوقولو در نیویورک و سپس بیداری 

و سونامی ھا و اسلامی در منطقھ و بحرانھای اقتصادی در جھان و حوادث طبیعی بزرگ چون بارش خاک و زلزلھ ھا 
  پیدایش لکھ سیاه خورشیدی توأم بوده است کھ اینھا ھمھ از نشانھ ھای صبح است.

اینکھ ابن عربی از اھالی اندلس (اسپانیا) و دکتر شریعتی ھم با روح ماسینیون از غرب طلوع کرد و بنده ھم مقیم  -٨٩۴
ود جملھ این وقایع ما را بھ یاد این روایت مکرر اسلامی آمریکا بودم کھ نخستین مرحلھ از نزول روح از ماه بر بنده رخ نم

کھ این خورشید معرفت است کھ مقدمھ طلوع خورشید حقیقت  می اندازد کھ در آخرالزمان خورشید از مغرب طلوع می کند.
  امام زمان است.

قدرتھای منافق را از روی زمین نزول روح ھزاره قبل منجر بھ حملھ مغول بھ سراسر جھان اسلام شد کھ بساط ھمھ  -٨٩۵
برچید از جملھ بنی عباس را ریشھ کن ساخت. نزول روح این دوران با انقلابی در جھان اسلام توأم شده است کھ تاکنون 
برخی از نظامھای منافق و ظالم را برچیده است و نظامھای دیگر را ھم تھدید می کند. و جالب اینکھ تھاجمات عصر جدید 

  تان یعنی قلمرو کھن مغولھا آغاز گردید کھ بھ انفجار برجھای دوقولو و تھاجمات نظامی آمریکا انجامید.ھم از افغانس

پس از غیبت امام زمان، نزول روح کھ در درجات متفاوت استمرار دارد چیزی جز تجلی نور خود امام نیست کھ مقیم  -٨٩۶
تابش نورش بر مؤمنان و شیعیانش می باشد. این تجلی نور یا  آسمان اول یعنی ماه می باشد. یعنی ماه منبع تجلی امام و

القای روح در ھمھ اعصار و قرون بلاوقفھ جریان دارد کھ برخی از این نزولات دوران ساز و اجل آفرین ھستند کھ کتابھای 
ت ذکر و حکمت و اجل دورانھا را رقم می زنند ھمچون ابن عربی و آثارش و اینجانب و مجموعھ آثارمان! و مابقی نزولا

عرفان بھ مثابھ حلقھ ھای اتصال این دورانھا و تفاسیر و شرح این اذکار و معارف می باشند. و این نزولات در ھمھ اقوام 
  بشری و مذاھب حقھ بصورت مکاتب و آرای آزادیبخش و عدالت خواه و بیدار کننده وجدانھای اقوام بشری بروز می کنند.

موجب بیداری وجدان و احیای دل و بصیرت و عدالت و صدق و برپائی قیامت سعادتبخش و  نزول روح بر مؤمنان -٨٩٧
نجات می گردد ولی بر کافران و منافقان و ظالمان و فاسقان موجب تشدید جنون و مالیخولیا و خودبراندازی و جنایت می 

  جب ھلاکت و نابودی خودشان می شود.گردد و جنگھای فرقھ ای و نژادپرستانھ و اقتدارطلبانھ را دامن می زند و مو

ھمانطور کھ در سوره سجده می خوانیم سخن از نزول امر و روح خدا از آسمان و عروج آن است کھ ھزار سال  -٨٩٨
بطول می انجامد. و سپس مسئلھ دمیدن روح در انسان. یعنی روح بر فردی فرود می آید و از آن فرد در سائرین دمیده می 

رفان و نور معارف قرآنی. این نزول موجب بخودآئی وجدانھاست ولی عروجش موجب ظھور و بروز شود بصورت روح ع
  باطن انسانھا و جھان طبیعت است و برپائی قیامتھا و انقلابات!
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عروج روح بھ یکی از این دو صورت رخ می دھد: رحلت انسان صاحب روح کھ روح بر او نازل شده است و یا  -٨٩٩
مردم! فی المثل رحلت پیامبر اسلام بھ مثابھ عروج روح و برپائی قیامتی بود. و یا غیبت امام زمان ھم غیبت او از میان 

  عروج روح محسوب می شود.

از آیات مذکور در سوره سجده بھ وضوح درک می شود کھ دمیدن روح متعاقب نزول روح می باشد و این دمیدن  -٩٠٠
می باشند کھ این » صاحب دم«ست کھ در فرھنگ عرفانی معروف بھ انسانھای روح بواسطھ آن انسان دریافت کننده روح ا

امر نیز درجات دارد. و نیز می خوانیم کھ پس از دمیدن روح آدمھا صاحب چشم و گوش و دل می شوند و در حقیقت زنده 
 بھ ھرام می باشد کھ بھ روح می شوند. و بدان کھ در آخرالزمان و دوره غیبت امام صاحب اصلی و کل این روح خود ام

طریق ماه روحش را بھ ھر درجھ ای کھ بخواھد بر مؤمنی نازل می کند و آن مؤمن صاحب روح ھم بواسطھ دم و کلامش 
بھ سایر انسانھا منتقل می کند کھ این دم جھانی بواسطھ عارفی روحانی در واقعھ عروج روح ممکن می شود. ھمانطور کھ 

ی من بود الله در سھ مرحلھ گردید، از کانون نزول روح یعنی دازگاره کھ جنت الماوٰ  ھ لقاءبا واقعھ عروج روح کھ منجر ب
  خارج شدم و بسوی شھرھا و بھ میان مردم رفتم جھت القای روح و بیان پیامھایش.

بھ بیان دیگر ھمھ روحھای نازل شده در دوره ختم نبوت و غیبت امام چیزی جز تنزیل مکرر ھمان روح محمدی و  -٩٠١
انقطاع است و این ھمان تنزیل قرآن است بھ زبان ھر قوم ھ در قرآن کریم سخن از تنزیل بلاولایت علوی نیست، ھمانطور ک

و کتابھا ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردمان بیان کنی آنچھ  بھ ھمراه حجتھا«و ھر عصری، ھمانطور کھ می فرماید: 
یعنی روحی کھ در ھر عصری و بر ھر کسی کھ نازل می شود بر ھمھ مردمان جھان نیز » را کھ بر مردم نازل شده است.

نماید کھ چھ اتفاقی نازل می شود ولی فقط آن عارفی کھ مھبط این نزول است وظیفھ دارد کھ شرح ماوقع را برای مردمان ب
  افتاده است و این ھمان کاری است کھ در مجموعھ آثارمان محقق شده است.

اگر این دوران را بھ لحاظی عصر گرایشات عرفانی در ھمھ مردمان می بینیم دال بر ھمین واقعھ نزول و عروج روح  -٩٠٢
ھ مستی ھای خارق العاده ای در جان انسان می است کھ این دو دھھ اخیر در اوج خود بوده است. زیرا نزول روح منجر ب

شود کھ این مستی زمینھ قیامت نفس، یعنی ظھور و بروز خویشتن است ھمانطور کھ انسان مست خودش را بروز می دھد 
و نمی تواند کھ ندھد و در اینجا ارزش سرنوشت ساز تقیھ را درمی یابیم کھ امر اول بھ مؤمنان است. یعنی مؤمن بایستی 

مستی حاصل از دریافت روح را بھ بازار نبرد و بلکھ تبدیل بھ ذکر و معرفت نفس نماید تا بھ ھمراه عروج روح بسوی  این
  .قرآن -»لقاء الھی را باور ندارند«خدا برود ولی اکثراً چنین نمی کنند زیرا 

د و از طریق تقیھ و ذکر و در حقیقت فقط انگشت شماری از دریافت کنندگان روح با معراج روح ھمراه می شون -٩٠٣
ینھ این دیدار نیز ھمان کسی است کھ وجودش تجلی ھمھ مراتب ئعرفان نفس بھ سوی دیدار با پروردگارشان می روند کھ آ

نزول و عروج روح می باشد، زیرا عارف واصل بھ لحاظ وجودی دارای ھمھ مقامات نزول و عروج روح می باشد و این 
ضرند، اینست کھ آنچھ کھ برای عارف جھاد فی الله خوانده می شود برای مؤمنان اھل ذکر مقامات در وجودش حیّ و حا

  جھاد فی امام است و فنای در امام.

کھ بھ متقین نوشانده می شود از  ستی ائو بیھوده نیست کھ سوره واقعھ کھ ھمان قیامت است سخن از انواع شرابھا -٩٠۴
دست ربشان. کھ این ھمان مستی دمیدن روح است از دست اربابان عشق و عرفان، کھ این مستی در مؤمنان بھ شکلی 
بروز می کند و در کافران بھ شکل و ماھیتی دگر و در منافقان نیز خاص خودشان است. یکی اھل ذکر می شود و یکی 

باران می کند. اینھا انواع مردم می رود و یا مردمان را بم ھم بمب بھ شکم می بندد و بھ میانعربده کش می گردد و یکی 
  قیامتھاست کھ در جریان عروج روح رخ می دھد.

ھمانطور کھ در سوره نجم شاھد بودیم معراج رسول خدا در ھر واقعھ نزول و عروج روح در آخرالزمان نیز برای  -٩٠۵
ی، معراج ھمھ مؤمنان ی کھ شرحش گذشت. یعنی معراج محمددھد با ھمان نشانھ ھای آسمان متقین در عالم ارض رخ می

امّت است و اینست معنای رحمت مطلقھ محمد بر عالمیان کھ آسمان را بر زمین آورده است و ھر مؤمنی با جھادی بسیار 
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رسید. ھمانطور کھ در قرآن کریم آمده کھ  اندک کھ قابل قیاس با مجاھدتھای رسول خدا نیست بھ ھمان مقامی می رسد کھ او
  ».از تو درباره وحی سئوال می کنند بگو کھ از اھل ذکر بپرسید«ھمھ اھل ذکر حامل وحی محمدی ھستند: 

کھ در طی این بیست سال در جھان رخ و طبیعی بھ یاد می آورم کھ در واقعھ عروج روح تقریباً ھمھ وقایع اجتماعی  -٩٠۶
رؤیا شھود کردم. یعنی آنچھ کھ در واقعھ نزول و عروج روح بر اینجانب رخ نمود در کل جامعھ بشری  نموده را در عالم

  بتدریج زان بعد رخ نموده و خواھد داد.

در قرآن کریم می خوانیم کھ کافران بھ رسول خدا می گویند کھ چرا این روح یا وحی بر ما ھم نازل نشده است، پس  -٩٠٧
نک طبق ھمان کلام قرآن درمی یابیم آن روحی کھ بر رسولان و اولیای الھی در ھر عصری نازل می قبولش نداریم. ولی ای

بھ ھمراه «شود از کانون وجود رسولان بر سایر مردمان ھم نازل می شود ولی اکثر مردم غافل و جاھلند و لذا می فرماید 
این امر حتی ». کنی آنچھ را کھ بر آنان ھم نازل شده استبینّات و کتابھا بر تو ذکر را نازل کردیم تا برای مردمان بیان 

عدالت خدا را در مسئلھ نبوتھا و نزول روح و وحی الھی ھم بھ اثبات می رساند. و اما چرا مھبط این نزول، انسانھای کافر 
ا! و رسولان و و جاھل نیستند، زیرا توان و ظرفیت حملش را ندارند و علم بیانش را و از ھمھ مھمترین قدرت درکش ر

  اولیای الھی این روح را تدریجاً بھ مردمان القاء می کنند تا توان دریافت و فھمش را بیابند.

پس معلوم می شود کھ  -سجده» و سپس از روحش در او دمید و برای شما گوش و چشمان و دلھا قرار داد...«...  -٩٠٨
است. و اینکھ روح در یک نفر دمیده می شود ولی چشم و گوش  انسان فاقد روح فاقد شنوائی و بینائی و ادراک و احساس

و دل بھ بسیاری داده می شود. و این بیان ھمان حقیقتی است کھ ذکرش رفت یعنی یک نفر صاحب روح الھی است کھ 
  موجب دمیدن آن روح در سائرین شده و شنوائی و بینائی و دل را در آنان احیاء می سازد.

، دارای روح مسیحائی و دم حیات بخش و (ع)، ھمچون عیسی مسیح(ص)منان حقیقی امت محمددر حقیقت ھمھ مؤ -٩٠٩
  شفادھنده می باشند و این مؤمنان جز عارفان حق نیستند.

دو  (ع)و علی (ص)انبیاء الھی مظاھر نزول روحند ولی ائمھ معصوم و اولیایشان مظاھر عروج روح می باشند کھ محمد -٩١٠
اسوه کامل این نزول و عروج ھستند. و اینست کھ در آخرالزمان کھ ھم عصر ختم نبوت است و ھم غیبت امام است، مؤمنان 
امّت و سالکان حقیقت چون مشمول ھدایت شوند بایستی مشمول ھم نزول و ھم عروج روح گردند بھ ھمین دلیل ذکر 

  .(ع)درمی یابند و عروجش را با علی (ص)روح را از محمدکھ نزول است » یا محمد یا علی«مؤمنان امّت در آخرالزمان 

بدان کھ روح شناسی عالی ترین و لطیف ترین و سحرآمیزترین علمھاست و لذا بحث درباره فعل و انفعالات روح در  -٩١١
و از علم روح بھ « نزول و عروجش مطلقاً نمی تواند بحثی علیتّی و چندان منطقی باشد. ھمانطور کھ در قرآن کریم آمده:

  ».شما داده نمی شود مگر اندکی

مجموعھ آثار ما بھ لحاظی چیزی جز روح شناسی نیست کھ آنھم فقط بقدرت روحی کھ خداوند بھ ما اعطا فرموده،  -٩١٢
این آثار پدید آمده اند کھ بھ اقرار بسیاری از خوانندگان ما حامل روحی حیّ و حاضر است و بھ ھمین دلیل برپا کننده قیامت 

سیاری از دردھای بی درمان و رنجھای بی پایان. و بدان کھ این مجموعھ نفوس این خوانندگان بوده است و نیز شفابخش ب
آثار جملگی ذکر است کھ محصول عروج روح می باشد، زیرا در واقعھ نزول روح آدمی غرق در مستی آن است از شراب 

روج می شود سلسبیلی و زنجبیلی و کافوری و طھوری کھ غایت این مستی جان کھ ھمان حیات روحانی است، منجر بھ ع
مثابھ پرواز روح است کھ در این عروج انواع و درجات شھود الھی رخ می دھد و این رسیدن بھ محضر پروردگار بھ کھ 

است، ولی از کسانی کھ بھ این مقام می رسند بسیار اندکند کھ سیر از حق بھ سوی خلق را آغاز کنند و برای رسالت بھ نزد 
مردم را بھ این راه دعوت کنند کھ در این رجعت در اوج عروج است کھ ذکر و تبیین  مردم آیند کھ گزارش سفر بدھند و
سرگذشت مردمان و آنچھ کھ در واقعھ این نزول و عروج بر آنان نیز نازل شده، ممکن اسرار و معارف الھی و نیز تبیین 

لا و محنت و تھمت و عداوت خلق می شود کھ این بازگشت از حق بھ سوی خلق و تبیین ھا سراسر خماری و بیماری و ب
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است و این مقام خلافت است یعنی خلافت خدا در میان خلق. و چنین انسانی جامع کل اسرار نزول و عروج روح است و 
  حضورش در میان خلق در آن واحد ھم محل نزول روح برای مردمان است و ھم سکوی عروج روح برای مؤمنان است.

عروج روح و بازگشت عارف از خدا بسوی خلق ھر یک برای مردمان موجب وضعیتھای  و اما این واقعھ نزول و -٩١٣
ویژه است. یعنی وقتی عارفی مشمول نزول روح است بھ ھمراه او ھمھ مردمان مست می شوند کھ البتھ درجھ این مستی 

، یعنی اگر او فقط قوم مردم و نیز وسعت سرایت این مستی بھ مردم بستگی بھ درجھ و وسعت محبت عارف بھ مردم است
خود را دوست بدارد این روح فقط بھ قوم خودش سرایت می کند و اگر ھمھ مردم جھان را دوست بدارد سرایت این روح و 

در این مستی حاصل از نزول روح ھر فرد و گروھی بستھ بھ ماھیت و اعتقادش  مستی تبدیل بھ امری جھانی می شود کھ
ی مؤمنان بھ اشد ایمان می رسند و کافران بھ اشد کفرشان و منافقان ھمھ بھ غایت نفاقشان. و دریافتھائی متفاوت دارد یعن

الله می رسد کھ دیدار  این مستی روح موجب شده کھ ھمھ کوس انالحق زنند. و اما در عروج روح کھ عارف بھ آستانھ لقاء
یز بھ سمت رھبران و امامانشان گرایشی با جمال ذات خویشتن است کھ اوج عشق و پرستش است، گروھھای مردمی ن

حیرت آور و عاشقانھ پیدا می کنند، امامان کفر و دین و فسق و ھدایت و شقاوت و جنون و جنایت. و لذا در این عرصھ 
ب پرستی ھا و کیش شخصیت در ھمھ عرصھ ھا می باشیم کھ مختص این دو دھھ زشاھد ظھور اشد فرقھ گرایی ھا و ح

ھمان برپایی قیامت عصری می باشد و حشر مردمان بر محور امامانشان، ھمانطور کھ درباره قیامت  اخیر است. کھ این
  ی نیز در قرآن آمده است.کبرٰ 

و اما مرحلھ سوم این واقعھ کھ رجعت عارف از حق بسوی خلق است بھ ھمراه بیّنات و کتابھا و ذکر تا بیان کند  -٩١۴
مرحلھ نزول و عروج روح بر آنان نیز نازل شده است. و این ھمان کاری است کھ در برای مردمان آنچھ را کھ در این دو 

مجموعھ آثار ما و بخصوص در ھمین رسالھ در حال انجام است. بھ ھمین دلیل این آثار چیزی جز تبیین قرآنی جھان مدرن 
تأویل جھان در قرآن و تعینّ قرآن و انسان مدرن نیست کھ نزول دگرباره آن است و احیاء و تصدیق قرآن در ظرف زمان: 

  در جھان و تبیین قرآنی انسان مدرن کھ تبیین قیامت آخرالزمان است برای مؤمنان و کافران و منافقان!

پس آنانکھ قیامت خود را در آثار ما درک می کنند دو دستھ اند: اھل صدق و توبھ کھ بھ اصلاح اعمال و سرنوشت  -٩١۵
چار شده و بھ غفرت و رحمت و سعادت و نجات می شوند. و اھل کذب و انکار کھ بھ شقاوت دخود می پردازند و مشمول م

عداوت با حقایق زندگی خود می پردازند و مشمول عذاب می شوند و بواسطھ عذابھا بالاخره ایمان می آورند ولی این ایمان 
صدق و عدل و عرفان نفس پاک و بخشوده  از عذابشان نمی کاھد ولی موجب تزکیھ جبری نفس می شود. آدمی یا بھ نور

  می شود و یا بھ نار کفر و عداوت و انکار و عذاب!

را بر این بنده نازل فرمود و یا علائمش را بر من  (ص)خداوند بسیاری از وقایع مربوط بھ قیامت و معراج رسول خدا -٩١۶
کنم و بھ یقین برسم تا در تبیین قیامت دوران  آشکار ساخت تا قرآن را با جان و دل و عقل و تجربھ ام درک و تصدیق 

  تردیدی نکنم.

خداوند با نزول متافیزیک در فیزیک و آسمان بر زمین مرا شاھد بر حقانیت ھمھ معارف و حوادث و وعده ھای  -٩١٧
تدریجاً  بدینگونھپیامبران الھی قرار داد و وجود مرا کانون این نزولات و مکاشفات خود ساخت تا ھیچ جای تردید نباشد. 

و امثالھم را عین  خود را مخاطب مستقیم قرآن یافتم و برخی از سوره ھا مثل نجم، واقعھ، قیامت، انشقاق، قمر، ضحیٰ 
ی شدن در زندگینامھ عرفانی و ماورای طبیعی خود یافتم. و این جریان قرآنی شدن تدریجی ھویت و زندگیم بود. این قرآن

قطاع شبانھ روزی رخ نموده است. و بتدریج ھمھ آدمھای زندگی و ھمھ مردمان جھان و انجریان ذکر تدریجی و بلا
سرنوشت ھا را قرآنی یافتم و با جھان قرآنی و قرآن واقعی روبرو گشتم و این کلام خدا کھ: براستی کھ دین ھر آن واقع 

  است!

د آورد و فھم نماید آنرا قرآنی می یابد پس بھ زبان ساده ھر کسی اگر بقدرت معرفت نفس (ذکر) زندگیش را بھ یا -٩١٨
قرآن را «حضور خداوند را در ھمھ احوالات و حوادث زندگیش درک می کند: ھر کھ خود را شناخت خدای را شناختھ است! 

یعنی قرآن را کسی درمی یابد و اسرارش را کشف می کند کھ زندگیش را  -قمر» برای ذکر آسان و رمزگشائی کردیم.
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رور و یاد کند و درباره مسائل و حوادث آن تفکر نماید بھ صدق و عدل و تحت الشعاع نگاه انسانی صدیق و باطن مستمراً م
بین! یعنی خودشناسی کھ بھ خداشناسی و قرآن فھمی منجر می شود جز بھ یاری امام ھدایت و پیرطریقت ممکن نمی شود 

ر زندگیش از خودش موجودی بزرگوار و عاشق و خردمند و زیرا بدون آن ذھن آدمی واژگونسالار و خودفریب است و د
  مؤمن و نیکوکار می سازد و از دیگران ھم دیو!

اھل معرفت و ذکر انسانی است کھ مستمراً در حال منقلب ینقلبون است و توبھ ای بی پایان و رشدی روزافزون در  -٩١٩
  استمرار ندارد.سمت لقای الھی! و بدون شوق دیدار با خدا چنین انقلابی توان 

و این باور و شوق بھ دیدار خدا اگر بھ قصد وصال در حیات دنیا نباشد قوت و اراده ای پدید نمی آورد کھ انسان را  -٩٢٠
امری جبری است برای کافر و مؤمن، پس  یالله پس از مرگ و قیامت کبرٰ  بھ قلمرو اخلاص و توحید برساند. چون لقاء

یات دنیا پدید نمی آورد کھ انسان اسیر و بی اراده آخرالزمانی را منقلب سازد و بھ جنبش انگیزه و حرکت ویژه ای در ح
  آورد.

بلافاصلھ می فرماید در سوره قیامت کھ سخن از جمع شدن ماه و خورشید و مقام شھود الھی در جمال خویشتن است  -٩٢١
آشکار کنیم و بخوانیم... و آنگاه دو گروه پدید می آیند ما آنرا بر تو کھ در بیان حقایق این واقعھ شتاب مکن و بگذار «کھ 

پس این واقعھ ای در حیات » کھ عده ای مشتاق دیدار خدا می شوند و گروھی روسیاه و کافر می گردند و مشمول عذاب...
و پس از مرگ و پایان جھان. پس درمی یابیم کھ چنین وقایعی در حیات دنیا برپا کننده قیامت  یدنیاست و نھ قیامت کبرٰ 

دورانھاست کھ اجل تمدن را بسر می رساند و تمدن برتری را بنا می نھد. امر بھ سکوت و تأمل حدود ده سال بر قلبم حاکم 
کھ تا بھ امروز ادامھ یافتھ است و اسرارش مرحلھ بھ  بود تا بناگاه با نگارش زندگینامھ ام بیانش بھ یاری حق آغاز شد

مرحلھ بر خود بنده نیز آشکار و آشکارتر می گردد کھ ھمھ این بینات بھ مثابھ تأویل و تعین قرآن است کھ بھ قدرت ذکر 
  ».قرآن را برای ذکر رازگشائی کردیم«رازگشائی می گردد. 

ینش آدم جدیدی ھمچون خلقت قدیم و ازلی. و نیز ھمھ آن وقایع ابلیس و ھر قیامتی سرآغاز خلقتی جدید است و آفر -٩٢٢
و انکار و سجده و تصدیق آدم. و نیز خلق حوا از بطن آدم! و ھمھ اینھا بیان کل زندگی ماورای طبیعی من است کھ در 

زمین و سرم بھ خورشید واقعھ جمع شدن ماه و خورشید خلقت آدمیت من کامل شد کھ جمال این خلقت را دیدم کھ پاھایم بر 
و ماه می سائید کھ مطابق روایات اسلامی ما در باب خلقت آدم است. کھ این خلقت در وقایع نزول روح و مشاھدات غیبی و 
شھود الھی کھ شرحش رفت آغاز شده بود کھ یک شھود خورشیدی (محمدی) و دیگری ماھوی (علوی) بود و سومی ھم 

و من وارث آدم در این دوران  علوی بود و کمال آدمیت رخ نمود. -مل شد کھ خلقت محمدیاین دو جمع آمدند و خلقت من کا
  شدم و بانی تمدنی کھ بر خرابات مدرنیزم پدید می آید.

در حقیقت مجموعھ حوادث ماوراءالطبیعی زندگیم چیزی جز مراحل خلقت جدید من نبود کھ ھمان خلقت دگرباره  -٩٢٣
مرحلھ لقاء الھی ھم اساس خلقت جدیدم در محضر خدا و بھ نگاه او بود، ھمانطور کھ کل وقایع حضرت آدم است و حتی دو 

نزولی و عروجی پیامبر اسلام ھم چیزی جز خلقت جدید و ظھور آدمیتّ و انسان کامل نبود، ھمانطور کھ ھمھ امامان و 
سرآغاز دعوی آدمیتّ بود کھ من خودم را ظھور  »ھستی بایستی«اولیای الھی را وارث آدم نامیده اند. از این منظر کتاب 

  - سجده» انسان چون در زمین گم شد خلقت جدیدی خواھد داشت. آیا و می گویند«نامیدم. » انسان«

و ماه و خورشید درکارند و ستاره و درختان سجده می  را. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیمش داد قرآن و بیان« -٩٢۴
و این سخن از خلق جدید است کھ خلق دگرباره حضرت آدم است کھ دیگر نامش آدم نیست بلکھ انسان  -سوره رحمن» کنند.

است زیرا سخن از قرآن است و قرآن پدیده آخرالزمانی است پس این آفرینش عرفانی می باشد. ھمانطور کھ شرحش رفت 
لحظھ طلوع آفتاب از آسمان بسویم آمد و مرا در کھ روح بھ جمال تمام و در ھویت حوائی در در شب چھلم نزول روح بود 

آغوش کشید و در حقیقت بر من وارد شد و در ذاتم مستقر گردید کھ بھ قدرت حضور و نور محمدی بود کھ پس از این 
واقعھ چند بار ستارگان متفاوتی از جملھ ماه بر من فرود آمدند و من اینک طبق ھمین آیات مذکور درک می کنم کھ این 

بود کھ متعاقب آن بارھا شاھد سجده درختان بوده ام کھ بناگاه بر من فرود می آمدند و من از ھراس  نن سجده ستارگاھما
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می رمیدم، و اینک حدود بیست سال است کھ در ھر ذکری و بواسطھ کشف قرآنی آن وقایع می گویم: صدق الله العلی 
  العظیم.

ح گام بھ گام و مرحلھ بھ مرحلھ خلق جدیدم نبوده است ھمانطور کھ کل در حقیقت مجموعھ آثار بنده چیزی جز شر -٩٢۵
حوادث زندگانیم، و نشان دادن این حقیقت کھ چگونھ کسی کھ بر روی زمین گم شده بود یکبار دیگر از نو آفریده شد. و 

. و از این منظر این اینست کھ مجموعھ آثارم در یک کلام دعوت بھ خلق جدید است پس از گم شدگی و واژگونی و ھلاکت
  مجموعھ آثار در کل تاریخ بشری بی سابقھ و بی نظیر است.

در این آثار نشان داده شده است کھ چگونھ انسان ھمان می شود کھ باید باشد و کل این آفرینش جدید دو مرحلھ بوده  -٩٢۶
و قرآن کھ مرحلھ کشف و دریافت است، مرحلھ نخست ھمان وقایع وجودی خلقت و ابداع است و مرحلھ دوم قلمرو بیان 
  مرحلھ اول است کھ بدون آن چھ بسا ھمھ آن وقایع آفریننده دچار نسیان و نابودی می شد.

و بدان کھ این خلقت جدید در عالم ارض و در حیات دنیا فقط و فقط بقدرت رحمت مطلقھ محمدی و برکت عرفان  -٩٢٧
حدود بیست سال پس از آفرینش جدیدم آگاھی و علم یافتم کھ این علم و علوی ممکن می باشد و بنده بر این حقایق در طی 

  آگاھی مطلقاً نھ موروثی بوده و نھ تاریخی و نھ کتابی، بلکھ سراسر مکاشفھ ای و خودی بوده است.

این خلقت جدید ھم سرآغاز » چون یک نفر بھ حق زنده شد کل بشریت زنده می شوند.«ھمانطور کھ می فرماید:  -٩٢٨
این تمدن چند ھزار سالھ را بسر یدایش انسانی جدید و تمدنی کاملاً متفاوت می باشد و لذا مجموعھ آثارم بھ یک لحاظ اجل پ

ات آورده است کھ تمدنی تماماً مادی و کافرانھ و منافقانھ و ضد بشری است کھ بزرگترین ارزشھایش شقی ترین دشمنان حی
  و ھستی بشر بر روی زمین ھستند.

بھ زبانی دیگر ھمھ وقایعی کھ موجب آفرینش جدید من گردیده، قرآنی است. یعنی کتاب خلق جدید جز قرآن نیست و  -٩٢٩
ً و خود بھ خود و بھ یاری خداوند رخ نموده است، یعنی در  تلاش من برای انطباق و تبیین قرآنی خلقت جدیدم نیز تدریجا

و خود او نیز قرآن را بھ من تعلیم نمود و بیانش را بھ من آموخت: حقیقت خداوند بنده را بواسطھ کتابش از نو آفرید 
خدای رحمان تعلیم داد قرآن را آموخت بیان را و آفرید انسان را. و ماه و خورشید در این کار دخیل بوده اند و ستاره و «

  - رحمن» درختان نیز سجده می کنند.

روح مشمول نزول و دریافت جمال روح از آسمان قبلھ شدم بوقت پس اینک باید گفت کھ بنده در نخستین چلھّ نزول  -٩٣٠
طلوع خورشید، بھ قوّت و حمایت رحمت و نور محمدی و این غایت و کمال نزول روح و دریافت روح بود کھ چند ماه بعد 

وی روح در شب قدر ماه رمضان عروج روح بھ کمالش رخ نمود کھ شرح کاملش در سوره نجم گذشت کھ دیدار با جمال عل
دیدار کرد و بھ روایتی خداوند نیز در معراجش بھ آسمان ھفتم با ھویت علوی پروردگارش  (ص)بود، ھمانطور کھ رسول خدا

 قوتی شدیدرا دیدم کھ بھ من  (ع)ر دو قدمی سدرةالمنتھی علی مرتضیبا صدای علی سخن گفت. بنده نیز در این عروج د
و نگاھش را بھ من داد تا از چشم او جلوه ای از پروردگارش را از آن کوھی کھ در نزدیکی جنت الماویم بود، دیدار  بخشید

س، خلقت انسانیم کامل شد و ھیبت بزرگ در مشھد مقدکنم. زیرا او عین الله است و حدود دو سال بعد بود کھ در آن کسوف 
  نج من برای بیدار کردن وجدان خاندانی ھلاک شده بود.آدمیم را رؤیت کردم. کھ اجر چھل شبانھ روز ر

و بدان کھ امروزه در فتنھ ھای آخرالزمان و سیطره جھانی شیاطین و غوغای خودپرستی و نژادپرستی ھا و عصر  -٩٣١
از افتخار بھ کفر و فسق و جنون و جنایت، آدم شدن یعنی احیای ارزشھای الھی انسان، چھ واقعھ کبیری است کھ عظمتش 

ھمھ معجزات عیسی و موسی بیشتر است. زیرا بقول حضرت ابراھیم جز خدا ھمھ دشمن آدمیّت ھستند. و شعار و باور 
فقط در چنین دورانی مفھوم و کارساز است. یعنی امروزه اراده بھ آدم شدن ھزاران بار برتر از پیغمبر » خدا کافیست«

  مرسل شدن است.
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زندگیم چیزی جز نزول و تعلیم قرآن بواسطھ خداوند نبوده است کھ این نزول در مرحلھ باز ھم بھ بیانی دگر کل  -٩٣٢
نخست بصورت وقایع و سپس بیان بوده است: قرآن عملی و قرآن نظری: عرفان عملی و عرفان نظری: خلقت عملی و 

  خلقت نظری!

ی و حق جوئی بوده کھ در کل عمرم بطور بستر و زمینھ کل این وقایع و معارف در کل زندگیم ھمانا درد خودشناس -٩٣٣
روزافزونی با من ھمراه بوده است. پس می توانم اقرار کنم: ھر کھ خود را بشناسد قرآن را شناختھ و خداوند را درک و 
دیدار کرده است. براستی کھ قرآن کتاب وجود و آفرینش نو است: بخوان کتاب وجودت را کھ برای خواندنش کافی ھستی! 

  - قرآن

خداوند مرا از نو آفرید و آفرینش مرا تعلیم نمود و بیانم بخشید تا علم آفرینش و راه و رسمش را برای دیگران  -٩٣۴
  بازگو کنم و بگویم کھ: آری! براستی کھ آدمی پس از نابود شدنش در جھان دوباره امکان آفرینش جدیدی را داراست.

و بوجود آمدن انسان است کھ خودم و کل زندگیم حجت و تبیین این ھر اینست کھ مجموعھ آثارمان اسرار نابود شدن  -٩٣۵
دو اسرار است کھ فشرده اش قرآن است. و انسان بمیزانی کھ از این گم شدگی و نابودگی خارج می شود خودش را در قرآن 

  می یابد و قرآنی می شود و اسرار قرآن را می یابد.

مھم پیش روی قرار می گیرد و آن اینکھ آیا ھر کسی کھ زین پس بخواھد از ضلالت و بسیار در اینجا یک مسئلھ  -٩٣۶
مرگ و نیستی نجات یابد بایستی ھمین راه و روش و وقایعی را کھ بنده گذرانیده ام طی کند؟! ھرگز! ابداً! برای سائرین این 

قایق و بینات است و سپس توبھ و انابھ و نجات بسیار بسیار آسانتر و سریعتر است و آن درک و تصدیق این معارف و ح
اصلاح اعمال و مسیر زندگی و اطاعت از حقوق و قوانین و معارفی کھ در این آثار در جریان زندگی مدرن درک می شود کھ 
ھجرت از جملھ آنھاست و دوری گزیدن از ارزشھای واژگون کننده و لعنت کردن شیاطین و دجالان شناختھ شده و پرھیز از 

و دوری از زندگی صنعتی در حد امکان و گام بھ گام رعایت ولایت و حقوق و وظایف زناشوئی و پرھیز پرستی ولوژی تکن
  از طاغوت دوران و مظالم رایج آنگونھ کھ شرحشان در آثارمان آمده است.

یر و سلوک عرفانی مرد، و اما درباره زنان مسئلھ خلقت جدید جریانی کاملاً متفاوت از مردان است و تقلید زن از س -٩٣٧
غایت واژگونی و مالیخولیا و شیطنت محض منجر می شود. خلقت جدید در زن جز از طریق پذیرش ولایت ھمسری ھ ب

مؤمن و یا امامی حیّ و اطاعت بی چون و چرا بر موازین و حقوق الھی، ممکن نمی باشد، چرا کھ خلقت ازلی زن نیز از 
نانی ھستند کھ بھ تقلید از عرفان مردانھ یا تبدیل بھ روسپی شده اند و یا سر از دیوانھ بطن مرد است. حقانیت این ادعا ز

  خانھ درآورده و یا بھ خودکشی رسیده اند.

سان نیست و چھ شباھتی است بین مرد و زن در صورت و سیرت! دو صورت یکسان نیست دو خلقت ھم ھماگر  -٩٣٨
و بھ خدا نمی رسید «سیدن است و زیر نگاه او و بھ دست او آفریده شدن. خاصھ خلقت جدید کھ وادی بھ محضر خداوند ر

تقلید زن از مرد در ھر موضوعی جز خسران و فلاکتش را بھمراه نداشتھ است  -قرآن» مگر اینکھ یگانھ شده باشید.
تا مستحق و طالب  بخصوص کھ این تقلید در امر آفرینش جدید باشد کھ آدمی بایستی بھ پوچی و عدمیت خود رسیده باشد

خلق جدید شود. و آدمی از طریق تقلید نمی تواند عدمیت خود را دریابد زیرا تقلید بھ نیتّ چیزی شدن و برتر شدن است. 
درک عدمیت، درک شباھت زدائی و بی ھمتائی است. چیزی کھ نیست چھ شباھتی دارد بھ چیزھائی کھ ھستند؟ و اینست راه 

  ی تائی کھ آستانھ خلقت جدید است.رسیدن بھ آستانھ احدیت و ب

دو مسئلھ و معمای بزرگ در کتب آسمانی و مخصوصاً قرآن کریم وجود دارد کھ اگر درک نشود کل دین و کلام خدا  -٩٣٩
درک نشده است یکی مسئلھ رسالت انبیای الھی و سرگذشت پیامبران سلف است و دیگری مسئلھ قیامت! در قرآن کریم 

آیات مربوط بھ این دو امر است کھ یکی امری گذشتھ است و دیگری ھم امری نیامده است و ھرگز  شاید حدود نود درصد
پس کتاب خدا بھ چھ درد انسانھای این دوران می خورد کھ عصر ختم نبوت  !؟ھم نخواھد آمد الا پس از مرگ و پایان جھان

  است و برزخ قبل از قیامت؟
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قیامت ھمانگونھ ای باشد کھ در اکثر مذاھب رایج است پس کتابھای آسمانی و  واگر فھم ما از سرگذشت انبیای سلف  -٩۴٠
کافران گویند کھ اینھا جز قصھ ھای قدیمی و افسانھ «قرآن، چیزی جز قصھ ھای قدیمی و افسانھ ھای مابعد از عالم نیست. 

  ھ مسلمانان، استنباطی کافرانھ است.پس معلوم است کھ این استنباط حاکم بر پیروان اکثر مذاھب و از جمل -قرآن» نیست.

و اما استنباط مؤمنانھ و قرآنی از سرگذشت انبیای الھی و امر قیامت ھمانست کھ در مجموعھ آثار ما بھ تفصیل آمده  -٩۴١
است. یعنی ما در قیامت بسر می بریم قیامتی پنجاه ھزار سالھ! پس دوران رجعت انبیای سلف است و اقوام کھن کھ منقرض 

سخن از نوح و طوفان نوح  .اول است و آخرسخن از قوم عاد و لوط و ثمود  (ع)اند و لذا در قرآن و خطبھ ھای علی شده
می گویند پس کی «سخن از اولین و آخرین در قرآن است. وقایع قیامت ھم تدریجاً در حال رخ نمودن است  .اول است و آخر

قیامت ھر آن جاریست و در حال « -قرآن» نھ ھایش آشکار شده است.قیامت می شود؟ در حالیکھ بسیاری از شرایط و نشا
  -قرآن» آمدن است.

پس سرگذشت ھمھ انبیاء و اقوام کھن بشری در قرآن کریم، ھم وجھی از تاریخ گذشتھ است و ھم صورتی از تاریخ  -٩۴٢
  است.پیش روی جاری و 

تشت و ددر بسیاری از روایات مذھبی در مذاھب گوناگون سخن از رجعت انبیاء و اولیاء است: رجعت بودا و زر -٩۴٣
! پس آدم اول داریم و آدم آخرالزمان، نوح اول داریم و نوح آخرالزمان، مسیح اول داریم و (ع)مسیح و رجعت ائمھ اطھار

دی اول داریم و مھدی آخرالزمان. و فقط در اینصورت است کھ قرآن مسیح آخرالزمان، علی اول داریم و علی آخرالزمان، مھ
  کریم کتابی زنده و جاری مربوط بھ ھمھ اعصار و قرون در آخرالزمان است.

کھ زندگی می کنیم، گذشتھ و آینده توأمان جاریست و این یعنی الساعھ یا واقعھ! کل ذکر  یدر آخرالزمان یعنی عصر -٩۴۴
وقایع پیامبران و اقوام گذشتھ و حوادث قیامت، ذکر ھمھ وقایع جاری در آخرالزمان است وگرنھ کتاب قرآن قصھ و افسانھ 

سی و رمالی! یعنی ھمین جریانی کھ بھ اسم ای بیش نیست کھ فقط بدرد خواندن و ثواب بردن اخروی می خورد و دعانوی
  اسلام در جھان حکمفرماست!

کل زندگی اینجانب حجتی کامل و محسوس از این ادعاست و دلیل نقل حوادث زندگیم آنھم بھ کرات، برای اثبات ھمین  -٩۴۵
خداست و احیای معارف ادعائی است کھ قلب دین و اسلام و قرآن است و این اثبات خودم نیست بلکھ اثبات حقایق دین 

  قرآنی!

است ولی کل آیات این دو سوره بیانگر  (ص)مثلاً سوره ھای مزمل و مدثر مخاطبش شخص رسول خدا محمد مصطفی -٩۴۶
مراحل زندگی اینجانب بوده است آنھم با نشانھ ھائی حیرت آور. سوره نجم نیز چنین است. وگرنھ این سوره ھا بھ چھ درد 

  می خورد.انسانھای آخرالزمان 

سوره قیامت نیز بیان کامل و دقیقی از حوادثی است کھ در برپا شدن قیامت اینجانب رخ نموده است کھ جملھ حاصل  -٩۴٧
بھ یاد می آورم کھ صبح سحری کھ  نزول و عروج روح و سپس رجعت بسوی خلق بوده است پس از تکمیل خلقت جدیدم!

آخرین مرحلھ نزول روح بصورت جمال حقیقت محمدی بر من فرود آمد و در من دمیده و وارد شد چنان ھراسی بمن دست 
و گمان «داده بود کھ قصد فرار از محل آن واقعھ را داشتم و احساس کرده بودم کھ واقعھ ای عظیم در حال روی دادن است. 

ولی نیروئی از بیرون مرا بھ بند می کشید و پاھایم را بھم می پیچید تا  -٢۵قیامت» نابود کننده در راه است.کند کھ بلائی 
و در آن حال صورتھائی کھ « -٢٩- ٣٠قیامت» پیچیده شود ساق بھ ساق و بسوی پروردگارت رانده می شوی.«فرار نکنم: 

و بھ یاد دارم کھ پس از دیدار چنان احساس  -٢٢- ٢٣قیامت» شده و بسوی پروردگارش نظر می کنند. از شوق برافروختھ
ولی پس از  -٢٨قیامت» و گمان کند کھ این ھمان فراق است.«حزن فراقی بمن دست داد کھ گفتم این فراقی ابدی است: 

و ھراس من از زنده شدن  -۴٠قیامت» را زنده کند. آیا خداوند قادر نیست کھ مرده«واقعھ دیدم کھ مرده بودم و زنده شدم: 
در «حیران و مردد بودم کھ چھ بگویم و چگونھ بگویم: و خلقت جدید بود. و من بیش از ده سال در میان آنھمھ وقایع عظیم 

 بیانش شتاب مکن براستی کھ جمع آوردن و خواندنش بر ماست و بیانش از ماست و چون بر تو خواندیم تو ھم از آن
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و بتدریج حوادث با ھم جمع آمد و در اندیشھ ام زنده شد و ارتباطش معلوم شد و در قرآن  -١۶- ١٩قیامت» پیروی کن.
بدان آنچھ کھ بر رسول خدا چھارده قرن پیش از این واقع شد ھمین بود و خوانده شد و بنده ھم نوشتم و بر شما می خوانم. 
تر چرا کھ او خاتم و اکمل بود و پس از او این واقعھ بر مؤمنان امتش در منتھی با عظمت و کمالی بسیار واضح تر و بر

درجات نازل می شود منتھی مؤمنان اھل معرفت نفس (ذکر): زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من می 
  تنزیلا!  ه: نزّلناجاوید بودن دین محمد اینست کھ نزولش بی پایان است -(ص)رسول اکرم» و آنرا تصدیق می کنند. رسند

کھ مستمراً با گردش ماه، تغییر می کند کھ  و یا سوره مزمل کھ بھ لحاظی سرگذشت شب زنده داریھای من است -٩۴٨
ً بیدارم و برخی شبھا نیمھ اش را و برخی دگر ثلث آنرا:  ای در خود پیچیده شده برخیز و بیدار «برخی از شبھا را تماما

ً از واب. و یا نصف آنرا و اندکی کمتر بمان مگر اندکی از آنرا بخ در خود  آن. و یا اندکی بر آن بیفزا. و قرآن را تدریجا
» دریاب و ما سخنی بس عظیم را بر تو نازل خواھیم کرد و بی شک در شب زنده داری سخن حق قیامت انگیز است.

و «کھ این شب زنده داریھا بالاخره آسمان شب را بھ وقت سحر شکافت و جمال پروردگارم را دیدار کردم  - ١- ۶مزمّل
کھ سالھا بطول کشید کھ با بھ یاد آوردنھای مکرر بھ حقانیت  -١٨مزمّل» آسمان شکافتھ شود و وعده خدا محقق گردد.

» و این بواسطھ یاد کردن خواھد بود کھ بسوی خداوند راه می یابید.«قرآنی آن پی بردم و راھم را بسوی خدا و یقین یافتم: 
ولی جز « -قرآن» .رت راپس بازگو کن نعمات پروردگا«و بھ حکم الھی نعمات ھدایت بخش خدا را بازگو نمودیم  -١٩مزمّل

پس تصدیق نکردند و تکذیب نموده و روی گرداندند و بسوی اھل خانھ شان روانھ شدند « - قرآن» انکار و تمسخر ننمودند.
پس معلوم می شود کھ این قیامتی در حیات دنیاست  -٣١- ٣۵قیامت» تمسخرکنان پس وای بر شما و ھزاران وای بر شما.

پس صبور باش بر آنچھ می گویند و کناره گزین با صلح. «دارند و جای انکار و تمسخر است.  کھ ھنوز اھل خانھ ای وجود
و تکذیب کنندگان را بمن واگذار کھ صاحبان نعمت را تکذیب کردند و آنان را اندکی مھلت ده کھ در نزد ماست عذابھا و آتش 

صبور ماندیم  و ما ھم کناره گزیدیم و -١٠- ١۴مزمّل» سوزان و غذاھای گلوگیر و عذابھای دردناک و زلزلھ ھای پیاپی...
  زار مدام. پس از آنھمھ تکذیب و تمسخر و محاکمھ و تھمت ناحق و آ

و اما این حقایق و معارفی کھ در مجموعھ آثارمان ھمھ ابعاد و اجزای زندگی مؤمنان و کافران و فاسقان و مشرکان  -٩۴٩
نده و بھ یاد آورنده است کھ اھل تقوا و مغفرت و پوزش طلبی ھستند نھ کسانی را در برمی گیرد فقط برای کسانی بیدار کن

و بھ یاد نمی آورند جز کسانی کھ خدا بخواھد. کسانی کھ «کھ ھیچ عیب و خطا و گناه و ظلمی را در خود نمی بینند. 
  - ۵۵مدثر» دپرست نیستند و اھل مغفرت و ندامت ھستند.خو

نفر را می شناسید کھ اصلاً برای خودشان در زندگی خطا و ظلمی سراغ داشتھ باشند جز آیا براستی امروزه چند  -٩۵٠
بدشانسی و کم پولی! اگر ھم بھ خطائی اقرار می کنند بدین معناست کھ چرا مکر و ظلم بھ اندازه کافی و حساب شده تر 

  نبوده و لذا بھ رسوائی و شکست انجامیده است.

روح القدس بوده ولی روح نازلھ بر مؤمنان و عارفان آخرالزمان روح محمدی و  (ص)رمروح نازل شده بر رسول اک -٩۵١
علوی و عیسوی است کھ نعمتی برتر و کاملھ است. و لذا این ارواح نازلھ آخرالزمانی اگر بھ تبیین و تصدیق دین خدا منجر 

دین بر شما کامل و نعمت تمام شده است و امروز «نشود روحی جنی و شیطانی و دجالی است. و کمال دین ھم اسلام است 
ولی نتایج حاصل از روح، یکسان است و آن تبیین و تصدیق و  -قرآن» و خدا راضی شد کھ اسلام تا قیامت دین شما باشد.

چون ذکر را شنیدند و می گویند کھ او  شدند نزدیک بود کھ تو را با نگاھشان بزنندآنانکھ کافر «تأویل و تعینّ قرآن است. 
ً دیوانھ است. و نیست مگر بھ یاد آوردن  کھ تو بھ نعمت  سوگند بھ قلم و آنچھ می نویسد« -۵١- ۵٢قلم» .جھانیانواقعا

پروردگارت دیوانھ نشده ای و اجری بی حساب داری و براستی کھ بر خلقت و منشی بزرگ قرار داری و بزودی ببینی و 
پس اطاعت مکن سوگندخوران بی مقدار را  و... و آرزو کردند کھ ای کاش کوتاه بیائی. ببینند کھ چھ کسی مفتون شده است

کھ عیبجو و سخن چین ھستند کھ از نیکی بازمی دارند و تجاوزگرند و بی مھر و حرامزاده. کھ بھ مال و فرزندان غرّه شده 
  - ١- ١۵قلم» اند و چون نشانھ ھای ما بیان شود گویند افسانھ ھای قدیمی است.
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فقط در خلقت جدید است کھ قرآن ھم جدید و حیّ و حاضر و جاری و ابدیست و نزولش بی پایان! و برای کسانی کھ  -٩۵٢
از این خلقت بیگانھ و منکرند قرآن چیزی جز قصھ ھای قدیمی نیست کھ حداکثر خاصیتش اینست کھ از این قصھ ھا بعنوان 

درک حکمت ھا و اسرارش ھم جز در جریان خلقت جدید ممکن نیست و  و داستانھای اخلاقی استفاده شود. تأویل قرآن
دین زنده و دین مرده و دین مابقی تفاسیر بھ رأی است و یا تبدیل آیات طبق منافع دنیوی! فرق قرآن زنده و قرآن مرده، 

قرآن تاریخی با عارفان  وفطری و دین تاریخی از ھمین خلق جدید و خلق قدیم است. کل دعوای حامیان و پیروان دین مرده 
  از ھمین جاست.

ولی خلق جدید برای کسانی کھ آنرا در حیات دنیا درنیافتھ اند پس از مرگ آغاز می شود کھ بسیار شاقھ است کھ  -٩۵٣
  بایستی مراحل برزخ و دوزخ را طی کنند.

نجات مردم است ھمان سیر از  عشق بھ خلق کھ حاصل خیرخواھی و ھمدردی با مردم و تلاش برای یاری رسانیدن و -٩۵۴
خود گذشتن ھا یعنی تقواست و سیر نزول در اعماق بدبختی ھای مردم است و این ھمان سیر نزول روح است بر فرد عاشق 
کھ چون بھ غایت این ھمدردی با بدبخت ترین و ناتوانترین مردم رسد نزول روح ھم بھ کمال رسد. و این سیر از خود تا 

نخست سیر و سلوک الی الله است. این ھمان سیر فطری نبوّت است. و چون فرد عاشق، روحانی شد خلق است کھ مرحلھ 
عروجش آغاز می شود کھ سیر از خلق بسوی حق است. چون می بیند کھ جھل و جنون و کفر و شقاوت مردم علاج ناپذیر 

الله است در کمال  این معراج روح و لقاء است و لذا دست بسوی خدا می برد و خدا ھم روحش را بسوی خود بالا می برد و
است و  عروج! و از اینجا بھ بعد مرحلھ جھاد فی الله است تا فنای فی الله و رسیدن بھ امّ و امامت وجود و مقام توحید

وجودیابی کامل و مقام انسان کامل! و مرحلھ چھارم ھم رجعت از حق بسوی خلق است کھ در میان خلق خلیفھ خداست و 
زیرا مردم دو  حق در خلق! و این رجعت بسوی خلق موجب انشقاق انسان کامل است بھ دو جلوه آدمی و حوائی! حضور

دستھ مرد و زن ھستند پس خلیفھ بایستی در عرصھ ظھورش در خلق دارای این ھر دو تجلی باشد مگر اینکھ ھنوز ھنگام 
صد و بیست این ھمان راھی است کھ  است از خود تا خودآ!ظھورش در خلق فرا نرسیده باشد! و این کل مراحل خلقت جدید 

تنھ کل این راه را طی نماید بھ نور  انسان آخرالزمانی بایستی یکتم طی کرده اند کھ او چھار ھزار پیامبر از آدم تا خ
و امامان معصوم نخستین کسانی ھستند کھ این راه را بھ تمام و کمال طی کردند و نور ھدایت این راه برای  پیامبران سلف!

    بشر آخرالزمان شدند یعنی پیشوایان ھدایت بسوی خدا و راھنمایان خلقت جدید!

ر حیات و ھستی و و بدان کھ جز اھالی خلقت جدید و تصدیق کنندگان قیامتھای آخرالزمان مابقی مردمان دچا -٩۵۵
ارزشھای واژگونھ اند و در دو دنیا در انواع دوزخھا زیست می کنند. یا بایستی خود اھل خلقت جدید عرفانی بود و یا 
تصدیق کننده کسانی کھ اولیای این خلقت ھستند و از قوانین آن پیروی می کنند و از سیطره دجالان و واژگونسالاری خارج 

و طاغوت را اطاعت نمی کنند و از مظالم نژاد خروج می نمایند و سیطره تکنولوژیزم و می شوند و ھجرت می کنند 
  مدرنیزم را نمی پذیرند. کھ این خروج ھا خود از ارکان خلقت جدید است.

این ھشدار دھنده ای از جنس ھشدار دھندگان نخستین است نزدیک شد آن نزدیک شونده (قیامت) و جز خدا برای « -٩۵۶
سوره » حامی و کاشفی نیست. پس آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید بجای گریھ؟ پس بسیار غافلید... او ھیچ

در اینجا نیز ھمچون معراجھای آخرالزمانی سخن از رسولان آخرالزمانی در عصر ختم نبوت است کھ از علائم قیامت  -نجم
ی تاریخ گرا و اخباری کھ ھمھ امور را قدیمی و مرده می است کھ مورد حیرت و تمسخر اکثر مردمان است بخصوص علما

ً دین و رسولان الھی را. این آیات نیز در این دوران جز بنده مخاطبی ندارد زیرا براستی جز خدا ھیچ  پسندند مخصوصا
» منان منند.جز خدا ھمھ دش«حامی و کاشفی ندارم و بزرگترین حجت حقانیت من ھمین است کھ تاکنون زنده مانده ام، زیرا 

   -قرآن

دین و کتاب ھدایت آخرالزمان است ولی اگر منظور ھمان اسلام و قرآن عربی باشد در  اسلام و قرآن،می دانیم کھ  -٩۵٧
ن و ھدایت و نجاتی کھ ما آاینصورت فقط اعراب و اساتید زبان عرب لایق ھدایت و نجات ھستند و لاغیر! ولی اسلام و قر

ده و در آثارمان نمایانده ایم امری جھانی و فوق نژادی و فطری است و حیّ و حاضر کھ فقط اھل عرفی و تجربھ و درک کرم
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تقوا و مغفرت لایقش ھستند بھر زبان و با ھر درجھ ای از سواد و کتاب! زیرا راه ھدایت آخرالزمانی ذکر (معرفت نفس) 
   -۵۵مدثر» وا و مغفرت ھستند.و اھل ذکر نخواھند بود مگر اینکھ خدا خواھد و آنان اھل تق«است: 

محوری و خودپرستی برحذر ھستند امکان ذکر و معرفت نفس و بھ یاد آوردن حقایق  -یعنی فقط انسانھائی کھ از خود -٩۵٨
زندگی و نفس خود را دارا ھستند. یعنی بولھوسان و پیروان مذھب اصالت حال از ھر معرفت و عرفانی بیگانھ اند و آنچھ را 

است. و این حادترین و مھلکترین نوع واژگونسالاری در عصر جدید  ابلیسد القائات شیطان و نجواھای کھ عرفان می نامن
  است کھ قلمرو دجالیت می باشد و مصداق عرفان ضد عرفان!

و اما بزرگترین حجاب بین ھر خواننده ای با حقایق این کتاب ھمانا بشریت و معمولی و عادی بودن بنده است و این  -٩۵٩
کھ اتفاقاً تنھا و تنھا دلیل برتری من است. زیرا  ایت استضعافھای من نیز شامل گردد.حجاب ضخیم تر می شود آنگاه کھ غ

بھ ھمین واسطھ توانستھ ام اینھمھ حقایق و اسرار الھی و بشری را بھ زبان و منطق ھمھ گروھھای بشری تبیین کنم کھ 
ر و نزدیک از زبان بسیاری از خوانندگان تاکنون در ھزاره اخیر جھان بی سابقھ بوده است در حالیکھ این سخن را از دو

اگر مثل آنھا نمی بودم آنگاه برای  کھ» .افسوس کھ شما بشری ھمچون ما ھستید«آثارم کھ مرا دیدار کرده اند شنیده ام کھ: 
 تجربھ تاریخی بشر در عرصھ دین وطبق » ھمچون ما نیستی.کھ افسوس «انکار دلیلی کاملاً متضاد اقامھ می کردند کھ: 

اعتقادات بشری و نیز طبق منطق قرآن کریم، انسان برای کفر و ایمانش دلیلی نمی خواھد و دلایلی ھم کھ بیان می دارد، 
ثانویھ و یا اصلاً غیرحقیقی ھستند و می توان برای ردشان دلایلی بسیار اقامھ نمود. ولی خود خداوند در کتابش عشق بھ 

مؤمنانھ و ھدایت بخش معرفی کرده است کھ این دلیل ویژه قرآن و اسلام بعنوان دین  دیدار پروردگار را تنھا دلیل قطعی دین
ین عرصھ ظھور حق است. و اینست کھ ھمھ دلایل کافرانھ و مشرکانھ دین خواھی بشر دقیامت و آخرالزمان است چرا کھ 

در تاریخ در این دوران منتفی و باطل است. زیرا تقریباً ھمھ آن دلایل در این دوران بواسطھ تکنولوژی و مدرنیزم یا باطل و 
الھی دلیلی باقی نمی ماند کھ ویژگی یا اجابت گشتھ است از جملھ بھشت پرستی بشر. پس برای دین خواھی جز عشق 

مجموعھ آثار ما نیز ھمین مذھب اصالت عشق است. و خداوند بواسطھ روحی کھ از خودش در ما القاء نموده، ما را مأمور 
ما روحی از خود را بھ ھر یک از بندگانمان کھ بخواھیم القاء می کنیم تا «تبیین این مذھبش در آخرالزمان نموده است. 

و این بود کھ خداوند ما را امر فرمود تا حتی بھ لحاظ  -قرآن» با پروردگار را بھ مردمان ھشدار و بشارت دھند.دیدار 
ظواھر دینی و شرعی ھمچون عامھ مردمان، اھل عرف باشیم تا ھیچ بھانھ ای برای انکار باقی نماند، زیرا ھمھ آداب و 

 بوده است، یعنی رسیدن بھ حضور حضرت حق. ولی اینک اطوار تخصصی در ھمھ شریعت ھا برای طی طریق الی الله
ً بھ تفصیل بحث شده است. پس  ھحضرت حق حاضر و عیان است بواسطھ رحمت مطلق محمدی کھ دلایل گوناگونش سابقا

بشر آخرالزمانی فقط کافیست کھ شوق دیدار با پروردگار در دلش پدید آید و اینست رستگاری و نجات و صراط المستقیم: 
فتاب آمد دلیل آفتاب! و مجموعھ آثارمان در یک کلام رسالتی جز خلق این شوق در قلوب بشر مدرن ندارد. پس این یک آ

دروغ مصلحتی یا تعارف و یا شکستھ نفسی نیست کھ در جای جای آثارم اقرار نموده ام کھ بارھا پروردگارم را در تجلیات 
و یا امام زاده و سیدّ یا ملاّ بوده باشم و این غایت رحمت مطلق خداوند بر این و آیاتش دیدار کردم بی آنکھ پیغمبر یا امام 

بنده سراپا گناه و تقصیر بوده کھ از این طریق شامل حال کل بشریت گردیده است. بشرط آنکھ حقایق و معارف این رحمت 
و خلق عشق الھی در دل ھمان! و ن کبیر در این آثار کھ جملگی معقول و محسوس ھستند تصدیق گردند کھ این تصدیق ھما

و در «اینست تنھا راه نجات و رستگاری انسان آخرالزمانی. و چون این عشق جھانی شد، آن رخ نیز عیان خواھد گشت: 
» د و روی ھائی سیاه کھ احساس نابودی می کنند.نآن روز روی ھائی از شوق برافروختھ و بسوی پروردگارش نظر می کن

   -٢٢- ٢۵قیامت

روح نازل شده بر بنده در طی این بیست سال اخیر موجب شده کھ ھمھ ارزش ھا و مفاھیم مشرکانھ و منافقانھ و  -٩۶٠
کافرانھ و ھمھ فعالیت ھای ظالمانھ بشری در سراسر جھان بھ سرعت با خودش بھ بن بست رسیده و فروپاشد و بھ 

شان بھ بن بست و عذاب می رسند کھ یا توبھ می کنند و خودبراندازی دچار شود و ھمھ انسانھای خودپرست با تمامیت خود
در نبردھای داخلی و بین  قدرتھای ستمگر و یا ھلاک می گردند. حوادث و بلایای طبیعی نیز در ھمین راستا عمل می کنند

  المللی بھ اشد نزاع رسیده و بھ ھلاکت دچار می شوند. 
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و تبدیل بھ فرھنگ نشود تنھا  فطرت و خلقت جدید احیاء و جاری نگردداگر دین، اسلام و قرآن در آخرالزمان بھ نور  -٩۶١
راه و روش بقا و استمرار دین و اسلام در جھان ھمان سلفی گری و ارتجاع و طالبان و تروریزم و سنت پرستی عربی و 

مذاھب از جملھ سائر این مسئلھ شامل  کھ در سراسر جھان شاھدیم. آدم کشی و خودبراندازی و انھدام است ھمانطور
یھودی در غرب ھم بوده ایم کھ با  -مسیحیت و یھود ھم می شود ھمانطور کھ شاھد پیدایش تروریزم و سلفی گری مسیحی

خود موجودیت اسرائیل نمادی از این امر است و پیدایش صھیونیزم ھم ریشھ در این  سلفی ھای اسلامی وصل شده اند.
  سلمانان مقیم اروپا و آمریکا آخرین تلاش برای مسلمان باقی ماندن است.معضلھ دارد. تروریزم خانگی در میان م

در عصر سلطھ مطلقھ تکنولوژیزم و مدرنیزم و حاکمیت واژگونسالاری ارزشھا در این دوران، تنھا راه مسلمان و  -٩۶٢
د و فطرت دینی احیاء ساگر بھ روح خلقت جدید عرفانی نرمؤمن باقی ماندن افسردگی و خودکشی و نفرت و تروریزم است 

  معارف و روح موجود در آثار ما تنھا راه حفظ ایمان و فطرت دینی و حیات اسلامی است.  و نشود.

اگر معارف ما مترادف و از نوع اندیشھ ھای سلفی گری و بازگشت بھ سنت ھای گذشتھ زندگی و اسلام عربی تلقی  -٩۶٣
  واژگونھ شده است.شود مطلقاً درک نشده و بلکھ دچار استنباطی 

براستی کھ بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جھنم آفریدیم کھ آنھا را دلھائی است کھ نمی فھمند و چشمھائی کھ « -٩۶۴
وند بواسطھ آن. اینان چھارپایانند و بلکھ گمراه تر و ایشان از احوال خود کاملاً غافلند. و ننمی بینند و گوشھائی کھ نمی ش

کھ این گروه دوم مشمول خلقت  -١٧٨و  ١٨٠اعراف» روھی را برای ھدایت حق آفریدیم کھ بھ عدالت برسند.اما از آنان گ
ھمانطور کھ در قرآن کریم مکرراً آمده کھ کل مردمان بھ رھبری شیطان بر جھنم وارد می شوند کھ فقط آنان جدید شده اند، 

کھ این خروج نیز بیان خلقت جدید است. زیرا در جھنم ھمھ ند کھ ایمان می آورند و خالص می گردند از جھنم خارج می شو
در  -قرآن» .مردگانند مپندار کھ زندگانند«ھمطراز مردگان قبرستان ھستند کھ نھ می فھمند، نھ می بینند و نھ می شنوند. 

کھ آیا براستی گوشھا و چشمھا و اذھان این دوزخیان چگونھ فعالیتی دارد، یعنی آنچھ کھ می بینند و می اینجا مسئلھ اینست 
بدان کھ این دریافتھا جز القائات و نجواھای شیطان نیست کھ ھیچ ربطی بھ شنوند و بھ گمان خود درک می کنند چیست؟ 

بنده ای القاء نموده زنده شوند و برای نخستین بار شنوا و  واقعیت زندگیشان ندارد مگر آنکھ بواسطھ روحی کھ خداوند در
 »واقعھ«بینا و صاحب عقل گردند و با واقعیت زندگی روبرو شوند کھ این ھمان خلقت جدید و قیامت است کھ در قرآن کریم 

کننده واقعیت کسی جز نیز نامیده شده است. کھ امروزه محل نزول و انتشار این روح حیات بخش و برپا کننده قیامت و بیان 
ما و آثار ما نیست. و آنان کھ این روح و آیات و بینّات الھی را انکار می کنند پس از زنده شدنشان و پایان مھلت در درک 

نھ مرده اند و نھ زنده، نھ می مانند و نھ می «اسفل السافلین کھ جایگاھی زیر دوزخ است ساقط می گردند کھ در آنجا: 
آنان کھ نشانھ ھای ما را تکذیب کردند بزودی پلھ پلھ ایشان را ساقط می کنیم بگونھ ای کھ نمی فھمند و  و« -قرآن» روند.

مھلت می دھیم ایشان را و آنگاه آنان را بھ سختی بھ بند می کشیم. آیا تفکر نمی کنند کسی کھ بھ آنان سخن می گوید دیوانھ  
  -١٨١- ١٨۴اعراف» نیست بلکھ ھشدار دھنده ای بیانگر است.

انسان بمیزانی کھ بر نفس خود و امیال و اعمالش احاطھ و نظارت و شھادت دارد صاحب روح است، زیرا روح امر  -٩۶۵
و اراده پروردگار است کھ در نقطھ مقابل اراده نفسانی بشر قرار دارد و اینست کھ یک انسان صاحب روح موجودی شدیداً 

ین باید و نباید در ھر کاری قرار دارد کھ این دو موتور محرکھ رشد و ھدایت دیالکتیکی است، یعنی ھمواره در جدال ب
اوست. ولی انسان فاقد روح در درستی ھر آنچھ کھ می اندیشد و می کند تردیدی ندارد مگر اینکھ تردیدی فنی و روشی 

  باشد.

ایمان بھ اشد تردید و دیالکتیک بین  بھ خاطر روحی کھ از ما و آثارمان در این زمانھ دمیده شده است اھل تقوا و -٩۶۶
ذھن و دل و جدال بین امیال و کردار می رسند، ولی اھل کفر و انکار و نیز منافقان در رویاروئی با این جدال ناشی از 
بیداری وجدان دچار اشد ظلم و شقاوت شده و بھ ھولناکترین تبھکاری ھا دست می زنند تا بتوانند این روح را از خود دفع 

ند و برای دفع کامل روح و نابودی وجدان خود متوسل بھ ھر شیطانی می شوند از جن و انس. و بدینگونھ جامعھ بشری کن
 ً بھ دست  بھ دو قطب کفر محض و ایمان خالص تقسیم می شود و منافقان در این بین بھ غایت رسوائی می رسند کھ نھایتا
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جنگ نھائی بین کفر محض و ایمان خالص خواھد بود کھ با ظھور ناجی  صاحبان قدرتھای کافرانھ از میان برمی افتند. ولی
از آن مخلصان خواھد شد و جامعھ مبتنی بر صدق و عدل و عشق و عرفان بنا  ود بھ مثابھ جمال روح خدا پیروزیموع

در آنروز زمین بھ نور پروردگارش منور شده و ھمھ نعماتش را «خواھد شد کھ تعین جنات نعیم در عالم ارض است: 
  - قرآن» آشکار کرده و در خدمت متقین قرار خواھد داد.

نا اراده بھ دوست داشتن مردمان است کھ در نقطھ مقابل اراده بھ دوست نشانھ دیگر حضور روح در انسان ھما -٩۶٧
داشتھ شدن قرار دارد. یعنی در حقیقت روح ھمان جوھر عشق الھی است کھ منشأ خلقت و مقام خلافت اللھی انسان است و 

از خود گذشتن است.  لذا در یک جمع صاحب روح تنھا رقابت و سبقتی کھ وجود دارد ھمانا محبت کردن و خدمت نمودن و
براستی کھ خدا با صادقان است، با متقیان است، با صابران «انسان صاحب روح انسانی است کھ با خدا زندگی می کند: 

  -قرآن» است و...

در عشق جنسی مبتلا بھ رابطھ نامشروع رخ می دھد. کھ  می توان گفت کھ شدیدترین و عمیق ترین بی ارادگی بشر -٩۶٨
از سلطھ شیطان بر نفس فرد مبتلا می باشد تا آنجا کھ ترک چنین روابطی حتی از ترک اعتیاد ھم شاقھ تر نشانھ بارزی 

است. زیرا این عین غارت شدگی اراده فرد است. بسیاری از کسانی کھ فقط آثار ما را مطالعھ کرده اند اقرار نموده اند کھ 
ھ بھ آنی این نوع رابطھ را برای ھمیشھ ترک کنند. کھ این امر حجتی بقدرت معجزه آسائی این اراده را پیدا کرده و توانست

آشکار بر حضور روح است کھ جوھره اراده الھی در بشر است. در حالیکھ ھمھ این افرادی کھ موفق بھ ترک این گناه 
داشتھ اند ولی این کبیره شده اند بھ لحاظ عقیدتی و نیز عقلانی بر معصیت و فساد و عظمت گناه این نوع رابطھ آگاھی 

کمترین قدرت اراده را جھت ترک این گناه بزرگ نمی بخشیده است. این مسئلھ درباره ترک اعتیاد بسیاری از آگاھی بھ آنان 
  معتادان بھ ھروئین ھم بھ کرات گزارش شده است.

ین بی ارادگی مطلق او در اصلاً یکی از اساسی ترین علل اراده بھ واژگونسازی مفاھیم و ارزشھا در بشر مدرن ھم -٩۶٩
قبال حکم عقل و دین و وجدان خویشتن است. یعنی چون تحت سیطره شیطان آریل اراده از کف داده، مجبور است کھ برای 
توجیھ و تصدیق اعمال ضد عقلی و دینی اش اصلاً مفاھیم عقلی و دینی را در خود وارونھ سازد کھ نھایتاً اصلاً بی ارادگی 

د عین اراده می نماید تا آنجا کھ این سلطھ شیطان را مفتخرانھ مریدی می کند. گوئی کھ این اراده خود اش را در ذھن خو
اوست و این وقوع خلافت انسان و شیطان است کھ در اینجا انسان جانشین شیطان و مظھر اراده او شده تا آنجا کھ از 

ر مدرن ابتلای جنسی قرار دارد کھ بتدریج تبدیل بھ اولیای شیطان می شود. کھ در محور موضوعات این بی ارادگی بش
پس  -قرآن» و آنان کھ بھ جای خدا مادینگی را می پرستند شیطان را مریدی می کنند.«عورت پرستی آشکار می شود: 

بدان کھ این نوع از واژگونی و واژگونسالاری کھ برخاستھ از بی ارادگی است کھ بھ سرعت بر سلطھ شیطان بر بشر می 
نجامد، فصل مشترک ھمھ آحاد و گروھھای بشری در آخرالزمان می باشد کھ جز بھ یاری روحی از خداوند از وجود ا

  انسانھای صاحب روح، راه نجاتی نیست.

و بدان کھ اصلاً مسئلھ نجات و ظھور ناجی آخرالزمان اساساً مربوط بھ نجات از انواع واژگونی ھا و رھایی از انواع  -٩٧٠
از شیطان بی ارادگی و بی ارادگی شیطانی بشر کھ کوس انالحق می زند و این بی ارادگی محض  شیاطین است. یعنی رھایی

را ھم الھامات الھی می خواند کھ امروزه اکثر این عرفانھای موجود در را مکتب عشق و حال می نامد و نجواھای شیطان 
  د.نبازار و فضاھای مجازی پیرو این مکتب می باش

ھمان ذکر نیست بلکھ بواسطھ ذکر دریافت  قرآن .فرموده است (ع)بدان کھ قرآن از ذکر جداست ھمانطور کھ امام باقر -٩٧١
و خوانده و فھم و مشاھده می شود. قرآن جادوی ذکر و بھ یاد آوردن زمان از دست رفتھ است. زیرا انسان قادر بھ حضور 

خسران عصر است کھ علت  ماند و این ھمان نسیان دھرزدگی ودر اکنونیت ھستی خود نیست و ھمواره از الساعھ عقب می 
کفر و غفلت و بدبختی و جھل بشر است. و جز شخص امام کامل مقیم در اکنونیت ھستی نیست و لذا او را امام زمان  العلل

نامند کھ عین زمان و پیشوای زمانیت و تاریخ است و لذا برپا کننده قیامت کھ ھمان الساعھ و اکنونیت است. اگر این راز را 
  اه یافتھ ای!الاسرار عالم وجود و عرفان ردریابی بھ سرّ 
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و این دوره از دھر » در دھر دوره ای است کھ انسان چیزی را بھ یاد نمی آورد«ھمانطور کھ سوره دھر می فرماید  -٩٧٢
و زمانیت چون از ذھن و روح آدمی برداشتھ و پاک شود انسان در الساعھ و حضور خداست. و چنین واقعھ عظیمی جز با 

بطور نسبی و نھ مطلق! این ھمان مسئلھ موسوم بھ جبر زمان است کھ ما ھمھ عمر بھ ذکر ممکن نمی شود آنھم تدریجاً و 
  آن اندیشیده ایم و ھر چھ یافتھ ایم از این تأملات است.

پس آنچھ بین انسان و خدا حائل است دھر یا زمان است کھ در بیرون تاریخ است و در درون ھمان من و منیت بشر  -٩٧٣
  گشوده ایم!» عرفان تاریخ« است. این راز را در کتاب

درست بھ دلیل حضور دھر یا جبر زمان باطنی بود کھ رسول خدا ھم بیست و سھ سال طول کشید تا قرآن را بھ یاد  -٩٧۴
آورد و بازخوانی کند کھ قرآن عربی حاصل این بازخوانی کلام الله است پس قرآن عربی ھمان ذکر است ولی قرآن اصلی یا 

الکتاب چیز دیگری است. خلقت جدید ھم مخلوق ذکر است کھ بمعنای بازیافت ھستی است. و آنچھ کھ موجب می شود  امّ 
  خلقت شش روزه خدا برای بشر میلیاردھا سال بطول انجامد ھمین دھر و نسیان حاصل از آن است.

نسیان دھر نیست تا رسیدن بھ الساعھ  کل این سیر و سلوک عرفانی چیزی جز تلاش برای فائق آمدن بھ جبر زمان و -٩٧۵
کھ قیامت است. و اینست کھ قیامت جاریست و انسان مبتلا بھ دھر از آن غافل است. زیرا قیامت ھمان واقعیت حیات و 

قیامت است کھ حجاب بین او و خداست. و ھستی حی و حاضر است کھ دھر باطنی بشر کھ ھمان منیتّ اوست حجاب بین او 
  ھمان انھدام دھر در باطن انسان است. ،من از میان نو لذا برخاست

کل مجموعھ آثارمان در طول عمرمان نیز سیر تدریجی فائق آمدن بر دھر و رسیدن بھ قیامت و حضور خداست. کار  -٩٧۶
و لذا برپا کننده قیامت و خود قامت قیامت بودند. امامان ما نیز جز این نبوده است کھ بر دھر بطور کامل فائق آمده بودند 

مقام عصمت ھم مقام پاک شدگی از دھر و نسیان آن است. ناپاکی جز حاصل این نسیان و غفلت نیست و کفری ھم جز این 
نیست. این بزرگترین رازی است کھ برای نخستین بار بواسطھ اینجانب کشف و بیان شده است کھ حاصل کل مجاھدتھای 

  بوده است. ام العمرماد

قیامت نیز یک روز است کھ برای بشر پنجاه ھزار سال طول می کشد کھ دریابدش. ولی انسان اھل ذکر آنرا در  -٩٧٧
  محدوده عمر دنیویش بھ درجھ ای درمی یابد.

درت ذکر می قیامت ھمان واقعھ انھدام دھر در انسان است کھ چشم انسان را بھ واقعیت ھستی می گشاید. و فقط بق -٩٧٨
توان از این جبر و ظلمات خارج شد کھ ھمان واقعھ خروج از تاریکی و ورود بھ عرصھ روشنائی است. اگر واژگونی بشر 

ند و شاھد بر قامت یار می بودند در ھر دنمی بود قیامت ھم معنائی نمی داشت. زیرا ھمھ در ھمھ حال در قیامت بسر می بر
  ایستادن! چیزی! پس قیامت یعنی بر پای خود

ظلمت دھر ھمان ژنتیک و تاریخ و نژادپرستی حاکم بر نفس بشر است و نبرد با نژادپرستی در خویشتن ھمان نبرد با  -٩٧٩
دھر و ظلمت و نسیان آن است کھ جز بھ نور معرفت نفس و ذکر ممکن نمی شود و توبھ از ظلمات و کفر و ستمی کھ در 

ریخی گری نفس است و نجات از خلقت قدیم و رسیدن بھ اکنونیت این شناخت نفس، حاصل می آید کھ عین توبھ از دھر و تا
آیا کسی کھ با قامتی راست راه می «و الساعھ و قیامت نفس کھ آغاز بیداری و بینائی نسبت بھ واقعیت حیّ و حاضر است. 

   -قرآن» رود و کسی کھ واژگونھ است یکسان است، ھرگز!

و شیطان زدگی است یعنی این خودپرستی ھمان دھرپرستی و گذشتھ این گذشتھ تاریخی نفس ھمان عنصر منیت  -٩٨٠
و انسان بھ یاد نمی آورد مگر اینکھ خدا بخواھد و خدا ھم اھل تقوا و معرفت را «پرستی و نژادپرستی آگاه و ناآگاه است. 

  - قرآن» اھل ذکر می سازد.

د خلق! و در این رسالھ کمال و غایت خودشناسی، و مجموعھ آثارمان یک ذکر سھ گانھ است: یاد خود، یاد خدا و یا -٩٨١
خداشناسی و مردم شناسی رخ نموده است و نیز جھان شناسی کھ وجھ دیگری از خلق است. و این حاصل روحی است کھ 
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حدود بیست سال پیش بھمراه صیحھ آسمانی و دیدار با امام زمان، نازل شد کھ نخستین مھبط و شأن نزولش بنده بودم و لذا 
در الت یافتم تا این روح را کھ ھمان نزول قرآن بود بتدریج بواسطھ ذکر، تبیین نمایم. از خود امام دوازدھم نقل است کھ: رس

آخرالزمان ھر کسی کھ دعوی دیدار مرا نمود تکذیبش کنید مگر اینکھ بھمراه صیحھ آسمانی باشد کھ این آستانھ ظھور 
  است.

ھمچون سنگی کھ بر دریائی فرود آید کھ امواجش از ھمھ سو تا کرانھ ھا منتقل شود. من آن نقطھ ای از دریای عالم  -٩٨٢
وجودم کھ آن روح بر آن نقطھ فرود آمد بھمراه نعره ای از آسمان کھ گوئی آسمان شکافتھ شده باشد کھ قلبم گوئی پاره شد 

انتقال از جھانی بھ جھان دیگرم کھ نیمھ شبش م کھ بکلی دگرم و در حال و موتی حاصل گردید و من مدھوش افتادم و دید
دیدار با امام زمان حاصل شد در اوج بیداری و ھوشیاری کھ بھمراه زلزلھ ھای پیاپی بود و صفوف بھم فشرده ھزاران تن 

پروردگارت نازل شده پس ھرگز حق از جانب «از انبیاء و اولیای الھی کھ روی بھ محل اقامتم و بسوی ما سجده می کردند. 
شک نکن ھر صورتی را مولائی است و اوست مولای ھر وجھی کھ ھمھ بسوی او روی آرند پس سبقت جویند در این امر 
بزرگ. و ھر کجا کھ باشید شما را جمع آورد کھ خدا بر ھر کاری تواناست... پس رویتان را بسویش بگردانید تا نعمتم را بر 

ا ھدایت شوید ھمچنانکھ پیامبری از خودتان بھ میان شما فرستادم کھ آیات ما را بر شما بخواند و پاکتان شما کامل گردانم ت
  - ١۴٧- ١۵١بقره» تید بھ شما تعلیم دھد...نسسازد و بھ شما کتاب و حکمت آموزد و آنچھ نمی دا

امش بود کھ مرا مأمور تبیین در حقیقت آن روحی کھ حدود بیست سال پیش نازل شد حامل امر خدا بھ ظھور ام -٩٨٣
احکام و آیات این امر از کتابش فرمود تا ھمھ شرایط و نشانھ ھای این قیامت را در درون و برون بشر مدرن آشکار سازم، 

بزودی نشانھ ھای خود را در بیرون و درونشان بھ ایشان بنمایانیم تا بر آنان آشکار شود کھ او حق «بھ مصداق این آیات: 
آیا کافی نیست کھ پروردگارت گواه بر ھمھ چیز است ولی بدانید کھ ایشان از دیدار پروردگارشان در تردیدند ولی است، پس 

یعنی اصل انکار مردمان درباره نشانھ ھای قیامت و ظھور امام زمان مربوط  -۵٣- ۵۴فصّلت» او بر ھر چیزی محیط است.
زیرا ظھور امام عین ظھور تجلیاّت خداوند است در عالم ارض. و این  بھ تردیدشان درباره دیدار با خدا در این جھان است.

و علم «علم قیامت است کھ پس از قرنھا فراموشی دوباره بواسطھ ما و آن روح و بھ یاری امام بسوی مردم آمده است: 
می گردد و درمی یابند کھ  قیات بھ او بازمی گردد... و آنچھ در گذشتھ می خواندند و می پرستیدند در نظرشان پوچ و بیھوده

پس این روح حامل علم قیامت (علم الساعھ) نیز بوده است کھ برای  -۴٧- ۴٨فصّلت» جای ھیچ گریز و انکاری نیست.
  اولین بار در تاریخ بواسطھ ما تبیین شده است.

ھمراه دریائی از حقایقی ما برای نخستین بار اسرار کثیری از حیات باطنی نفوس بشری را عیان و بیان نموده ایم ب -٩٨۴
حق است ولی آنچھ کھ آنان را بھ انکار می کشاند ماجرای کھ بر جوامع بشری واقع شده است تا بدانند آنچھ کھ می گوئیم 

بزودی نشانھ ھائی از پروردگار را بر آنان در درون و برون آشکار می کنیم تا بدانند کھ او «: دیدار ما با تجلیات حق است
» در حالیکھ خداوند بر ھر چیزی محیط و مماس است.... ولی بدانید کھ در دیدار با پروردگارشان تردید دارند حق است
بخش عظیمی از مجموعھ آثارمان ھمانا تبیین ھمان نشانھ ھائی است کھ خداوند در درون و برون مردم  -۵٣- ۵۴فصّلت

و ما ذکر را بر تو نازل می کنیم تا آنچھ کھ «اب بسیار تأمل کنید! برایشان عیان کرده است بھمراه وقایع لقای الھی. در این ب
ولی آنچھ کھ مردم را درباره علم قیامت و علائم ظھور بھ تردید می  -قرآن» بر مردم نازل کرده ایم را برایشان بیان کنی.

پس این  -قرآن» یدار با خدا ندارند.زیرا اکثر مردمان شوق بھ د«چرا؟  اندازد وقایع دیدار با تجلیات حق است در حیات دنیا!
  انکارھا و عداوتھا حاصل بی میلی بھ خود خداوند است و دیدارش!

برای بنده ھیچیک از مکاشفات قرآنی ام در سیر و سلوک عرفانی ام شادی بخش تر از کشف سوره نجم نبود کھ  -٩٨۵
ً منطبق بر معراج خود من گردید با ھمھ نشانھ ھای جزئی و جغرا زیرا محمدی بودن  فیای کیھانی در عالم ارض.عینا

زندگانیم بیش از ھر زمانی بر من یقین گردید و این از برای من بزرگترین پیروزی و شکرم در زندگی معنوی است کھ خود 
  برترین حجت بر درستی راھم و معارف و آثارم می باشد.
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دیدار می شود. بخصوص اگر این مؤمنی کھ دیدار  طبق سخن رسول خدا چون مؤمنی بھ دیدار مؤمنی رود خداوند -٩٨۶
می شود خودش جلوه ای از پروردگارش را دیدار کرده باشد. و آن ناباوری نسبت بھ دیدار پروردگار کھ در قرآن کریم علت 

ی را العلل ھمھ کفرھا و انکارھای نشانھ ھای الھی است مربوط بھ دیدار با خدا در ملاقات یکی از اولیای اوست کھ خدا
ً با بسیاری از این نوع منکران حقایق آثارم درست بھ ھمین دلیل مذکور روبرو بوده ام کھ  دیدار کرده است. و بنده شخصا
پس از ملاقات با بنده ادعا کردند کھ این آثار کھ قبلاً خوانده بودند از آن بنده نیست. و خداوند در کتابش بدینگونھ این 

نکارشان را. این افراد بدلیل انکار دیداری کھ در رابطھ با ما داشتند مجبور شدند دریائی از جماعت را معرفی کرده است و ا
معارف آثار ما را ھم انکار کنند و بدینگونھ کل عقل و ادراک معنوی خود را انکار کردند و این نیز راز دیگری از 

س از دیدن نشانھ ھای ھدایت الھی از میانھ راه بھ آنان کھ پ«واژگونسازی و واژگونسالاری در رابطھ با خود ما می باشد: 
وسوسھ شیطان گمراه شدند خداوند بر دلھایشان مھر باطل می زند وزان پس کور و کر و لال می شوند و این عذاب عظیم 

  - قرآن» خداست.

دیدار با ما بسیاری از پس اینک بھتر درک می شود کھ چرا آنھائی کھ آثار ما را می خوانند و نجات می یابند پس از  -٩٨٧
آنان واژگون می گردند، زیرا شوقی بھ لقای الھی ندارند و بلکھ عداوت می ورزند. چرا کھ در محور و کمال رسالت و آثار 
ما ھمین باور بھ دیدار با خداوند در حیات دنیا در آخرالزمان قرار دارد. چرا کھ اساس حرکت و بیداری و رسالت ما نیز با 

ما روحی از خود را بھ ھر یک از بندگان کھ بخواھیم القاء می کنیم تا مردم را برای این دیدار  «آغاز شده است. ھمین دیدار 
کھ این ھشدار و بشارت فقط امری کلامی نیست، بلکھ شھودی است. ھمانطور کھ برخی از  -قرآن» ھشدار و بشارت دھد.

حضرت را بھ آنی دیدار کرده اند کھ اندکی این دیدار را اعتراف و منکران وجود امام زمان در حضورمان و از وجودمان آن 
چون حق آمد با اینکھ آن را شناختند ولی انکار « تصدیق نمودند و نجات یافتند و برخی ھم انکار کردند و ھلاک شدند.

  - قرآن» کردند.

 (ع)یکی از شیعیان بھ نزد امام صادق و اینک بھتر این ماجرا را در رابطھ با امامان معصوم درک می کنیم کھ روزی -٩٨٨
ھر «آمد و پرسید: آیا خداوند قابل رؤیت است؟ امام فرمودند: مگر نمی بینی! و اینک بھتر این آیھ را درک می کنیم کھ 

یعنی ھر کسی کھ  -١۴٨بقره » کسی را وجھی (جمالی) است کھ او مولای آن وجھ است کھ از این وجھ بسویش می روند.
و مشتاق «ھ الھی خویش بسوی مؤمن یا امامش رود حتماً وجھ الله را دیدار می کند اگر مشتاق دیدار خدا باشد. از منظر وج

ھر کس ما را دیدار کرد خدای را دیدار «و نیز ھمھ امامان ما ادعا کردند کھ:  -قرآن» دیدار خدا نیست کسی کھ تقوا ندارد.
است و بدان کھ شیعیان مخلص کھ نوری از امام دارند مشمول ھمین امر  و این نھ بھ فرض کھ بھ عین حقیقت» کرده است.

  زیرا مؤمن کسی را گویند کھ در ولایت و اطاعت امامی زنده باشد. ،می شوند. ھمانطور کھ رسول خدا فرموده است

آنقدر آدمھای  (س)و ائمھ اطھار (ص)حریم رسول خدا کھ چرا در صدر اسلام و دراینک یکبار دیگر بھتر درمی یابیم  -٩٨٩
ً ھمھ  شقی و واژگونسالار و دیوانھ وجود داشتند کھ قاتلان امامان بودند تا جمال خدا را نبینند. این ماجرا درباره تقریبا
خلفای عباسی کھ ھمعصر ائمھ بودند مصداق دارد. یعنی فقط امامان را بھ این دلیل می کشتند کھ خداوند را از جمالشان 

ً خواستار  ین دلیل حتی در حبس ھم تحملشان نمی کردند و امامان عملاً بارھا ثابتدیدار نکنند بھ ھم کرده بودند کھ مطلقا
ً بھ اثبات رسید زیرا ابومسلم خراسانی پس از نابودی امویان  (ع)در مورد امام صادق حکومت نیستند کھ این مسئلھ مطلقا

پذیرفت کھ ابومسلم آنرا بھ عباسیان عرضھ کرد کھ پذیرفتند و در فرماندھی سپاھش را بھ امام سپرد تا حکومت کند و امام ن
زیرا «نخستین فرصت ابومسلم را بھ قتل رسانیدند و سپس خود امام را. پس راز شھادت امامان و مردان خدای را دریاب! 

بنی ی است زیرا بخصوص اگر از وجود انسانی باشد! و این سنت بنی اسرائیل -قرآن» از دیدار پروردگارشان بیزارند.
اسرائیل خداوند را از وجود درختی قبول کردند ولی از وجود عیسی مسیح قبول نکردند و مصلوبش ساختند! بدان کھ 
عداوت با تفکرات عرفانی در اسلام ھم شعبھ بنی اسرائیلی در اسلام است. و نخستین تحریف و تبدیل در شخصیت و آرای 

دربارھای بنی امیھ و بنی عباس و عثمان پدید آمد کھ قرآنی بواسطھ علمای یھود در و معارف  (ع)رسول خدا و ائمھ اطھار
  مشاوران عقیدتی خلفا بودند!
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دیدار جمال اعلی پروردگار چھ در آسمان و چھ بر زمین و چھ از وجود اولیای الھی کھ خود وجھ الله ھستند مشاھده  -٩٩٠
با ھمھ ذرات وجود است کھ گوئی ھر ذره ای چشمی می شود و انسان با ای ذاتی و با چشم دل و جان است و بلکھ دیداری 

بی نھایت چشم او را دیدار می کند. پس این دیداری قابل انکار نیست مگر اینکھ انسان بھ یاری شیاطین چشم ذات خویش را 
د الا اینکھ انسان کور کند و ھمھ ذرات وجودش را واژگون سازد. کھ چنین نسیان و خود دیوانھ سازی ممکن نمی شو

  شیطان را بر ارکان جانش مستقر سازد جاودانھ و جانشین شیطان شود.

در حقیقت واقعھ خلافت اللھی انسان چیزی جز حاصل دیدار با جلوه ای از لقای او نیست و اینست کھ فرد در ھمان  -٩٩١
او می یابد یعنی خلیفھ امامش می شود زیرا نخستین دیدارش با یکی از اولیای الھی کھ مظھری از وجھ الله است خودش را 

نور مطلق است کھ مصداق درجھ ای از نور علی نور است پس این نور در ذرات وجودش مستقر می  ،این جمال رؤیت شده
اینست کھ یک مرید بھ آنی خود را مرادش می یابد. این ھمان واقعھ القاء روح نیز می باشد. حال اگر فرد روح یافتھ  شود
و بھ یاری طاعت از مرادش زیست نکند کل این روح را در خدمت خودپرستی و کفر و جاھلیت گذشتھ اش درآورده در ا

شیطان آنچھ را ھم کھ از مرادش دیده و یافتھ انکار می کند و خلیفھ شیطان می شود. این ھمان واقعھ خلقت آدم بعنوان 
الست «روحانی است و وقوع  - قعھ کھ ھمان خلقت جدید عرفانیخلیفھ است و ماجرای انکار و کفر ابلیس در قبال این وا

  جاھلانھ بھ ربوبیتّ حضرت حق از وجود مراد عرفانی! -و بلی گفتن ظالمانھ» بربکم قالوا بلی

دم ھمان وقوع عشق جمالی محض است کھ اساس عشق عرفانی و ذکر می پس بدان کھ واقعھ دمیده شدن روح در آ -٩٩٢
ھ عصاره علم و ام الکتاب است بتدریج در قلمرو ذکر منجر بھ حرکت جوھری و رشد و تعالی معنوی و باشد کھ این جمال ک

  پیدایش کتاب و حکمت و عرفان می شود در جریان بھ یاد آوردن مکرر و مستمر آن جمال در نخستین دیدار با امام حیّ!

برد الا پرستندگان عاشق را، مربوط بھ ایجاد شک و و تھدید ابلیس کھ ھمھ مردمان را گمراه نموده و بھ جھنم می  -٩٩٣
ار درباره ماھیت این دیدار با خداست و بھ نسیان سپردن آن جمال شھودی کھ ھمان جمال روح است کھ در آدم دمیده می کان

و نجوا و این تردید تا غایت انکار ھمان قلمر -قرآن» مسئلھ اینست کھ درباره رؤیت پروردگارشان تردید می کنند.«شود. 
  القاء و آموزه ھای ابلیس است در جھت منی کردن آن روح دریافت شده کھ ھمان واقعھ واژگونی است.

بزودی نشانھ ھای خود را در باطن و جھان برونتان عیان می سازیم تا بر شما «در سوره فصّلت می خوانیم کھ  -٩٩۴
اوند در ھر چیزی شھید است و از ھر چیزی مشھود است؟ آشکار شود کھ او حق است آیا این دلیل کفایت نمی کند کھ خد

این او » ولی بدانید کھ ایشان از ملاقات پروردگارشان در تردیدند در حالیکھ خداوند بر ھر چیزی محیط و مماس است.
حضور  کیست کھ حق است و ھمھ این آیات الھی برای اثبات حقانیت اوست. او خلیفھ و حجت خدا و وجھ الله است یعنی محل

آشکار می شود کھ ھمان صفات و افعال » ھو«و ظھور اوست. در اینجا سخن بر سر نشانھ ھای شھودی خداست کھ از 
مردم دیدار خدا در حیات دنیا را ناممکن می دانند پس ھمھ این نشانھ ھا و آیات و الھی متجلی از اسمای اوست. و چون 

و منی می کنند و بخدمت استکبار شیطانی خود می گیرند و بدینگونھ بینات را منکر می شوند و یا وارونھ می سازند 
  عمرعاص و ابن ملجم و امثالھم پدید می آیند.

آیا براستی آیات و بینات الھی چیستند کھ حقانیت اولیای الھی را تصدیق می کنند ولی چون لقای الھی مورد تردید  -٩٩۵
چیزی در جھان یک نشانھ و بینھ الھی است بشرط آنکھ فردی کھ شاھد  مردمان است لذا این آیات ھم انکار می شوند؟ ھر

آن است حضور خدا را با تمام ھوش و حواس خود درک و تصدیق نماید. بسیاری از کسانی کھ برای نخستین بار بھ دیدار 
غرافیای محیط زیست ما آمده اند اقرار کرده اند کھ حضور خداوند را در دل و جان خویش و در ھر چیزی در پیرامون و ج

من احساس می کرده اند و ھمھ چیز الھی و بھشتی بوده است. ولی بسیاری از این آدمھا در دیدارھای بعدی چنین احساسی 
را نداشتھ اند علتش ھم شک و شبھھ درباره دیدار با خدا در رابطھ با بنده بوده است. چون دیدار خدا در رابطھ با انسانی 

شود پس ھمھ آن نشانھ ھای الھی دریافت شده تبدیل بھ غرور و منیت می شود و اطاعت رخ نمی صاحب روح، انکار می 
دھد و فرد با روحی کھ یافتھ بھ خودپرستی ھای ظالمانھ گذشتھ اش می پردازد و تبدیل بھ غولی از کبر و فریب می شود و 

  رھزن دیگران می گردد.
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می کنند برای نخستین بار در خود احساس قدرت اراده ای می یابند کھ بھ ھمھ انسانھائی کھ با ما ارتباطی برقرار  -٩٩۶
ت کھ این ھمان دریافت روح است کھ گوھره اراده خدا در بشر است. ولی این قدرت اراده را ساعتراف خودشان معجزه آسا

را یکشبھ طی الھ کفر و ظلم اکثراً بھ خدمت آرزوھای جاھلانھ و استکباری خود می گیرند و لذا بھ قدرت این روح ره صد س
می کنند و در این مسیر قدرت اراده و روح خود را بتدریج بھ شیطان واگذار می کنند از طریق القاء غرور و ایده ھای 
شیطانی. و آنگاه کھ ھمھ چیز را باختند تازه آن ایام نخستین دریافت روح را بیاد می آورند و ھمچون بھشت گمشده بھ 

برخی ھا ھم آن اقدامات بزرگی کھ بقدرت آن روح انجام داده بودند را بھ حساب طلسم شدگی خود می حسرت می نشینند. 
  گذارند. وقتی اراده الھی در بشر بخدمت امیال شیطانی درآید، حاصلش واژگونی است.

محضر پیر و پس از دریافت روح نوبت طلب و درخواست وجود است کھ بصورت مطالبات و دعاھا بھ درگاه خدا کھ  -٩٩٧
امام زنده است رخ می دھد کھ متأسفانھ بسیار بندرت کسی وارد این نخستین مرحلھ حیات روحانی و خلقت جدید می شود کھ 

کھ عناصر وجودند. و لذا اراده الھی وادی طلب است. یعنی کسی طلب ایمان و علم و معرفت و محبت و کرامت و... نمی کند 
نھای شیطانی می گیرند بھمراه ادا و اطوار مقلدانھ از امام! و این عدمیت است کھ پروار و را بخدمت امیال حیوانی و آرما

  مخرّب می شود.

این دریافت روح بواسطھ مطالعھ آثارمان نیز بھ درجھ ای حاصل می شود کھ اگر منجر بھ اراده دیدار با پروردگار  -٩٩٨
برداشتھ نشود بتدریج ھمان فاجعھ واژگونی رخ می دھد کھ نشود و شوق دیدار با دوست کتمان شود و در جھتش گامی 

قیامت حیات کافرانھ فرد را برپا می کند و این بزرگترین خیر و نعمتی است کھ حاصل می شود کھ اگر فرد در این قیامت بھ 
ق بھ طاغوت می صدق و عدل و تقوا و مغفرت و توبھ نرسد مبتلای بھ عذابی عظیم می گردد و بھ اشقیاء می پیوندد و ملح

  شود و اگر توبھ کند سعادتمند می گردد.

کھ بین آنھاست الا بھ حق تا اجر و جزا دھد اعمال براستی کھ خداوند نیافریده زمین و ھفت آسمان و ھر آنچھ « -٩٩٩
حکمتھاست و این آیھ کھ یکی دیگر از ترجیع بندھای کتاب خداست بھ مثابھ حکمتی است کھ مھد ھمھ  -قرآن» مردمان را.

نخستین معنای صادره از این » و اما اکثر مردم در این باره شعور ندارند.«اینست کھ بعد این آیھ بلافاصلھ می فرماید کھ: 
آیھ آن است کھ کل جھان ھستی برای بشر و در خدمت بشر آفریده شده است کھ این معنا ھم در قرآن آشکار است. از ھمین 

یک حقیقت بشری است کھ جھان ھستی بر آن بنا شده است. ولی آیا برترین حق مشترک  نکتھ درمی یابیم کھ این حق
مردمان جھان چیست؟ بی تردید دو ارزش و حقیقت برای ھمھ انسانھا در رأس حقوق است کھ ظاھر و باطن حق واحدی 

ھستند و ھمھ ارزش ھا و  است: محبت و جاودانگی! کھ ھمھ انسانھا از ھر مذھب و مکتبی ذاتاً در جستجوی این دو حق
حقوق دیگر بھ این دو حق منتھی می شود، زیرا در محبت است کھ انسان احساس وجود جاودانھ دارد و نیز اینکھ بدون 
. محبت لحظھ ای از زندگی قابل تحمل نیست. پس محبت ھمان جاودانگی حیات و ھستی است کھ آن را عشق نیز نامیده ایم

. اینست کھ جھان ھستی مرید اھل محبت است و ی ھمان محبت استخرین میزان در قیامت کبرٰ آ (ع)و اینست کھ بقول علی
خصم دشمنان محبت است. زیرا ذات ھستی عالم ھمان محبت است و اولیاء الھی مظاھر این محبت بر روی زمین ھستند و 

انش برای مردم آشکار می سازد تا بدانند کھ لذا خداوند ھمھ نشانھ ھایش را، یعنی ھمھ علائم حیات جاودانھ را از وجود محبّ 
ھر گاه کھ حق آمد کافران و آنان کھ دلشان مریض است «او حق است. ولی چون میلی بھ دیدارش ندارند انکارش می کنند: 

یعنی محبت را سحر و جادو می دانند. و بدان کھ در ھر عصری بایستی مظھری  -قرآن» قدیمی است. یمی گویند این طلسم
محبت خدا در میان بشر باشد تا نوری از حیات جاودانھ را بر بشریت بتاباند و او ھمان محل نزول روحی از آسمان است از 

بر زمین کھ از این منشأ در کالبد بشریت دمیده می شود ھر ھزار سال یکبار بھ مصداق آیاتی کھ از سوره سجده ذکر گردید. 
تا قرن  (ع)کھ از عروج عیسی مسیح» س نباشید.منان ھرگز از روح الله مأیوای مؤ«این ھمان روح الله است کھ فرمود: 

پنجم بعد از ھجرت حدود ھزار سال است کھ این ھزاره مسیحی در جھان اسلام مصادف با دو واقعھ بسیار بزرگ است یکی 
ظھور منصور حلاج و اندکی بعد ابن عربی. کھ ماسینیون نخستین محققی است کھ ظھور حلاج را ھمان رجعت مسیح می 

ح ھر ھزار سال یکبار بازمی گردد. کھ در جھان اسلام نیز ابن عربی داند، طبق یک باور بنیادین در مسیحیت کھ مسی
نخستین عالم شریعت و طریقت است کھ حقانیت حلاج را بھ ثبوت رسانیده است و اصلاً این حقیقت را نشان داده کھ عرفان 

انی خویش کشف اسلامی و ھدایت امامی بدون حمایت روح عیسوی ممکن نیست. بنده نیز این حقیقت را در سلوک عرف
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نمودم و مدتی طول کشید کھ حقیقت قرآنی اش را دریافتم و اصلاً ھیچ مسلمان مؤمنی بدون ایمان عیسوی نمی تواند بھ دین 
محمد ایمان آورد کھ در اینجا سخن از ایمان است و نھ اسلام. و اسلام بدون حمایت روح الله بر دل نمی نشیند و ایمان نمی 

و دن غیر از مؤمن بودن است. و ایمان حاصل دریافت روح الله از آسمان یا وجود اولیای الھی است. گردد. یعنی مسلمان بو
اینست کھ قرآن کریم می فرماید کھ بھترین یاران مؤمنین برخی از نصارا ھستند کھ ایمان دارند، ھمانطور کھ در عصر ما 

بھ اندازه ماسینیون و کوربن خدمت نکرده باشد کھ پیروزی شاید ھیچ عالم و محقق دینی بھ ایمان و عرفان اسلامی و شیعی 
و این معنای رسوخ روح عیسوی انقلاب اسلامی ایران نیز شدیداً از طریق دکتر شریعتی بھ این دو مرد بزرگ مدیون است 

کن نیست، در کالبد ملت ایران است، ھمانطور کھ حتی ظھور مھدی موعود و پیروزی اش بر جھان بدون عیسی روح الله مم
زیرا طبق روایات مسلم کشنده دجال کسی جز روح الله نیست کھ بزرگترین دشمن مھدی را نابود می کند. کھ معارف این 

است کھ دجالیت دوران را گردن می زند کھ این کھ بھ مثابھ آن شمشیری نابودی دجال در مجموعھ آثارمان مھیا شده است 
نجانب است کھ انتقال زمینی اش از طریق دکتر شریعتی بوده است کھ بواسطھ نیز بواسطھ روح عیسوی نازل شده بر ای

نزول آسمانی اش کامل گشتھ و بھ روح محمدی ام پیوستھ است. زیرا ھمھ انبیاء روح واحدی ھستند در درجات نزول و 
  تجلی.

د کھ بھ یاد می آورم کھ در ھجری شمسی در شھر مونیخ آغاز گردی ١٣۶۵البتھ رجعت روح الله در وجودم از سال  -١٠٠٠
اوج حزن و اندوه حاصل از مصائب آن سال در کشورمان مشغول کشیدن تمثالی از مسیح بر صلیب بودم کھ بھ محض اتمام 
این تابلو احساس موت نمودم و فوراً خود را بھ تختخواب رسانده و برای مرگ آماده شدم و براستی مردم و خود را دیدم کھ 

اعماق آسمان فرو می رفتم کھ کل بشریت در صفوفی فشرده در دو طرف من قرار داشتند و گوئی از یک با سرعت نور در 
تونل انسانی بالا می رفتم کھ از ھر دو سو چنان نالھ و ضجھ ای برخاست کھ من خود را مخاطبشان یافتم کھ مرا از رفتن 

ی با خود گفتم کھ دیگر دیر شده است کھ بناگاه کسی بھ ملتمسانھ منع می کردند ولی ضجھ ھایشان دلم را بھ رحم آورد ول
و بالدار مرا در آسمان در آغوش کشید و من بناگاه  و من نیز اجابت کردم کھ بناگاه ابری سفید» یاھو«من گفت کھ بگو 

آنھا بھ تشخیص خود را بر روی تخت یافتم و چون چشم گشودم دوستان آلمانی ام را بالای سرم در حال گریھ و شیون دیدم. 
پزشکی کھ در میانشان بود مرگم را قطعی یافتھ بودند و این آغاز دریافت روحی از او بود کھ بی تردید عیسوی بود. در 
حقیقت این حیات مجدد را من از خود روح الله یافتھ بودم و حجتی واضح تر از این، آنکھ این دوستان آلمانی ام زان پس مرا 

و بھ تازگی ایمان آورده بودند در حالیکھ تا قبل از این واقعھ روشنفکرانی نیھیلیست بودند و این رجعت مسیح می دانستند 
در زادگاھم دازگاره، در من بھ روح محمدی پیوست  ٧٢را نجواکنان بھ دیگران گوشزد می کردند. این روح عیسوی در سال 

یقت این وقایع می رسیدم از جملھ اینکھ پس از آن واقعھ و مرا بھ دیدار امام زمان رسانید. و اما خود من بتدریج بھ حق
آلمان کھ بھ ایران بازگشتم، عشق درمان امراض مردم در من پدید آمده بود کھ مطلقاً بی سابقھ بود و طبابت یکی از علوم و 

د و من این را بھ حرفھ ھائی بود کھ من ھمواره از آن بیزار بودم. و مھمتر از آن اینکھ دستم و زبانم شفابخش شده بو
 تجربھ دریافتم. و اتفاقی نبود کھ نام ھمھ دوستان آلمانی ام نامھای حواریون مسیح بود: پیتر، لوک، دیوید، مریم مجدلیھ

)Mary Magdolina.کھ زندگی و سرنوشت جملھ آنان دگرگون گشت .(  

ت. در میان مردمی کھ انسان صاحب روح آئینھ جان اس -قرآن» و در آنروز ھر کسی بر خودش بینا می شود.« -١٠٠١
روحی زیست کند ھمھ مردمان با خود روبرو می شوند و بر باطن اعمال و ماھیات خود بینا می گردند. این روح مسیحائی 
در دازگاره با وقوع صیحھ ای آسمانی کھ چون انفجاری اتمی بود با روح محمدی ملحق شد کھ ھمان نزول امام زمان در 

ھمانطور کھ در روایات اسلامی آمده مسیح یا روح الله موجب نابودی دجال می شود کھ مقدمھ ظھور امام  .آسمان دنیا بود
یعنی دجالیت دوران از وجودم رخت بربست و بلکھ خود دجال شناسی بزرگ زمان است کھ عین این واقعھ بر بنده رخ نمود 

م بھ قتل مھ قدرت روح الله دجالان نو بھ نو بھ ذوالفقار قلشدم و بخش عمده ای از آثارم بھ ھمین امر اختصاص دارد کھ ب
می رسند. و چندسال بعد با وقوع صیحھ آسمانی امام زمان را درک و دیدار نمودم پس خود نخستین نجات یافتھ محسوب می 

  شوم کھ مأمور بھ تبیین نجات آخرالزمانی بشر گشتھ ام.  

» ھر گاه کھ ھدایتی بسوی مردم آمد چیزی آنان را از ایمان آوردن منع نکرد مگر سنت ھا و آداب کھن...« -١٠٠٢
 - قرآن» گفتند ما از سنت پدران خود پیروی می کنیم.«و لذا نخستین تھمتی کھ بھ اھل ھدایت زدند بدعت بود و  -۵٣کھف
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» ح کنید و کسی را در پرستش خداوند شریک مسازید.اگر مشتاق دیدار پروردگارتان ھستید پس اعمال خود را اصلا«
یعنی تنھا مانع ایمان و ھدایت پس از نزول ھر حقی، ھمانا نژادپرستی است و بزرگترین شریکی ھم کھ آدمی  -١١٠کھف

و امر برای خدا قرار می دھد افراد خاندان ھستند اعم از ھمسر و فرزند و والدین. در قبال نزول روح و نشانھ ھای قیامت 
حق در این واقعھ و شرایط ظھور موعود ھم، ھمان کفر و بھانھ ھا و شرک ھمیشگی بھ میدان می آید کھ شدیدترین این 
شرکھا و سنت پرستی ھا و نژادپرستی ھا از نوع مذھبی است و از جانب سردمداران سنت ھا و وارثان نژادی مذاھب کھ 

خدا و رسول و دین و مقدسات را تبدیل بھ مایملک نژادی خود ساختھ اند و لذا خود را از نسل انبیاء و امامان می دانند کھ 
در میان این نوع مردم شاھد اشد واژگونی ارزشھا ھستیم و آشکارا ضد ارزش را می پرستند در عمل زندگیشان! نبردھای 

  ین و ناجی موعود است.خونین آخرالزمان بین فرقھ ھای مذھبی و خاصھ اسلامی تماماً نبرد بر سر تملک خدا و د

حق ھر گاه کھ آشکار شود و ھدایت و نجات الھی فرا رسد دارای آیات و بینات کاملاً جدیدی است زیرا خداوند  -١٠٠٣
ھمواره دارای تجلیات بدیع و غیرتکراری است و لذا دین زنده ھمواره تازه و بکر است و بی تا! یعنی خداوند ھرگز قدیمی 

و این  جلیات حق ھرگز دو بار تکرار نمی شود و معجزات و حجتھای الھی ھمواره بی سابقھ ھستند.و تکراری نیست زیرا ت
بزرگترین مشکل نژادپرستان و سنت پرستان و تاریخ پرستان است کھ با ھر امر الھی نبرد و انکار دارند و دین و ھدایت را 

پیر است و ھدایت ھم مترادف با تاریخ گرائی و احیای  امری قدیمی و باستانی می دانند و گویا کھ خدا موجودی قدیمی و
  سنن کھن است و بازگشت بھ عصر حجر و خشونت و حقارت و جان کندن برای زیستن!

این امری طبیعی و رایج است کھ ھمھ آدمھائی کھ دارای طبع لطیف و صدیق و مھربان و با عزت نفس ھستند و از  -١٠٠۴
زندگی صنعتی و شھری بیزارند و بھ زندگی طبیعی تر روی می آورند و از ازدحام و  ستم کردن و ستم بردن بیزارند از

زندگی مصنوعی فراری ھستند. این ھمان استحقاق و گرایش نفس بشر عادل و رئوف و صادق بھ زندگی بھشتی است کھ 
طبیعی (بھشتی) دارد. ھمھ  ھمان طبیعت است. خود امام زمان ھم طبق روایات مقیم در جزیره ای است و یک حیات کاملاً 

امامان و اولیای الھی مقیم جنات خدا ھستند در حیات دنیا. زیرا طبیعت و صنعت صور دنیوی بھشت و دوزخ ھستند. وصف 
مرفھ در آغوش طبیعت است بھمراه تخت و مبل و و خداوند از بھشت در قرآن کریم، بیان یک زندگی کاملاً مدرن و پیشرفتھ 

مقیم قصرھا و ایوانھای مجلل! یعنی  ،الوان و جواھرآلات و کباب و شراب و یاران پاک و باوفا و عاشقلباسھای حریر و 
زندگی و  و توصیف بھشت و اھلش در قرآن در حقیقت رھنمودی بسوی جامعھ و زندگی ایده آل مؤمنانھ و خداپسندانھ است

وغ و ظلم و کفر کھ قرین عزت و آسایش و محبت و جامعھ ای منزه از فساد و دود و آتش و جنگ و بخل و عداوت و در
آنانکھ بھ دیدار ما میل و باوری ندارند «اتحاد و ایمان و پاکی و صدق و وفاست. و این نوع زندگی حاصل لقای الھی است: 

مان آورده بھ زندگانی مادی دنیا راضی شدند و از نشانھ ھای ما غافل گشتند و آنھا جایگاھشان آتش است. ولی کسانی کھ ای
و خود را اصلاح کردند پروردگارشان ھدایتشان کند بھ قلمروئی کھ می رود از زیرشان نھرھا در جنات نعیم... و آنانکھ 
امیدی بھ دیدار ما ندارند وامی گذاریمشان تا در طغیانھایشان سرگشتھ بمانند. و ھلاک کردیم اھل زمانھ را کھ رسولان و 

انکھ بھ دیدار ما امیدی ندارند نشانھ ھای آشکار ما را انکار می کنند و قرآنی غیر از این می معجزات را انکار کردند... آن
در آغوش در حقیقت فقط کسانی می توانند  -یونس» خواھند... و آنانکھ دیدار با خدا را تکذیب کردند ھدایت نمی یابند.

کھ جلوه ای از پروردگارشان را دیدار کرده باشند  طبیعت با عزت و آرامش و قناعت و سادگی و محبت و شکر زندگی کنند
و یا مشتاق این دیدار باشند در جھانی کھ زیست می کنند. زندگی بھشتی در حیات دنیا حاصل حیات روحانی است کھ بھ لقای 

نی کھ روح الھی منجر شده باشد و حضور خداوند را در زندگی و طبیعت درک کند. نجات آخرالزمانی نیز جز این نیست. انسا
یافت اولین کسی را کھ دیدار می کند خداست. ولی بسیاری این دیدار را انکار می کنند ھمانطور کھ در آیات مذکور دیدیم. 
زیرا آنکھ یک مؤمن صاحب روحی را دیدار می کند در این دیدار خداوند دیدار می شود کھ دیداری غیرقابل وصف است کھ 

را دگرگون می سازد کھ نخستین نشانھ آنست کھ فرد برای نخستین بار در خود احساس  کل روان و اندیشھ و سرنوشت فرد
اراده ای معجزه آسا می کند و بدان واسطھ دست بھ اقداماتی بزرگ و سرنوشت ساز می زند. ولی اگر حقیقت این دیدار را 

  دد.انکار کند این تغییر سرنوشت موجب ھدایتش نمی شود و بلکھ موجب واژگونی می گر

انکار حقیقت دو صورت دارد: کافرانھ و منافقانھ! انکار منافقانھ حقیقت بغایت مھلکتر و واژگونسازتر است کھ  -١٠٠۵
مھلکترین نوع آن ھم انکار عارف مشربانھ و شاعرانھ حقیقت است کھ یکی بھ میخ می زند و یکی بھ نعل! امروزه کم 
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حکم و کنایات عارفانھ ھمھ مقدسات را بھ بازی می گیرند و لوث می کنند!  نیستند کسانی کھ با توسل بھ اشعار و امثال و
این آقا امثال و تشبیھات عرفانی را واقعیت پنداشتھ اند در حالیکھ «یکی از این عارفان مشھور در خطاب بھ آثار ما گفت: 

ینقدر معارف توحیدی و قرآنی را این آقا چرا ا«در حقیقت می گوید کھ: » ھمھ معارف عرفانی مثال ھستند نھ حقیقت!!؟
اینست درد ھمھ اھل نفاق از بابت نثرنویسی و امّی گوئی و بھ زبان زندگی روزمره بیان نمودن معارف » جدی گرفتھ اند...!!

عرفانی و اسرار قرآنی در آثار ما کھ نھ بھ زبان شعر و استعاره سخن می گوئیم و نھ حکایت و فلسفھ و نھ عربی و غربی! 
ین را بھ حساب بیسوادی و ساده لوحی ما گذاشتھ اند ولی آنگاه کھ با آثار روحی آن مواجھ می شوند ما را جادوگر می کھ ا

خوانند و این اتھامات تا بوده، بوده است و قرآن کریم ما را دعوت بھ صبر می کند کھ: بزودی معلوم می شود کھ چھ کسی 
است و چھ کسی جادوگر یا جادو شده و چھ کسی اھل ھدایت یا ضلالت است، عالم یا جاھل است و چھ کسی عاقل یا مجنون 

  صبر کن صبر جمیل! لبیک یا ربّی!

داده  یادو اما بھ تازگی مشغول تحقیق ھستند کھ این مجموعھ آثارمان را چھ کسی یا کسانی برای ما نوشتھ و یا بما  -١٠٠۶
می گویند یک فرد بیگانھ این حرفھا را بھ او تلقین می کند و از «قدیمی است: اند و یا از کجا دزدیده ایم؟! این ھم داستانی 

 - قرآن» جادوگری کھنھ کار این کارھا را می آموزد و... و یا فردی طلسم شده است و یا از فرط بدبختی دیوانھ شده است...
  مجنون می خوانده اند! تا بوده انبیاء و اولیاء را افرادی جادوگر و مؤمنانشان را افرادی طلسم شده و

مھدوی است در درجات ظھور  -بدان کھ امروزه در آخرالزمان ھر مؤمن حقیقی صاحب روحی، یک انسان مسیحائی -١٠٠٧
  و بروز و نزول و عروج! و اینانند یاران امام زمان در ھر عصر و ظھوری!

جامعھ ای ھم بیانگر درجھ ای از ظھور امام  و نیز بدان کھ ھر انقلاب حقیقی و آزادیبخش و عدالت خواھی در ھر -١٠٠٨
مھدوی در درجھ ای  -زمان و نفخھ روح مسیحائی در آن جامعھ است کھ بواسطھ مستقیم یا غیرمستقیم انسانھائی مسیحائی

از ظھور و بروز رخ نموده است کھ مصداقی از نزول و عروج درجھ ای از روح الله و نعمت الله است (مسیح و مھدی) کھ 
  جامعھ بشری را برای آن نزول و عروج مسیح و مھدی و ظھور کامل روح مھیا می سازد.کل 

بدان کھ روح الله (عیسی مسیح) بھ وقت آن نجات بزرگ از آسمان دوم بر زمین فرود می آید و بشریت را بھ  -١٠٠٩
ت و عدالت مھدی مھیا می نماید. روحش زنده و روحانی می سازد و دجالان را نابود می کند و بشریت را برای پذیرش ولای

و اگر عصر ما عصر انقلابات است عصر قیامتھای صغیر است کھ جامعھ بشری را برای ظھور حق و انسان کامل کھ وجھ 
  الله است آماده می سازد.

انبیای ، (ص)مھدوی در آخرالزمان ھمان مؤمنان امّت محمدی ھستند کھ بقول خود رسول خدا - این مؤمنان مسیحائی -١٠١٠
در فراقشان اشک می ریزد در نھج البلاغھ! زیرا اینان آن انگشت  (ع)سلف بھ مقامشان در نزد خدا غبطھ می خورند و علی

شمار مؤمنانی ھستند کھ در قلب دوزخ و درک اسفل السافلین نور ایمان و معرفت و شرف و توحید را روشن نگھ می 
بزودی گروھی را پدید می آورم کھ عاشق بر من ھستند و «وصفشان می فرماید  دارند. اینان ھمانھائی ھستند کھ خداوند در

  الله است زیرا عشق بی لقای جمال امری موھوم و خیالی است. و این حاصل لقاء -قرآن» من عاشق بر ایشانم.

نھ است بدلیل غایت و اگر این قیامتھای آخرالزمان در افراد و جوامع بشری تا این حد انقلابی و خونین و پرھزی -١٠١١
بازیگری و بازیچگی بشر مدرن است کھ در بازیھای خود گم شده است. امروزه ھمھ آدمھا ھنرپیشھ ھائی حرفھ ای ھستند 

  کھ گوئی عمری را مشغول تحصیل و تمرین این ھنر بوده اند.

ھ بر تو نمایاندیم (رؤیت بدینگونھ با تو گفتیم کھ پروردگارت بر ھمھ مردمان احاطھ دارد و رؤیائی را ک« -١٠١٢
مردمان قرار دادیم و آنان را بیم می دھیم ولی  ره ملعونھ در قرآن را موجب آزمونپروردگارت در معراج) و داستان آن شج

جز بھ طغیان شدید آنان نمی افزاید. و بھ فرشتگان گفتیم کھ بر آدم سجده کنید ھمھ سجده کردند جز ابلیس کھ گفت آیا بھ 
روح کلی و محور اساسی مجموعھ آثارمان دو امر است: مسئلھ  -۶٠- ۶١اسراء» ل آفریده ای؟م کھ او را از گِ کسی سجده کن

دیدار با خدا و درک و شھود آیات الھی (واقعھ معراج محمدی) و مسئلھ شجره ممنوعھ در بھشت کھ اساس نژاد و 
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و لذا مجموعھ آثارمان برای عامھ مردم آزمون بزرگی است کھ  نژادپرستی و شرک و ھبوط و سقوط زناشوئی ھاست.
متأسفانھ در مورد اکثرشان جز بر کفر و انکار و عداوت شدیدشان نمی افزاید. و با اینحال خداوند بر مردمان کاملاً احاطھ 

ود کھ: او ھم بشری مثل ان کامل بآدم ھمان انکار مردمان نسبت بھ معراج محمدی و مقام انس ردارد. سجده نکردن ابلیس ب
ھر گاه کھ حق نازل شد و ھدایت آشکار گردید مردمان کفر «ماست و از جنس گِل است پس چرا باید او را تصدیق کنیم! 

و بدان کھ ظھور آدمیت و  -قرآن» نورزیدند الا بواسطھ این نجوا کھ او ھم بشری مثل ماست پس چرا او را پیروی کنیم.
الھی در ھر عصری میزان و امتحان کفر و ایمان مردمان است و درست تکرار خلقت آدم است انسان صاحب روح و لقای 

الله است و ماجرای سجده کردن یا نکردن و تقسیم مردم بھ دو جناح کفر و ایمان و ھدایت و  کھ صاحب روح الھی و اسماء
ھر زمین و  رند: آدم و ابلیس! یعنی درضلالت و رحمت و غضب و بھشت و دوزخ! و مردم در دو جناح متضاد قرار می گی

زمانی یکی آدم می شود و یکی ھم ابلیس می گردد و مابقی یا در صف آدم شدن قرار می گیرند و یا در صف شیطنت کھ 
انکار آدمیت و دعوی پرستش مستقیم خدا بدون آدم و انسان کامل است. داستان خلقت آدم نیز چون سائر وقایع قرآنی، 

الله و نیز شجره  ماجرای نزول روح و لقاء -زمین و زمان است: براستی کھ دین ھر آن واقع است. قرآن امری جاری در
ممنوعھ کھ در حقیقت واقعھ خلقت آدم و انسان کامل است و راز ھبوط و سقوطش بواسطھ شجره پرستی ھمواره مھمترین 

ده است و لذا در ھر عصری چنین واقعھ ای در جریان قلمرو و موضوع امتحان مردم در دین و انتخاب بین کفر و ایمان بو
بوده است ولی معارف این امتحان و انتخاب سرنوشت ساز ھرگز این چنین کھ در آثار ما تبیین شده، سابقھ نداشتھ است و 

 مسئلھ این بدلیل نزدیک شدن روزافزون قیامت و ظھور روح مطلق و ولی مطلق خدا یعنی روح الله و نعمت الله است. اصلاً 
امام شناسی و جناح بندی و قضاوت در قبال موجودیت امامان و عارفان بزرگ در طول تاریخ در ھر عصری برای مردمان، 
موضوع امتحان و انتخاب سرنوشت بین کفر و ایمان بوده است. و مجموعھ آثارمان بھ یک لحاظ سراسر امام شناسی و 

د مردمان دچار طغیان شدید می شوند و مکاشفھ و شھود الھی پدید می آی شناخت آدمیت است. ھر گاه کھ انسان صاحب روح
ھمانطور کھ آیات مذکور می فرمایند. ھمانطور کھ مسئلھ شجره پرستی و اسرار زناشوئی ھم در آثارمان، از جنجال 

ع محوری و حجت برانگیزترین مباحث گردیده است. و سخت ترین جنبھ از آثارمان برای خود ما اینست کھ خود ما موضو
آشکار ھمھ معارف خود ھستیم و این امر برای خود ما بزرگترین امتحان بوده است کھ سالھا از نگارش این حقایق بھ بھانھ 
ھای کثیری سر باز زدیم تا بالاخره ترس از غضب خدا ما را واداشت تا حق ھمھ حوادث زندگیمان را تبیین و اسرار را 

ان خلق خدا بھ امتحان الھی بگذاریم و بھ او توکل کنیم و پناه ببریم بھ خود او از اینھمھ خود را در می آشکار سازیم و
طغیان و کفران و عداوت ھا! و این شعار ابراھیم خلیل را سرلوحھ زندگی سازیم کھ: ھمھ جز خدا دشمنند و خدا مرا کافی 

ھ بر سرم می آمد. الحمد� رب العالمین! خداوند با و اگر قرآن کریم بھ دادم نرسیده بود خدا می داند کھ چ -است! قرآن
  قرآنش مرا تصدیق و تأئید فرمود و چھ تصدیقی برتر از این! یعنی خودش مرا تصدیق نمود: صدق الله العلی العظیم!

برتر  در طی این سالیان ھر کسی از ظن خود شد یار من کھ محور آنچھ کھ اکثر آدمھا در رابطھ با من یافتند ھویت -١٠١٣
و معجزه آسای روحی بود کھ زندگیشان را منقلب ساخت ولی بسیاری از آنان بدلیل عدم رعایت تقوای لازم و حقوق الھی، 

ھویت روحی موجب واژگونیشان گردید و در دنیاپرستی و ریاست و جلوه گری البتھ بھ موفقیت ھای بزرگی دست یافتند این 
جامعھ بودند. ھر چند کھ اینھا از نظر خودشان پیروزی بزرگی یافتند ولی از نظر  بخصوص کھ اکثرشان از ناتوانترین افراد

من، خود را ھلاک کردند و حقوق اخروی را باختند. اینھا از ھمان آغاز ھم ھرگز حیات معنوی نمی خواستند و برای دنیا 
ھ راه ھدایت رفتند! ولی آنانکھ با مکر و آمده بودند و بھ دنیای برتری دست یافتند. و اندکی ھم طبق سنت خدا در کتابش ب

بازی و تجسس آمدند دچار بحرانھای عجیبی در زندگی شدند و رسوا گردیدند کھ این رسوائی حاصل مکر خداست کھ مکری 
خیر است. برخی ھم بھ سودای دستیابی بھ فوت و فنی عرفانی آمدند کھ بواسطھ آن بھ اھدافی نفسانی و دنیوی برسند کھ 

رسیدند ولی کل عزت و شرف خود را از دست دادند. بسیاری ھم از فرط استضعاف آمدند کھ با تمام وجود از آنان  چھ بسا
حمایت کردیم و ھزینھ ھائی گزاف پرداختیم و ملامت ھا بجان خریدیم. برخی ھم برای رھائی از مظالم خانوادگی بما پناه 

و در این عرصھ جز خدا ھیچ  با ما پرداختند و ھر چھ توانستھ کردند. آوردند و نجات یافتند ولی کل خاندانشان بھ عداوت
اما این نکتھ را نیز بدان کھ ھمھ اذکار و آیاتی کھ از جانب حق از سلسلھ مراتب مقامات ولایت و  حامی و پناھی نداشتھ ایم.

ً عاری از خطا و نقص  انبیاء و اولیای معصوم اویند بر این بنده نازل و تبیین گردیدهاو در عالم ارض کھ  است مطلقا
مفھومی نیست زیرا نھ نبی مرسل و نھ امام معصوم ھستم کھ خداوند بواسطھ فرشتگانش مرا از ھر خطائی در تبیین آیاتش 
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. و اما میزان ھمان محکمات دین و اصول و ارکان شریعت و اخلاق محمدی است. یعنی ھر بیانی کھ فرموده باشدمصون 
آن فھم موجب ابطال یکی از این محکمات و اصول و حدود الھی گردد آن فھم و یا آن بیان دارای عیب  موجب فھمی شود کھ

و نشنیده ام کھ کسی بواسطھ بنده و معارف اینجانب دچار  ندیدهو ایراد است. ولی الحمد� تا بھ امروز ھرگز موردی 
فسق و کفر و ستم و شرک خارج شده است مگر پس از  گمراھی و فسق و تجاوز از حدود الھی شده باشد و بلکھ از قلمرو

کفر دوباره اش و انکار این معارف و عداوت با اینجانب. و این از ویژگیھای ایمان و رسالت مؤمنان در آخرالزمان است 
عظیم  خاصھ علمای امت کھ وارثان انبیاء ھستند کھ تمامی بار مسئولیت این رسالت را بدوش گیرند کھ این مستلزم قماری

  در عشق با حق است. اینست کھ این مؤمنان در نزد خداوند از انبیای سلف برترند.

و کلام آخر اینکھ بارھا گفتھ ام و بار دگر می گویم کھ کل آنچھ کھ از ما و آثارمان تاکنون بھ عرصھ ظھور رسیده  -١٠١۴
شعاعی از نور ولایت مھدوی کھ بر جانمان  است حاصل فقط شمّھ ای از رایحھ گل محمدی بوده کھ بھ مشام ما رسیده و

تابیده و نفخھ ای از روح مسیحائی کھ در قلبمان دمیده و خطی از عدالت علوی کھ بر قامتمان کشیده و نقطھ ای از خدّ 
جمال فطرت الھی فاطمھ اطھر کھ در ذاتمان آتش افکنده و قطره ای از خون دل ابراھیم، از حلقوم اسماعیل کھ بر دستمان 

و پرتوئی از جمال جمیل قیامت کربلا کھ خرقھ زھدمان سوختھ است. بدینگونھ بیندیش کھ عظمت و کبریائی و چکیده 
چھ اندازه است کھ بھمراه ھمھ انبیاء و اولیاء و شھداء و صدیقین و صالحین  (عج)خلاقیت ظھور عیسی مسیح و امام مھدی

فتی کھ عین ی و خدای ناکرده بھ آتش بخل درنیمی باشد. پس آنچھ کھ ما دعوی کرده ایم را بزرگ مشمار تا کوچک نمان
ز آن خداوند است واگر می حجت بالغھ ا« ا بزرگترین فتنھ امّت است.ملخل ع، ب(ص)آتش دوزخ است کھ بقول رسول اکرم
» و خداست کھ سخن حق می گوید و ھمو براه راست ھدایت می کند« -١۴٩انعام » خواست ھمگی شما را ھدایت می کرد

پروردگارا جز تو شاھد و مولا و یاوری ندارم پس مرا کافی و وافی باش و در این قمار عشقت مرا راضی بھ  – ۴احزاب 
یاه مساز و مرا با ظھور امام مطلقت محشور و یاری فرما و از تقصیرات و شرکھای رضایت فرما و بھ درگاھت روس

جاھلانھ ام درگذر و مرا از دسیسھ ھای شیاطین انس و جن مصون فرما کھ جز تو پناھی ندارم. آمین یا رب العالمین. 
  والسلام.

  

  علی اکبر خانجانی                                                                                                                       

  مشھد مقدس – ٣/١٣٩٢/٢۵                                                                                                                                
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ران ماست.کھ خود بیّنھ ای حیرت آور در دو ٩٢شد در آخرین دیدارم در اواسط خرداد سال چشمی کھ از دماوند گشوده   
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و دل آنچھ را کھ دید تکذیب « عکسی از جغرافیای زمینی وقوع معراج محمدی بر اینجانب در نزدیکی زادگاھم کھ بھ مصداق آیھ 
  در آخرالزمان برجای نھاد کھ در عکس با فلش نشان داده شده است. با برجای نھادن نقش خود در محل تجلیّ یک بینّھ عظیم» نکرد

 


